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 1- رهبران فردا
یشآور و پدید  : عزیز رو  ویراستار

 الله بهرام : رحمتییآراصفحه
 الله بهرامرحمتطرح جلد: 

: شیشه میدیا   ناشر

 .ناشر محفوظ است یحق چاپ و انتشار برا



 

 

 ناشر  ادداشتی

انسداد    ضیتبع  یکه ساختارها  یجامعه، زمان  کی  یخیتار   یهاگسست   نیتر ک یتار   در  و 
  ک ی   گر ید د«ی»ام ف یکنند، بازتعر  نینشرا خانه  اهایتا صداها را خفه و رؤ  کنندیتلاش م یآموزش

ت  تجملا اص  کیبلکه    ست؛ین  یانتخاب  و  سترگ  ده   لیمقاومت  فردا؛  رهبران  کتاب  است. 
  ی اصرفاً مجموعه شود،ی م یفرهنگ  یجامعه  میتقد  ا یدیم شهیش وسطکه ت نینخست یوگوگفت

گاه  فست  یبلکه مان  ست؛یها ناز مصاحبه از دختران جوان    ی نسل  یسازنده  ان  یو عص  یاراده، آ
، مهاجرت و سنت ، فقر کستر انفجار که از دل خا اند صلب، قد برافراشته  یهاافغانستان است 

 کنند. البهفردا مط میتا سهم خود را در ترس

شا  نیا  عنوان افق   دیاثر  به  را  ذهن  نخست،  نگاه  آ  یهادر  اما    ندهیدوردست   دهد؛  ارجاع 
را نه از    یساله(، رهبر  ۲۰تا    ۱۳جوان )دختران    یهاستاره  نیکه ا  دهدی م  یمتن گواه  یهیماجان

آموزش   یها)امپاورمنت(، حلقه  یتوانمندساز   یبوم  یهاامروز و از متن صنف  نیفردا که از هم
گفت  رانماد کرده   یمدن  یوگوهاو  آغاز  م خود  ثابت  ما  به  آنان  رهبر   کنندیاند.  در    یکه  لزوماً 

نم  یرسم  یساختارها متولد  کلان  لحظه  شود؛ی و  همان  در  م  یناب  یبلکه  که    ردیگیشکل 
 .« رومی اما م  ترسم؛ی: »م دیگو یاستوار م ییهالرزان؛ اما گام  ییساله با صدا هفده یدختر

ا  یپاره  در  با روا  نینخست  ، مخاطب  جا را جابه  شهیکل  یکه مرزها  شودیرو مروبه  یاتی اثر
گفت کنندیم   ی ساخته   د ی»ام  داردیکه با صلابت اعلام م  یچون طاهره خادم  یدختران  یوگو. 

خود بدل   یجامعه  یسوادآموز   یمحدودکننده، به بازو   یدست خود ماست!« و با عبور از باورها
عبور کرده و بذر  »در دل انفجار   دالشهدایمکتب س  یکه از دل فاجعه  یمحمد  ای ثر   ای   شود،یم

گفتارها نه   نی. ادهندیم  لیاثر را تشک  نیا  ی فکر  یشالوده  کارد،یزنده ماند!«  را م  شودیهم م
 م«یساز یبه قلمرو »م  دنیو رس  شود«های عبور از سد  »نم  ی  نیبلکه تبلور ع  ،یاحساس  ییشعارها

 است. 
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  متعهد است  ش،یرو   ز یعز   ی راستار یو و   یدآور یاثر ارزشمند به پد  نیبا انتشار ا  ایدیم  شهیش 
. نندیرا بهتر بب  شیشگرف درون خو   یرو ینوخاسته، ن  یهاجوانه  نیببرد تا ا  تر کی را نزد   یتا چراغ

به   یهادست  نیهم  ها،میتصم  نیدر هم  ندهیآ  د؛یآی که فردا از آسمان فرود نم  می باور   نیما بر ا
  یاست همگان  یکتاب دعوت   نی. اشودیکاغذ ساخته م  یرو   یکلمات  جار   نیو هم   وستهیهم پ

کنار نسل  یدر صف   ستادنیو شک، و ا  مانیرقص ا  یبه تماشا را با فروغ    ی کی که تار   یواحد در 
 .زندیپس م  شیاهایرؤ 

 ایدیم شهیش
 ۱۴۰۵ تابستان

  



 

 

 

 

 

 

  

 گفتار شیپ
 ی دست خود ماست! امید ساخته

 !شود زنده ماند در دل انفجار هم می
 ی نسل خویشیم! ما انرژی آزادشده

 من نوری قشنگ در پایان شبم!
 ما سرشار از قدرتیم!

 شوم!هر روز صبح با امید بیدار می 
 !شکندشود؛ اما نمینوری که خم می

 مانیم!میما با رویای خویش زنده 
 رزمیم!ما در میدان خود می

 بیایید رهبری را به دست گیریم!

 مطالب  فهرست 
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73 
103 
133 
167 
199 
233 
265 
297 
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 گفتار شیپ

 گفتار شیپ 

برا  بار  را  که عنوان »رهبران فردا«  کردم، شاگفت  نیا  ینخست  انتخاب  ،   دیوگوها  در ظاهر
  یهاگاه یدختران در جا  نیکه ا   یسال بعد، به روز   یسال بعد، به س  ستیبود؛ به ب  ندهینگاهم به آ 

  ی اباشند و سهم خود را در ساختن جامعه  ستادهیا  یو مدن  یفرهنگ  ،یعلم  ،یتر اجتماعبزرگ
ام: خودت را در  با آنان حرف زده  هیزاو   نیاز هم  ز یوگوها ناز گفت  یار یکنند. در بس  فایا  تمتفاو
  ی زیساخته شده است؟ چه چ  رامونتیپ  یچه جهان  ؟یکنیچه م  ؟ییکجا  ن؛یبب  یسالگچهل

 تو را با خود دارد؟ یشه یدر آن جهان، اثر دست و اند

حس   خوانم،ی م  انی و از آغاز تا پا  گذارمینخست را در کنار هم م   یوگوحالا که ده گفت  اما
کم  کنمیم ا   بندهیفر   یعنوان »رهبران فردا«  نبا  نیاست.  را  برا  دیدختران  آنان دیفردا د  یتنها   .

، در هم  نیهم کرده  یکه قرار دارند، رهبر   یسن و سال   نیامروز   نیماند. دوست دارم با هرا آغاز 
، در قالب شرح کنم، پوزش خاضعانه  خواهمیکه م  یتذکر دختران و نگاه بلند    نیام از اعلاوه 

 کنم. کششیپ ز یشان را ن

*** 

جا  شهیهم  یرهبر  رسم  یگاهیاز  و  نم  یبلند  گاهشودیآغاز  صنف  ی .  آغاز   ی در  کوچک 
دخترآن  شود؛یم که  م  یجا  باز  را  کتابش  شده،  محروم  آموزش  از  خودش  مادر   کندیکه  به  و 
گاهآموزدی خواندن و نوشتن م  یگرید چند دختر   ی وقت  رد؛یگی نفره شکل مپنج  یادر حلقه  ی . 

نوشته   کی در    یباز کنند. گاه  یگریها، راه دشدن راهاز بسته  تیشکا  ی به جا  رندیگیم  میتصم
 ی ها در دلش مانده، رو را که سال  یزیچ کندیجرأت م یکه دختر یاجمله نی است؛ در نخست

ب گاهاوردیکاغذ  پرسش  ی.  صدا  یدر  با  که  م  ییاست  مطرح  گاه  شود؛یلرزان  همان    یو  در 
 .« رومی م اما ترسم،ی : »مدیگو ی م یکه کس یالحظه
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  ی ها زندگ که با تک تک آن   می بگو   توانمیو م  امده ید   کیرا از نزد  رهاییتغ  نیاز ا  یبخش بزرگ  من 
را پس از    شیها تیکه شخص  ست ین  یمن مهم است. »رهبران فردا« کتاب  ینکته برا نیکرده ام. ا

موفق  دنیرس فاصله  تی به  از  بعد،  و  باشم  درباره  یاشناخته  باشم.    یامن،  گفته  سخن  آنان 
شان    یهایی از توانا  یروشن  ر یتصو   ز یکه هنوز خودشان ن  امدهی د  یدختران را زمان  نیاز ا  یار یبس

از   ی. برخکردندیهنگام سخن گفتن مکث م  یشان آرام بود. برخ  یهایبعض  ینداشتند. صدا
که اصلاً چه چ  نیا  ر یهنوز درگ  های . بعضدندیترسینوشتن م از آنان ساخته   یزیپرسش بودند 

 از خود بسازند.  توانندیم یز ی چاست و چه 

چگونه به مرکز    نشست،یم   ه یدر حاش  یکه روز   یکس  دمی. ددمیرا د  ر ییآهسته، تغآهسته  بعد،
  خواند،یخودش درس م  یکه برا  یچگونه پرسش کرد. کس  داد،یکه فقط گوش م  یحلقه آمد. کس

  یطرح ساخت. و کس  ندهیآ  یچگونه برا   د،یترسی م   ندهیکه از آ  ی درس داد. کس  گران یچگونه به د 
کرده بود، چگونه  یکه از »نم با اطم  کیشود« شروع  سخن    م«یساز یو »م  توانم«یاز »م   نانیروز 

 گفت.

برا  نیهم  دیشا ش  یکی من    یمشاهده،  من   نی ا  یهابخش  نیتر نیر یاز  باشد.  بوده  سفر 
کنار دانش  یادیز   یهاسال گذراندهرا در صنف، مکتب و  جذاب بوده    م یبرا  شهیام. همآموزان 

لحظه که  پ  ر ییتغ  یاست  لحظه  دایرا  همان  چ   ینازک  یکنم؛  ذهن    یزیکه  آموز دانش   کی در 
  ی ااو جمله  یها بعد، وقتهمان روز شناخت. ماه  شودیلحظه را نم  نیا  ی. گاهشودی جا مجابه

م  کند،ی م  یکار   ای   دی گو یم گهان متوجه  بذر   شومینا   ی وگوگفت  کی در    ی زمان  دی که شا  یکه 
ک ب  آورده است.  رونیساده کاشته شده بود، حالا سر از خا

ز   ییهاجوانه  نی کتاب، من چن  نیا  در  را وقت نمی بیم  ادیرا    دی گو یکه م   خوانمیم  ی. طاهره 
  ست؛ یوگو نگفت  کیجمله فقط عنوان    نیا  کنمیدست خود ماست«، حس م  یساخته  دی»ام

 کی  یستهیز   یمهاجرت، حقوق انسان و تجربه  ،یآزاد  ات،یاست. او از ادب  ر یمس  کی  یخلاصه
و استوار وجود دارد: انسان مجبور   کیبار   یرشته  کی  هانیا  یاما در همه  د، یگو یدختر سخن م
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مصرف  ستین د  یتیواقع   یکنندهتنها  که  مساخته  شیبرا  گرانی باشد  از    یبخش  تواند یاند. 
 از خودش شروع کند.  تواندی خود را دوباره بسازد. م تیواقع

گروه پرو   طاهره کنون با همکارانش در  . دهندیرا آموزش م  گر یدختر و زن د   ۱۶۰از    شیب  ن،یا
که اولگفت  نیاو پس از ا  ها بار در جلسات  »رهبران فردا« بود، ده   یوگو در سلسلهگفت  نیوگو 

کدام سخنان  یالمللنی ب  یهاتیبزرگ و مهم با شخص کرده و در هر  ک  که   یاشترا گفته است 
امپاورمنت   یهاو برنامه  شنیجوکیوارد کلستر ا  یتوان آن را از طاهره انتظار داشت. او وقتی تنها م

است.    دهیرس  یسالگبه هفده  کیسال سن داشت. حالا نزد  زدهیاز س  شتر یب  ی اندک  دیشد، شا
 را پشت سر گذاشته است. یادیزمان ز  ز یوگو نگفت نیاز زمان ا یحت

که حتا مکتب برا  ی. او از نسلرودیم  یگرید  یذهنم به جا  نم،یبی را م  ایثر   یوقت  ش یاست 
  ی صدا  ،یاضیدر کنار الفبا و ر   دیبا  ینوجوان   ای  یکودک  یامن نبوده است. وقت  یجا  کی  شهیهم

.  ستیساده ن  گر یبه حافظه بسپارد، مفهوم »درس خواندن« د  ز یصنفان را ن انفجار و خبر مرگ هم
 زنده ماند.«  شودی: »در دل انفجار هم مدیگو ی م ایثر  یعنوان قصه حال، نیبا ا

که   کندیم  دایمعنا پ  یماندن، وقت. زندهنمیبی ماندن مفراتر از زنده  ی زیجمله چ  نیدر ا  من
کن را شروع  بخوان  ؛یدوباره خواستن  درس  بدار   ؛ی دوباره  دوست  برا   ؛یدوباره   ت یفردا  یدوباره 

 مراه ه  ادیبا فر   شهیاند که مقاومت هممانند او به من آموخته  یو دختران   ای. ثر یبرنامه داشته باش
 .یاست که روز بعد، دوباره کتابت را باز کن نیمقاومت هم ی. گاهستین

خودش را در نسبت با   کزادی. سحر نزندیحرف م  ش«ینسل خو   یآزادشده  ی از »انرژ   زهیفا
، همان لحظهکندی نامش دوباره کشف م   یمعنا  یی که شب هنوز تمام نشده، اما روشنا  یا: سحر

  ه ی. سمشودی م  دار یب  د یهر صبح با ام  می.« مر می: »ما سرشار از قدرتدی گو ی م  دایآغاز شده است. و 
. سحر ثنا در ماندی خود زنده م  یای . زهرا با رو شکندی اما نم  شود،ی که خم م   ندیبی م  ینور خود را  

گ  یرهبر   دییای: »بکندی. و شهلا دعوت مرزمدی خود م  دانیم ده عنوان   نی.« امیر یرا به دست 
 دی: امشوندیمتن واحد م   کی انگار    ستند؛یجدا ن  یده جمله  ه یشب  رند،یگیکنار هم قرار م  یوقت
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؛ب  ؛یبرخ  د ینور باش؛ قدرتت را بشناس؛ با ام  ی کیرا آزاد کن؛ در تار   اتیزنده بمان؛ انرژ   ساز خم   ز
، اما نشکن؛ رو  ؛ در م ایشو  . ر یرا بپذ یرهبر تیخودت بجنگ؛ و سرانجام، مسئول دانیرا نگه دار

  زنم، یدختران گپ م   نی با ا  یاز تجربه دارند. من وقت  یا. هر کدام پشتوانهستندیشعار ن  هانیا
کرده که نقش خودم در ابارها احساس  کننده« باشم،  که »مصاحبهاز آن  شتر یوگوها بگفت  نیام 

که چراغ  ینقش همراه  ش یرا در درون خو   یز یتا خودشان چ  بردیم  تر ک ی نزد  یرا اندک   یاست 
بس نندیبب  ر بهت کرده وقت  یار ی.  مطرح  را  پرسش  براها  جواب  اما  ن  یام،  و    ز یخودم  تازه 

 بوده است. رکنندهیغافلگ

در دل   یام. گاهساله گفته، مکث کردههفده  ایدختر پانزده    کیکه    یااز عمق جمله  یگاه
 .میخواستیاست که م یزی همان چ نی! انیام: ببخود گفته

امپاورمنت گفته   یهارا که در درس  ییهاحرف  کهنیهم فکر کنند. نه ا  هیهمه شب   کهنیا  نه
کنند. درست برعکس؛ چ که    یاارزش دارد، لحظه  می که برا  یزیشده، تکرار  مفهوم از   ک ی است 

زندگ  شودیمن جدا م آنان  د  ی. وقتکندی م  دایپ  یاتازه   یو در ذهن    ک ینام    گر ی»امپاورمنت« 
پروژه،    کیساختن    ،یسندگی آموزش مادران، نو   ،یدختر آن را به کار گروه  کی  یوقت  ست؛یجلسه ن

  یآموزش به مقصد اصل کنمی احساس م کند،ی م لیتبد یشخص یمیتصم ایحلقه  کی یرهبر 
 شده است.  کی خود نزد

*** 

ا  هاستسال رس  نیبه  وقت  امدهیباور  آموزش  سا  ی که  از  گرد  شا که  است  استاد    یه یموفق 
کار ز   رونیب کند، هنوز  گرد تنها بتواند سخن استاد را خوب بازگو  گر شا مانده    یباق  ی ادیشود. ا

نقد کند، دوباره بسازد و   زد،یامیخود ب یکه از سخن استاد عبور کند، آن را با تجربه یاست. روز 
 به آن اضافه کند، آن روز آموزش جان گرفته است.  یزیچ
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مجموعه    نیکه در ا  ییزهایاز چ  یکی.  نمیبیگرفتن را مجان  نیهم   یهادختران نشانه   نیا  در 
کنون« است. وقت  انیم  یفاصله  نی است، هم  ز یعز   قاً یعم  میبرا  نیرا در نخست  یکس  ی»شروع« و »ا

از عاطفه   یگری. شکل دستیدستاورد ن  ایعدد    کیفقط    تیرشد او برا  ،یباش  دهید  شیروزها
  ی داشت و با هر باد  یک یبار   یشاخه  یزمان  یاست که خودت شاهد بود   ینهال  دنی دارد. مثل د

 ساخته است.  هیکه همان نهال سا ینی بیروز م کیبعد  خورد؛ی تکان م

،  .اندنی من چن یبرا ر یمس نیدختران ا گر یزهرا و د ه،یسم دا،ی و  زه،یطاهره، فا ا،یثر  سحر

نم  البته قهرمانان   خواهمیمن  به  را  ز   لیتبد  یافتنیندست   یآنان  اتفاقاً  در   شانیی بایکنم. 
که واقع  نیهم گاهشوندی م  د ی. ناامترسندی . مشوندی. خسته ماندیاست  . کنندی اشتباه م  ی. 

  گردند…ی. اما دوباره برم ستیچ  یقدم بعد  دانندی اوقات نم  یندارند. برخ  زهیروزها انگ   یبعض
 من مهم است. یبرگشتن برا نیهمو 

  بودن نقصیاز ب  یام که رهبر باور کرده   شتر ی ام، بآمده   شیپ  شتر یهرچه ب  ام،یزندگ  یتجربه   در 
رو شود و باز  انسان بتواند با ضعف و ترس خود روبه  کهنی. از اد یآیم  یریپذتی. از مسئول دیآینم

 .ردیرا بپذ یقدم بعد تیهم مسئول

در دست دارد و در دل   ی که چراغ  کندیتصور م   یرا زن  یشهلا رهبر   یجهت، وقت  نی هم  از 
به سو  گرانید   ،یک یتار  ن  ار ی بس  میبرا  رشی تصو   برد،ی م  ییروشنا   یرا  لازم  رهبر   ست یآشناست. 

  گرانیو د ندیبب  شتر یقدم ب کی است  ی نگذارد. کاف نیاست چراغ را زم  یراه را بداند. کاف یهمه
 کند که با او حرکت کنند. وتدع ز یرا ن

اند. لرزان. اما روشن  یاند. گاهکوچک   ی. گاهنمیبیدختران م  نیها را در دست اچراغ  نیا  من
حس   ،یگریاز هر حس د  شی وگوها، بگفت  نیا  یهنگام خواندن دوباره   ل،یدل  نیبه هم  دیو شا

 .شودی سپاس در من زنده م
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 ی شان را گفتند. برا  یهاکه کردند و قصه  یاعتماد  یگزارم؛ براکتاب سپاس  نیدختران ا  از  
ن  شهیکه هم  میشو   یاجازه دادند وارد خاطرات   کهنیا از    یدرباره  ستیآسان  گفت.  شان سخن 

، مهاجرت، تبع ، خانه، فقر ، مادر ، فقدان، رو   ض،یپدر گفتند.    دیعشق، ترس و ام  ا،یانفجار خود 
 یها برامکث  نیرا با مکث… هم  یرا با بغض؛ بعض  یرا با لبخند گفتند؛ بعض  هاهجمل  یبعض

 از متن است.  یمن بخش

که در پشت بسسپاس  ز ین  یپدران و مادران  از  گاه قصه  نیاز ا  یار یگزارم    ی ها حضور دارند؛ 
گاه گاه  یگاه  سواد،یب   یباسواد،  گاه  ی در خانه،   ، کار و  گاه  ی در مهاجرت  و  تنها در   یزنده 

بس  یحافظه آنان شا  یار یدخترشان.  رو نام   دیاز  در  اما در هر   د، ی این  یکتاب  چیجلد ه  یشان 
 شان هست.اند، اثر دستدختران برداشته نیاکه  یقدم

مد   از  ا  ران،یاستادان،  کلستر  ش  شن،یجوکیهمکاران    یهاحلقه  ا،یدیم  شهیهمکاران 
گروه رو   یباز   یهاامپاورمنت،  بر  همه  نیزم  یصلح  فضا  یکسان  یو  اساخته  ییکه  تا    ن یاند 

برخ دوباره  کنند،  اشتباه  کنند،  تجربه  بتوانند  صدا  زندیدختران  پ  یو  را  کنند،    دایخود 
 گزارم. سپاس

زندگ  شیب  و  خود  از  همه،  در  سپاس  یاز  که  سخت  ی کیگزارم    خ یتار   یهادوره  نیتر از 
 .دهدی م  ادیتازه به من   یزیقرار داد که هر روز چ یما، مرا در کنار نسل یجامعه

 ی دختران حرف  نی از هم  یک ی. بعد  دهمیمن درس م   کنمیدر کلاس امپاورمنت فکر م   یگاه
گرد شده شومیو متوجه م زندیم  ام.که خودم شا

شا  نیا دارم.  دوست  را  بزرگ  یکی  دیحس  روز   نی هم  یمعلم  یهانعمت  ن یتر از    ی باشد: 
برا  یکسان  ینیبب چ  یکه  بودند،  آمده  تو  نزد  م  یزیآموختن  تو  پ   آموزندیبه  آن    شیکه  از 

 . یدانستینم
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 گفتار شیپ

برا  »رهبران چن  یفردا«  ا  یکتاب  نیمن  روا  نیاست.  فقط  ن  ت یکتاب  از   یبخش  ست؛یآنان 
کنارشان ا  ییهاسال  تیهست. روا  ز یمن ن  تیروا کردم،    یهابا پرسش  ستادم،یکه در  شان فکر 

ترس موفق  یهااز  از  شدم،  نگران  و    یهاتیشان  آرام  رشد  در  و  شدم  خوشحال  شان  کوچک 
 کردم. دایپ دیام یبرا یاتازه لیشان، بارها دل یوستهیپ

آ  نیهم  از  به  من   ، »ام  نیا  ینده یرو فقط  «یدختران  کلمهستمین  دوار به    د،یام  ی.  تنها  گر  ا
 .امده ی. من نشانه دستین   یکاف  میانتظار باشد، برا یمعنا

گروه  یکه زمان  یدختر  امده ید گفتن نداشت، امروز   امده ی. دکندی را اداره م  یجرأت سخن 
م  یکس تصور  برا  اشی زندگ  کردیکه  است،  شده  م  گرانی د  یمتوقف  دسازدی فرصت   امده ی. 

دانش  ینوجوان  خودش  هنوز  زنکه  به  است،  خواندن    یآموز  نداشته،  مکتب  فرصت    اد یکه 
د دهدیم درها  یدختران  امده ی.  رو   یکه  به  را    یمکتب  در  خود  ذهن  در  اما  شده،  بسته  شان 

 اند. نبسته

 اند.من نشانه  یبرا هانیا

 نده ی. آمیروز به آن برس   کی که    ستیدر دوردست ن  ییجا  ندهی. آدیآینم  نییاز آسمان پا  فردا
هم ملحظه  ن یدر  ساخته  ،  گفت   کیکتاب،    کیصنف،    کیدر    شود؛یها   یحلقه  کی وگو

 . ردیگیرا م یگریدست که دست د کینوشته و  کی م،یتصم کی کوچک، 

نام  نیا فردا«  »رهبران  را  کم   م؛یادهیدختران  را  آنان  حالا  من  م  یاما  آنان نمیبیمتفاوت   .
 اند.که فردا را از امروز آغاز کرده  اندی دختران

 ام. راه، همراه شان بوده  نیاز ا  یخوشحالم، که در بخش قاً یمن خوشحالم، عم و 

 شیرو  ز یعز 
 کا یمر آ یمتحده الاتیا - اینیرجیو 

 ۲۰۲۶ سپتامبر 
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 طاهره خادمی: 
 ی دست خود ماست! امید ساخته

ر ش  1404 جوزا 10     ایدیم شهینشرشده د
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ات دارم. از  ای که با تو از زندگی طاهره جان، سلام. بسیار خوش آمدی در یک قصه  رویش:
اعضای  از   ، مادر و  پدر  از  تولد،  از  زندگی،  از  کن.  معرفی  را  خود  بزن،  گپ  مقدار  یک  خودت 

 ات معلومات بده.خانواده 

ساله.  استاد گرامی، سلام. امیدوار هستم که خوب باشید. طاهره هستم. پانزده  طاهره خادمی:
ی ولایت غزنی به دنیا  2009هـ.ش. برابر با سال    1388از ولایت غزنی. در سال   م. در ولسوالی جاغور

ی هستند. در همان جا ازدواج آمدم. فرزند دوم فامیل هستم. پدر و مادرم هر دو از ولسوالی جاغور
که من دو ساله یا شاید یک و نیم ساله کردند و تا مدتی زندگی را در آن جا پیش بردند. زمانی 

که از منطقهبودم، آن  گرفتند  کنند. ها تصمیم  کابل نقل مکان  ی( به شهر  ی ما)ولسوالی جاغور
ی  جا مکتب از خانهترم به سن رفتن مکتب رسیده بوده و در آنیکی به خاطر این که خواهر بزرگ

 1  رهبران فردا
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یاد به تعلیم، مخصوصا به تعلیم فرزندانش توجه   ما بسیار دور بوده. پدرم شخصاً کسی است که ز
یافته باشیم و درس بخوانیم و بتوانیم در زندگی  که ما تعلیم   داشت/ دارد. چون برای او مهم بود

 خواهیم.خود کاری را بکنیم که می 

 ؟ مکتب رفته /پدرت خودش درس خوانده  رویش:

خادمی: رشته  طاهره  در  لیسانس  مقطع  تا  بعد  و  خوانده  مکتب  خودش  زراعت پدرم    ی 
 است.تحصیل کرده

 مادرت  باسواد است یا خانم خانه؟  رویش:

  های های دینی یا درسمادرم فقط تعلیمات ابتدایی خیلی کم، در حد درس  طاهره خادمی:
خانم   قدر تعلیم دیده. مادرم خودششده، فقط همانها داده می قرآنی که در آن زمان در مدرسه

خواند. بعد از آن که ما  خانه بود و فعلا مصروف شده به آموزش و در بخش سواد حیاتی درس می
کابل آمدیم، در سال   کردیم. شش یا هفت   هـ.ش در دشت برچی در پل خشک زندگی 1390به 

کردیم.  کردیم. مکتب رادر همانجا زندگی میسال ما در دشت برچی بودیم. در همان جا شروع 
 جا به پایان رساندیم.  ی ابتداییه را در هماندوره

 در برچی درکدام مکتب درس خواندید؟   رویش:

از آن در لیسه  طاهره خادمی: را خواندم. بعد  اول، دوم و سوم  ی عالی تمدن خودم صنف 
که مثلا ما خانهبه کوچ می خاطر این  ی  خانه کردیم از این خانه بهی شخصی خود ما نبود، باید 

کردیم. بعد از آن مکتب کوچ  ما تبدیل    دیگری، به همان خاطر ما به طرف شهرک حاجی نبی 
گاه« »جامعه  شد. من صنف چهار و پنج را در مکتب دیگری درس خواندم، به نام مکتب ی آ

که در جبار خان موقعیت داشت. بعد از آن که کرونا تمام شد، صنف ششم در مکتب ستارگان  
که در این جریان دولت  زیرک داخل شدم. در این مکتب صنف ششم و هفتم خود راخواندم 

 تم را به صورت غیررسمی بخوانم.  سقوط کرد و من مجبور شدم که صنف هف
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دوره  رویش:  یاد در  ز سرت  معلم  کدام  معلمانت  از  بودی،  افغانستان  در  که  هایی 
یاد علاقهتأثیرمی   مند بودی؟  گذاشت؟ به شکل مشخص به کدام مضمون ز

خادمی: حقوق،    طاهره  بخش  مخصوصا  فلسفه،  یخ،  تار ادبیات،  بخش  در  خودم  شخصا 
اجتماعی به   های اجتماعی در صنف پنجم یا ششم یک درس بود در علومزمانی که ما در درس

یها نامها، باز در همان درس هفت حق اساسی انسان نام حقوق انسان  شده بود، همه به   گذار
من خیلی جالب بود،   زندگی، حق آزادی بیان.... همه حقوق پشت سر هم. این برایترتیب حق 

کردم خواندم و این برایم جالب بود. بعد از آن کوشش میچون من برای بار اول این حقوق را می
که در اطراف که بدانم آیا این هفت حق را من دارم و یا از آن لذت می برم درزندگی خود یا این 

گرفتم از یک استاد بود به نام   من، اطرافیانم این حقوق را دارند یا نه. بیشترین تأثیری که من  را 
که    »استاد معصومه پارسا« استاد ادبیاتم بود. صنف ششم و هفتم مرا درس داد. او استادی بود 

یادتر به بیرون از کتاب توجه داشت تا به  کرد که ادبیات را در قالب یک چیز داخل. کوشش میز
کند، چون بهسانی ان گذرد. اصطلاح خودش »ادبیات مثل غذاست« از مرزها می تر به ما عرضه 

دیگر جدا کند.  ها را از همها را از هم متفرق کند و انسانادبیات چیزی نیست که بخواهدانسان 
خوانیم.  کند. شاید یک کتابی که ما آن را می ها را دور هم جمع میانسان  ست کهادبیات چیزی

دهم و دوستم که  آید. من او را به دوست خود می کتابی که من اورا خوش دارم و از آن خوشم می
رامی عمهآن  به  را  آن  می خواند،  خود  عمهی  که  زمانی  را  آن  و  میدهد  بچهاش  به   اش خواند، 

کنند ها مثل اشیای شخصی نیستند. سفرمیدهد. فرض کنیم مثلا در اردوگاه هستند. کتابمی
کنیم  ها را به هم وصل میگردند و انسان ان را مییا جه کند. مثلا این خیلی مهم است. فرض 

دیگر شاید اصلا  هم  ها، بعضی از کشورها تضادی میان مسلمانان و غیرمسلمانان به برخی وقت 
حرف به  یا  و  باشند  نداشته  همتوجه  را های  ی  آثار راحتی  مابه  اما  ندهند؛  گوش  خود  دیگر 

و آنمی نبودند، دین نداشتند  که مسلمان  نویسندگانی  از  را میخوانیم  ی  آثار از  ها هم  خوانند 
گر در زندگی واقعی آن فرد بیاید به تنهایی ایستاد شود، شاید گپش شنیده نشود.   افرادی که شاید ا



 

 

13 

 

 دست خود ماست!  یساخته دیام

پخشکنم وسیلهپس ادبیات فکر می ها، صداها و چیزهایی که کردن داستانایست که خیلی در
 در زندگی ما مهم هستند، نقش دارند.

نکته  رویش:  میاین  شما  برای  پارسا  معصومه  که  بوده  برداشت هایی  یا  بود  گفت  هایی 
 خودت در جریان مطالعات یا تحقیقات خود به دست آوردی؟که

خادمی: نمی   طاهره  دقیقا  نکات  را این  نکات  این  دقیقا  که  بگویم  را  این  من  توانم 
او این را به یک شکل دیگری به من درس داده یا شاید به معصومه گفته، شاید  پارسا برای من 

متفاوت  شکل چیزهای  کتابخیلی  شکل  به  این،  از  داستانتر  شکل  به  دیگری،  های های 
کردم از درس ایشان، از صنف ایشان و دیگری؛ اما در نهایت این چیزی که من برداشت  ست 

 داد.  ازچیزی که او درس می

کتابی که از همه بیشتر سرت تأثیر گذاشت، در همین سنین که قرار داشتی، احتمالا    رویش:
یا    13سن   به یک مسأله14ساله  برایت  را  ادبیات  و  بودی  تبدیل ساله  کدام   ی بسیار مهم  کرد، 

 کتاب بود؟ 

 خواستیم خانه داشت، ما آن را هر روز یا هر وقتی که می مکتب ما یک کتاب  طاهره خادمی:
یادی را در همانرفتیم و ساعتجا میبود. همان ترسدر دس گذراندیم. یک کتابی  جا میهای ز

یاد در آن دوران سرم تأثیر گذاشت و احساس می  من آن کتاب   کنم که تا فعلا در روحکه بسیار ز
ی است، کتاب »راه دشوار آزادی« از نلسون ماندیلا است که من آن کتاب را به شکل انفرادی   جار

خواند و هم خواندم و یک بار دیگر استاد ما در صنف مثلا روز ده صفحه یا بیست صفحه می
گردان شاید درساعتاو خیلی تأثیرگذار بود. من می یاد  دیدم که شا های درسی به درس ادبیات ز

نمی  خواندهتوجه  کتاب  آن  که  زمانی  اما  میمی  کردند؛  آرام  همگی  گوش  شد،  آن  به  و  شدند 
که اوسال دادند. زندگی نمی و راهی  الهاملسون ماندیلا  برایم  بود،  کرده  بود و یک  ها طی  بخش 

های مراتشکیل داد. بعدا کتاب »من ملاله هستم«، کتاب »آخرین  بخش بزرگی از افکار و اندیشه 
«، کتاب شکردخت  ها همه به صورت جمعی تأثیر گذاشت. جعفری... ایندختر
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یس میکتاب راه دشوار آزادی را به طور مشخص معصومه پارسا برای  رویش:  یا    کردتان تدر
 خواند؟ می

. معصومه پارسا در مکتب ما زمانی آمد که یک استاد دیگر داشتیم، آن   طاهره خادمی: نخیر
می که  خاطری  به  رفت،  بیرون  ما  مکتب  از  ازاو استاد  قبل  برود.  دیگر  کشور  یک  به  خواست 

خیلی   بود.  دانایی  انسان  ادبیات  در  خیلی  ایشان  رضایی«  »طاهره  نام  به  داشتیم  استادی 
یس   فهمید از ادبیات و او ادبیات را به یک شکل عرفانی و روحانیدانست، خیلی می می تدر
کردیم. کتاب راه دشوارآزادی توسط طاهره  کرد. شاید فراتر از چیزی که ما در آن زمان درک میمی

 رضایی معرفی شد، باز توسط معصومه پارسا ادامه یافت. 

نکتهمهم   رویش: میترین  فکر  که  مانده  ذهنت  در  حالا  آزادی  دشوار  راه  از  که  راه ای  کنی 
 رابرای تو به عنوان طاهره باز کرده، چی بود؟ 

خادمی: ازآن   طاهره  بعد  و  شد  جمهور  رییس  بعدا  و  آزاد  ماندیلا  نلسون  که  زمانی  که   این 
بخش بود. چون این را دربخشی از گیری به شکل بسیار خوب از قدرت. این برای من الهامکناره
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که نلسونکتاب می  کادر دولتی همگی سفیدپوستان بودند و زمانی  که  ماندیلا آمد و به  گفتند 
ی رسید، آن یاست جمهور ها هر روز منتظر بودند که کی ما از کار برکنارشویم. یعنی از دولت ما  ر

جا بود که زمانی  را بیرون کنند و دوستان خود)سیاه پوستان( را در کار داخل کنند. گپ مهم این
آن اینکه  گذشت،  هفته  چند  از  بعد  نمیها  مابرکنار  نخیر  که  دیدند  مدتها  بلکه  ها شویم، 

روز رفتند. خوب باز هم در دولت هستیم. یک  و ما  را    گذشته  که چرا ما  کردند  صحیح سوال 
ره  بخش بود. او گفته بود: من نیامدم که دوباالهام  کنید و جواب ماندیلا خیلی برای منبرکنار نمی 

پوستان هایی را که شاید سیاهمن به دولت رسیدم، کینه ها را تازه کنم و دوباره زمانی کهدشمنی
دل در  آنگذشته  بودند،  کلا شان  را  دولت  ما هم  که نخیر  بگویم  و  دهم  نشان  به شما  رامن  ها 

کنیم که سفیدپوستان این طرف و سیاه پوستان آن طرف  جور می گیریم. مثل سیستم دوتاییمی
ها هم ترین لحظهباشند. چیزی که من ازاین یاد گرفتم و خیلی برایم مهم بود این که حتا در بزرگ

 گیرند چه خواهد بود. باشد که تأثیر جمعی که دیگران از کار ما می  آدم به فکر این

در   ها این مفهومدر کتاب نلسون ماندیلا حتما با مفهوم »اپارتاید« آشنا شدی. پسان  رویش:
در رابطه   افغانستان به نام »اپارتاید جنسیتی« در نظام طالبان هم به کار رفت. گفتند که طالبان

کار گرفته بودند. شباهت کنی  هایی که بین این دواپارتاید پیدا می با زنان اپارتاید جنسیتی را به 
 کنی، چی است؟ حالا فعلا هم که در ذهنت مرور می

کنم که اپارتاید از نوعی اپارتاید است. به همان اندازه زجرآوراست.  من فکر می   طاهره خادمی:
شود، آید وجنسیتی می کشد، مثلا از نژاد و قومیت و رنگ می اما زمانی که اپارتاید به جنسیت می

می فکر  توهینمن  بسیار  که  میآمیزانهکنم  براساستر  ما  یعنی  گروپ شود.  به  های  جنسیت 
کنم که کنند و من فکر میمی شویم. دوباره ما را به طبقات مختلف تقسیممختلف تقسیم می

که نلسون ماندیلا می نقطه  که فعلا شاهدش هستیم، ی مشترک میان اپارتاید  گفتند واپارتایدی 
د دوباره دهد و این دو نوع اپارتایها را زجر میانسان شاید این باشد که هر دو اپارتاید به یک اندازه

یشه یشه میآن آید که ما در مقابل می از یک ر ها دلیل اپارتاید هم  گیرد. خیلی وقتها هستیم، ر
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ها هستیم، ما صد  ها هستند و ما صد در صد بهتر از آناین بوده که ما هستیم و گروه مقابل ما آن 
کنم، برتری را نشان  خدا هستیم. شاید مفهوم این که من خدا را استفاده می  تر بهدر صد نزدیک 

گوییم که  گوییم کسی که نزدیک به خدا است، شاید شخصی را ما می زمانی که ما می  دهد. چون
که من میشخص خوب خواهم استفاده  تری است، شخص باتقواتر است. پس در این مفهوم 

یشه باقی میکه همیشه اپارتاید از تقسیم مردم گرفته می  اینستکنم   ماند. شود. همیشه این ر

ی برجسته است. در جامعه  رویش: ی آفریقایی سیاه وسفید در اپارتاید مفهوم ....... جداساز
شان جدا. در افغانستان اپارتاید جنسیتی شان جدا، رستورانتکردند. اتاق ای جدا میرا به گونه

کنند. آیا وجوه تشابه این رابه همین اندازه برجسته را به همین شکل مرد و زن را از هم جدا می 
که زنان در افغانستان به اندازهبینی؟ فکر میمی با   ی سیاهانکنی  آفریقای جنوبی با تبعیض 

ی جنسیتی به همین حد شدیداست یا حتا به مراتب شدیدتر و   تمایز مواجه هستند؟ جداساز
 زجرآورتراز آن است؟

ی اینکه نه، فکر می   طاهره خادمی: کنم اپارتایدی که نلسون ماندیلا جدا کرده بود و جداساز
متولد شده  شان چیست، در کدام خانوادهشان چیست یا هویتما بخواهیم مردم را رنگ پوست

کار را انجام ندهید، شما نمی ید، این  که شما از این راه نرو کنیم و بگوییم  ی  که جداساز توانید 
برسید. فکر می بالاتر  درافغانستان در حال جریان در یک مقام  که دقیقا همین چیز فعلا  کنم 

به که درس خواندم، بسیار  به صورت غیرقانونی  صورت شفاف من احساس  است. من خودم 
پسر خودم در آن مکتب بودند،   صنفانکردم. همین سال گذشته صنف ششم که بودیم، هم می

گانه، مادر صنف  دیدیم که بسیار آزادهستند. همیشه صدای خنده و مزاح  می ها را  آن  های جدا
شوخی میهایو  آنشان  حتا  میآمد.  می ها  که  را  ی  کار هر  انجام توانستندراحت  خواستند، 

شان بیرون بروند  شان هرطرف بروند و بگردند، با دوستانبدهند. در ساعات رخصتی با بایسکیل
، حجاب دیدیم با لباسو هر وقت که خواستند، بر بگردند؛ امادر این طرف ما خود را می  های دراز

که ما به صورت غیررسمی درس   یاد بلند برود، چون  که صدای ما نباید ز کامل، این  به صورت 
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ی ماباز باشد. آنمی که رو که نباید صدای  خواندیم، نباید  کردند  که در اول سر ما اپلای  هایی 
که گر بیرون برود مسبب جنجال می  شما بلند باشد. چون  شد. نزدیک سرک بودیم، صدای ما ا

خودم من  را  این  می باز  عریان  بسیار  صورت  همبه  که  را  کارهایی  که  حق دیدم  پسرم  صنفان 
 توانستم. مثلا منبدهند، من به صورت خیلی واضح آن کارها را انجام داده نمی  داشتند انجام

توانستم که در سرک به راحتی بایسکیل خود را گرفته، بایسکیل خود را بدوانم و یاهمان رقم نمی
 خواهد. دلم می راحت و آزاد هر وقت که دلم خواست از خانه بیرون برآیم، بروم به یک جایی که

می  رویش: آزادی  دشوار  راه  کتاب  در  ماندیلا  زندان نلسون  از  من  که  زمانی  که  گوید 
 زمان به آزادی ضرورت دارد: یک کسی کهکردم که دو انسان به طور هماحساس می   شدم،بیرون

که زندان کسی دیگری  که زنداندر زندان است و یک  کسی  مراتب  بان است، بهبان است. او 
کینه ها،  بیشتر از او زندانی بر نجات و رهایی ضرورت دارد و این اسیر نفرت خود است، اسیر 

گر خواسته باشی که از این الهامها و خودبرتربینی کدورت بگیری به عنوان یک   های خود است. ا
، فکر کنی که تو در مبارزه خواهی در افغانستان می  ی خود علیه اپارتاید جنسیتیزن، یک دختر

مبار  الگوی  یک  کرده که  اعمال  که طالبان  اپارتایدجنسیتی  برابر  در  و  برابر طالبان  در  را  اند،  زه 
 چگونه برخورد خواهد کردی؟  نشان بدهی، چه چیزی خواهد بود؟ واقعا با طالبان

های  کنم که این مسأله بسیار شفاف است؛ چون زمانی که مامیلهمن فکر می   طاهره خادمی:
یم، زندانی به بیرون می این نظریه خیلی  کنم کهبان به داخل. من فکر میبیند و زندانزندان را دار

شدیم، خیلی برای ما مهم   ی واضح و شفاف است، چون چیزی که ما توسط آن احاطهیک نظریه 
ها طالبان در کنم که فعلا درافغانستان بیشتر از زندهد. من فکر میاست و افکار ما را شکل می 

کنترل کنند. می ها میعذاب هستند، چون آن خواهند که سر همگی یک  خواهند که همگی را
، این کار رانکن، این کار کن یا این  ی راه برو یا این دستی داشته باشند و بگوید که نخیر ی طور طور

می  فکر  من  بپوش.  آنلباس  که  میکنم  زجر  افغانستان  در  زنان  از  آنهابیشتر  چون  ها کشند، 
گر چه  بینم و توصیف می بینند وزنان را من به این طریق می بیشتر به داخل زندان می  که ا کنم 
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های زندان یک  تر از میلهها در داخل زندان هستند، اما شاید نور را در بیرون ببینند و بیرونآن 
 جا باشد. کنند. فضایی که آزادی شاید در آنمی فضای آزاد را نگاه

نمی   رویش: خوشفکر  را  خود  آن  با  شما  که  است  توهمی  یک  ایلوژن،  یک  که   حالکنی 
یا خوشمی و  ید  میساز نگه  دارندو  حال  تسلط  دارند،  کمیت  افغانستان حا در  طالبان  ید.  دار

کمیت و   بودن و زندانی  کنند که اصلا چیزی به نامتسلط لذتی را برای طالبان خلق میخود حا
که در اوجشان مطرح نیست. طالبان احساس می در زجربودن برای لذت خود هستند و   کنند 

 اوج خرسندی خود هستند فعلا.

گر طالبان درک نمیمن فکر می   طاهره خادمی: توانند که در زجر هستند، صدفیصد کنم که ا
که در لذت هستند. چون احساسات مجموعهدرک هم نمی  با همتوانند  که  آید،  می  ای است 

ی نیست که ما فقط یک نوعی از احساسات را همیشه  درک کنیم. فکر  مانند یک پکیج. این طور
گرآنروند و فکر میکنم که همیشه ایمان و شک با هم راه میمی ها ایمان داشته باشند،  کنم که ا

گوییم  هایی را که نمیکنم که ما کلمهجا. فکر میهمیشه چند مالیکول از شک هم هست در آن
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یم و چیزی که طالبان شاید  هایی است که ما آن را به زبان میتر از کلمهگاهی خیلی سنگین آور
حالیم. فکر المللی که افغانستان آرام است و ما خوشامروز مطرح کنند که در سطح ملی و بین

 کنیم. تر است از چیزهایی که شاید مطرح نمی کنم که خیلی سنگینمی

تجربه  رویش: تجربهشما  است.  مهاجرت  ید،  دار که  را  دیگری  . ی  کشور از  فرار  ی 
 توانیدبگویید که این تجربه برای شما در سنین نوجوانی و خردسالی چه تجربه است؟ می

و    مهاجرت یک بخش بزرگی از زندگی من است. من همیشه به این باور بودم  طاهره خادمی:
انسان  کند به این که خیلی چیزها را بهاین که مهاجرت یک قسمتی از روح انسان را تبدیل می

و می زبان جدید، رسم  با مردم جدید،  کاملا جدید،  بیایید در یک فرهنگ  که شما  این  آموزد. 
که مکانی که شما قبلا در آن بودید، شاید خیلی   عنعنات جدید وارد شوید و به یک بار ببینید 

های بیشتری آشنا شوید، مهاجرت  محدود بوده و یا شاید شما این فرصت را نداشتید که با آدم
ها، مخصوصا زمانی که ها برای انسانی سخت و سنگین است بعضی وقت خودش یک تجربه

که به خاطر یک  جا بودیم، با آنها در آنکه سال   کنیمما جایی را ترک می گرفتیم و این  جا انس 
یم خیلی ترس ک باید از آن رژ ک است؛ اما مهاجرت خودش نا جا ما بیرون شویم. این بسیاردردنا

کنم زمانیکه ما از یک کنیم. من فکر میمی  به نظر من به این معنا نیست که ما یک جای را ترک
بریم و بخش دیگری را در شویم، ما یک بخش از وجود خود را میجا به جای دیگر جا به جا می 

میآن وطنجا  همیشه  من  نظر  به  فکر   مانیم.  من  نیست.  جغرافیا  همان  و  ک  خا به  نقشه،  به 
که وطن را میمی گر وطن اینکنم چیزی  ی باشد، سازد وپیوند واحساسات و معنا است. ا طور

تواند قابل  باشد. یعنی می  portableتواند  که وطن می  پس صد در صد یک اصطلاح انگلیسی
که معنا را در آنحمل و نقل باشد. من فکرمی که وطن جایی است  یابیم و احساس جا میکنم 

گر این نزدیکی با آن  یم. ا گردانیم و هر جایی که  طور باشد، پس ما هر روز وطن را با خود می جا دار
یم آن رابه هر کلمهمی کنیم و به دیگران هم شاید آن را شریک  گوییم، شاید حس می ای که می رو

کاملا بیرون بشویم یا  کنم مهاجرت هیچبکنیم. فکر می  که از آن فضا ما  گاه به این معنا نیست 
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یم. فکر میکنیم. پشت سر میآن را ما ترک می   را   کنم که ما یک بخش خیلی عظیم از وطنگذار
یم، می گیریم و آن را با خود هر جایی که می با خود می   بریم.  رو

سویهمی   رویش:  یک  دارد:  سویه  دو  مهاجرت  که  بیگویند  شما اش  است.  یشگی  ر
یشه ی دیگرش آزادی و رهایی است. شوید، یک سویه می  statelessشوید،  های خود جدا می ازر

سویه دو  این  از  میشما  بیشتر  را  کدامش  مهاجرت  برایی  کدامش  مهم  پسندید؟  بیشتر  تان 
که بیاست؟ شما واقعا احساس می یشگی برای شما بسیار مهم است وزجرآور است و  کنید  ر

ید از آن متأثر می  کنید که احساس می بخش استشوید و رهایی برای شما بسیار لذتفعلا دار
یشگی را جبران میبی  کند؟ ر

 کنم که مهاجرت خودش یک مفهوم بین این دو چیز است. یعنیمن فکر می   طاهره خادمی:
دایره  وسیلهیک  که  میکش  کاغذ  بالای  در  را  آن  سر  یک  ما  که  است  هندسی  و  ی  یم  گذار

مثل   کنم مهاجرتکنیم. فکر می چرخانیم و یک دایره را رسم می دهیم و می سردیگرش را دور می
یشه گرفته و در یک جای محکم است و یک  پای  این است. یک پای ما همیشه در یک جای ر

گر  ی کلان را یک پا همیشه در آن ثابت بماند. من اینچرخد. شاید دایره دیگر ما می  اصطلاح را ا
درخت برای من خیلی  مانیم. یکبگویم، همیشه به این معنا نیست که ما در یک جای ثابت می 

گفتند کردند و می می   هاستفاد ها همیک افسانه است که یونانی toolbars treeبخش بود( )الهام
یاد شور خورده و راه رفته ها راه میکه یک درختی بوده، در زمان قدیم درخت رفتند. این درخت ز

جا دوباره او را محکم کرده و ثابت مانده و تکان نخورده و آن درخت  ی آن زمان در آنو او را الاهه
یشه که ر گر ما آن را به شکل ببینیم برگدرختی است  ها و  ها، شاخههایش به طرف بالاست وا

یشهی آنهمه یشه گاهی می ها به طرف بالاست. من فکر میها مثل ر تواند به طرف بالا  کنم که ر
یشه بتوانیم بیشتر حرکت کنیم.  یشه به این معنانیست که ثابت بمانیم، شاید ر  باشد. همیشه ر

کستان چقدر طول کشیدکه   رویش: در مهاجرت شما با کلستر ایجوکیشن آشنا شدید، در پا
کنید؟   شما وارد مکتب استقلال شوید، بعد در مکتب استقلال با کلستر ایجوکیشن پیوند پیدا
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اواخر  2022سال    طاهره خادمی: کستان آمدیم. در  به پا بود. دو ماه آخرش2022م. ما  تمام  م. 
مکتب  م. ما در یک2023ها تعطیل بود. به همان خاطر ما هم در خانه بودیم و در سال  مکتب

کستانی قبل از صنف هفتم چون که امتحان کانکوررا ندارند،   کستانی وارد شدیم. در مکتب پا پا
درس  کستانی  پا مکتب  یک  در  ما  اول  سال  و  رفتیم  مکتب  آن  در  ما  نیست.  اسناد  به  نیاز 

یس می شود. استادان به زبان اردو  خواندیم. در آن مکتب مضامین به زبان اردو و انگلیسی تدر
کنند. یک کم سیستم متفاوت بود؛ اما خیلی چیزها را یادگرفتیم. بعد از آن در اواخر صحبت می 

کستانی شد که سال بعدی رانیز ادامه دهیم. چون ما اسناد نداشتیم،    م. نیاز 2023سال   به اسناد پا
کستانی را کلا رها کردیم. در اوایل کم  م. بود که با کلستر ایجوکیشن آشنا شدیم. کم 2024مکتب پا

از طریق دوستان و همسایگان درمکتب استقلال آمدیم. بعد از آن با کلستر آشنا شدیم. کلستر 
 ی خوب است.  خیلی برنامه 

 ها را در اختیارتان گذاشت؟ چه بود برای شما؟کلستر ایجوکیشن چه فرصت  رویش:

کنم که یک چیزی خیلی خاصی که در کلسترایجوکیشن پیشتر از آن فکر می  طاهره خادمی:
که همگی کلسترایجوکیشن یک پلتفورمی را ساخته  که  تواند در آن به می است و آن این است 

یکاندازه  را  این  من  هستم.  شامل  هم  من  که  کند  احساس  یانه  مساو بزرگ   ی  خیلی  فرصت 
کنی در همه چیز شامل هستی و اینمی که احساس  خود یک فرصت بسیار  دانم. این فرصتی 

ها استعدادیابی کنیم. یکی  زمینه بزرگ است تا این که بیشتر کار کنیم و درس بخوانیم و در همه
ی زمین« بوده.  از فرصت ی صلح بر رو  های بزرگی که کلسترایجوکیشن برای من داده، »باز

ی   رویش: باز این  چیست؟  زمین  ی  رو بر  صلح  ی  باز که  بدهی  شرح  گر  ا مقدار  یک 
 های درسی شما شده است؟ درکلسترایجوکیشن چگونه وارد سایر برنامه 

ی دیگریزمانی که ما در درس  طاهره خادمی: آغاز  های امپاورمنت وارد شدیم، دوباره یک باز
ی هفت عمل است و در آن که در آن باز ی  ی زمین« باز ی صلح بر رو ما کوشش  شد به نام »باز

گست  می یم. در آ م مایک گروه ساختیم. 2024کنیم که تغییر مثبت در خود و زندگی دیگران بیاور
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هدف  گروه  آن  در  بودند.  دوستانم  از  دیگر  نفر  چهار  داشتیمبا  خوبی  آن  های  از  خیلی  به  و 
برنامه هدف یک  رسیدیم.  هم  همها  فعلا  که  کردیم  باز  حیاتی  سواد  را  ی  چیزها  خیلی  مادران 

کنم که این خیلی  بود. فکر می  آموزند و خیلی چیزها را به مادران آموختاندیم. این خیلی مهممی
که می  گروهی انجام دهی و بهفرصت بزرگ است  کار  که دیگران چگونه   توانی  دیگران بیاموزانی 

 ی متفاوت یک چیز رایاد بگیرند. توانند همه روزه به یک طریقه می

ی زمین است. امپاورمنتامپاورمنت )توان  رویش: ی صلح بر رو کشن باز ی( اولین ا  مندساز
گر خواسته باشی با زبان خود توان  کنی، به عنوانبرای شما چیست؟ ا ی را تشریح  یک   مندساز

کرده  تمرین در زندگی خود اثراتش را بگویی، برای تو اساسا چی بوده؟ چه توان مندی رابرای تو القا
 مند شدی.  کنی بر اساس آن توتوان و چه مهارتی را درزندگی برایت داده که احساس می

که خود عملفکر می  طاهره خادمی: که شروع میکنم  ی زمین  بر رو ی صلح  باز شود،  های 
بگیری.  های یک طرفه نیستند، دو طرفه هستند. باید از یک طرف بدهی و از طرف دیگریعمل

توان یا  امپاورمنت  است.  خوب  خیلی  نظرم  به  پروسهاین  ی  اولمندساز که  است  همه ای  تراز 
یم. بعد از آن از طریق خود مان کوششکوشش کنیم که خود مان را توان کنیم که اطرافیان  مند ساز

توان را  که خود ما میخویش  یم، به طریقی  توان مند بساز ی  توانیم انجام بدهیم. من در  مندساز
با یا  کنیم  مطالعه  بخوانیم،  بنویسم،  که  این  گرفتم،  یاد  را  چیزها  کنیم،  هم   خیلی  تمرین  دیگر 

که   کنیم  کنیم. مهارتمهارتکوشش  یاد  گر مهارتهای خود را ز های  های جدید یادبگیریم. ا
یاد قوی نیستند، آن گذشته ها را آموختیم. از ها را تقویت کنیم. ما در کارگروهی این مهارتی ما ز

که خیلی ازمهارت یاد بگیریم و خیلی از مهارتطریق تمرین خیلی منظم توانستیم  را  های  ها 
های جدید آشنا  دیگر معرفی کنیم. بیشترین معلومات را پیدا کنیم و با شیوه جدید را در بین هم

 شویم. 
و  هنر  ند یگو ی م   :شیر امپاورمنت  برا   یکه  زندگ  نیا  یاست  شما  خواست   ی که  مطابق  را 

ببخش اThe art of creating your life as you wanted)  دیخودشکل  به  شما  مقوله    نی( 
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را مطابق خواست خود   یزندگ  دیتوانیکه شما م  دیکنیواقعا باور م  د؟یدرامپاورمنت باورمند شد
 د؟یشکل ببخش

یم، مناین که امپاورمنت هنری است که زندگی را ما به رای خود می  طاهره خادمی: فکر  ساز
توانمی را  خود  ما  که  زمانی  چون  است؛  درست  عمیقا  این  که  می کنم  ما  مند  درواقع  یم،  ساز

یاد میمهارت آل خودرا داشته باشیم توانیم یک زندگی ایده میکنیم که ما  هایی را در درون خود ز
که امپاورمنت هنرساختن زندگی به میل و این دقیقا همین جمله ی اول شماست. یعنی این 
گر ما بخواهیم زندگی را به میلخود ماست. پس فکر می یم، باید اول از خود  کنیم که ا خود بساز
توان را  خود  کنیم.  زندگیشروع  که  بتوانیم  تا  یم  بساز انسان  توان مند  یعنی  باشیم.  داشته  مند 

 ضعیفی نباشیم.  

جمله  رویش:  از  حداقل   ، دختر یک  عنوان  به  آسیبشما  کسانی  جامعه ی  قشر  پذیرترین 
باشید  کنید که همین خواستی که داشتهگیرید، از هر مجرا که حساب کنیم. احساس میقرارمی

توان کنید  فرض  توانکه  از  حد  درآن  شوید،  زندگیمند  در  را  هرچیز  که  باشید  مطابق   مندی 
یا نه صرفا   بینانه استآل خیلی واقعکنید که این یک ایده خواست خود شکل ببخشید، فکر می

پذیر کنید، ولی درواقعیت تحقق بین نگاه می یک توهمی است که شما به اساس آن خود را خوش
 نیست؟

یا اقلیت   طاهره خادمی: نژادی همیشه تلفات بوده،    –های قومی  ها مخصوصا اقلیت زنان 
است؛  شده ای را نداشته و همیشه یک قشر ضعیف در جامعه تلقیچون نقش خیلی برجسته

می  فکر  من  توان اما  که  جنسیتکنم  و  قشر  نژاد،  به  ما  که  این  بدون  ی  کنیم،  مندساز توجه 
مند بدون اینکه به نژاد و دین و  مند بسازد. انسان توانخواهد ما را یک انسان توانامپاورمنت می 

 مند است.  مذهب توجه شود، انسان توان 

 Limitingهای مهم در امپاورمنت تبدیل کردن باورهای محدودکننده یایکی از مقوله  رویش: 
beliefs    تقویت باورهای  جامعهبه  درون  در  ما  است.  دلیلکننده  به  خود  و  ی  دشوار  شرایط 
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گیری که داشتیم، همیشه اینسختی که داشتیم، واقعیت   که   های دست و پا احساس را کردیم 
که برمی گامی  یم با موانع مواجه هستیم. این مانعهر  به یک باور برای ما تبدیل  ها رفته رفتهدار

یم، احساس میشده، حال که گام خویش را بر می شود. دیگران هم برای ما القا  نمی کنیم کهدار
نمی  که  اینمیکنند  مجموعهشود.  می ها  محدودکننده  باورهای  از  امپاورمنت ای  در  شود. 

محدودکننده  می باورهای  این  باید  شما  که  باورهای   limiting beliefsگوید  به  را 
این   supporting beliefsکنندهتقویت  و  کنیم  شما  تبدیل  نکنید.  احساس  خود  مانع  را  ها 
تان ی خودتان به عنوان یک دختر چی است؟ چه چیز برایدودکنندهتان از باورهای محتعریف

کننده تبدیل کردید  فعلا باور محدودکننده است که شما به یک میتود روشن آن را به باور تقویت 
 کنید؟و از آن عبورمی

باورهای خیلی محدودکننده در جامعه  طاهره خادمی: از  که چون ما  یکی  ی ما این است 
یاد فعالیت کنیم، چون که امکان دارد  دختر هستیم، نمی یم و داخل جامعه و ز یاد برو توانیم که ز

که می یادی مواجه شویم و امپاورمنت این را به ما یاد داده  توانیم این را به باور که با خطرهای ز
مامیتقویت  چون  که  این  طریق  از  و  کنیم  تبدیل  ضعیفکننده  نقطهتوانیم  قدرت  ترین  ی 

نقطه قوی لایهترین  هر  در  قدرت  است.  قدرت  می ی  ما  ای  گر  ا و  باشد  قدرت  تواند 
کنم که چیزی که ما تبدیل کردیم توسط کار گروهی  پذیرباشیم، این مهم است. من فکر میقدرت

کثریت فکر میخود این بود که با باو  ی که ا ی انجام دهند، بروند  کردند که دختران نمیر توانند کار
که بتوانند برای دیگران  تا جامعه  کنند، خودشان در یک سطحی برسند  کمی تبدیل  ی خود را 

به   بودند،  ملاها  خودشان  که  یادی  ز مردهای  با  مساجد،  مسوولان  با  ما  بیاموزانند،  را  چیزی 
یاد گپ زدیم و در نهایت ما توانستیم که برنامه  ی اصطلاح با علما گپ زدیم. رفتیم و با مکاتب ز

یم.  سواد حیاتی را باز کنیم و در آن برنامه بتوانیم زنان را توان  مندتر بساز

خاطره  مدرسهیک  همان  در  ما  که  بود  این  ما  جالب  خیلی  در ی  ما  که  قرآنی  ی 
کهآن کنیم، زمانی  که ما توانستیم مدیر آن را قانع  کردیم، بعد از این  ی را باز  ایشان  جاسوادآموز
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گذشت، حدود دو سه ماه سپری شد. بعد آن باورنمیقانع شدند، چند ماه  که  ها اصلا  کردند 
ادارهاین در  وقت  یک  کنند.  ایجاد  را  تغییری  یا  بیاموزانند  را  چیزی  بتوانند  مصروف   ها  من 

گردان بودم، چند استاد درس قرآن هم آن کردن پارچهچک بار جا نشسته بودند، مدیر یک ی شا
درباره سوال  یاد چند  ز است.  چطور  درس  اند،  چطور  گردان  شا پرسید.  ما  از  ی  سوادآموز ی 

ی برای انسان  کمی سخت است. بعدا یک باره  جنجالی اند. چون درس سوادآموز های سن بالا
چیز یاد هم گرفته   نها یگاتوانید یاهمین خانمبه ذهنش رسید: »شما یگان چیز یاد هم داده می 

جا نشسته بود که استاد درس قرآن در آن خواستم جواب دهم، یکمن می جاتوانند؟« در اینمی
برنامه آموز برنامهمادرش دانش  خواند. او گفت: »مادرم از  ی ما مادرش درس میی ما بود. یعنی در

و   رفتارش مبدل شده«  گرفته، در خانه خیلی  یاد  آمده، خیلی چیزها  ی  که در سوادآموز زمانی 
رادرباره یادی  ز تغییرات  توانستید به خیلی  که شما چگونه  بود  مانده  زد. مدیر حیران  گپ  اش 

توانند چیزی را یاد بدهند یا یاد بگیرند. فکر ها نمیها زنها چیزی یاد دهید. چون از نظر آناین
 شاید مثل توهم چند روزه بتوانند که یک گپی را بزنند و آن را اجرا نتوانند.   کنند که زنانمی

بلیف   رویش:  می لیمیتینگ  که  شده  ثابت  شما  برای  روزانه  مثلا  که  دیگری  بههای   توانند 
گر یک امری بوده که از این پیش تصور   سپورتینگ بلیف تبدیل شوند، چیست؟ فرض کنید که ا

با یک شیوهمی و شما  ناممکن است  کار  این  که  کار کردید  این  که  توانستید    انجارا    ی خاص 
دهید، بدون این که اصلا با مانع مواجه شوید. مثلا در سوادحیاتی، در ورزش، درکارهای گروپی 

 دیگری که انجام دادید.

خادمی: محدودکننده  طاهره  باور  بودند  یک  ی  سوادآموز در  که  زنانی  که  بود  این  ما  ی 
می فکر  این یاهستند،  چون  که  مسوولیت کردیم  یاد  ز خیلی  و  هستند  خانه  خانم  خودشان   ها 

کامل یاد بتوانند به صورت بسیار  کنند به درس و ز یاد توجه  ادامه    دارند، شاید نتوانند خیلی ز
شگفت بسیار  صورت  به  اما  فکرمیبدهند؛  ما  که  زنانی  همین  که  توانستیم  ما  که آور  کردیم 

مسوولیت و  خانه  کارهای  یا  باشند  خانهباورمحدودکننده  اینهای  برای  ی  باور دار هااز 
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کمک   کهمحدودکننده تبدیل شده بود، به یک باور  گرفتند  با   کننده. این زنان حال یاد  چطور 
که انجام می  کارهایی  گر آن دهند روزانه خود را بیشتر توان باورهای خودشان با  ها مندبسازند. ا
ها مثبت است و آنیهاست، این بسیار یک نکتهمثلا خانم هستند و امور خانه به دست آن

محدودکننده می باور  این  کنند.  استفاده  خود  نفع  به  آن  از  بهتوانند  می   ای  بعدا  نظر  که  رسید 
یافتیم که بسیار یک باور )امکان( بزرگ  حمایت  کننده بود.  در

ی گروپ شما شامل هستند؟ یاچند آموز را فعلا در برنامه چند نفر دانش رویش:   ی سوادآموز
 نفر را شما توانستید که درس بدهید؟

ی ما فعلا حدود  در برنامه   طاهره خادمی: ها این  خوانند کهنفر درس می  100تا    90های سوادآموز
 های متفاوت تقسیم شدند. شان در صنفنظر به سطح درسی

 در همین گروپ شما فقط تحت مدیریت همین پنج نفر اعضای گروه شما هست؟  رویش:

ی ما    طاهره خادمی: یم، در گروه کهکشان فکرمی  100بلی، در گروه سوادآموز گرد دار کنم  نفر شا
گرد دارند و در گروه مهر هستند که به اندازه  150بیشتر از  گرددارند.  نفر شا  ی کافی شا

 نفره داشتید، تمرین تان یکی دیگر از کارهای که در گروه پنجهایدر جریان فعالیت  رویش:
نویسنده  یک  خودت  بخصوص  است.  هنوز نویسندگی  تا  استی.  خوبی  بسیار  ی 

از  شمارنوشته چقدر  ی؟  دار نوشته  چقدر  که  هست  پیشت  در  داشتی  که  هایت  نوشتههایی 
 است؟نشرشده

خادمی: می  طاهره  فکر  نفسنوشتن  برای  خوب  بسیار  راه  یک  که  است؛  کنم  کشیدن 
میچون احساس  اوقات  میگاهی  خفه  ی  امروز جهان  در  که  مرزها، کنیم  توسط  شویم، 

یاد است. شاید من این نوشتهها، شاید خرافات. تعداد نوشتهمحدودیت  هارا  های من خیلی ز
کتابکنم. بعضی نوشتهبرای خود نوشته می دیگر را    هایی خود و بعضی نوشتهچهها را برای 
از نشریه برای نشر میدر بعضی  که فعلا شاید  فرستم. فکر میها  ی من در  نوشته  13یا    12کنم 
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نوشته شاید در  شیشه باشد، یکی دو  نوشته  8میدیا  و    Girl museumی دیگرم در صبح، چند 
Amplify Afghan women    یاد نیست. نوشته هایی که من بعضا نشر شده که تعدادش خیلی ز

که اتفاقات  و  خاطرات  از  بود  بزرگی  خیلی  الهام  یک  می  نوشتم،  ما  زندگی  در  ما  روزانه  و  افتد 
مینمی فکر  من  بگیریم.  راخاموش  خود  صدای  یا  باشیم  کت  سا باره  آن  در  که  که توانیم  کنم 

 کنیم.  ست که ما فکرمیتر از چیزیکردن خیلی وسیعنوشته

تمرین  رویش: جنبهدر  که  یم  دار یاد  ز خیلی  دیگری  خاص  یکی  های  مثلا  دارد.  فردی  ی 
که شما روزانه پنج نکتهایجاددفتر تأمل  که این را به ی تأملهای روزانه هست    برانگیز بنویسید 

 طور مستمر به شکل استراتیژیک دوام بدهید. این کار را انجام دادی؟

خادمی: نمی  طاهره  نوشته  روز  هر  دقیقا  اما  دارم؛  من  روزانه  تأملات  بعضیدفتر  مثلا   کنم. 
کند ای که فکرم را درگیرمیها در دو روز یک نوشته. مثلا چند نکتهها هر روز و بعضی وقتوقت

بار صبر کنم، دوباره ببینم و دوباره ببینم وتحلیل کنم. این  جا یککند که در آن و مرا مجبور می 
کتاب گربخواهم من در مورد  ها را من در  یاد است. ا گرفتم. فعلا تعدادش خیلی ز چه خود نوت 

یاد موضوع دارم برای فکر کردن یا برای  این که بفهمم در موردش. هر موضوع فکر کنم، خیلی ز

مهم  رویش:  تأملاساسا  تمرین  بخش  برگشتترین  همین  روزانه  نکتههای  به    هایکردن 
تأملتأمل  و  نکتهبرانگیز  ما  ذهن  گر  ا که  این  برای  است.  فکرکردن  و  فکرکردن کردن  برای  های 

نمی  بیکار  باشد،  نکته داشته  که  ذهنی  مثلماند.  باشد،  داشته  فکرکردن  برای  که   اینست  ای 
تغذیه برای  دارد  ک  تقویت خورا و  دادهکردن  دوام  و  دهید  انجام  باید  را  این  ید.   شدن.  برو

ید شما، مثلا تمرین در آیینه نگاهتمرین های های خود وبا چشم کردن با چشم های دیگری هم دار
 گاهی این تمرین را انجام دادی؟ در آیینه با چشمان خودسخن گفتی؟گفتن. هیچخود سخن

  در آیینه من یک روز صبح وقت، خیلی صبح وقت بیدار شده بودم، باز من   طاهره خادمی:
یاد نگاه نمی  یاد نگاه نمی خودم شخصا در آیینه خیلی ز به  کنم. اینکنم. یعنی در خود خیلی ز

تواند  می   های مثبت و منفی دارد و این که در هنگام صبح خیلی چیزها را انساننظر من جنبه
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در خود ببیند.یعنی انعکاسی از خود را ببیند و از آن مثل یک کتاب خیلی چیزهارا بخواند. فکر   
برقرار   اینستکنم این تمرین  می ارتباط  را ببینیم وبا خودمان  بار خود مان  که ما بخواهیم یک 

ی دیگری هم است که  نظریه  گذرد در چشمان انسان. اما یککنیم و بفهمیم که در واقع چی می 
می  اجرا  شرقی  کشورهای  در  میانه،  خاور  در  کثرا  ا آیینهدر  تکه شود،  با  را  مخملی ها  های 

کنند. یعنی این که یک انسان نباید وقت  پوشانند یا آن را از طرف سرچپه به دیوار آویزان میمی
کمی وقت یادی را صرف دیدن به خود بکند. یعنی باید  که دیگران را ببیند. این   ز داشته باشد 

باره هستم. من در بین این دو نظریه   بود. من در حال فکرکردن دراین  نظر هم برای من جالب 
یاد نمی یادهم نمیهستم. یعنی ز  خواهم به دیگران ببینم.خواهم خود را ببینم و ز

می   رویش:  را  خود  شما  وقتی  امپاورمنت  همان  در  معنای  به  خود  خود    selfبینید،  است. 
یدن است. خود را مرورکردن، خود را مطالعه است.    کردن، یک بخش بسیار مهمرادیدن خود را کاو

گویید. از چشم  می   بینید، در حقیقت با چشم خود سخنبه خصوص وقتی شما چشم خود را می 
یک تمرین بسیار قشنگ    گویید. اینبرید. با چشم خود سخن میخود به درون ذهن خود راه می 

است   اثراتش خیلی بیشتر از این  کننده است. برای شما اتفاقااست. یک تمرین بسیار پالایش
کردن است. اغلب وقت  که شما به دیگران ببینید. به دیگران دیدن شما را به ها دیگران متوجه 

دهند. دیگران از چیز برای شما اطلاعات می  دهند. دیگرانتان میا برایدیگران فقط معلومات ر
که در درون شما می   دهند. بهدیگر از بیرون برای شما چیزی می گذرد،  خود دیدن آن چیزی را 

می همین تصفیه  در  دیگر  تمرین  چشم   کند.  همتمرین  و  دوستان  چشمان  به  تان  قطارانها، 
دقیقه. این کردن، مثلا تمرین سه دقیقه پنجچشم هم نگاه  کردن است. در گروه خود چشم بهنگاه 

 کار را انجام دادید تا حال یاجرأت نکردید؟ 

 دانم. این کار را نکردم. نمی طاهره خادمی:
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ی را از طریق دست درلای هم   تمرین دیگر تمرین دست در دست  رویش:  دیگر گذاشتن و انرژ
ی را به هم انرژ گروهدیگر انتقال دستان هم فروبردن و  که  پنج  دادن است. به خصوص در  نفری 

ید. این تمرین را انجام دادید؟ تجربه ید که بخواهید آن رابیان کنید؟شما دار  ی این را دار

خادمی: تجربه  طاهره  جلسهتنها  در  روز  یک  فقط  داشتم،  من  تمرین  این  از  که    یای 
ما در   امپاورمنت با کسانی که در اطراف ما بودند، دست به دست دادیم. به جز این مورد تا حال

 گروه این فعالیت را انجام ندادیم.  

 ای که این تمرین را انجام دادید بگویید کهی خود را از همان لحظهتوانید تجربهمی   رویش:
ی که میتان پدید می چه حس برای انتقال    گویند با دست به دست هم دادنآید و واقعا این انرژ

 کند، به شما دست داد؟ پیدا می 

یاحساس می   طاهره خادمی: ی خودم، یعنی یک انرژ ی ای بجز انرژ خیلی   کردم که یک انرژ
ی تا خیلی مدت دردرون انسان شدید دیگری، چون آن دست ها تا خیلی دور متصل بود. آن انرژ

ی می ی فکر میجار ی خیلی شدیدی از انسانیتشود، آن انرژ است و زمانی که من   کنم یک انرژ
کلمه به  کثرا  فکر میا »انسانیت«  می ی  فکر  این  به  کهکنم، من  انسان همه  کنم  به  ی  دست  ها 

که دارند، به صورت مشترک، مثلا  را  ی  دست هم بدهند و چیزهایی  که در انرژ نیرویی  یا  شان 
شخص دیگری. این بسیار برای من   کند از درون هرکس به درونشان است، این سفر می درون

 ی انسانیت.  کرده بود به کلمه  سیار نزدیکتأمل برانگیز بود، به خاطر این که مرا ب

که به طور هم   رویش:  اندیشند  زمان مثل شمامیدر امپاورمنت شما با صدها نفر از دختران 
ید، نگاه می  که شما دار ید، به همان هدفی  که شما دار یاهایی  کنند. این چه حس به همان رو

ید که با هم در یکدهد؟ به خصوص در جلسات هفتهمی آیید. صفحه گرد می   وار را که با هم دار
 کنید. سان تمرین میبا هم یک 
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کثریت به من احساس تبادل  طاهره خادمی:  یادی که در امپاورمنت هستند، ا افکار    دختران ز
می هرکدامرا  دارند.  یادی  ز و  زیبا  خیلی  افکار  دارند،  یادی  ز خیلی  نظریات  چون  شان  دهند. 

می بیان  را  افکارشان  که  میزمانی  فکر  من  زمینهکنند،  که  ذهنکنم  تبادل  رخ   ی  انسان  برای 
که آنمی که  گویند، دقیقا چیزیها می دهد. چیزی  کردیم و این  یاداحساس  که ما خیلی ز ست 
بسیار طبیعی در درون انسان اتفاق    کنم که این یک اتفاق شوند، من فکر می ها دوباره بیان میآن

منمی است.  جمعی  اتحاد  همان  اتفاق  این  و  وقت   افتد  در  بعضی  که  دخترانی  با  خیلی  ها 
که ما به هماحساس وصل بودن را می  امپاورمنت هستند، دیگر وصل هستیم از  کنم. مثل این 
 ها. طریق افکار و نظریه

می  رویش: آشنا  هم  یادی  ز مهمانان  با  شما  امپاورمنت  افکار  در  از  دنیا  سراسر  از  شوید، 
اینواندیشه با  که  گون، جلساتی  گونا برای شما چه حس خلق می های  یم،  کند؟ سرنگاه  ها دار

ید، چقدر اثر می شما، سر باورمندی شما و توان یاهایی که دار  گذارد؟مندی شما به رو

خادمی: می  طاهره  فکر  کداممن  هر  امپاورمنت  مهمانان  که  گانهکنم  جدا صورت  به   شان 
ی همتجربه زمانی  دهد. چون کهآید، برای من میزمان میی یک تفاوت خاص را که او با سازگار

یم و بیشتر از آنکنم، خیلی چیزها را ما در زندگی خود می که من فکر می  ها ازکسانی اند که آموز
پوشند یا  کنند یا مثل مالباس نمیمثل ما نیستند. از ملیت ما نیستند یا زبان ما را استفاده نمی 

که خیلیفکر نمی که ما بتوانیم با افرادی  متفاوت هستند ازما   کنند. من فکر خیلی مهم است 
کشورها به   از دیگر  که  یاد آموختم، ازمهمانانی  که من خیلی ز ارتباط داشته باشیم. یک چیزی 

ی درونیا که یک نیرو یادزدن برای   مپاورمنت آمده بودند، این بود  که همیشه در حال فر انسانی 
برای و  شعله  امید  این  است.  روشن  همیشه  است،  هیچانسانیت  که  است  خاموش ی  وقت 

افتد، به هر صورتی بالای دیگر  کنم که چیزهایی که درجهان اتفاق می شود. حال من فکر مینمی
 ها تأثیر دارد. قسمت
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آشنایی  رویش: دادید،  انجام  امپاورمنتی  کارهای  دوران  در  شما  که  کارهایی  ایناز  با   تان 
میبرنامه  انجام  فعلا  جهان  سراسر  در  کودکان  با  که  است  زیبایی  کودکان  ی  حقوق  دهید، 

میوفعالیت مدیریت  جهانی  فورم  اجتماع/  یک  در  را  کودکان  اینهای  از  مقدار  یک    کنید، 
ید؟ چگونه در آنبگویید. این برنامه چیست؟ شما در این  جا انتخاب شدید؟ جا چه نقش دار

خادمی: حقوق   Child Rights Connect  طاهره  به  کل  در  که  است  ارگنایزیشن  یا  نهاد   یک 
تیمی   خواهند حقوق کودکان را ارج بنهند و بیشتر خود کودکان را به یککودکان تمرکز دارد و می

میجمع را  آن  که  کرده  ی  ازکشورهای   Child advisory teamگویند  آور کودکان  که  است  تیمی 
می گپ  باهم  شدند.  جمع  آن  در  جهان  دربارهمختلف  درباره زنیم  ما،  افکار  و  تفاوت   یی  ها 

های مختلف، مثلاچیزهایی که واقعا  افتد و بعدا سر پروژهچیزهایی که در کشورهای ما اتفاق می 
کار می برای ما مهم است، سر آن ی خیلی تأثیرگذاربوده در زندگی من. من  کنیم. یک تجربهها 

گروپ یاد بگیر که از این  م. افراد مختلف ازکشورهای مختلف آمدند و  خیلی چیزها را توانستم 
های مختلف ما. این که در مورد چیزهای مختلف با ما یا با کشور ما گپ زدند و درمورد فرهنگ

کنم  کند و آن چیزانسانیت جمعی ماست و فکر می در نهایت یک چیز ما را به هم متصل می
 ی بسیار بزرگی است. این نکته

 چگونه با این برنامه آشنا شدید و چگونه انتخاب شدید به عنوان یک عضو در این  رویش:
 تیم؟  

خادمی: می  طاهره  سیفکر  بنیاد  در  ما  دوستان  از  یکی  که  درباره کنم  )امی(  برنامهمرغ   ی 
کاندید شدن آن به پایان که مثلا  کرده بود و در همان روزهای اخیری  رسید، می  معلومات پیدا 

فرم ثبت نام را   لینک آن را با چند تن از دوستان ما در کلستر شریک کردند و بعدا ما همگی آن
کردیم. بعد از آن همان مرحله که مثلا انترویو می پر  ی  گیرند، بعداز آن یک جلسهی انتخاباتی 

 جمعی دارند، در آن مراحل کمی پیش رفتیم و انتخاب شدیم. 

ید و از چند کشور است؟ رویش:  فعلا در این تیم چند عضو دار
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که فعلا  فکر می   طاهره خادمی:  نفر در این گروپ هست )به صورت تخمینی(،   30تا    25کنم 
ی جلسات ما خیلی فرق می  که در این طرف هستند، مامثلا چون زمان برگزار کشورهایی  کند. 

کنیم جلسه   پانزده  ما فرض  می نفر  گانه  دیگر جلسه ی جدا نفر  پانزده  و  از گیریم  جدا، چون  ی 
کنیم. به همان خاطر اینلحاظ وقت ما نمی که خوب صحیح آن را هماهنگی    30تا    25توانیم 

کشورنیست و هر   کشورهای مختلف هستند. هیچ دو نفری از یک  که هستند، همگی از  نفری 
نماینده  پرتگال،  نفر  از  ازفلسطین،  کانادا،  از  آسترالیا،  از  یم،  دار یا  نایجر از  است.  کشور  یک  ی 

کشورهای مختل که ما بافرهنگاسپانیا و  ها آشنا های آنفی هستند و این خیلی جالب است 
 شویم. 

برنده   رویش: ابراهیمی  نیلا  که  جایزهوقتی  پارهی  در  هم  شما  شد،  صلح  ای ی  
ک داشتید. از نیلا دعوت هم کردید. نیلا چقدر برای شما الهامازفعالیت بود؟    بخشهایش اشترا

که فکر  برد؟  بین  از  را در ذهن شما  باورهایی  کرد؟ چی  تقویت  را در ذهن شما  باورهایی  چی 
سطحی در تماس   کردید. حالی فعلا با نیلا در چهکردید قبل ازآن با آن دست و پنجه نرم میمی

 هستید؟
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خادمی: برنده  طاهره  ابراهیمی  نیلا  که  جایزهزمانی  بینی  این ی  شد،  کودک  صلح   المللی 
ی کوتاهی هم داشتیم با خود نیلاابراهیمی بسیار خبر خوشایند بود برای همگی ما و ما یک برنامه

کردیم، چندین   ی اعلان نتایج را در کلستر خود پخشبعد از این که برنده شدند. ما همان برنامه
کنیم گاهی اوقات که  بار نگاه کردیم. چیزی را که نیلا در ذهن من تلقین کرد این بود که ما فکرمی 

ی خاصی سوال باید به یک طریقه  ی کافی خوب باشیم. اما همیشه اینشاید ما نتوانیم به اندازه
ی کافی ههای مختلف. همیشه  شاید ازخود بپرسیم که آیا من به اندازجواب داده شود، در حالت

کافی شایسته هستیم. من فکر می خوب هستیم یا به اندازه ی کنم که تا زمانی که ما به اندازه ی 
ی جایزه شد، یک هستیم و من زمانی که نیلا برنده ی کافی خوب همکنیم، به اندازهکافی تلاش  

برای و  خودش  برای  بود  بزرگی  برنده   افتخار  مورد  در  زدند  گپ  آمدند  افراد  نیلا   دیگران.  شدن 
برنامه  این  از  یک  هر  و  شعلهابراهیمی  فکر هایک  ما  که  امیدی  خود.  با  داشت  را  امیدی  ی 

ی جایزه  کردیم خیلی زودتر از آن شایدخاموش شده باشد. اما زمانی که ما دیدیم که نیلا برندهمی
 شود. وقت خاموش نمیشد، فکر کردم که شایداین شعله هیچ

 کند؟ زدید. امید برای شما چی معنا را افاده می از امید گپ می رویش:

یکی بنشینیمامید فکر می  طاهره خادمی: یکی باشیم، در تار که شاید در تار  کنم این است 
یم. بعضی وقت زنند، می  ها که در مورد امید حرفها بعضیمثلا؛ اما به نور فکر کنیم و نور را بیاور

طوفان و به    گویند که امید به این است که شما بنشینید در یکامید را یک چیزی مثل این می
کنید؛ اما من فکر می  که امید برعلاوهیک روز آفتابی فکر  بزرگی دیگر هم   ی این یک بخشکنم 

کم  که ما  یکی را تبدیل می دارد  کردن این هم   یکنیم به روشنایی و این پروسهکم آن تار تبدیل 
ی بزرگی است.   کنم کهتر از خود امید است. خود امید فکر می ی خیلی کلانیک پروسه  یک نیرو

 چون امید برای من خیلی نزدیک است با ایمان. 

، چقدر مومن است؟   رویش:  طاهره چقدر امیدوار
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که   کنمخیلی امیدوار و خیلی هم باایمان؛ اما خیلی هم مشکوک. من فکر می   طاهره خادمی: 
ک است برای هر انسان این است که همیشه در یقین کامل باشدو فکر   چیزی که خیلی خطرنا

گاهی اوقاتمی که یک دوز مفیدی از شک هم برای هر انسان خیلی مفید است.  شک   کنم 
می  فکر  همیشه  که  چیزهایی  از  بعضی  به  بهکنیم  را  آن  ما  و  است  ثابت  که  صورت   کردیم 

گر ما ایمان و شک را یا باور و شک را درکنار هم داشته  گرفتیم. فکر میشده  ضمانت  که ا کنیم 
رساند رقص انسان را می  باشیم، یک اصطلاح خیلی زیبا این است که »رقص ایمان و شک«. این

ای یا  افراطی  که انسان شک  افراطی بر هر انسانبه جایی  ک باشد. امیدوار می  مان  تواند خطرنا
کنیم، فکرمی  که مثبت فکر  که امیدوار بودن به این معنا  بودن همیشه به این معنا نیست  کنم 

ی که انجام می ی فکرکنیم که خود ما را از کار ی کنیم و یا به طرز دهیم، است که به هر صورتی کار
 دور نکند.  

، اعضای خانواده واقارب   رویش: ، مادر با این رقص ایمان و شک و امید و حرکت خود با پدر
رابطه یک  ی؟  دار رابطه  چگونه  رابطه خود  یک  طبیعی،  ودر ی  ستد  و  داد  در  همیشه  که  ای 

یها تجریدی؟ شادی، خانه که میای که در انزوایی و از آنای یا رابطهتبادله اعضای خانواده    رو
ی خانه چی قسم بری؟ طاهرهکنند یا با خود سرما و سردی را میاز وجودت احساس آرامش می

 طاهره است؟

گر خیلی صادقانه من بگویم، من فکر نمی  طاهره خادمی: که هیچ انسانی به صورتا  کنم 
که رابطهکامل در یک حالت باشد. من فکر می  ی من با اعضای فامیل، با پدر و مادر یابا  کنم 

که من به آناقارب من یک رابطه که هرچیز را  گیرم واین یک ها بدهم، دوباره پس می ای است 
ها من وقت  دهم؛ بعضیچیز خیلی طبیعی است. اما من همیشه خیلی چیزهای مثبتی هم نمی

ی منفی هم می  کهدهم و فکر می به اطرافیانم انرژ که خیلی بد نیست  ها یک  بعضی وقت  کنم 
 بین.  ها یک آدم امیدوار هستم. اماخیلی واقع کمی هم یک آدم منفی باشیم. بعضی وقت
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ی منفی می  رویش: که انرژ که طبیعی باشیم. برم. این را مینگو  توانید به این شکل بگویید 
که خودتان باشید، شادید، غم  که طبیعی باشید، خودتان هستید. وقتی  گینید. مثلا  شما وقتی 

ناامید هستید، ولی مطابق اصلیت خود، مطابق یا  ید  امیدوار که  آن  لحظاتی ممکن است  چه 
ترین کس به شما است. شما چیزی را شوید. خانواده نزدیک ی خود طرف میهستید، با خانواده

کنید، ی یگانه و نزدیکی که باخانواده ایجاد می ی خود نباید پنهان کنید و این رابطهاز خانواده 
  های شایبهسازد. این را با این  می   ها قابل درکبه طور طبیعی شما را با تمامیت وجودتان برای آن

ی مثبت پخشاز ای ک ی منفی پخش می می  ه بگویید شما عامدانه انرژ کنید، نباید  کنید یا انرژ
ید در خانه شما طبیعی نیستید، شما با برنامه می   د. به خاطری این که در آن صورتشخلط کنی رو

کار را می  ید، یا این حرف را   خواهیدکنید. شما می این  پدر و مادرتان را با این حرف شاد بساز
که مثلا  کنم  یاد شاد    مثلا عامدانه پخش  که نه من خیلی ز کنند  کلگی تکان بخورند، احساس 

که هستیددر خانهنیستم. شما آن که خانواده شما را خیلی طبیعی یچه  ید  تان باشید. بگذار
کنند. این خیلی . برای این که شما یک زندگی  ی خوبتعریف بهتر است از طاهره  احساس  تر

ید که طبیعی باشید، به همان اندازه آرامخیلی طولانی دار ترید. در . درزندگی طولانی هر چقدر 
ی که  گیرید، امپاورمنت شما را از طبیعی بودن بیرون نمییاد می   امپاورمنت هم که کند. فقط کار

را در شما میمی اراده  و  گاهی  کنارشافزاید و میکندعنصر آ که طبیعی باشید، ولی در    گوید 
گاهی  و اراده همین طبیعی یدکه  بودن خود را با آ کنید. بگذار ی خود به خواست خود مدیریت 

به برانگیزد،  شما  درون  رادر  تعهد  یک  بیشتر  شاید  بسیار  سوال  این  با  را  حرف  پایان    آخرین 
که یک وقتی شما    15ساله    14برسانیم. حالا   کنید   40شوید. طاهره  می  ساله  40ساله هستید. فکر 

ی که در  ساله کی هست؟ انتظ ای  قرار داشته باشی؟ جامعه  سالگی خود در چه موقعیتی  40ار دار
کار دارد، چگونه جامعه  40ی  که طاهره که به طور مشخص محصول   ایساله با آن سر و  باشد 

تا آن و  را ساختید  را شما    دست خودتان هست. خودتان همان  یا    24زمان  سال زمان   25سال 
ید.    دار
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گپ بزنم، فکر می   طاهره خادمی:  گر  گر بخواهم در مورد خودم در چند سال آینده ا کها   کنم 
گاه آ انسان  کلماتیخیلی  از  که شاید در زندگی بیشتر  کسی  گذشته، خیلی  یا  امروز  ما    تراز  که 

کنیم. کنیم و یا معنای آن رادرک نمیگاهی اوقات آن را به صورت منجمدشده آن را استفاده می 
گر من    ها را درک کنم. در هر صورتخواهم شخصی باشم که معنای این کلمهمی ساله شوم    40ا

که من انجام می ی  کار بیشتری به دیگران بدهم،    خواهم صدایکه می  اینستدهم  یا حتا فعلا 
یادیچون که همیشه من خودم از جایی می شود و خیلی یک نوع  شنیده نمی  آیم که صداهای ز

کم شده؛ چون    سکوت بدی بر مردم یادیحا که  نیست. می   آزادی بیان ز خواهم شخصی باشم 
که مجبور شدند از جایگاه اجتماعی   یم وکسانی  که به حاشیه رانده شده را به متن بیار کسانی 

حاشیه یک  در  و  بروند  قابلکنار  که  بروند  این  ای  نباشند،  شنود  و  و  دید  یم  بیاور را  ها 
دارمهایداستان علاقه  خیلی  من  بشنویم.  را  چشم    شان  از  ببینم.  دیگران  چشم  از  را  دنیا  که 

کنم. می که نه فقط خودم، اما هزاران نفر مثل خودم را تواندیگران احساس  مند بسازم و  خواهم 
بخواهیم جامعه ما  آن  خاطر  به  که  نباشد  چیزهایی  وآزادی،  گاهی  آ که  باشیم  داشته  ای 

مان معذرت که  نباشد  چیزی  یاداشتن  ورو بودن  زن  کنیم.  بلکه  خواهی  زندگی؛  در  شود  ما  ع 
یا دارند و کسانی که زن هستند، زنان و اقلیت  ی راه باشند برایبازکننده  ها همگی. کسانی که رو

یعنی نباشند.  جامعهنمی   تلفات  یک  وضعیت خواهم  یک  در  همیشه  که  باشیم  داشته  ای 
. من فکر می قطبی  توانیم یکی  کنم که همگی ما می بودن است، مثلا یادر این سر کره یا در آن سر

و در عین بتوانیم صدای خیلی  باشیم  باشیم.  از صدای خود  حال هزاران  واقع  و در  باشیم  ها 
کنیم. می توانیم فقط یکی نباشیم، بلکه هزاران نفر بیشتر از خود مان باشیم و صدای استفاده 

که دهاباشیم. این برای من خیلی مهم است. میآن گاهی باشم  ر زندگی خود  خواهم یک آدم آ
کل هدف ما از زندگی  ازهر وجهی یک انسان بهتری باشم. چون فکر می که در  که    اینستکنم 

که بخواهم انسانانسان  یم و من به این باور هستم  تری  خوب  های بهتری شده و از این دنیا برو
یادی خوب  هایای که انسان تری داشته باشیم. جامعهی خوبشوم و بعد از آن یک جامعه تری ز

کلمه که من  این  با  و  باشد  می داشته  استفاده  را  کلمه  کنم، خوبی »خوب«  لایهخیلی  دار  ی 
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گر ما بخواهیم هر لایه کنم انسان خوب کنیم، فکر می   ی آن را باز کنیم و حساباست به نظرم و ا
 خیلی انسان مومن و باتقوایی باشد.

 تان! ی ما صبح! صبح نزدیک است. خدا حافظوعده  رویش:

یاهای نسل جوان  سلسله ی »رهبران فردا« را با پروفایل زندگی و تجربه و کار و دستاوردها و رو
شوند که در  سال انتخاب می   ۲۰تا    ۱۳های این برنامه عمدتاً از میان دختران  گیریم. ستارهپی می 

خوشهبرنامه  »آموزش  دورهی  و  اند  خوانده  درس  ایجوکیشن،  کلستر  یا  تمریای«  از   هاینای 
ی را به انجام رسانده اند.  یا ورمنتامپا  توانمندساز

ی این سلسله در شیشه ایجوکیشن، طاهره خادمی، از دل رنج و تبعید، با  در نخستین برنامه
می سخن  امید،  از  سرشار  ی  قلبی  و در   ساله  ۱۵گوید.  کنون  ا که  افغانستان  از  دختری  است. 

کستان در مهاجرت بهکویته نسلان خود،  برد. طاهره، در کنار صدها دختر دیگر از هم می سر  ی پا
که دیری است جامعهصدایی از امید و باور را بلند می  ی ما نسبت به آن به تردید افتاده  کند 

 های دختران.صدایی از زندگی، از تجربه، از ایمان به توانایی  -است 

ی   اند. از دردهایی گفت که   سکوت کردهطاهره در این برنامه از جایی سخن گفت که بسیار
لای کلماتش کرد، امیدی بود که از لابهنسل او کشیده است. اما آنچه سخنان طاهره را متمایز می

یکی می تار دل  از  که  امیدی  ستارهدرخشید.  چون  امروز  و  برخاسته،  شیشه ها  آسمان  بر  ای 
 درخشد.ایجوکیشن می 

طاهره از ادبیات، نوشتن، و قدرت اندیشه سخن گفت. از اینکه چگونه نوشتن برایش فرصتی 
برای نجات بوده است، صدایی برای شنیده شدن، نیرویی برای ایستادن، دستی برای ساختن.  

ویژه از کتاب »راه دشوار اند، سخن گفت؛ بههایی که خوانده و افق ذهنش را گشوده او از کتاب 
که الهام کتاب  آزادی«  که چگونه از این  گفت  بخش او در مسیر مقاومت و رهایی شده است. 
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یاد گرفت که کینه و دشمنی را با محبت و دوستی و بخشایش پاسخ گوید و جدایی را به نزدیکی   
 تبدیل کند. 

که در دل سختی ی  گفت؛ باور از باور به خود سخن  یشه دوانده  او  کنون ر ها جوانه زده و ا
کت دیروز نیست؛ او حالا در کنار مادران می ایستد و  است. طاهره دیگر آن دختر خجالتی و سا

آموزشآن را  حلقهمی  ها  در  میدهد،  تیمی  کار  محلی های  متنفذان  و  روحانیون  با  درخشد، 
 کند. کند، و با لبخند و اعتماد به نفس، از توانایی زنان دفاع میوگو می گفت

یم، و   کنار بگذار گرفتیم باورهای محدودکننده را  گفت: ما یاد  گرم و مطمئن  او با صدایی 
ی زندگی پر کنیم. و این بزرگ جای ی  شان را با باورهایی پر از نور و نیرو ی است؛ پیروز ترین پیروز

 بر خود، بر ترس، بر خاموشی.

ی جنسیتی سخن  ی شخصیتر از همه، طاهره از مبارزهاما مهم با تبعیض و جداساز اش 
که در سایه کرده گفت؛ تبعیضی  ی تفکر طالبانی، دختران را از آموزش و زندگی انسانی محروم 

ی را »زنجیرهای نادیده« می که بر دست و پای دختران بسته شده؛  است. او این جداساز بیند 
 ایم تا این زنجیرها را با قلم و باور و همبستگی بگشاییم. گوید که ما آمدهاما می 

ی زمین، در  طاهره از تمرین ی صلح بر رو ی انجام داده است، در باز هایی که در توانمندساز
ی خود را از اینجا تا  نفرهی پنجحلقه ای کند: طاهرهسال بعد، تصویر می   ۲۵ی دوستان خود. و

گاه  . وعدهتر و استوارتر و خوبآ  ی ما صبح است و صبح نزدیک است تر
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یا جان، سلام. در این برنامه  رویش: ی بر زندگی، خاطره و تجربهثر که مرور هایت از ی ویژه 
فعالیت آموزش،   ، کار آمدی. درس،  خوش  است،  مهاجرت  در  زندگی  و  صلح  گروه  در  هایت 

هم برای  هم  و  خودت  برای  هم  تجربه  این  که  یم  بیشتر امیدوار ما  باشد.  آموزنده  نسلانت 
یم بشنویم که به شناختن خودت به عنوان کسی که در جریان رشد قرار  حرف هایی را ضرورت دار

می نمایندگی  نسلت  در  را  تحول  از  خطی  و  ی  میدار کمک  برای  کنی،  چیزها  این  تا  کنند 
 .نسلانت قابل درک و شناخته شوندهم

از خودت شروع کنیم. یک مقدار در مورد خودت گپ بزن: از تولد، خانواده، اینکه چند ساله 
، برادر از لحاظ درسی در چی هستی، در کجا به دنیا آمدی، در خانواده  ، خواهر ، مادر ی شما پدر

  موقعیت اند و وضعیت زندگی و معیشت شما چطور است؟

 2  رهبران فردا
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که خوب باشید. بسیار خوش  ثریا محمدی: که امروز در این برنامه سلام استاد! امید  حالم 
 های خود صحبت کنم.حضور دارم و فرصتی دارم که بتوانم در مورد تجارب و خاطره

یا محمدی هستم. در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دنیا آمدم. هفده ساله هستم. در  ثر
سواد اند. برادران و خواهرانم توانستند که تحصیلات  ی ما متاسفانه پدر و مادرم کاملاً بی خانواده 

  .شان را پیش ببرند و به دانشگاه بروندعالی

  ترند؟ترند و چند نفر کوچکاز برادران و خواهرانت چند نفر از تو بزرگ  رویش:

محمدی: کوچک  ثریا  برادر  یک  از همه  من  خودم  من  خواهران،  جمع  در  و  دارم  خود  از  تر 
 هستم. کوچک 

، تقریباً آخرین عضو خانواده   رویش:  !هستی پس از طرف آخر

 توانیم همان رقم مد نظر بگیریم.بلی، می  ثریا محمدی:

 کردید؟  چه وقت از مالستان به کابل  کوچ رویش:

کردم. در سال    ثریا محمدی: کابل شروع  کابل    ۱۳۹۳من مکتب را در  خورشیدی. وقتی وارد 
کابل شدیم،   وارد  که  زمانی  کردم. همان  را شروع  اول  شدیم، من در مکتب سیدالشهدا صنف 

 تصمیم گرفتیم که مکتب را شروع کنیم.

 کردید؟ ی کرایی زندگی می خانه در کابل از خود شما بود یا در خانه  رویش:

، خانه کرایی بود. ثریا محمدی:  نخیر

های تلخ شما در جریان درسی که شما در مکتب سیدالشهدا داشتید، یکی از تجربه   رویش:
ی حمله بر مکتب سیدالشهدا بود. به یادت مانده است که این حادثه چگونه اتفاق  همان حادثه

  افتاد؟ در آن زمان صنف چند بودی؟ در کجا بودی که این حادثه اتفاق افتاد؟
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محمدی:  میحادثه  ثریا  من  را  سیدالشهدا  مکتب  کی  دردنا از  یکی  که  بگویم  ترین  توانم 
زندگی  و  در سال  تجارب  وارد مکتب سیدالشهدا شدم  اول  از همان صنف  بود. من    ۱۳۹۳ام 

خورشیدی بود که ما مکتب را شروع کردیم. تا صنف هشتم، تا زمانی که دولت سقوط نکرده بود،  
کل وقتی بخواهیم در مورد مکتب سیدالشهدا صحبت درس می  جامن در همان خواندم. در 
خواندن در مکتب سیدالشهدا یک کار آسان نبود. به خاطری  توانم بگویم که درسکنیم، من می 

ترین مناطق ولایت کابل قرار داشت. من به یاد دارم  که یک مکتب دولتی بود و در یکی از محروم
طور نبود که ما همیشه در صنف درس بخوانیم. اینخواندیم،  می روزهایی که ما در مکتب درس  

خواندیم و  خواندیم و در زیر پله درس میخواندیم، زیر آفتاب درس میما در زیر خیمه درس می
وار وار بود. یعنی هر صنف یک هفته قرار بود که در صنف درس بخواند و بعد دوباره سلسلهنوبت 
گشتند به خیمه و یا زیر آفتاب یا زیر پله. حتا من به یاد دارم که در صنف شش بودیم، به  بر می

گردان    -خاطری که آفتاب سوزان بود، ما خود ما   جا بردیم، در آنهای خود بوجی می از خانه  -شا
پناه می  ساختیم، تا آفتاب ما را اذیت نکند. دختران خیلی با شوق و ذوق در  برای خود یک سر

آمدند در  کردند و روز میبافی میصنفانم شبانه قالینخواندند. هممیآمدند و درس  جا میآن
چه، قلم و کاغذ را خواندن لازم بود، از قبیل کتابمکتب تا درس بخوانند و موادی که برای درس

می  زندگی  منطقه  آن  در  که  مردمی  کنند.  تهیه  میبتوانند  سختی  به  و کردند،  نفقه  توانستند 
یات زندگی  کنند و زندگی ضرور که آن شان را تهیه  شان را به پیش ببرند. ما صنف هشت بودیم 

 خورشیدی اتفاق افتاد.  ۱۴۰۰ثور سال  ۱۸حادثه در 

می  رویش: قطع  را  شما  صحبت  که  معذرت  وضعیت با  مورد  در  ی  مقدار یک  چون  کنم، 
درسی مکتب و امکانات خود گپ زدید. پیش از این که این حادثه اتفاق بیفتد، شما در مکتب  

گردان مکتب به خاطر معلم، به خاطر صنف  تظاهرات  سیدالشهدا یک دوره هایی داشتید، شا
  خواستید؟کردند. شما هم در آن شریک بودید؟ چه می درسی، به خاطر کتاب تظاهرات می
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ی    ثریا محمدی: بلی، به خاطری که در مکتب در همان مواقع استاد خیلی کم بود و ما هر روز
ساعت، ساعات درسی داشتیم که باید درس بخوانیم، فقط دو ساعت یا سه    ۵ساعت یا    ۴که  

که ما را درس می را استاد داشتیم  بود. ما خود ما به داد. متباقی ساعت ساعتش  کلاً خالی  ها 
نماینده که  می خاطری  آمادگی  خانه  در  بودیم،  صنف  استاد، های  حیث  به  ما  خود  و  گرفتیم 

گردان دیگر یا هم یاد صنفان خود را درس میشا کمبود استاد خیلی ز دادیم. در آن موقع اصلاً 
که در اداره هم میحس می گردان  که ما میشد. همگی شا خواهیم استاد داشته باشیم،  رفتند 

آن  به  نکسی  توجه  میمیها  که  هم  خودم  من  که کرد.  نداشت  پاسخی  مکتب  مدیر  رفتم، 
باشد. فاصلهقناعت را در  ی خانهبخش  تقریباً یک ساعت  بود. ما  یاد  ز با مکتب خیلی  ی ما 

گردان می  که ما همه از این راه دور می مسیر راه بودیم. به همین خاطر شا آییم، باید صد  گفتند 
سرمعلمیت   بخش  و  مدیره  با  وقتی  دهیم.  ادامه  را  خود  درس  و  باشیم  داشته  استاد  فیصد 

که ما می  کردیم  که شما می خواهیم استاد داشته باشیم، آن صحبت  گفتند  توانید تظاهرات ها 
کند. من به یاد  ی  که در قسمت استادان همراه ما همکار کنید و از دولت و حکومت بخواهید 

ک نماینده تعیین می  ی جلسات شرکت کند و این تظاهرات را راهشد تا در  دارم که از هر بلا انداز
ک صنف هشت در همان جلسه شرکت   که از بلا کسانی بودم  کند. من هم یکی از نمایندگان 

کارها صحبت می می که فقط  کردم و در مورد چگونگی  کردیم. هدف ما از آن تظاهرات این بود 
  .های خود را ادامه دهیمخواهیم معلم داشته باشیم تا بتوانیم درسمی

گرد داشتید؟  رویش:   در آن زمان به طور متوسط در هر صنف چند نفر شا

 نفر بود.  ۵۰تا   ۴۰گین افرادی که در صنف حضور داشتند، از میان ثریا محمدی:

 در یک کلاس؟  رویش:

 بلی، در یک کلاس. ثریا محمدی:
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می  رویش:   یاد  که  را  معلم  معلم  کمبود  کمبود  سال  همان  در  بود؟  سال  چند  برای  کنید، 
 های گذشته هم با این مشکل مواجه بودید؟ داشتید یا نه در سال

ما تا صنف شش، به خاطری این که مضامین مکتب ما در کل کم بود، با کمبود   ثریا محمدی:
یاد مواجه نبودیم. می  ها را پیش ببریم. اساتید بودند. بعد از آن به خاطری توانستیم درساستاد ز

یاد می  شد؛ اما در همان سال که در صنف  شود، بعد کمبود استاد حس میکه مضامین نسبتاً ز
ک  کمبود استاد در تمام بلا یاد حس می هشت قرار داشتیم،  که ها خیلی ز گردانی  شد. حتا شا

ها هم از کمبود استاد  صنف دوازده بودند که باید سال بعدی امتحان کانکور را سپری کنند، آن 
می  می رنج  که  خاطری  به  درسبردند.  ما  اینگفتند  گر  ا را  خود  درس  های  ببریم،  پیش  به  گونه 
توانیم که نمرات مطلوب را در امتحان کانکور اخذ کنیم.  و استاد نداشته باشیم، ما نمینخوانیم  

شان به همین خاطر قسمی شد که همگی تصمیم گرفتند که این برنامه را راه بیاندازند تا صدای
که حداقل آن گوش دولت و حکومت برسانند  ی  را به  ها بتوانند در چند استاد همراه ما همکار

  .های خود را بخوانیمکنند تا ما درس

  ی هفت یا شش چند صنف بود؟در یک پایه، مثلاً پایه  رویش:

ک مربوط یک صنف می   ثریا محمدی: کی که ما قرار داشتیم، قسمی بود که هر بلا شد. در بلا
ی شده بود مثل  صنف هشت بود که نام  ۱۷،  ۱۶صنف هشت تقریباً    ۱۷،  ۱۶، تا  ۵،  ۴،  ۳،  ۲،  ۱گذار

ک درس می  خواندند. صنف در یک بلا

 صنف؟ ۱۷ی صنف هفت، یعنی یک پایه   رویش:

 .های دوازده نسبتاً کمتر بلی. متفاوت بود. مثلاً در صنف ثریا محمدی:

گردان مکتب سیدالشهدا در  آمار داشتید که مجموعه  رویش:  خورشیدی    ۱۴۰۰م/  ۲۰۲۱ی شا
 چند نفر بود؟ 
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که مدیره صحبت   ثریا محمدی: در این قسمت معلومات خاصی یادم نمانده، اما قسمی 
 خواندند. دختر در آن مکتب درس می ۷۰۰۰ی سیدالشهدا فکر کنم کرده بود، بعد از حادثه 

  این مکتب صرفاً مکتب دخترانه بود یا مکتب پسرانه هم بود؟ رویش:

. در پیش از ظهر پسران درس می  ثریا محمدی: خواندند و معمولا پسران در تایم صبح نخیر
چنان در تایم قبل از ظهر  بودند، صبح وقت و بعد از ظهر کاملاً اختصاص داشت به دختران. هم

 خواندند. دختران صنف اول تا شش هم درس می

 این حادثه هم که اتفاق افتاد در تایم بعد از ظهر بود؟  رویش:

 بلی. ثریا محمدی:

 وقتی حادثه اتفاق افتاد شما در کجا بودید؟ حادثه چی قسم پیش آمد؟  رویش:

داشت. همگی هم  ثریا محمدی: قرار  ماه رمضان  داشتند.  همهاواخر  برای عید  آمادگی  ی 
ی بود که قرار بود ما به مکتب می ، آخرین روز خواستند که عید را تجلیل کنند. دقیقاً همان روز

یم و بعد از آن به خاطر تعطیلات عید رخصت می کی که قرار داشتیم، راهش  برو شدیم. ما در بلا
گانه بود که ما بیرون می کجدا شدند. ما همه در  های دیگر بیرون میهای دیگر از راهشدیم. بلا

ک های جدید بسازند، موادهایی که لازم بودند  صنف بودیم. به خاطری که بتوانند برای مکتب بلا
گردان فطریه  کنند، از شا ی میشان را جمعیی روزهرا تهیه  که در آن مکتب آور کسانی  کردند. 

میدر فطریه س  روزهخواندند،  می یی  تحویل  مکتب  به  را  بودیم،  شان  صنف  در  ما  دادند. 
ی روزه در صنف ما آمد و ما باید آن کردن فطریهرخصت شده بودند. بعد سرمعلم به خاطر جمع

که از را به سرمعلم می گاها اولین نفری بودم  که حادثه اتفاق افتاده،  دادیم. من همان موقعیتی 
که رخصت میجا رد میآن که من بایسکیل داشتم و وقتی  شدم با بایسکیل شدم. به خاطری 

ی روزه دیرتر از صنف  دانم، اتفاقی به خاطر همان فطریهرفتم. آن روز نمیکردم/ میحرکت می 
که اولین انفجار رخ داد، ما در صنف بودیم. خیلی یک صدای بلند و   رخصت شدیم و وقتی 
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ک بود. برای من که یک دختر  ترس  قرار    نی سنصنفانم که در همان  ساله بودم و همه هم  13یا    12نا
که  کابل در آن موقع یک چیز عادی بود؛ اما این  داشتند، خیلی سخت بود. صدای انفجار در 

تجربه  یک  کاملاً  ببینی  خود  چشم  پیش  داد،  در  رخ  که  انفجار  صدای  اولین  بود.  متفاوت  ی 
که چی شده کرد  که در آنهمگی سراسیمه شدند. سرمعلم پرسان  جا  است. من به خاطر این 

که انفجار شده و در همین صحبت گفتم  که انفجار دوم هم اتفاق افتاد.  کلکین بود،  ها بودیم 
گر که حادثهبعد من به تمام هم ید تا ا ی بعدی اتفاق  صنفانم گفتم که شما در زیر میز و چوکی برو

ها بشکند، کسی را زخمی نکند؛ اما در همین راستا بودیم که انفجار سوم هم اتفاق  هبیفتد و شیش
گردان تقریباً رفته بودند و همان صنف ما مانده بودند. بعد سرمعلم و استادان   افتاد و بعد تمام شا

گردان از مکتب خارج شوند. به خاطری که گفته می شود آمدند و گفتند که هرچه زودتر باید شا
 که در داخل خود مکتب هم بمب هست. ممکن است هر لحظه انفجار بکند. 

گانه  من و سرمعلم آخرین نفرهایی بودیم که از مکتب خارج شدیم. به خاطری که راه ما جدا
کم بود؛ اما از صنف ک ما نسبتا قربانیان و شهدا  کبود، از بلا که  های یازده و دوازده، بلا هایی 

ک که رخصت میاولین بلا که رخصت میهایی بودند  کی  که هر بلا شدند،  شدند، قسمی بود 
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از صنفها میآن بودند  که  قربانیان/ شهدا  یادترین  ز / بعدی.  ک دیگر تا بلا و رفتند  یازده  های 
کوه ما به طرف یم. به خاطری که هاخانه  دوازده بودند. بعد برای ما گفته شد که از راه  ی خود برو

ی خود بروم. وقتی که من صحبت  من بایسکیل داشتم، من نتوانستم از طرف کوه به طرف خانه
کنم آن روز مثل قیامت شده بود. همگی به دنبال عزیزان خود بودند، همگی کنم، فکر می می

های خود را پیدا کنند. خواهرم صنف یازده  شدهخواستند که گم شده بودند و می دنبال یک گم 
آن  که سوال می جا درس میبود، در  یاکردم، همگی میخواند. وقتی  ز قربانیان  که  از دگفتند  تر 

می صنف طرف  آن  و  طرف  این  رقمی  همین  من  هستند.  دوازده  و  یازده  اصلاً  های  و  گشتم 
گفتم. من به خاطری که بایسکیل داشتم، پیش رفتم و  فهمیدم. فقط اسم خواهر خود را مینمی

صحنه یک  خیلی  بود.  افتاده  اتفاق  حادثه  که  در همان جایی  من همان دقیقا  بود.  دردآور  ی 
یم، با هم صحبت می  کردیم،  دوستانی که چند دقیقه پیش در مورد عید، در مورد این که کجا برو

همگی می که  یکی دیدم  افتاده،  خون  و  ک  خا به  یکیشان  نیست،  دستش  پایش  شان  شان 
. پاره  های گوشت این طرف و آن طرف افتاده، برای من خیلی دردآور  نیست، هر طرف دود و غبار

بختانه من و خواهرم از  خوش  ام بود.ترین روزهای زندگی سخت  توانم بگویم که یکی از بود و می 
آن همراه  که  را  دوستانم  از  خیلی  من  اما  یافتیم؛  نجات  حادثه  یکآن  تلاش ها  آینده  برای  جا 

آنمی جرم  تنها  دادم.  دست  از  آن کردیم،  که  بودند  این  میها  و ها  بخوانند  درس  خواستند 
ی آن حادثه خیلی سخت است.   تحصیل کنند. برای من یادآور

 چند روز مکتب تعطیل ماند؟ چند روز بعد دوباره به مکتب آمدید؟  رویش:

که حتا   به مدت یک   ثریا محمدی: بودند  گردانی  اما شا بود؛  کنم تعطیل  یا دو ماه فکر  ماه 
 خواهیم دوباره تحصیلات خود را ادامه بدهیم.فردای روز حادثه به مکتب رفته بودند که ما می 

خبرگیری  شان  هایاز کسانی که در این حادثه از رفیقان شما قربانی شدند از خانواده   رویش: 
 شان رفتید/ دیدید؟ هایکردید؟ در خانه
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متاسفانه، در آن مدت یک ماه وضعیت روحی و روانی من و خواهرم هم خیلی    ثریا محمدی: 
یم از دوستان دیگر خود پرس که ما بتوانیم برو کنیم؛ اما زنگ  وخیم بود و در حالتی نبودیم  وجو 

به هم می احوال می زدیم   ، ایشان خبر میدیگر از  و  در  گرفتیم  که  به خاطری  گرفتیم. متاسفانه، 
توانستم خواب کنم. وقتی  ها حتا نمیقدر سر من تأثیر گذاشته بود که من شبمدت یک ماه آن

دیدم که همان روز در پیش چشم من اتفاق  هایی را میخواستم خواب کنم، همان صحنهکه می
توانستم خواب کنم  خواستم خواب بکنم، تنها وقتی می آید که وقتی من میافتاده بود. به یادم می

دس نمیتکه  من  آن  غیر  در  بگیرم،  را  خود  مادر  شبهای  هم توانستم  رقم  همان  بخوابم.  ها 
 خواهرم. 

که در این حادثه تلف شدند و یا زخمی شدند، به  شما هیچ  رویش: کسانی  ی از  وقت آمار
 دست آوردید؟ 

؛ اما رسانه ثریا محمدی:  وجو کردند. ها یا افرادی بودند که در این مورد جستما دقیقا نخیر

 هایی را که این آمارها را پخش کردند، خواندید؟ شما رسانهرویش: 

یادتر خودم نمی  ثریا محمدی: که برادرم میمن ز گر تو دوباره  خواندم، به خاطری  که ا گفت 
ها را ببینی ممکن است که وضعیت روحی و روانی تو بدتر شود؛ اما همین چیزی که  این صحنه

گفتند، متاسفانه تعداد قربانیان و شهدا بیشتر بود  شد یا افراد دیگر می در خانواده صحبت می
نفری تعداد اندکی باقی مانده بودند و    50تا    40های  های دوازده از همان صنفو حتا در صنف 

خواستند سال بعدی امتحان داد که چقدر آن دخترانی که می این خودش اوج فاجعه را نشان می 
می حداقل  یا  بدهند  تحصیلاتکانکور  آنخواستند  بدهند،  ادامه  را  تشنهشان  ماه ها  در  لب 

 به شهادت رسیدند. مبارک رمضان

یا، بعد از این حادثه در فاصله  رویش: کرد و افغانستان  ثر یت سقوط  کمی، جمهور ی بسیار 
و یک دوره افتاد  اتفاق  به چنگ طالبان  به عنوان دختران  برای شما  زندگی  از  ی بسیار دشوار 
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که از حادثه که از این حادثه بسیار استوار بیرون شوی و هم توانستی  های افتاد. تو هم توانستی 
بعد از آن که به عنوان ضربات بسیار شدید بر روح و روانت به عنوان دختران، به عنوان نسلی که 

تجربه اولین  میتازه  تجربه  داشتید  را  زندگی  آن های  از  موفق  بسیار  توانستی  و  وارد شد  کردید، 
که تجربه   بیرون شوی کرد؟  و توانستی  کمک  های خیلی خوبی داشته باشی. چه چیزی برایت 

ات برای پس دوباره مقاومت کردن و دوباره به پا ایستادن چیست؟ اصلاً بعد از این حادثه تجربه
کجا، چه جرقه بین  ای دوباره تو را به زندگی امیدوار ساخت؟ فعلا تو یک دختر بسیار خوشاز 

ها، نسبت هستی. چطور شد که این تجربه تو را به سوی بدبینی سوق نداد، بدبینی نسبت به آدم
 به جامعه و زندگی؟

بلی، همان زمانی که حادثه اتفاق افتاد، بعد از آن که ما در خانه بودیم، من با    ثریا محمدی:
کردم که چرا من زنده ماندم. ممکن بود که من هم در آن حادثه کشته شوم و همین  خود فکر می

داد و باعث شد که من نه تنها از کسی متنفر نشوم، خشونت نکنم،  چیزی که برای من انگیزه می 
 کردم که یک رسالتی برای من دادهتر باشم نسبت به آینده، این بود که من فکر میبینبلکه خوش

ها کردم که آن است. من باید یک کار ناتمام را انجام بدهم. وقتی من به آن دوستانم فکر می شده
یاهای رو به  آننتوانستند  کنند،  پیدا  نتوانستند تحصیلاتشان دست  بدها  ادامه  را  هند، شان 

راه آن باید  که من   این رسالتم هست  زنده ماندم، پس  که  باید  وقتی منی  کنم، من  را دنبال  ها 
کنم. همیشه به خود فکر می های خالی آنچهکتاب که من یکی از آن بازماندگان ها را پر  کردم 

ی را انجام دهم که آن شد که ها انجام داده نتوانستند. همین باعث میهستم، پس من باید کار
کوشش می  ، حتا بعد از حادثه من  که فعالیتهر روز بیشتر و بیشتر هایم بیشتر شود. من کردم 

ی بکنم که کارهایی را که آن ها انجام داده نتوانستند را من انجام دهم. بیشتر درس بخوانم و کار
تحصیلات    کنم که با آن همه سختی نتوانستندچنان وقتی که من به زندگی مادر خود نگاه می هم

کنم، سواد است و وقتی من به چشمان مادر خود نگاه می خود را به پیش ببرد و حال یک زن بی
که من بتوانم یک دختر تحصیل او دارد  که  ها کرده باشم، من بتوانم باسواد باشم، این آن ذوق 
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که من در زندگی خوشباعث می   کارهایی را انجام بدهم. من فکر میشود  که  بین باشم و  کنم 
گاهی است که من باید آن را پر کنم. من باید دقیقا همان کار را انجام بدهم و حال هم یک خالی 

که در آینده بتوانم به فعالیتدر حال انجام  های بیشتر و  دادنش هستم. انشاالله امیدوار هستم 
گاه را گاه دوستان خود را پر کنم، البته که این خالیکارهایی تأثیرگذارتری را انجام بدهم و خالی

 کنم.توانم؛ اما تا حدی تلاش خود را می پر نمی 

می   رویش:  دشوار  وضعیت  که  این  وجود  با  افتاد،  اتفاق  حادثه  که  این  از  بعد  یک  ما  شد 
بورسیهبسته از  دانش ای  برای  تحصیلی  یک های  و  گرفتیم  نظر  در  سیدالشهدا  مکتب  آموزان 

گروهی از دختران را در مکتب معرفت آوردیم، شما در آن جمع بودید؟ در جمع کسانی بودید که  
 درمکتب معرفت آمدید؟ 

ای  بلی، یکی از دوستان ما همین برنامه را پیشنهاد کرد و گفتند که چنین برنامه  ثریا محمدی:
که در مکتب سیدالشهدا بودند، دارند و من هم آمدم در لیسه گردانی  ی عالی معرفت برای شا

 .جا ادامه دادمهای خود را در آنثبت نام کردم و درس

های بعدی را که برداشتید به بعد از این که کابل به کام طالبان سقوط کرد، شما گام  رویش:
ید، چه بود؟ درس خود را به عنوان یک دختر در  خاطری این که با وضعیت تازه خود را عیار ساز
کلسترایجوکیشن   که شما وارد  کردید تا این  شرایط  طالبانی چگونه ادامه دادید و چی راه را طی 

 شوید و از کلستر ایجوکیشن چه وقت با خبر شدید؟

به    ثریا محمدی: و  افغانستان  که در تمام  از چیزهایی است  یت یکی  دقیقا سقوط جمهور
که بیست سال جامعه ی افغانستان، مخصوصا برای دختران خیلی تأثیرگذار بوده، به خاطری 

باره ناپدید شدند و دختران از تمام چیزها، از حق تحصیل،  دستاوردی که ما داشتیم همگی یک
می که  چیزی  تصمیمحق  حق  باشند،  داشته  همهخواهند  و  انتخاب  اینگیری،  محروم ی  ها 

تلویزیون   بودم، وقتی پیش  روز من در خانه نشسته  که... همان  که خبر شدم  شدند. من وقتی 
دیدیم، طالبان اعلان کردند، من داشتم کالای خود را اتو کرده بودم، تمام موارد درسی،  خبرها را می
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یم سال نو تعلیمی را آغاز کنیم. درس ما تایم بعد از ظهر بود   کتاب و ... را آماده کرده بودم که برو
گریه می که  کردند و دخترانی  که طالبان مکتب را تا اطلاع ثانوی بند  کردند و با  که خبر شدیم 

آید که در  شان برگشتند، برای من خیلی دردآور بود. یادم می هایبار دوباره به خانه چشمان اشک
ی  همان لحظه من خودم نتوانستم خود را کنترل بکنم. به خاطری تصمیمی بود که در مورد آینده 

و   مشکلات  همه  آن  وجود  با  اما  شود؛  پرسیده  من  از  که  این  بدون  و  بود  شده  گرفته  من 
که تحصیلمحدودیت  ن و کردها من بازهم امید خود را از دست ندادم. من به این معتقد بودم 

درسدرس اوایل  همان  از  من  نیست.  مکتب  به  مربوط  فقط  خانه خواندن  در  را  خود  های 
چنان نوشتم و هم کردم، مثل مکتب کارخانگی می هایی را که داشتم، مرور میخواندم. کتابمی

کردم که حال که دختران از مکتب به خاطر این که کمی به زبان انگلیسی بلدیت داشتم، فکر می 
ها شریک کنم. من در توانم با آنرفتن محروم شده، حداقل همین علم و دانشی که من دارم، می 

یس می ها می کورس دیدم آن دختران با وجود همه کردم و وقتی که می رفتم و زبان انگلیسی را تدر
کورس در  شوق  و  ذوق  با  هم  باز  میمشکلات  آموزشی  کز  مرا و  انگلیسی  تا  های  روند 

کار بکنم. هم امه  دهند، خودش برای من انگیزه میشان را ادهایدرس که  داد تا بیشتر  چنانی 
می تحقیق  و  بودم  این  تلاش  در  بودم،  خانه  جستدر  میکردم،  بورسیه وجو  بتوانم  که  ی  کردم 

یافت کنم و دانشگاه ی عالی کردم. به خاطر که ما در لیسهها و مکاتب را دنبال می تحصیلی در
 Thirty هم آشنایی داشتم و در این باره به Thirty Birds Foundation معرفت هم بودیم، من با

Birds Foundation  ها بتوانند در قسمت تحصیل با من همکاری کنند که  یک ایمیل نوشتم تا آن
وارد  خوش من  که  شد  باعث  همین  و  کردیم  یافت  در شما  طریق  از  را  ایمیل  آن  جواب  بختانه 

 کلسترایجوکیشن شوم. 

گردان دیگری که در آنتجربه  رویش: جا آشنا شدی، ات برای ورود به کلسترایجوکیشن با شا
آشنا  درسی  فضای  چی  با  آموختی  چی  گرفتی،  ایجوکیشن  کلستر  در  که  فضایی  از  بود؟  چی 

های بسیار مهم در  جا چی بود؟ یکی از نکته ات در امپاورمنت در آنشدی؟ به خصوص تجربه 
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که در افغانستان هستند، امید   امپاورمنت این بود که دختران در شرایط بسیار دشوار و سختی 
آینده  به  امید  زندگی،  مقدار  به  یک  هم  خودت  که  وجودی  با  تو  ندهند.  دست  از  را  خود  ی 

هایی های امپاورمنت در درسخود را تجربه کرده بودی، در درس یهای ابتدایی و اولیهمقاومت
ی برایت یاد می که توان  بارور کردی/ تقویت دادی؟داد، چقدر امید خود را بیشتر مندساز

ام رخ داده، همین وارد  هایی که در زندگی کنم یکی از بهترین اتفاقمن فکر می  ثریا محمدی:
را یافتم و   کلستر شدم، دوستان جدیدی  که وارد  کلستر ایجوکیشن هست. من وقتی  شدن در 
کزی که رفته بودم، فضای  کاملاً فضای متفاوت بود، نبست به مکتبی که رفته بودم و به دیگر مرا

جا بیشتر  در آنکلسترایجوکیشن برای من کاملاً یک فضای متفاوت، دوستانه و صمیمی بود. ما  
کارهای خود را انجام میدیگر دوست میهم   با های امپاورمنت در همین  دادیم و درسشدیم، 

های امپاورمنت را  چنان وقتی که ما درسمقطع، خیلی در زندگی شخصی من تأثیرگذار بود. هم
که ما در مورد خود صحبت میخواندیم، ومی گفتیم که خود متشکل از واقعیت کردیم، می قتی 

که در زندگی ما وجود دارد، ما واقعیت خود را قبول و آیدیال هست و ما با تمام واقعیت هایی 
یای خود را انتخاب می کل من فکر  کنیم و آیدیال خود را میکرده و رو توانیم داشته باشیم. در 

چنان باعث شد که  کنم که کلستر ایجوکیشن برای من یک صدا داد، یک کمیونیتی داد و هممی
ی   همکار من  با  که  هستند  افرادی  نیستم،  تنها  دنیا  این  در  من  که  بکنم  احساس  بتوانم  من 

ی میکنند، صدای ما را میمی یم، همکار که ما دار یاهایی  کنند و پیش شنوند و در راستای رو
که ما در مورد خود می نت، مخصوصا همین درسهای امپاورمروند. درسمی خوانیم، در  هایی 

می  یا  رو هدف، مورد  و  بکنیم  تبدیل  یا  رو به  یم  دار که  را  خواستی  ما  چگونه  که  این  و  خوانیم 
کتیک خیلی تأثیرگذار بود و باعث شد که من در زندگی خود مسوولیت پذیر باشم  استراتیژی و تا

ی خود و نسبت به افرادی که در چهاراطراف من قرار دارند. من نسبت به خود، نسبت به جامعه
کردم که فقط من باید برای خود کار کنم. تمام کارها باید برای خودم باشد، من باید  قبلاً فکر می 

به خود ارزش بدهم. وقتی که وارد کلستر ایجوکیشن شدم و وارد کارهای گروپی شدیم، من یافتم  
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شوند، یک قدرتی  جای میدیگر یک که قدرت در کارهای گروپی است و وقتی که پنج نفر با هم
 توانند کارهای خود را به پیش ببرند.آورند که با آن می را به دست می

ی زمین داشتید، برخی ابتکاراتی را در شما در فعالیت  رویش: ی صلح بر رو هایی که در باز
ها، در جریان این مثلا شما با مساجد در تماس شدید، با دست گرفتید، ازجمله مثلا آموزش زن

روحانیون صحبت کردید، با موسفیدان محلی، این ایده برای شما چگونه شکل گرفت؟ در جمع  
کار می  ی شما از  کردید، این ایده را چگونه پرورش دادید؟ و این اولین تجربهرفیقان خود وقتی 

کنش مواجه شدید؟رفتن، صحبت  کردن با روحانیون و مساجد چی بود؟ با چی وا

وقتی که ما گروپ صلح خود را ساختیم، گروپ ما به نام »گروپ صلح« بود. ما    ثریا محمدی:
کار می در آن کردیم. بعد ما به این نتیجه رسیدیم جا شش نفر بودیم، شش نفر از دوستان با هم 

که درجامعه بدهیم  انجام  را  کارهایی  باید  ما  ما که  برای خود  که  تنها  نه  باشد،  تأثیرگذار  ما  ی 
چنان افرادی که هستند، تأثیرگذارباشد. کاری باشد که تأثیرگذار باشد، بلکه چهاراطراف ما هم

که بیایید با  اهمیت و ارزش داشته باشد. ما با هم یک  جای شدیم و این ایده را تشکیل دادیم 
یم. به خاطری که مادر در یک خانواده مثل یک رهم یم مادران خویش را باسواد بساز هبر  دیگر برو

است. وقتی که مادر در یک خانواده باسواد باشد، یعنی این خانواده هم باسواد است. ما همراه 
جای شدیم، »انجمن همدلی« را تشکیل دادیم و هدف ما از ایجاد انجمن  یک گروپ دیگر یک 

های تعلیمی را نه تنها برای  همدلی این بود که ما بتوانیم مادرهای خود را باسواد بکنیم، فرصت
کردیم. جلسات  که از تعلیم باز ماندند نیزمهیا بکنیم. ما صحبت  مادران، بلکه برای دخترانی 

گر حالا مکتب ها بسته متعددی داشتیم. بعد گفتیم که بیایید این کار را از مسجد شروع کنیم. ا
کنیم. ما میاست، ما می  به  های خود را  توانیم خانهتوانیم مسجدهای خود را به مکتب تبدیل 

ها تقسیم شدیم و هر کس وظایف خود را باید  مکتب تبدیل کنیم. ما تدابیرسنجیدیم، در گروپ
می  آنانجام  تا  کنیم  صحبت  ملاها  و  مساجد  با  که  رفتیم  چنین  داد.  در  که  بدهند  اجازه  ها 

کابل، ما بتوانیم برنامه کار سختی شرایط، مخصوصا شرایط  های خود را شروع بکنیم. در اوایل 
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ی نکردند. آن  کردیم، همراه ما همکار که صحبت  که ما با چند مسجد  ها فکر  بود، به خاطری 
هم به صورت آن  -دادنکردند که ما به دنبال کدام هدف دیگر هستیم و فقط هدف ما درسمی

کردیم. در اوایل  ی برنامه با آننیست. بعد ما یک مسجد را یافتیم در باره  -رایگان ها صحبت 
با آن که  آن  – ها داشتیم  صحبتی  که  گر چه  ما داشتندا از  بیشتری  توقعات خیلی  خیلی   -ها 

های ما مرتبط به آن نبود. باز هم  کردند که ما اصلاً به آن فکر نکرده بودیم و فعالیتهای می سوال
با چندین بار صحبت در مورد این که هدف ما صرفا این است که مادران ما باسواد شوند و حال 

گرفتیم میکه ما   که یاد  خواهیم همراه مادران و  خود ما از تحصیل باز ماندیم، حداقل چیزی را 
کنش آن ها نسبتا  خواهران خود شریک بکنیم. به همین خاطر وقتی همراه ملا صحبت کردیم، وا

کنم آن های خود را در کرده بودند و در همین قسمت ما فعالیتها هم تحصیلخوب بود. فکر 
برنامه که چنین  کردیم  که ما اعلان  اوایل  کردیم. در همان  یم،  مسجد شروع  برای مادران دار ای 

ی انجمن ما که در مسجد  مادران خیلی صمیمانه از ما استقبال کردند و در همان روز افتتاحیه
تقریباً   روز  یک  در  ما  کردند.  نام  ثبت  آمدند،  مادران  از  خیلی  و    60بود،  کردیم  نام  ثبت  را  نفر 

کردیم. همینبرنامه  ی زیبا های ما ادامه یافت و خیلی یک تجربهگونه برنامههای خود را شروع 
خواندند،  آمدند، درس خود را میهمه مشکلات خیلی زیبا میدیدیم مادران با آنبود، وقتی می 

ها قبلاً هراس/ ترس داشتند این که درمورد گفتند. آننوشتند و از تجارب خود میبالای تخته می
شان شان صحبت بکنند. وقتی به مسجد آمدند خیلی قوی شده بودند، طرز فکر خود و فامیل

کم  هایی دادیم، بلکه درسها الفبا درس نمیکرد. ما تنها برای آنکم تغییر مینسبت به زندگی 
که نسبت به درسکه ما در امپاورمنت می گاهی  گرفتیم، نیز با  های امپاورمنت میخواندیم و آ

 ی کاملاً مفید و موفق باشد. ی ما یک برنامه کردیم و همین باعث شد که برنامها شریک میهآن

گردان شما به برنامه   رویش: سالان ی سوادحیاتی یا آموزش بزرگچند نفر در جریان زمان شا
 به چند نفر رسیده بود؟ 
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محمدی: می   ثریا  زمانی  مقطع  دو  در  مادران  و  داشتیم  برنامه  تایم  دو  درس ما  و  آمدند 
تا  می تقریباً  ما  گردان  شا یا    180خواندند.  همگی  150نفر  بودند.  رسیده  که نفر  وجودی  با  شان 

که  هایسن بودند  بودند، مادرانی  یاد  ز بودند،    80شان خیلی  با وجود تمام   70ساله  بودند  ساله 
می  هم  باز  می مشکلات  شرکت  میآمدند،  و  دیگر  کردند  کردیم،  شرکت  و  آمدیم  ما  که  گفتند 

می فقط  نیست،  نگرانی  و  خون  فشار  از  خبری  درد،  از  میخبری  درس  بسیار آییم  و  خوانیم 
 حال بودند.خوش

یدیویی از مادرانی که یاد می   رویش:  سال، برای ما هم روان   80سال    70کنید درسن  دو سه تا و
که میکرده بودید. ما می ی  که همین تجربه را از زبان شما بشنویم واقعا مادر گفت من  خواهیم 
که میجا در درسفشار خونم در این کنترل شده، مادر دیگری  که خواندیم،  گفت من در  هایی 

ساله وقتی    75یا    70ها چی بود؟ مثلا زن  گفتند با شما؟ حس آنجا چشمانم باز شده، چی می این
خواندن خود لذت گیرد و از قرآنخواندن را یاد می بیاید در مسجد درس بخواند یا وقتی که قرآن

 گذاشتند؟برد، چی حس را با شما در میان میمی
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یدیو گرفتن خیلی راحت نبودند؛ اما کم در اوایل وقتی که آن   ثریا محمدی:  کم وقتی که  ها با و
همراه میما  صحبت  نمیشان  نشان  مخالفت  آنکردیم،  همراه  که  همیشه  صحبت دادند.  ها 

کردند. ها مثل یک مادر همراه ما صحبت میی دختر و مادر بود. آنی ما قصهکردیم، قصهمی
صحبت قسمت  همراهدر  که  میهایی  آنشان  میداشتیم،  زیبا  خیلی  همه ها  حتا  ی  گفتند، 

گفتند که  شان مییخوردند که در گذشته نتوانستند درس بخوانند. همهها حسرت این را میآن
که فقط قرآن را بخوانیم. همگی به شوق قرآن یم  که با حروف ما آرزو دار خواندن آمده بودند. بعد 

شد آشنا  میالفبا  و  خوشند  هم  خیلی  بنویسند،  دختر  بنویسند،  مادر  و  توانستند  بودند  حال 
ی که ما در مسجد می کردیم، من بخش مدیریت ها صحبت میرفتیم و همراه آنهمگی هر بار

رفتم تا احوالی داشته باشیم از مادران. از  بردم و چند بار در هفته یا دو هفته بعد میرا پیش می
می  وارد  ما  که  ابتدا  می همان  بیرون  تا  همهشدیم،  فقط  آنشدیم،  می ی  دعا  ما  برای  کردند.  ها 

می خوش نیک  دعاهای  و  بودند  می حال  فکر  من  دعاهای  کردند.  همان  خاطر  به  که  کنم 
 های بیشتر را حاصل کنیم.توانیم موفقیت هاست که ما میآن

شما از انجمن همدلی یاد کردید، در این انجمن خود مجموعا چند نفربودید؟ از دو    رویش: 
 بردید؟ کردید مجموعا چند نفر این برنامه را پیش میجای کار می گروپ که با هم یک

یدیگر یک ما دو گروپ با هم  ثریا محمدی: های صلح. ما یازده نفر  جای شدیم، دو گروپ باز
ریزی بودیم: گروپ ما شش نفر بود و گروپ دیگر پنج نفر بود. یازده نفر بودیم و تمام موارد را برنامه

کدام مشکلی رو به رو نشویم.  های خود را به پیش می کرده بودیم تا در آینده، وقتی پلان  بریم با 
چنان بخش دیپارتمنت. در کل یازده  چنان بخش استاتید بود، هم یک بخش مدیریت بود، هم 

 بردیم.های خود را به پیش مینفر بودیم و درهمین موارد برنامه

های خاصی هم روبه رو بودید، مثلا باید  های خود با هزینهشما در جریان این برنامه  رویش:
کردید؟ کی برای باب این چیزها را از کجا می گرفتید، برخی قرطاسیهخریدید، مارکر می تخته می

 کرد؟شما کمک می
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کردیم،  برنامهثریا محمدی:   ایجاد  نفر  یازده  را ما  انجمن همدلی  که همین  بود  ی ما قسمی 
باز مانده بودند و می  از تحصیل  که خودشان  خواستند به مادران و خواهران دیگر  یازده دختر 

کدام شخصی حمایت نمی  کنند. ما از هیچ نهاد یا  که ما رایگان شدیم و برعلاوهکمک  ی این 
... همهدرس می یس و آموزش، از قبیل تخته، مارکر که نیاز بود برای تدر ی  دادیم، برخی مواردی 

که به آنها را خود ما در جلسات هفتهاین یم، پول  وار ازاستادان ما به جای این  ها معاش بپرداز
ی میجمع تا بتوانیم همین مصارف قرطاسیهآور کنیم. بعضی کردیم  را تهیه  باب و موادی لازم 

ی این مصارف را  گرفتیم و همهشان جایزه می رفت داشتند برای ع به خاطری که خوب پیشموق
 کردیم. ما خود ما از جیب خود پرداخت می

یان این برنامه رویش: ی صلح داشتید، چون این برنامه بیشتر به  در جر های که شما برای باز
یهای سایر همشود و شاید فعالیتتجارب شخصی خودت مربوط می یاد احتوا  باز هایت را ز

ی صلح المللی گرفتید. این جایزه، جایزهای را هم از یک نهاد بینکرده نتوانیم، شما یک جایزه 
تان دراین جایزه دیگر کی بودند  بود، چی بود؟ شما چی قسم در این جایزه وارد شدید؟ همراهان

 تان فراهم کرد؟ های دیگر را برایو این جایزه چی فرصت

محمدی: فعالیت  ثریا  همین  راستای  و در  صلح  ی  باز بخش  در  داشتیم  ما  که  هایی 
کلستر ایجوکیشن و همبرنامه  ی ما، ما از طرف  ی دکتر فرزین ما های سوادآموز چنان  با همکار

من   .(Wilson Hing Peace award)المللی استی بینکاندیدای این جایزه شده بودیم. جایزه
ی این م. برنده 2024همراه سه تن از دوستان دیگرم در کلستر ایجوکیشن کسانی بودیم که در سال  

و فعالیت کارها  به  که ما نسبت  انگیزه جایزه شدیم. همین جایزه باعث شد  ی بیشتر های ما 
ی تمام   بگیریم. این جایزه صرفا متعلق به من و دیگر همکارانم نبود، بلکه این جایزه به پاسدار

 ی کلستر ایجوکیشن داشتند.دختران در برنامه هایی بود کهفعالیت
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که شما برنده  رویش:  که اعلان شد  یافت این جایزه وقتی  اش هستید، در شما به خاطر در
ک کردید، مهم یک جلسه جا به عنوان پیام خود برای  ای را که در اینترین نکتهی آنلاین هم اشترا

 المللی خود بیان کردید، چی بود؟های بینمخاطب 

کتوبر ما جلسات آنلاین داشتیم که در همین جلسه ما را به عنوان   17بلی، در    ثریا محمدی: ا
یادی از همان نهاد بودند و هم چنان برندگان همین جایزه معرفی کردند. در این قسمت دوستان ز

که   که ما برای دوستانی  کتر فرزین و خود شما هم حضور داشتید و دوستان دیگر هم. پیامی  دا
هم   هنوز  افغانستان  دختران  که  گفتیم  را  این  جهانیان  و  داشتند  قرار  افغانستان  از  خارج  در 

این محدودیتهستند،  و  مشکلات  وجود  با  و  دارند  وجود  هم  اینها هنوز  تلاش ها  باز هم  ها 
ی تمام اتفاقات را پشت سر کنند، نسبت به آینده امید دارند و انشاالله که میمی توانند یک روز

ی بهتر داشته باشند. پیام ما یک پیام ساده بود: این که ما هستیم و خواهیم رند و یک آیندهبگذا
 بود. 

کابل ماندید، بعد باز به طرف  یشما بعد از این تجربه  رویش: تان مدتی بسیار اندکی را در 
کستان آمدید، دلیل عمده ی که مهاجرت کردید، چی بود؟ آیا واقعا شرایط زندگی در افغانستان  پا

کم شده بود؟ یا فرصت های تحصیل برایتان ضیق شده بود؟ زمینهبرای های خاصی را به  تان 
ها را  خواستید که این فرصتها به کویته آمدید و میدست آورده بودید که به خاطر این فرصت

 دنبال کنید؟

محمدی: قصد   ثریا  و  بودیم  کابل  در  را  اندکی  مدت  ما  جایزه  یافت  در همین  از  بعد  بلی، 
هیچ برای  مهاجرت  البته  کردیم.  سرت  مهاجرت  پشت  را  خود  فامیل  که  نیست  آسان  کسی 

ی، وطن و دوستان خود را. فکر می  ترین تصامیمی باشد  تواند یکی از سختکنم این میبگذار
که که یک شخص می کنم، دلیلی  که خواستم مهاجرت  تواند در زندگی خود بگیرد. من زمانی 

که ما بتوانیم درس کستان شرایط نسبتا بهتری داشتیم این بود  های خود را ادامه بدهیم و در پا
شان را به پیش ببرند. فامیل من هم همین تصمیم را  هایبرای دختران وجود دارد تا بتوانند درس



 

 

59 

 

 زنده ماند! شودیدر دل انفجار هم م 

که من فقط در خانه باشم و نتوانم تحصیلات خود را ها نمیگرفت. آن توانستند تحمل بکنند 
آن به همین خاطر  و  ادامه بدهم.  کویته  بیاییم در شهر  ما مهاجر شویم،  که  گرفتند  ها تصمیم 

 جا ادامه بدهیم.های خود را در اینبرنامه 

کویته آمدید، باز هم شامل برنامه  رویش: که شما به  کلستر ایجوکیشن هستید و حال  های 
های خود دوام دادید. چی تفاوتی را بین  گروهیهای خود را در کویته هم با دوستان و هم فعالیت

زمینه و  شرایط  و  یک  فضا  عنوان  به  مهاجر  یک  عنوان  به  کویته  در  فعلا  حالا  ی  کار های 
 بینید؟جا و شرایطی که در افغانستان داشتید، میدخترمهاجر در این

که در اینخوب، در قسمت شرایط ما نمی   ثریا محمدی:  جا شرایط هم بسیار توانیم بگوییم 
که بعضی محدودیت  که نمیخوب است. به خاطری  جا توانند در اینها هست برای مهاجران 

کارهای بیشتری فراهم است که بخواهند  جا برای دختران نسبتا زمینهپیش ببرند؛ اما در این ی 
کابل هم با وجود همه محدودیت که در  گر چند  های خود را  ها ما فعالیتکارها را پیش ببرند. ا

شان را  کنم که برای کسان و دخترانی که بخواهند تحصیلاتجا من فکر میداشتیم؛ اما در این
گردد به نگرش، نگاه، باور و طرز فکرش ی بهتری فراهم است. این هم بر میپیش ببرند، زمینه
که چگو  که در این کند. البته ما فعالیتنه نگاه می خودش،  کویته  هایی  که در  ی  یم. روز جا دار

های درسی خود را در کلستر استقلال شروع کردم. به خاطری که رسیدم، سر از فردایش من برنامه
نمی درسمن  از  من  هم  باز  هم خواستم  و  بمانم  پس  خود  اینهای  گروپچنان  هم  ی  جا  ساز

فعالیت و  کردیم  ایجاد  را  صلح«  »سفیران  نام  به  گروپ  یک  کوشش کردیم،  و  یم  دار را  هایی 
یم و فرصتمی هایی که وجود دارد، استفاده بکنیم و بتوانیم صدای کنیم که تا حد توانی که دار

 شان را بلند کند. آن دخترانی باشیم که برای فعلا اجازه ندارند که صداهای

فعالیت  رویش:  برعلاوه  که  هستید  دخترانی  جمع  در  ید،  شما  دار صلح  ی  درباز که  هایی 
و برخی فعالیت بردید  را پیش  زنان  ید، در حلقهآموزش  که خودتان دار نویسندگی هم  هایی  ی 

های نویسندگی خود  فعال بودید، هم خودتان نوشتید و هم کسان دیگر را کمک کردید که مهارت
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از نوشته  که یک مجموعهرا رشد بدهند، چقدر  تا حال نشر شده؟ شنیدم  از  های خودتان  ای 
چند نوشته کنید.  منتشر  که  است  قرار  کتاب  یک  عنوان  به  که  کردید  آماده  را  خود  های 
که جمع شود، چند صحفه می  تان در اینینوشته تان از یشود؟ و تجربهکتاب ممکن است 

می  فکر  که  آموختید  را  چیزهایی  چه  نویسندگی  در  است؟  چی  شما نویسندگی  برای  کنید 
 است؟بخش بوده انگیز و الهامهیجان

محمدی: می  ثریا  شروع  جمهورت  سقوط  با  هم  من  نوشتن  من سفر  که  روایتی  اولین  شود. 
ی مکتب سیدالشهدا بود و وقتی که دیدم، این را که نوشتم از لحاظ نوشتم در مورد همان حادثه

که من  خانواده و هم  گرفتم و باعث شد  چنان از طرف استادان و دوستان هم مورد تشویق قرار 
یادی از نوشته های داخلی و خارجی  های من در نشریه سفر نویسندگی خود را شروع کنم. تعداد ز

صبح، مگزین، 8میدیا، رخشانه میدیا،  توانیم اشاره بکنیم به شیشهاست. از جمله مینشر شده
یم، البته تعداد دیگر هم هستند. قسمی که شما هم گفتید من تقریباً  هم نوشته را تا    50چنان میوز

خواهم که این را به عنوان یک کتاب منتشر کنم تا باشد برای نسل آینده ته کردم و میهنوز نوش
که آن که زندگی برای یک دختر در افغانستان چی معنا و نسل حاضر ما  ها بخوانند و بفهمند 

که از تمام چیز محروم میمی خیزد و چگونه شود، چگونه دوباره از نو بر میدهد و یک دختری 
می ادامه  را  خود  همزندگی  کلستر  دهد.  در  ما  دوستان  از  یادی  ز تعداد  قسمت  این  در  چنان 

که انجام میشان از اندکینویسند، در مورد تجارب روزانهایجوکیشن می  کارهایی  دهند، ترین 
کنم  بخش است. من فکر می از طرز فکر و نگاهی که به آینده دارند. نوشتن برای من خیلی الهام

ا چیزی  می نوشتن  را  فرصت  این  ما  برای  که  نمی ست  که  را  چیزهایی  که  زبان  دهد  به  توانیم 
یم، توسط نوشتن به مخاطبان خود منتقل کنیم/ برسانیم. فکر کنم نوشتن خودش یک نوع  بیاور

توانیم صدای مبارزه است در مقابل سکوت و این که ما در حال مبارزه هستیم و با نوشتن هم می
حال هستم که ما وارد این صفحه شدیم و کوشش خود را به گوش جهانیان برسانیم. بسیار خوش
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یم و انشاالله در آینده یک نویسندهمی که از دوستان خود و از شما بیشتر بیاموز ی خوب  کنیم 
 باشیم.

ید، نمی در امپاورمنت شما برخی تمرین  رویش: ها  دانم که چقدر این تمرینهای خاصی دار
انجام دادید، یکش داشتن یک دفتر تأمل  روزانه پنج را شما  که شما حداقل  روزانه است  های 

 برانگیز را بنویسید. این تمرین را به شکل منظم انجام دادی/ پیش بردی؟ی تأملنکته

کردیم که همه روزه این تمرین را داشته باشیم. به خاطری در کابل کوشش می   ثریا محمدی:
هایی که ما در زندگی خود به آن نیاز داشتیم و توانست خیلی تأثیرگذار باشد به نکتهکه این می

نوشتم، مثلا در یک برنامه یا  توانست طرز فکر ما را نسبت به زندگی ما تغییر دهد و من هم میمی
می  آشنا  که  افراد  برخی  با  بودیم  که  ک جلسه  اشترا من  که  آنلاینی  جلسات  در  یادتر  ز شدیم، 

دیدم که طرز فکر من، دختری که در افغانستان به دنیا آمده و یک دختری که  کردم، وقتی میمی
های هدر آمریکا به دنیا آمده و یک دختری که در جاپان به دنیا آمده کاملاً متفاوت است. من نکت

چنان وقتی که مهاجر شدیم، حال هم در  کردم. همنوشتم و در مورد آن فکر میبرانگیز را می تأمل 
کنم که نویسم و کوشش میتواند برای ما بیاموزاند هم روزانه میهایی که مهاجرت میمورد نکته 

یم و در زندگی خود عملی بکنیم.های تأملنکته  برانگیز را بنویسم و از آن مواردی را بیاموز

برنامه  رویش: که در جریان  کسانی  تواناز  با آن های  ی)امپاورمنت(  ها آشنا شدی، مندساز
بنیان گرشان  دیوید  هست.  گرشان  دیوید  امپاورمنت یکی  نام  به  ما  که  است  حرکتی  گذار 

شناسیم. برای من، برای جمع ما و شما هم مانتور هست و هم مربی است. خاطره و حست  می
 از آشنایی با دیوید گرشان چی است؟

برنامه  ثریا محمدی: بر  من خیلی  ی صلح  باز با ایشان  گرشان داشتم،  با دیوید  آنلاین  های 
ایشان جلسه که  ی  بار بردیم. هر  آنلاین پیش  به صورت  نیز  را  زمین  ی  آنلاین داشت، من رو ی 

بخش کردن با ایشان خیلی الهامچنان در ارتباط با کار ما. برای من صحبتکردم و همشرکت می 
جا ها را به ما بیاموزاند. خیلی یک حس خوب بود وقتی که من در آنتوانست خیلی نکته بود و می 
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یادی از دورادور جهان شرکت می  که افراد ز بردند،  ها را به پیش میکردند و فعالیتبا وجودی 
که آنفعالیت که فعالیتها داشتند، فکر میهای  که آنکردم  ها در راستای  های ساده هست 

ی دهیم کاملاً  هایی که ما انجام می دیدم که فعالیتبردند و وقتی می های صلح به پیش میباز
یک می متفاوت هست، وقتی که تجارب خود را با آن  گرفت و کردیم، مورد استقبال قرار میها شر

 ها ادامه خواهیم داد. ها را همراه آنها هستیم و انشاالله برنامه حال بودیم که با آن خیلی خوش

از جمله در برخی تمرین  رویش: ید،  ی زمین دار بر رو ی صلح  باز را هم شما در  های دیگر 
یحلقات گروهی دیگر را در آغوش دادن و هم  دیگر از طریق دستتان با همتان مثلا انتقال انرژ

ها به گفتن. از این تمرینکردن، با چشمان خود در آیینه سخندیگر نگاه گرفتن و به چشمان هم
تجربه چی  ی؟  دار تجربه  چی  فرد  یک  عنوان  به  اختصاصی  که  طور  هست  ذهنت  در  ای 

گر به یاد داشته باشیی از آنانگیز است. یک نمونه هیجان  .ها را ا

محمدی: می   ثریا  انجام  ما  که  تمرین  و  برنامه  همین  بیان    -دهیمبلی،  هم  شما  که  ی  طور
من    -کردید کنی.  نگاه  خود  چشمان  به  کنی،  نگاه  خودت  به  و  شوی  ایستاد  آیینه  ی  رو به  رو 

که روبهکوشش می که این تمرین را انجام بدهم. وقتی  ی آیینه ایستاد می کنم  شوم و به خود  رو
کنم، برای من این انگیزه  کنم، خیلی یک حس زیبا است. وقتی به چشمان خود نگاه مینگاه می 

که بلی، تو می را می کلان و موثر در جامعهدهد  ات باشی. چیزی توانی در آینده خیلی یک فرد 
یا صحبت میکه امروز ما از آن در جامعه خواهیم در آینده آن را کنیم و میی خود به عنوان رو

ها یک چشم عادی نیست گویم این چشم کنم، میو وقتی به چشمان خود نگاه می   داشته باشیم
توانم/  بینم که من میکنم، می تواند که درآینده خیلی تأثیرگذار باشد. وقتی به خود نگاه می و می

ی خود تأثیرگذار باشد، برای دیگران پوتانسیل آن را دارم که در آینده یک فردی باشم که در جامعه
هم و  بکند  محروم کمک  خود  حقوق  از  دختران  که  یم  دار ما  که  را  وضعیتی  فعلا  برای  چنان 

ی خیلی زیبا گونه وضعیت را نداشته باشیم. این یک تجربه هستند، انشاالله در آینده دیگر این
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خیلی  دهد،  انجام  را  تمرین  این  هستم  مطمئن  که  کسی  هر  زیبا.  خیلی  تمرین  یک  و  هست 
 کند.چیزهای جدید را در مورد خودش کشف می 

گر بخواهی که   رویش: در یکی از جلساتی که داشتیم، از نام خود یک تفسیر خاص داشتی. ا
ی، چی می این تفسیر را در این   خواهی بگویی؟جا با مخاطبان خود در میان بگذار

محمدی من ثریا  داشتیم،  خارجی  مهمانان  بود،  امپاورمنت  جلسات  از  یکی  در بلی،   :
های متفاوت باشد و خواستم که تعبیر نام  کنم، کاملاً صحبتخواستم که وقتی صحبت می می

یا« به معنای ستاره کردم، »ثر که من تحقیق  کار ببرم. تا جایی  که در یک  خود را به  هایی است 
ی دهندهتوانیم برایش بگوییم. همین تعبیر نام من نشانچنان چلچراغ هم می آسمان هست. هم

که ما انجام می هویت من است و فعالیت که به تعبیر نام خود میهای  اندیشم،  دهیم و وقتی 
کتر و شخصیتی است که من دارم و من برای فعلا و در آینده فکر می کنم، همین دقیقا همان کارا

ی بکند  ه ستارهخواهم به نور یا بمی ای تبدیل شوم که به دیگران امید بدهد و به دیگران همکار
 شان تأثیرگذار باشد.ها را بگیرد و در زندگی تواند دست آنو تا جایی که می 

برنامه  رویش: در  مفهوم  تا  چند  با  توانشما  ید،  ی  دار کار  و  سر  زنان  و  دختران  ی  مندساز
تان بگویید،  هایگروهتان را از درک این مفاهیم و انتقال آن به همیتان و تجربهخواهیم حسمی

کنند؟ وقتی که  تان خلق می ها چی حس برایمثلا »قدرت زنان«، »رهبری زنان«، »نگاه زنان«، این 
 Women) کنید؟ از چی حس می  (Women Power) کنید، از قدرت زنانها را شما درک می این

Leadership) می حس  نحوه چی  یا  زنانه«  »اتیتود  از  در  کنید؟  شما  که  را  ذهنیتی  یا  برخورد  ی 
ید، چی حس خاصی برای  کنید شما را کمک  شود که فکر می تان خلق می مواجهه با حوادث دار

ی ی بشری یا جامعهتان یا برای جامعهییک الگوی متفاوتی از زندگی را برای جامعهکند،  می
 افغانی به طور اختصاصی هدیه کنید.

محمدی:   میثریا  صحبت  زنان  قدرت  از  ما  می وقتی  قدرت کنیم،  یک  که  بگوییم  توانیم 
می گرفته  نادیده  امروز  که  است  قدرتی  و  است  وقتخاص  یادتر  ز جلسات شود.  در  ما  که  ها 
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و فعالیت  زنانه صحبت میامپاورمنت  از رهبری  یم،  دار که  را مدنظر هایی  مادر  ما یک  کنیم، 
کند و همیشه قسمی هست که برای  گیریم، یک مادر در یک خانواده نقش رهبری را ایفا می می

خواهد که میان فرزندانش گاه نمیچنان یک مادر هیچکند. همخوشی دیگران خودش را فدا می 
. هم  تواند که یک انسان را بکشد  وقت نمیچنان مادر هیچفرق بگذارد که این دختر هست یا پسر

کنیم، یعنی که یک کشور  یا برای یک انسان صدمه بزند و ما وقتی که از رهبری زنانه صحبت می
ندارد،   کشور دیگر خشونتی وجود  آن  در  که  باور هستیم  این  به  ما  زن رهبری شود،  یک  توسط 

هایی که تواند با همان خصوصیتارد.... یک زن و یک مادر خیلی به راحتی میجنگی وجود ند
گر یک  در دورن یک مادر وجود دارد می تواند به راحتی یک کشور را اداره کند. ما باورمندیم که ا

یم که جنگ، خشونت و تبعیض هست، مادر به قدرت برسد مشکلات عمده ای که ما یا زنان دار
نمی این هیچها  که  هست  قسمی  مادر  باشد.  داشته  وجود  که  به  تواند  خود  فرزندان  به  وقت 

قایل نمی ی خود ضرر نمیاعضای خانواده  و هم رساند، فرق  این شود  چنان همیشه در تلاش 
کنیم که فعلا در جهان به  چنان ما فکر میهست که بتواند آن خانواده را منسجم نگه دارد و هم

گ یم و ا ر ما بتوانیم در افغانستان یک دختر یا یک زن رهبر شود، صد فیصد چنین قدرتی نیاز دار
یم، درآینده نخواهیم داشت. تی که امروز ما دار  من مطمئن هستم که مشکلا

صحبت  رویش:  در  شما  وقتی  مییک  بیان  خود  میهای  خشونت  که  زنی  که  کند،  کردید 
ی خود تکرار کرده، منظورتان ی مردانه را در نگاه زنانه بیشتر از این که زن باشد، مرد است یا تجربه

گر زنانه برخورد بکند، اساسا مفهومی  از این حرف چیست؟ یعنی فکر می کنید که در نگاه زن ا
گر زنی خشونت میبه نام خشونت اصلاً جا نمی کند، بیشتر از این که زنانه برخورد کند، گیرد، ا
 متأثر از فضای مردانه است؟

که بعضی چیزها طبیعی است. ما می ما می  ثریا محمدی: که توانیم بگوییم  توانیم بگوییم 
گر نیستند؛ اما در کنند، پرخاش ی رحم دارند و با محبت رفتار میها یامادرها طبیعتا صلهزن

که یک مرد زور نگوید، یک مرد با   کنترل بکنیم  که بتوانیم  مردها متاسفانه خیلی سخت است 
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یم که خیلی با مهر و محبت هستند. پرخاش گری یک کار را انجام ندهد، البته مردهایی را هم دار
گوییم  اساسا در طبیعت یک مادر و در طبیعت یک زن چینن چیزی وجود دارد و وقتی که ما می

قدر شرایط بالای او تأثیر گذاشته تا او بتواند این کار را انجام  گر شده، یعنی همانیک زن پرخاش 
کارهایی را انجام  گر در طبیعت را مدنظر بگیریم، زنان همواره با مهر و محبت هستند،  بدهد. ا

 .رسانددهند که به کس ضرر نمیمی

می   رویش: تجربهفکر  چی   ، اخیر سال  سه  دو  همین  در  که  فکر کنید  که  ید  دار موفقی  ی 
ی در آن نبوده، مثلا نه خودتان فشار دیدید  می کنید یک تغییر بسیار کلان را ایجاد کرده؛ اما فشار

 و نه کس دیگری وادار شده که بر شما فشار وارد کند؟

کنم که در همین مدتی که ما در کلستر آمدیم، درس خواندیم، در  من فکر می  ثریا محمدی:
مدت همین چند سال، قسمی ما درس خواندیم که نه سر خود فشار آوردیم و نه بر سر جامعه.  

هم و  کند  متضرر  بتواند  را  جامعه  که  گرفته  صورت  فعالیتی  کدام  نه  ما  طرف  همین  از  چنان 
که ما از فعالیتفعالیت که ما داشتیم، وقتی  ی زمین صحبت میهایی  کنیم،  های صلح بر رو
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مساجد می  در  وقتی  شرایط  همان  در  کابل،  در  ما  ی.  سوادآموز فعالیت  به  بکنیم  اشاره  توانیم 
را درس می دانش  برنامهآموزان خود  کسی مشکل  دادیم، قسمی  که نی ما برای  کرده بودیم  ریزی 

آن ایجاد می  نی  و  ایجاد میکردیم  ما مشکل  برای  به ها  که نظر  بود  کلا چیزی  کرد. همین قسم 
که ما برنامه برنامه  ی  که ما داشتیم و همان طور که ما به ریزی بود  ها را چیده بودیم، باعث شد 

کنم دختران همیشه خودشان و گونه است که فکر می کسی مشکل خلق نکنیم و معمولا همین
 کنند که در جامعه کدام مشکلی ایجاد نکنند.کارشان مربوط خودشان هست و کوشش می

ید، مثلا از حالا تا  کنید و حداقل قدرت تخیل خود را در کار می وقتی تصور می  رویش: انداز
که در آنبیست سال بعد را خود را در موقعیت دیگری می گروهبینید  نفری که شما  های پنججا 

گروه تبدیل میایجاد می  ی میکنید، به هزاران  کس به  شود، هرکس همین نقش را باز کند، هر 
نور پخش می اندازه  توان خود  گاهی پخش می ی  آ یج  کند،  ترو را در درون جامعه  نیکویی  کند، 

کند، بدون این که فشار خلق کند، بدون این که اصرار ایجاد کند در درون جامعه و شما هم  می
کارتان را دوام داده رفتید. فکر میدر همان که  جا هستید. یعنی در طول این بیست سال  کنید 
ای را که شما بیست سال بعد در آن هستید، چه قسم جامعه هست؟ تصور  یا آن جامعهآن جهان  

تان چیست؟ همین جامعه، چطور کنید، به اصطلاح تصویری ارایه کنید، همان تصویر در ذهن
 جامعه است؟ 

های خود گفتم، در جلسات امپاورمت هم، قسمی که من همواره در صحبت  ثریا محمدی:
گر که ما همین یم، به همین شکل پیش ببریم، وقتی که ما در مورد گونه برنامه ا هایی را که امروز دار

داشته باشیم ای را میکنم جامعهست سال بعد( در جامعه، فکر می ی کنیم)بآینده صحبت می
کسی به   ی از تبعیض هست و دیگر  ی از جنگ هست، عار ی از خشونت هست، عار که عار

نمی قرار  قضاوت  مورد  جنسیتش  خوشخاطر  همه  زندگیگیرد.  همه  هستند،  به  حال  را  شان 
گر  کنند و همی صلح زندگی می برند، در سایهپیش می  که ا چنان من خودم به این باور هستم 

گونه برنامه  کاملاً های خ بیست سال بعد هم ما به همین  ود را ادامه بدهیم، جهان قرار است که 
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و فکر مییک تجربه  ببیند  را  که  ی جدید  یادی هست  ز کشورهای  بعد  تا بیست سال  که  کنم 
ها ها دارند، به خاطر همین لیدرشیپی که آنتوسط زنان اداره شوند. به خاطر همین منشی که آن

یاهایآمیز و یک جامعهی صلحدارند و یک جامعه کنند، شان را دنبال  ای که همه حق دارند رو
می مکتب  به  دوباره  می دختران  درس  جامعهروند،  یک  و  در  خوانند  ما  که  قسمی  زیبا،  ی 

 توانند داشته باشند.کنیم، »یک زندگی زیبا« همگی میامپاورمنت از آن یاد می 

یا، شما تجربه   رویش:  )انفجار بعد از  ی واقعی زندگی خود را در بیرونثر آمدن از یک انفجار
ک که به صدها نفر از هم  تان  قطارانظهر در مکتب سیدالشهدا( شروع کردید، انفجار بسیار هولنا

ک و خون افتادند تا یک ماه را حتا تصور نمیتان آنو دوستان توانی به  کردی که تو میجا به خا
ی از این حرف بزنی، حتا اخبارش را مرور بکنی، ولی چهار سال بعد از آن حادثه تقریباً   یاد بیاور

توانی با بسیار قدرت و توانایی به این گذشته نگاه بکنی و این هایی هستی که میدر همان زمان
کشورت مسلط اند، هم تراما نیست، حتا سرت تأثیر نمی ن زمام امور را  چناگذارد؛ اما طالبان بر 

شان شان، از زندگی ها را از تمام حقوق و امتیازاتبه دست دارند، چنان با خشم با خشونت زن
می بیرونمحروم  فردی  به عنوان  را کنند،  این وضعیت  که طالبان  کسی   ، انفجار از همان  آمده 

ی؟ طالبان را دشمن خود   ی؟ از طالبان نفرت دار بالایت آورده، نسبت به طالبان چی حس دار
گر به رهبری برسی، مثلا یک جامعه احساس می  ای را ایجاد کنی، مثلی که حزب  کنی؟ یک روز ا

آن کرد،  وقمع  قلع  کلا  را  یحیی  آل  خودشان  تعبیر  به  آمدند  خلق  کرد،  دموکراتیک  نابود  را  ها 
اد/  ها/ حزب دموکراتیک خلق را قلع و قمع کرد، طالبان آمدند شر و فسمجاهدین آمد کمونست

یت آمد طالبان را قلع و قمع می کردند و حالا طالبان دوباره مجاهدین را قلع و قمع کردند. جمهور
کنید، کنند... شما وقتی که آمدید طالبان را قلع و قمع میها را قلع و قمع میآمدند از جمله زن

یا هستید، دنیایی که در آن نابود می  کنید تا از شرش خلاص شوید یا نه دنیایی که شما در آن ثر
یا می که دیگر طالب نیستند؟ مثل ثر درخشید، جایی برای طالبان هم وجود دارد؛ اما طالبانی 
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می  در  من  ید،  دار قرار  که  سالی  و  سن  این  در  شما  از  صمیمانه  واقعا  یا    17خواهم    16سالگی 
یا نسبت به طالب چگونه می   اندیشد/ چی حسی دارد؟ سالگی پرسان بکنم که ثر

تی که طالبان بر سر زنان آورده، زنان را محروم کردند،    ثریا محمدی: با وجودی این همه مشکلا
ها را به عنوان دشمنان  شان منع کردند، من از طالبان نفرت ندارم، من آندختران را از تحصیلات

بینم که به کمک من نیاز دارند  بینم، من همواره یاد کردم، طالبان را به چشم کسانی می خود نمی 
کمک بکنم، برای آنکه من آن را  کار اشتباه ها  این  کار درست نیست،  این  که نی  ها بفهمانم 

یه شان را تغییر بدهیم. صد فیصد در آینده یا  ی نگاهاست، ما باید این کار را تغییر بدهیم و زاو
طالبانی که امروز خواهیم داشته باشیم، طالبان شامل خواهد بود؛ اما نه آن  همان رهبری که ما می

دختران خودشان  که  هستند  طالبانی  میهستند،  مکتب  به  را  درس شان  خودشان  برند، 
، به ارزشمی گذارند. وقتی ما رهبری را به  های انسانی احترام می خوانند و خودشان به حقوق بشر

می میدست  از رهبری صحبت  ما  وقتی  و  تمام گیریم  از  ما  که  نیست  این معنا  به  این  کنیم، 
کردند، آن ها را بکشیم. نی، در رهبری زنانه چنین چیزی وجود ندارد.  کسانی که در حق ما بدی 

که وقتی ما از رهبری زنانه صحبت  در رهبری زنانه فقط خوبی هست، هم چنان قسمی نیست 
بگذار   یعنی  م،یکنیم کنار  را  مردها  رسمیما  ما  نوبت  که  حال  آن  دهی.  حقاست،  از  را  شان ها 

کنمحر نخمیوم  ،ی.  مساو   ر رهبر یحق  در  جنس  ی!  به  نسبت  افراد  قضاوت    شانتیزنانه 
کس شوندی نسبت به استعدادشان قضاوت م  شوند،ینم که استعدادش را داشته باشد،    ی. هر 

که طالبان هم    دوارمی. اممیکنی م  ت یانجام دهد، ما از او حما  د یمف  ار ک  ک یهر کس که بخواهد  
گر خود طالبان باشند، نه دست   ر یی قابل تغ  صدیبکند، صد ف  ر ییتغ کسان    ینشاندههستند، ا
دارند و    از یها به کمک ن که آن  کنمی از طالبان ندارم. فقط فکر م  یانهینفرت و ک  چی. من هگر ید

 . میکنها را کمک آن  دیما با 

شاید این آخرین سوالم باشد، ثریا جان! امیدوار هستم که از این سوال ناراحت نشوی    رویش: 
یایی که ی تلخ تو را ارجاع میو جوابش را بسیار صمیمانه یاد کنی. باز هم به یک تجربه دهم، ثر



 

 

69 

 

 زنده ماند! شودیدر دل انفجار هم م 

، سختی و بی ی  ی زندگی و چهرهمهری دیده، چهرهزندگی، از ماحول، از جامعه، درد، رنج، فشار
که در زندگی بوده همیشه عبوس و خشن دیده، نسبتش با شادی، با خنده، با رقص،  آدم هایی 

می  شادمان  و  شاد  دختر  یک  را  خود  چقدر  هست؟  چی  گشادگی  با  آواز  چقدر با  و  بینی 
کنی که این دنیا با شادی و خنده زیباتر دار شادی و شادمانی هستی؟ چقدر حس میدوست

که تلخیاست؟ چقدر فکر می ها را در روح و روانت آسیب زده و های زندگی این شادیکنی 
های زندگی خود مقاومت کردی و خود را نگاه  کنی که نه مثلی که در دیگر بخش چقدر فکر می

ی زندگی در خود نگاه کردی و شادی را روح و معنای زندگی  کردی، شادی را هم به عنوان معنا
 دانی؟ می

هایی که من در زندگی داشتم، اما من کوشش کردیم  با وجود تمام دردها و تلخی   ثریا محمدی:
که شادی و غم جزئی از زندگی است. ما نمیکه شادی را فراموش نکنم. فکر می که  کنم  توانیم 

کنار هم هستند. صد فیصد  گیریم. این دو پدیده در  زندگی را بدون غم یا بدون شادی در نظر 
های شود؛ اما تا جایی که کوشش کردیم به بهانهدر زندگی روزهایی است که آدم با غم مواجه می 

ام حال باشم. افرادی که در چهار اطراف من بوده، دوستانم، خانواده مختلف کوشیدم که خوش
گر امروز چنین ثریایی قرار دارد به لطف همان خانواده است و همواره  کردند. ا همیشه حمایت 

که در بعضی مواقع خوشآنبه خاطر   کردم  کوشش  که باوجود تمام حال باشم. فکر می ها  کنم 
که یک زندگی خوش  کردم  کوشش  که روبه رو شدیم، باز هم  تی  تر داشته حالتأثیرات و مشکلا

که ما در دنیا فقط یک بار زندگی می  کنیم و یک بار این فرصت برای ما داده  باشم. به خاطری 
که مشکلات  با وجودی  باشیم،  بر لب داشته  کنیم، خنده  زندگی  که خوش  بیایید  شده، پس 

نمی ما  است،  زندگی  از  بیایید  جزئی  هم  مشکلات  وجود  با  و  بکنیم  انکار  را  مشکلات  توانیم 
که یک لحظه کنیم  بهانهکوشش  را  ای به  های مختلف خوش باشیم، بخندیم و دوستان خود 

یم. زندگی همین است، میخوش  گذرد و با تمام خوشی و غم خود. حال نگه دار
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پیام  رویش:   می آخرین  شما  و  بپرسم  شما  از  نتوانستم  من  که  خودتان  خواهید، تان، سخن 
 بگویید. 

خواهم داشته باشم، پیامم به تمام دختران افغانستان  آخرین پیام من که من می  ثریا محمدی:
حقوق تمام  از  فعلا  برای  که  صدای است  شدند،  گرفته  نادیده  شدند،  محروم  خفه  شان  شان 

آن خواهرانم می برای  اما من  که شکست در  شدند، من هم شامل همان دختران هستم؛  گویم 
ای از موفقیت است. هرگاه که ما در زندگی وجود دارد و خودم به این باور هستم که شکست پله

که باید ما را  شویم، اینها رو به رو میشویم، با محدودیتزندگی با مشکل مواجه می ها نه تنها 
تر بکند. درست است، من قبول دارم که امروز شرایط سخت است؛ اما  ضعیف نکند، بلکه قوی

می ما  کدام  هر  هم  سادهتوانیم  باز  کارهای  با  و  کارها  اندک  میبا  انجام  روزانه  که  دهیم، ای 
هممی کنیم.  متحول  را  خود  زندگی  میتوانیم  توصیه  کتابچنان  بخوانند.  کتاب  که  در   کنم 

هایی را که من  ها، کتابتوانیم که آنلاین هم بخوانیم. به خاطری که کتابها هست؛ ما میخانه
زندگی  در  یاد  ز گذاشتهخواندم  تأثیر  همام  میاست.  دارم  طالبان  به  که  پیامی  خواهم چنان 

که همینبرای کنید شان بگویم  که انجام دادید، بس است. بیایید یک بار فکر  کارهایی را  قدر 
انجام می  که  کارهایی  برای شما فرصت هست، میدر مورد  انساندهید.  به  های خوب  توانید 

می و  شوید  برای تبدیل  بگوی خواهم  هم شان  و  بکنند  استفاده  فرصت  این  از  که  آن م  به  چنان 
ارزش و  بشر  حقوق  مدافع  را  خود  که  می کسانی  انسانی  در های  فعلا  برای  که  وضعیتی  دانند، 

افغانستان جریان دارد، قابل قبول نیست و نقص حقوق بشر است. نیمی از جامعه نادیده گرفته 
که در این راستا عمل بکنند و همها می شده، پس از آن چنان دختران افغانستان فکر خواهیم 

افغانستان در زندگی هیچمی زنان  یا تمام  که  یا یک نفر  کنم  نباید منتظر یک شخص  وقت ما 
باشیم که بیاید و ما را نجات بدهد، بلکه باید خود ما وارد عمل شویم و با یک کار ساده زندگی  

یم و آن   یایی را که دار خواهیم داشته باشیم، را که ما می   زندگی زیبایی خود را متحول بکنیم و رو
اتمام  به  دارد،  برای فعلا وجود  که  زودتر همین شرایطی  که هرچه  امیدوار هستم  باشند.  داشته 
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 زنده ماند! شودیدر دل انفجار هم م 

ی شان برسند و در جامعه بتوانند نقش مهمی را که دارند،  برسد و دختران بتوانند به حقوق مساو
  .ایفا بکنند

، تا ثریای    23مانیم تا  تشکر ثریا جان، منتظر شما می   رویش:  ساله شود    40ساله،    17سال دیگر
 سالگی خود الگوی متفاوتی از رهبری، رهبری زنانه را برای جهان ما عرضه کند. 40و در 

یاد   ثریا محمدی:  تشکر استاد بسیار ز
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 ی نسل خویشیم!ما انرژی آزادشده

 

  :  فایزه حقجو

ر ش  1404 جوزا 23     ایدیم شهینشرشده د
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مقام یک دختری  ی رهبران فردا. در  فایزه جان، سلام. خوش آمدی در این ویژه برنامه  رویش:
های خود را هم در عرف شهروندی که شوی، امسال سن قانونی مسوولیتساله می  ۱۸که قریب  

می شروع  دارد،  ما  می جهان  فکر  که  کنی.  اصطلاح    ۱۸کنی  یک  با  خصوص  به  شدن،  ساله 
که تو آن را به عنوان »امپاورمنتی چه هراس کنی و  « احساس میFear zoneهایی را برایت دارد 

ی از آن عبور  کنی که احساس میای در برابر خود احساس میچه باورهای محدودکننده  کنی دار
 کنی؟ می

گرامی. خوش  فایزه: نام خدا. سلام خدمت شما، استاد  را شاد و سلامت  به  که شما  حالم 
ساله، از ولایت غزنی، ولسوالی مالستان. قسمی که شما گفتید   ۱۸بینم. فایزه حقجو هستم،  می
می  ۱۸ آدم  به  را  حسی  یک  با  سالگی  است  قرار  و  نیستید  کودک  دیگر  شما  که  حسی  دهد، 
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 ! میشینسل خو  یآزادشده  یما انرژ 

یادتری و با مشکلات و سختیمسوولیت یادتری رو به رو شوید و این خودش هم وارد های ز های ز
شوی و تر می« است و هم یک چیزی بسیار زیباست که تو روز به روز بزرگFear Zoneشدن در »

 قرار است که یک زندگی جدید، یک دیدگاه جدید داشته باشی. 

ها، وقتی ما کلستر ایجوکیشن میلادی، در ماه جون، دقیقاً در همین وقت  ۲۰۲۳سال    رویش:
گردانی بودید که در این برنامه آمدید. اتفاقاً اولین را در کویته آغاز کردیم، شما از جمله ی اولین شا

کلستر استقلال با شما داشتیم. امپاورمنت در آن  درس گروه شما در  های امپاورمنت را هم در 
برای شما چه تجربه تازهزمان  بودید در ی  آمده  افغانستان  از  که  بود؟ به عنوان یک دختری  ای 

هایی را که در گیریی فشارها و سختی سقوط کابل، خاطرهمحیط مهاجرت، هنوز هم خاطره 
 د؟  داای را برای تو میافغانستان برای دختران بود، با خود داشتید، امپاورمنت چه پیام تازه

ی شروع بود؛ شروع یک زندگی جدید، یک  امپاورمنت برای شخص خودم یک نقطه   فایزه:
یادی رو به رو می دیدگاه جدید نسبت به زندگی. وقتی ما مهاجر می  شویم،  شویم، با مشکلات ز

چالش  میبا  رو  به  رو  یادی  ز کلاسهای  که  وقتی  و  شد  شروع  کلستر  که  وقتی  های شویم. 
ی من  شد که شوق و علاقهامپاورمنت آغاز شد، آن روزها برای من بسیار جذاب بود و باعث می

یادتر شود. چون جایی بود که ما می توانستیم خود را بشناسیم و این که باور کنیم که کی هستیم  ز
یاهای خود را بشناسیم. مهاجرت سختی های خود را داشت. بعد از این که ما مهاجر شدیم،  و رو

یای مشخصی نداشتم و  مهاجرت یک افسردگی شد  کدام رو گذاشته بود. من واقعاً  ید را بالایم 
گر مکتب را خلاص کنیم، باز  فقط همیشه به این فکر بودم که حالا که درس نمی  خوانیم و حتا ا

که برای ادامه دادن به زندگی امیدوار آن باشیم. از یک طرف بی کدام راهی نیست  خانگی  هم 
همه روانی،  و  روحی  و  اقتصادی  مشکلات  دیگر  طرف  یک  از  یک یبود،  ما  دفعهشان  سر  گی 

کلاس بود.  آورده  فشار  یاد  ز که بسیار  مریضی  برای  بود  دارویی  یک  مثل  واقعاً  امپاورمنت  های 
ی من بسیار اثر داشت. یکی هم این  که به آن نیاز داشت. امپاورمنت رو شاید خیلی وقت بود 
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یاد    -ای که حالا هستم  فایزه   -ی حال  ی قبلی را به فایزهبود که فایزه   تبدیل کند و واقعاً بسیار ز
 حال هستم از این بابت. خوش

که با یأس،  ها و تمرینیکی از اهدافی که در درس  رویش: های امپاورمنتی داشتیم، این بود 
کنیم و احساس   که یک بار خود را درک  کنیم. هدف اصلی این بود  افسردگی و ناامیدی مقابله 

توان ما  که در  به راحتی می مندیکنیم  که  بر ترسهایی است  و مشکلات خود غلبه  توانیم  ها 
مندی یا کشف  سال داشتی، این توان  ۱۵کنیم. برای تو به عنوان یک دختری که در آن زمان تقریباً  

کردی مندیتوان که احساس  ات چه بود؟ مثلاً برای اولین بار چه چیز را در خود متوجه شدی 
ی  دیگر ضرور نیست بترسی، ضرور نیست ناامید باشی؟ امپاورمنت در این عرصه، همان هدیه

 ی جدیدی را که برایت باز کرد، چه بود؟ داشت یا روزنهجدیدی را که 

که   فایزه: کردم  کردم؛ باور  که من به خود باور  گذاشت، این بود  ی من  که امپاورمنت رو اثری 
می  هم  نفر  مییک  هم  نفر  یک  و  باشد  دیگر  نفر  هزاران  صدای  دهد.  تواند  تغییر  را  دنیا  تواند 

گر   گروه ساچنان در  هم وقتی آن سرود را خواندیم که »ما را دیگه نترسان«، واقعاً صدایی بود که ا
 توانستیم بیان کنیم؛ اما توسط موسیقی، توسط هنر آن را بیان کردیم.  گفتیم، شاید نمی به زبان می 

گفتی که رسید؟ مثلاً مخاطبت کی بود؟ کی را می با گفتن آن حرف، چه به نظرت می  رویش:
 کردی؟  ترساند که با آن ترانه بیان میکردی چه چیزی هست که تو را می تو را نترساند یا حس می

گفتیم ما را دیگه نترسان، هدف ما مستقیماً طالبان و کسی مثل آنها نبود. در  وقتی می   فایزه:
تی  گرانههای قضاوتواقع تمام باورها و دیدگاه  ای که در برابر دختران وجود دارند، و تمام مشکلا

تر از قبل گفتیم که ما را دیگه نترسان. یعنی این که ما قویها میی آنکه وجود دارند، ما به همه
 ترسیم. چیزی نمی  هستیم و از هیچ



 

 

77 

 

 ! میشینسل خو  یآزادشده  یما انرژ 

می   رویش:  گروهفکر  در  که  می کردی  که  وقتی  نیز  دیگر  دختران  دیگه تان،  را  »ما  گفتند 
می باور  خودشان  قدرت  به  مینترسان«،  تلقین  را  خود  داشتند  نه،  یا  احساس کردند  و  کردند 

 کردند که باید بگوییم، یک شعار بود، شعار مبارزه؟می

، هرگز این قسم نبود. این آهنگ شبیه یک آهنگ انقلابی بود که در جریان تمرین    فایزه: نخیر
گفتیم »ما را کنیم و وقتی که میکردیم که صدای یک نسل را بلند میترانه، خود ما احساس می

ی ما کردیم و کسانی که با هم در ترانه بودیم، همهدیگه نترسان«، خود را بیشتر قوی احساس می
شده تیم  یک  می   مثل  ایستادگی  ستم  و  ظلم  مشکلات،  مقابل  در  که  ترانه  بودیم  و  کردیم 

 خواندیم. می

شما عضو گروه فوتبال هم هستید. فوتبال به عنوان یک ورزش، چه حسی تازه برایت    رویش:
می میخلق  فوتبال  میدان  وارد  بار  اولین  برای  وقتی   ، دختر یک  عنوان  به  حس  کند؟  شدی، 

میمی انجام  را  ی  کار چه  که  می کردی  حس  تازهدادی؟  کار  چه  که  به  کردی  که  است  ای 
 هایت ارتباط دارد؟ مندیتوان

جامعه  فایزه: در  بانوان  برای  ورزش  کل  می در  زندگی  ما  که  تابوشکنی ای  یک  شبیه  کنیم، 
ی مردانه و پسرانه  است و خصوصاً فوتبال که بیشترین افراد به این باور هستند که فوتبال یک باز
ی  است. وقتی که ما وارد فوتبال و ورزش فوتبال شدیم، فوتبال و زمین فوتبال برای من تنها یک باز

دوم، شوم، وقتی من مین فوتبال وارد مینبود، چیزی به مراتب فراتر از آن بود. وقتی که من به زمی
می  که همهاحساس  همهکنم  درد،  رنجی  در همانی  را  خود  میهای  گذاشته، پیش  و  جا  روم 
شوم. ما وقتی که در امپاورمنت هستیم، از لحاظ  مندتر می تر و قدرتکنم که سبکاحساس می 

که از لحاظ جسمی نیز توانمند میتوان  روحی یم  مند شویم. به همان خاطر  شویم. ما نیاز دار
ی می  که ما در فوتبال هستیم و فوتبال باز رود و باعث  کنیم، اعتماد به نفس ما بلند می وقتی 

 تر و آزادتر حس کنیم. شود که خود را قویمی
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فوتبال  می   رویش:  ی  باز که  برایهم  –گویند  هم  امپاورمنت  جلسات  در  که  تان چنان 
یاد تمرین  -گفتیم  می ی است که خیلی ز های امپاورمنتی در درون آن وجود دارد. مثلاً از  یک باز

را تشکیل میلحظه تیم  که شما  وارد میدان می ای  را در نظر  شوید، ساحهدهید،  ی خود  باز ی 
کتیکمی دهید، گول را در نظر دیگر پاس میگیرید، مثلاً برای همهای خود را در نظر میگیرید، تا
این می هرکدامگیرید،  دارند.  ها  خود  با  را  امپاورمنت  اصطلاحات  و  مفاهیم  از  بخشی  شان 
ات را در های امپاورمنتیتوانی شرح دهی که برای تو وارد شدن در میدان فوتبال چقدر تمرینمی

 کند؟  ذهنت تداعی می

« Safe Zoneخواهند که در »ها همیشه میخوانیم که معمولاً انساندر امپاورمنت ما می  فایزه:
یسک کنند و با مشکلات مواجه شوند. ما وقتی که ی امن خود باشند و نمییا منطقه خواهند ر

یم، یعنی که از »در زمین فوتبال می شویم و به فکر این نیستیم که « خود خارج می Safe Zoneرو
یم. ما از » شویم و به  « خود خارج می Safe Zoneمثلاً توپ به صورت ما بخورد یا شاید زمین بخور

«Fear Zoneشویم. جایی که امکان دارد پای ما میده شود، امکان  ی ترس خود وارد می« یا منطقه
آسیب که  »دارد  به  که  وقتی  اما  ببینیم؛  شدیدی  منطقهLearning zoneهای  یا  یادگیری«   ی 

یاهای خود نزدیک گیریم، تمرین میرسیم، جایی که یاد می می شویم، آن وقت تر می کنیم و به رو
« یا هدفی که در زمین فوتبال است، ما آن Goalرود. به همین ترتیب »است که ترس ما از بین می

 Growingزنیم، یعنی که ما به »گیریم و وقتی که گول می یا هدف خود در نظر می   Goalرا به عنوان  
Edgeیا عرصه یاهای خود می«  به رو و دقیقاً  یم  ی در میدان  ی رشد خود توجه دار رسیم. پیروز

می  کجا  به  کجا  از  اول  ما  که  است  یا  رو شبیه  دقیقاً  »فوتبال  از  خارج Safe zoneرسیم.  خود   »
 « برسیم.  Growth zone« و بالاخره به »Growing Edgeشویم تا به »می

کار تیمی را یاد می   رویش: ید و خواست در امپاورمنت شما  گیرید. یعنی شما خواست دار
ید، مثلاً برنده مشترک شما را به هم پیوند می ی فوتبال شما یک خواست دار شدن،  دهد. در باز

دست  به  را  فتحگول  را  گول  و  تجربهآوردن  است.  فوتبال  کردن  ی  باز در  تیمی  کار  از  شما  ی 
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کنید. چقدر اصطلاح فوتبالیست کار  که تیمی  گرفتید  یاد  را یاد چیست؟ در فوتبال چقدر  ها 
ی نکنید؟ گرفتید که شخصی  باز

ی، هر قدر قوی هم   فایزه: گر شخصی پیش برو ی تیمی است. فرضاً ا کل یک باز فوتبال در 
توانی به تنهایی به هدف یا گول برسی. این شبیه رسیدن به صلح یا آزادی است  باشی باز هم نمی 

کنیم، اولین چیز  تواند. وقتی که ما در فوتبال به صورت تیم یا گروهی کار می که به تنهایی آدم نمی
که ما بین خود اتحاد ایجاد می  را کنیم، بین خود صلح ایجاد می این است  کنیم. هدف خود 

که ما باید برنده شویم یا باید این تعداد گول بزنیم. این چیزیمشخص می  که ما در    کنیم  است 
یم، بسیار جالب استکارهای تیمی یاد می .  گیریم و هماهنگی که ما در تیم یا در زمین فوتبال دار

گولدهد، یک نفر پیش میشود و پاس میمثلاً یک نفر در جایی ایستاد می  کیپر رود، یک نفر 
 ها کار تیمی است تا کسی ما را گول نزند و ما بتوانیم پیشرفت کنیم. ی اینشود. همهایستاد می 

کرد   رویش: که  یا تمرینی  ی  ی فوتبال بیشتر چیست؟ دوست دار ای، هنقش خودت در باز
ی میکنی در کدام نقش خوبفکر می   کنی؟ تر باز
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فارورد    فایزه:  بخش  در  بیشتر  که پیش  -من  می کسی  همیشه    -شود  قدم  بخش  در همان 
این جالب  زندگی هستم.  در  من  که  همیشه  جاست  به    -ام  و  شدیم  مهاجر  که  وقتی  از  البته 

کستان آمدیم   در نقش پیشگام بوده ام. از امپاورمنت این را یاد گرفتم و امپاورمنت به ما کمک    -پا
می رهبر  یک  عنوان  به  را  خود  همیشه  این  از  بعد  و  کنیم  رهبری  چگونه  که  جالب  کرد  و  بینم 

 شوم. جاست که هر جای به عنوان رهبر انتخاب هم میاین

گیریم که رهبری  گام بودن است. در عین حال در امپاورمنت یاد می فاروردبودن، پیش  رویش:
گونه که هیچای رهبری میدر جمع است، در فرد نیست. شما به  که کنید  کسی احساس نکند 

می رعایت  را  تمرین  این  آیا  استی.  تیم  از  جزئی  تو  که  کند  احساس  فاروردی،  چقدر تو  کنی؟ 
می  یاحساس  باز یک  نه  خوبی  رهبر  یک  تو  که  می کنی  فکر  فقط  که  و گری  فاروردی  تو  کنی 

 دیگران مجبورند برای تو توپ بیندازند و تو باید شوت کنی؟

نمی  فایزه: ی  باز فارورد  در  که  کسانی  اصلاً  دقیقاً.  آننه  گر  ا اصلاً کنند،  من  نباشند،  ها 
گر ما  م و به هدف خود برسم. در هر کار تیمی، در هر جایی که آدم  وتوانم که پیش برنمی باشد، ا

ی نفرها توانیم که تنها رهبر خود باشیم. یعنی ما رهبر دیگران هستیم و این بقیهرهبر هستیم، نمی
دهیم، در کل به این معنا نیست  کنند. کارهای تیمی که انجام می است که ما را رهبر انتخاب می 

کسی را به عنوان رهبر انتخاب می گر  کنیم، او از ما بالاتر است، اصلاً به این معنا نیست. که ا
ی هم به پیش مییعنی این که همه یم و به همکار یم. ی ما یک هدف دار  رو

ید، در    رویش: ید، در امپاورمنت هم به مربی ضرورت دار ی فوتبال شما به مربی نیاز دار در باز
می مرتبط  چقدر  تیمی  کار  یک  در  خودتان  نقش  با  را  مربی  نقش  هم.  چقدر زندگی  و  دانید 

که ضرورت است همیشه در تیماحساس می  که دیگران را  کنید  ینر داشته باشید  تان مربی و تر
 رهبری و رهنمایی کند؟

چیزی  فایزه: مثل  درست  بودن  همهرهبر  مسئولیت  تو  که  تیم  ست  آن  در  که  را  کسانی  ی 
که تو معلم هستی، مسئولیت همه ی. مثلاً وقتی  ی و تو هستند، دار گردان را بر عهده دار ی شا



 

 

81 

 

 ! میشینسل خو  یآزادشده  یما انرژ 

یس میباید به آن ی صلح یا در هر جایی که ما تدر اش  کنیم، همهها یاد دهی. سرتیم بودن در باز
که به ما پناه می  کسانی  گردان، در مقابل  یم در مقابل شا برند و  یکی اند، یعنی ما مسئولیت دار

 ها انتقال دهیم.  ها کمک کنیم و از خود چیزی را به آنباید به آن

شما عضو گروه کهکشان هم هستید. گروه خود را چه قسمی ایجاد کردید؟ چند نفر   رویش:
 های شما در گروه کهکشان چیست؟در این گروه هستید؟ دیگر فعالیت

سال   ۱۸یا    ۱۷ی ما از  گروه را وقتی ایجاد کردیم که من با چهار نفر از دوستانم که همه  فایزه:
کنیم. ما در   کار  ی زمین  ی صلح بر رو که برای باز گرفتیم  یم، در امپاورمنت تصمیم  بیشتر ندار

ی صلح بر روی زمین فعالیت یادی داشتیم. اولین بار وقتی که گروه خود را ایجاد کردیم،  باز های ز
که در جامعه یدیوگرفتن در بیرون خیلی سخت است، خصوصاً  رفتیم بیرون. با وجودی  ی ما و

یدیو بگیرند، واقعاً چالش برانگیز است؛ اما ما از »برای دختران، وقتی که آن  « خود Fear Zoneها و
کنیم و ازاین   کنند، لوازم درسی و قرطاسیه تقدیمبیرون شدیم و رفتیم تا برای کودکانی که کار می 

ی صلح بر روی زمین بود.  یدیو و فیلم بگیریم. این اولین اقدام و کار ما در باز  کار خود و

یاد دیگری را نیز انجام دادیم که مهمدر کنار آن، فعالیت های تر از همه ایجاد صنفهای ز
می که  وقتی  بود.  بانوان  برای  ی  جامعهسوادآموز چقدر  چقدر دیدیم  دارد،  سواد  به  نیاز  ما  ی 

می خانم  رنج  سواد  کمبودی  از  برنامهها  ایجاد  به  که  شد  باعث  امر  همین  ی برند،  سوادآموز ی 
ی بیشتری پیدا کنیم. وقتی که این برنامه را ایجاد کردیم، اولین بار به مسجد رفتیم و برای علاقه

که ما برنامه  کردیم  گرد از مسجد اعلان  ی را به راه انداخته ایم، بیایید به  جذب شا ی سواد آموز
ا وجودی جا بود که با وجودی که ما رایگان گفته بودیم، بصورت رایگان درس بخوانید. جالب این

خواهند از ما سوء استفاده کنند  کردند که شاید این دختران میها فکر میها بود، آنکه به نفع آن
 خواهند به نفع خود ما را بکشانند. و یا می 

می  را  باورها  این  ما  »وقتی  این  میLimiting Beliefsدیدیم،  را  می «  باعث  با  دیدیم،  که  شد 
وارد شویم. چون میانگیزه  بیشتری  که جامعهی  ما ی ما چقدر پسدیدیم  وقتی  و  مانده است 



 

 

 82 رهبران فردا 

این می  اینخواهیم  کنیم،  کمک  را  » ها  که  نیاز داشتیم  ما  دارند.  باورهایی   Limitingها چنین 
Belief « ها را به»Supporting Beliefها استفاده کنیم.  «ها تبدیل کنیم و از آن 

ها صحبت بود؟ با کی   کنید، بیشتر مخاطبان شما کیهایی که از آن یاد میصحبت  رویش:
 کردید؟ با ملا یا با متنفذان محل؟ با چه کسی؟ می

به مسجدها می   فایزه: که  وقتی  و اعلان میما  کردیم، دقیقاً هدف ما جلب همراهی رفتیم 
با او صحبت می بود. اول  برنامهملاامام آن مسجد  که ما چنین  یادتر کردیم  یم، البته ز را دار ای 

برید؛ اما  ها را به یک راه دیگر میکنید، این گفتند شما تبلیغات میکردند، می ها در اول رد میآن
که شما ها را تشویق می کردند و خانم کردند و اعلان می ها ما را حمایت می بعضی از آن کردند 

ید و درس بخوانید و هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست. این چیزهایی بود که ما در اول، در  برو
ی با آن رو به رو شدیم. اول که شروع کردیم، در صنف ما فقط چهار پ گرد ایجاد سوادآموز نج نفر شا

گونه آمده بود. اصلاً یادم نمی گردان به  که روز اول وقتی من وارد صنف شدم، شا ی عجیبی  رود 
از آن اصلاً در صنف درسی نبودند و مثل  دیدند، آنیک قسمی به طرف ما می  ها شاید پیش 

گردانی بودند که تازه شامل مکتب می ها دیدیم که آن چون حسی بود و واقعاً ما می شوند. همشا
که ما فعالیت کنیم و حالا تقریباً  چقدر نیاز به سواد دارند. این امر باعث شد  یاد  های خود را ز

به    ۲۰۰ که  بودند  نتوانسته  ممانعت،  هر  یا  جنگ  خاطر  به  قبلاً  که  اند  دخترانی  و  زن  نفر 
 و درس بخوانند. ها فرصتی را خلق کردیم که باز هم بیایند  شان ادامه دهند و ما برای آنهایدرس

کهکشان  ی فعالیتآموز تنها در زیرمجموعهدانش  ۲۰۰یعنی حالا    رویش: گروه  های شما در 
 خوانند؟ درس می

 بلی.  فایزه:

می کلاس  رویش: مدیریت  قسم  چه  را  خود  کی های  می کنید؟  سهم  یس  تدر در  گیرند؟  ها 
یها برنامهکی   برند؟ اش را پیش میهای ادار
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کسی به اسم رهبر وجود ندارد. همه  فایزه: کهکشان در تیم ما  گروه  کل در  کارها را  در  ی ما 
ببرد. همه به پیش  را  کار  کی چه  که  کردیم. معلوم است  این  تقسیم  نفر هستیم در  ما شش  ی 

کردیم. دانش گروپ و صنف  کردیم و اینآموزان را سطحها را تقسیم  شان ها نظر به سطحبندی 
ها تقریباً یک و نیم ساعت  نفر در هر صنف باشد و این  ۳۰بندی شدند. شاید بیشتر از  تقسیم 

با هم یک در روز درس می را نیز همین چند نفر  ی  کارهای ادار تا  جای پیش میخوانند.  بریم. 
 ی خیلی خوبی داشتیم. حال نتیجه

کلاس  رویش: که  کلاس و  گفتید  کردید. این پنج شش  نفر    ۲۰۰های خود را از مسجد شروع 
 گویید؟ آموز را در مسجد چه قسمی درس میدانش 

گردان را از مسجد جمع میکلاس  فایزه: کردیم.  های خود را ما در مکتب شروع کردیم؛ اما شا
ی سنتی است و مردم بیشتر به مسجد  کنیم، یک جامعهای که ما در آن زندگی میچون جامعه

گرد می جا کرد، چون آنرفتیم، این برای ما کمک میباور دارند. وقتی ما در مسجد برای جذب شا
یاد بود و جایی بود که ما می گرد جذب توانستیم بیشتر حرفنفر هم ز های خود را بیان کنیم و شا

 کنیم. 

 های درسی استفاده کردید؟  تان به عنوان صنفهای خالی مکتبشما از کلاس رویش:

 بلی. فایزه:

گیرید یا نه به طور آموزان خود فیس هم می گویید، از دانش در بدل این درسی که می  رویش:
ی که ناشی از مسئولیت خودتان است، کار می کارانه به عنوان کار  کنید؟ رضا

ی زمین ما »  فایزه: ی صلح بر رو کشن پنجم باز که به معنای « را میAbondanceدر ا خوانیم 
کسی از خود چیزی به دیگران می وفور   یم و از نعمت است، یعنی  که ما سواد دار بخشد و وقتی 

گردان یا به کسانی که نیاز دارد، می  کشنی که Abondanceبخشیم، این »سواد خود به شا « است. ا
ی زمین یاد می ی صلح بر رو که ما در اینما در باز دهیم، با هم یکی  جا درس میگیریم، وقتی 
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که ما هم می  کردیم این بود  ای چون برنامهشوند. اولین چیزی ما در ابتدا با مدیر مکتب قرارداد 
یم و می  ی کردند و قرار شد که برای  ها درس بدهیم. آنخواهیم که به خانم دار ها هم با ما همکار

گردان های خود را ایجاد کنیم. وقتی میجا کلاسما این فرصت را بدهند تا در این بینیم که شا
توانند نیازهای ابتدایی خود را برطرف ها میکنند و چقدر آنما روز به روز چقدر پیشرفت می

شود که ما بیشتر انگیزه بگیریم و  ترین تشویقیه برای ما است. باعث می کنند، این خودش بزرگ
 تر به کار خود ادامه دهیم. بیشتر و قوی

ترین نقطه جلب اعتماد در کارهای جمعی و گروهی تا حالا متوجه شده اید که مهم  رویش:
ها را جلب کنید که فرزندان خود را در اختیار شما قرار دهند است. پس شما باید اعتماد خانواده

ی آن را در اختیار شما قرار دهد تا    ها کار کنید، اعتماد مکتب را جلب کنید که صنف و شما رو
آموز جا درس دهید، اعتماد مدیر مکتب و معلمان دیگر را جلب کنید تا وقتی دانش شما در آن

ید، باعث بیمی آیند، شوید، زیرا وقتی یک مجموعه از افراد کنار هم می نظمی و اغتشاش نمیآور
میکردن اداره مسأله  یک  بینشان  در  و  بیفتد  اتفاق  آشوبی  مثلاً  که  این  امکان  نزاشود.  ع  شان 

برابر خود چگونه   یاد است. شما این اعتماد را به عنوان یک چالش در  صورت بگیرد، خیلی ز
 یافتید و چگونه شاهد شدید؟ چه قسم این اعتماد را به دست آوردید؟ 

کشن  در امپاورمنت اولین چیزی که می  فایزه: ی زمین، اولین ا ی صلح بر رو خوانیم، یا در باز
قدرت را  خود  ما  یعنی  است؛  »امپاورمنت«  میما،  صحبت مند  هرکسی  با  ما  وقتی  یم.  ساز

آنمی به  می کنیم،  نشان  هدفها  چه  ما  که  برنامهدهیم  و  باعث ها  خودش  این  یم.  دار هایی 
که آنمی کنند و وقتی از هدفشود  گوییم و وقتی از  های خود میها و خواستهها بالای ما باور 

که خانم  نیازهایی  از  یا  در جامعه است  که  آننیازهایی  با  دارند،  میها  امر ها حرف  این  زنیم، 
شود که به ما توجه کنند. این مثالی از قانون جذب است که قدرت خود به خود جذب باعث می 

 شود. می
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آموزان خود در ارتباط بودید، زمانی اتفاق افتاده که در جریان زمان، شما وقتی با دانش   رویش:
دانش از  دانشیکی  از  مجموعه  یک  یا  شما  توانآموزان  بر  شما  کرده آموزان  شک  شما  مندی 

ید یا کلاس را اداره کرده نمی باشند؟ مثلاً برای  توانید،  تان گفته باشند که درس را درست یاد ندار
گرفتم؛ ولی پیش برده نمی  که من مسئولیتی سنگین  توانم،  یا خودتان به این شک افتاده باشید 

 بهتر است که این برنامه را رها کنم؟

گاهی دچار چنین حسی شود. به نظر من لازم    فایزه: که آدم  این یک چیزی طبیعی است 
یم   نیست که آدم همیشه خوب باشد و همیشه عالی باشد. چون ما به عنوان انسان این حق را دار

یم که نتوانیم بهتر باشیم؛ اما تا هنوز من هم ای نداشتم  چون تجربهکه اشتباه کنیم، این حق را دار
کرده نمی  یس  که شما درست تدر گردان ما به ما بگویند  کار را پیش  که شا که شما این  توانید یا 

ها همیشه یک پشتیبان برای ما بوده اند، یک سپورتر بوده و همیشه توانید. برعکس، آنبرده نمی 
کنیم، بهتر آمادگی بگیریم و بهترین برنامه ها برای آنها را  ما را انگیزه داده اند تا ما بیشتر تلاش 

کنیم. من خودم درست است بعضی وقت که می ها حس میفراهم  گردان  کنم وقتی  بینم که شا
که بالاترین صنف را من خودم دارم و وقتی شود، مثلاً در صنفشان بهتر میپیشرفت های ما 

یادتر رشد کردند، بعضی وقت می گردان واقعاً ز کنم که شاید سطح  ها با خود فکر می بینم که شا
یاد ها به سطح من رسیده باشد یا من نتوانم این این یس کنم؛ اما چیزی که من ز ها را درست تدر

یاد کوشش می  ها آمادگی  کنم که حتا برای این کنم و تلاش می به خود باور دارم این است که من ز
اده کنم و  ها استفشان بدهم و از بهترین روش برای یادگیری اینگیرم که بهترین درس را برایمی

 واقعاً موثرهم بوده است. 

آن   رویش:  امپاورمنت است. شما در  از تمرین  را آموزش ماراتونی هم یک بخش  آموزش  جا 
دوام  و  مستمر  خط  یک  می مثل  نظر  در  آندار  در  افراد  که  می گیرید  وارد  در جا  بدون  شوند، 

توان  آموزش  نظرداشت  به  دارند، فقط  که فعلاً  بدون در نظرداشت ظرفیتی  بالفعل خود،  مندی 
می میتوجه  توجه  رفتن  به  نمیکنید،  فشار  کسی  کسی سر  را قضاوت  کنید.  کسی  کسی  آورد، 
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کار می نمی  یاد  کار میکند که تو ز کنی. به همین خاطر است که معلم هم مجال دارد  کنی، کم 
گرد هم رشد کند و یاد بگیرد. آیا خود همین نظام آموزشی  که رشد کند، یاد بگیرد، پیش برود، شا

می درس  که  یانی  جر در  که  داده  را  این  امکان  هم  شما  برای  یاد  ماراتونی  هم  خودتان  دهید، 
کردید، خودتان   یس را شروع  که تدر از سه سال دو سال  پیش  که  کنید  بگیرید؟ مثلاً احساس 

یاد توان یاد یاد گرفتید، خیلی ز  مندتر شدید؟ خیلی ز

بلی، دقیقاً سیستم ماراتون قسمی است که ما خود ما باید تلاش کنیم، نه این که کسی    فایزه:
که ما در این کند. دقیقاً درسی  ی  کار که به خانم ما را مجبور به  گرفتیم، ما هر قدر درسی  ها جا 

یس کنم، اصلاً  دهیم، بیشتر از آن خود ما یاد میمی گیریم. من خودم شخصاً پیش از این که تدر
یس را شروع کردم، روزهای اول خیلی سرم  تجربه یس در جایی را نداشتم و وقتی که من تدر ی تدر

گردان را پذیرفتن واقعاً برایم بسیار سخت سخت می گذشت، چون کنترل صنف و مسئولیت شا
گردان را بر عهده بگیرم و این که میبود. با گذشت زمان، من حالا می انم  توتوانم که مسئولیت شا

یس می   ۴۰- ۳۰یک صنف   گردان تدر کنم،  نفری را کنترل کنم و در کنار این من هر قدر که به شا
می  یاد  خودم  آن  از  یادتر  کلمهز آنگیرم. هر  که  می ای  یاد میها  آن  از  بیشتر  و گویند، من  گیرم 

این که زندگی جالب  ایننامهجاست  که  زنی  و هر  آید و درس میجا میی هر  کار  و هر  خواند 
ی من   ی بزرگیها دارند، برایم درس و انگیزه تلاشی که این است. مثلاً یک روز در کلاس سوادآموز

و   ید  بساز شریک  ما  با  را  خود  بد  و  خوب  خاطرات  از  یکی  شما  که  بودم  گفته  گردانم  شا به 
صی ی شخ شان یک تجربهها آمدند، هر کدامکرده بیایید و در صنف بخوانید. وقتی که آننوشته

ک گذاشتند. در آن جریان یکی از خانم  ها بود که به  خود را، یکی از خاطرات خود را با ما به اشترا
چیزی  ی خوبی از این سال ندارم. وقتی من خاطرات حقیقی و آنمن گفت که استاد من تجربه

که اجازه است، یک حسی به   گفت  که از این سال داشتم، آوردم، اجازه است بخوانم؟ وقتی  را 
تر از دیگران باشد.  تر از دیگران و یا پیچیده من رخ داد، فکر کردم که واقعاً شاید داستان او تلخ

ی بود که من واقعاً احساس کردم که در وجودم  اما وقتی شروع کرد به بیان داستان خود، آن روز روز
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از  انگیزه  که  که نامش صابره است. قسمی  گفت  او  از آن زمان ایجاد شد.  برابر بیشتر  ای چند 
نامش پیداست همیشه یک خانم صبور است و همیشه سر درس در کلاس بسیار منظم است. 

گفت  او وقتی به داستان خود شروع کرد، گفت که قبلاً مریض بوده، مریضی سرطان داشته. او می
کردم و چون در جریان مریضی خود به که من حتا به مرگ نزدیک شده بودم و مرگ را حس می

ی میکلاس که من فقط میآید، میهای سوادآموز که یک بار دیگر زنده باشم تا  گفت  خواستم 
خواستم درس  خواهم و میدرس بخوانم، فرصتی باشد برای این که زندگی را قسمی که خودم می

های خود مریضی سختی را پشت سر بگذراند. اً او توانسته بود با تلاشبخوانم، ادامه بدهم. واقع
تا حالا دیده بودم و واقعاً برای من بسیار ایجاد انگیزه  این خودش بزرگ  که من  ترین چیزی بود 

تی که داشت، مشکلات  شده بود. وقتی می دیدم که او به عنوان یک زن، با وجود آن همه مشکلا
که ادامه بدهد، مثل او بعضی از دانش  گذاشت و توانست  آموزان دیگر هم هستند  را پشت سر 

شود که ما بیشتر به کار خود ادامه دهیم شود، باعث میشان برای ما باعث انگیزه میکه داستان
 ها ایجاد کنیم. های بیشتری را برای آنها و فرصتو راه

بخش ی دیگری از همین جنسی که صابره دارد، هست که برای تو بسیار الهامقصه  رویش:
یس بانوان کار خوبی می  ی داده برایت و احساس کردی که  با تدر  کنی؟بوده و انرژ

از دانش   فایزه: البته همبلی، یکی  که  از من هم خردتر بوده  آموزان ما بود  سن من بود، شاید 
که به درسساله. او می  ۱۷باشد، حدود   که به دلیل فقر نتوانسته بود  ی های خود در دورهگفت 

کرده بود. او در سنی  ی مجبور  خودش ادامه دهد و به همین خاطر پدرش او را به ازدواج اجبار
کم   در سن  که  بود  شده  مجبور  مشکلات  این  خاطر  به   ، فقر خاطر  به  اما  کند؛  ازدواج  که  نبود 

دیدم، زمانی که بار اول آمد و در صنف ما حاضر شد، عروسی کند. وقتی که او را در صنف می
سال  ۵۰هایی که شاید بیشتر از سن من است، چرا در این صنف آمده با زنکردم که همفکر می 
خواندن شروع کرده است. همیشه کنجکاو بودم تا داستان زندگی او را بشنوم.  د، به درسسن دارن

گفت گفت که پدرش او را مجبور به ازدواج کرده بود و می بالاخره یک روز با او صحبت کردم. می 
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یایم این بود که درس بخوانم. می   ی مجبور کرد،  که من تنها رو گفت وقتی پدرم مرا به ازدواج اجبار
می  اما  فکر  بخوانم.  درس  بتوانم  و  باشد  آموزش  برای  راهی  یک  شاید  کنم  ازدواج  گر  ا که  کردم 

که می  که قسمی  که درس بخواند. با وجودی  گفت حتا بعد از عروسی همان شرایط را نداشته 
این  بود،  آمده  و  شنیده  را  ی  که سوادآموز وقتی  بود.  کم  میسنش  درس  و جا  یک شوق  خواند، 

دادم، هیجان او شبیه کودکی بود که تازه در صنف  هیجان خاصی داشت. من که او را درس می 
ی  شود. واقعاً برای ما این هم درد بود و هم انگیزه بود و باعث می آمادگی داخل می  شد که باید کار

ی ما گم شود و کسی مجبور نباشد که سوادی، زودتر از جامعهتا این قسم ظلمُ این قسم بی   کنیم
 قبل از وقت ازدواج کند و کسی مجبور نباشد که این قسم از درس و تعلیم باز بماند. 

می   رویش:  سن  فکر  فعلاً  که  دختری  یک  عنوان  به  زودرس،    ۱۷کنی  ازدواج  هستی،  ساله 
فرصت چه  ی  اجبار میازدواج  دختران  از  را  محدودیت هایی  چه  راهگیرد؟  سر  را  شان  هایی 

 آورد که نباید گرفتارشان شوند؟ می

ی  یکی از بحران  فایزه: کردند، همین ازدواج زودرس یا از دواج اجبار که طالبان خلق  هایی 
کنند  شوند که ازدواج کنند و فکر میاست. چون وقتی دختران در افغانستان هستند، مجبور می

که آنها فکر می های آنای جز ازدواج ندارند. یا شاید فامیل که چاره کنند.  کنند  ها باید ازدواج 
گر دختران آموزش ببینند  ترین و ارزاندانید که آسانشما می ترین راه برای نجات آموزش است. ا

هزینه هیچ  میبدون  آمادهای  هنوز  که  سنی  در  نیست  نیاز  و  کنند  پیشرفت  ازدواج  توانند  ی 
که خودشان قبول ندارند، تن دهند. آن کنند و یا به ازدواجی  که  ها در آن سنی  نیستند، ازدواج 

 هستند، باید پیشرفت کنند. 

آسان  رویش: دختران  برای  شما  که  راهی  کرده،  بسته  را  راه  این  ارزانطالبان  یا  ترین،  ترین 
کنید، چه گویید. به عنوان یک دختر وقتی به این مسأله نگاه می ترین راه برای نجات می مصئون

خودتان   برای  دختر   –حسی  یک  عنوان  می  -به  یخلق  رو پیش  مسئولیتی  چه  قرار  شود؟  تان 
 گیرد؟ می
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، ما تنها قربانیان این زمانه نیستیم، بلکه ما آینده   فایزه: ساز این زمانه هم  به عنوان یک دختر
ی ما بستند، درست هستیم. ما مسوولیت که مکاتب را به رو یم. درست است  های بیشتری دار

ترین چیز این است که ما باید به راه است که ما را مجبور به ترک خانه و کشور مان کردند؛ اما مهم
که ما مثل قبل در خانه بنشینیم و طالبان ما را مجبور   خود ادامه دهیم. حال آن زمانه نیست 

که در خانه باشیم و اصلاً بیرون نشویم و امکاناتی اصلاً وجود نداشته باشد. ما می توانیم  کنند 
د دارند که  های دیگری وجوهای آنلاین پیش ببریم، خیلی راههای خود را از طریق کلاسکه درس

یم و به آموزش برسیم. ما می   توانیم پیش برو

کنید و حالا شما آن را در یک  هایی که در امپاورمنت شما سرش کار مییکی از فرمول  رویش:
کلان بسیار  فرمول  وسعت  اید،  کرده  تمرین  توان  ۲=۱+۱تر  یک  که  کسی  هر  یعنی  مندی است. 
مندی خود را جدی بگیرد و به فرد دوم انتقال دهد، یک نفر به دو نفر تبدیل  فردی دارد، این توان

گاهی، سواد، خوبی، نیکی و یا هر چیزی را می ، آ گر هر کسی همین کار را انجام دهد، نور شود و ا
گستردگی افزایش پیدا می که در جامعه ضرور می کند. فکر دانید، با همین سرعت و با همین 

که بیمی که دختران برای این  که سوادی را از میان زنان جامعه بردارند، چقدر میکنید  توانند 
تجربه خ باشند،  داشته  دیگران  به  چشم  که  این  بدون  چقدر ودشان،  کنند؟  عملی  را  شما  ی 

 توانند این تجربه را تطبیق کنند، بدون اینکه با مانع و مشکل مواجه شوند؟می

می  فایزه: امپاورمنت  که  در  می  ؛۲=۱+۱خوانیم  جمع  ما  به  یعنی  را  چیزی  خود  از  و  شویم 
یس کنم.    ۴۰یا   ۳۰دهیم. مثلاً من در آن حد سواد دارم که بتوانم دیگران انتقال می نفر دیگر را تدر

گر در یک صنف  ی خود را تغییر میکم جامعهیعنی که ما کم  نفر است، فکر کنیم که    ۵دهیم. ا
کند، جامعه یس  گر به سی سی نفر دیگر تدر که ایناین پنج نفر ا ها عضو آن هستند، تغییر ای 

گر بتواند در خانهمی گر ما فکر کنیم در افغانستان هر دختری که سواد دارد، ا ی خود چند  کند. ا
یس کند، این خودش دقیقاً  نفر دختر دیگر را از همسایه و فامیل ین  همهای خود جمع کند و تدر

که اینشود و باعث می می   ۲=۱+۱ کنند و ادامه شود  که تحصیل  کنند و بتوانند  ی  ها پیشرفت 



 

 

 90 رهبران فردا 

گر واقعاً آدم بخواهد  تحصیل بدهند. به نظر من هیچ چیز نمی  تواند که مانع پیشرفت آدم شود، ا
 که پیشرفت کند. 

گر این  رویش:  دهد؟قدر آسان است، به نظر شما چرا این کار آسان را کسی انجام نمی ا

می  فایزه: فکر  به »چون  گر  ا می Fear zoneکنند  یاد  ز بسیار  آن  از  که  یا جایی  وارد  «  ترسند، 
بینند و ممکن است قضاوت شوند یا مثلاً از طرف طالبان آسیب ببینند  شوند، بسیار آسیب می 

آن  دقیقاً  که  است  چیزی  این  می و  می ها  ما  بخواهیم،  واقعاً  گر  ا اما  در  ترسند؛  که  وقتی  توانیم 
میکلاس شرکت  امپاورمنت  توانهای  را  خود  ما  که  یعنی  میکنیم،  هرکس  مند  گر  ا یم.  ساز

که دیگران را توانمند شود، میتوان که در امپاورمنت می تواند  خوانیم،  مند بسازد. مثلاً ما زمانی 
برنامه  که  گروهی  گروه مهاولین  کرد،  ایجاد  کویته  کلستر استقلال در  را در  ی  آموز بود.  ی سواد  ر 

آن صنفوقتی  این  کویته  طرف  یک  در  رفتند  که  ها  کردیم  احساس  ما  کردند،  ایجاد  را  ها 
آناین از  ما  و  شوند  باسواد  زنان  که  است  نیاز  هم  هستیم،  ما  که  جایی  یعنی  انگیزه طرف،  ها 

 ی ما سواد را انتقال دهیم. گرفتیم تا بتوانیم که به نیم دیگری از جامعه

گروه   رویش: کار می فعلا  ید و مثل شما  کلستر استقلال دار که شما در  کنند و سواد  هایی را 
را پیش می ی  یا سوادآموز اند و چه تعداد دانشحیاتی  گروه  ی  آموز در زیر مجموعه برند، چند 

 خوانند؟  ها درس میاین

گروه  فایزه: کل  و  در  باشد  گروه  شش  یا  پنج  شاید  دارند،  فعالیت  و  فعال هستند  که  هایی 
گروه مهر  گروه پروین.  و  کهکشان   ، گروه مهر گروه است:  کردند، سه  ایجاد  ی  که سوادآموز هایی 

گرد داشته باشند، ما حدود    ۵۰۰شاید بیشتر از   یم و شاید    ۲۰۰شا گرد دار گرد دیگر   ۱۵۰یا    ۱۰۰شا شا
از   بیشتر  شاید  بسنجیم  مجموعاً  گر  ا که  باشد  داشته  پروین  این  ۱۰۰۰گروه  در  یاد  زن  سواد  جا 

که به زنان باسواد آینده تبدیل می گیرند و این می کسانی هستند  شوند. این واقعاً یک تغییر  ها 
های  ای که یک سال قبل در هزاره تاون بود، حالا وقتی ببینیم، دیدگاه بسیار بزرگ است. جامعه
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کرده و همه ی و همهی اینمردم تغییر  ی چیزهایی است که ما روز  ها به خاطر همین سوادآموز
 کنیم. به روز رشد می

ی یا ایجاد فعالیتدر امپاورمنت گروپ  رویش: های گروهی یکی از کارهای مهم است.  ساز
گروه که در  کلسترهایی است  ی یک رکورد بسیار خوب داشته،  کلستر استقلال هم یکی از  ساز

یادی از دانش کردید. سه چهار  آموزان در این فعالیتتعداد ز های گروهی سهیم اند که شما یاد 
ی فعال باشند و کار می  های  کنند، چند گروه دیگر در بخشگروه ممکن است در بخش سوادآموز

می کار  دیگر  گروهمختلف  می کنند.  تشکیل  شما  که  همهایی  با  معمولاً  نوع دهید،  چه  دیگر 
 گیرند؟  تعامل دارند؟ چگونه با هم رابطه می

گروه  فایزه: ما  امپاورمنت  پنجدر  فعالیت  های  خود  از  گروپ  هر  و  دادیم  تشکیل  نفره 
گانه  فعالیتجدا داشتیم.  می ای  انجام  ی  همکار و  صلح  ایجاد  برای  موثر  این  های  از  دادند. 

که سواد نداشتند،   ی آوردند و به آموزش زنانی  ی رو گروپ یا سه تیم به سوادآموز جمع فقط سه 
 پرداختند.

ید، فعالیت رویش:  های تیم کاراته چگونه است؟ شما در کلستر استقلال تیم کاراته هم دار

های ورزشی ایجاد شد، یکی فوتبال بود و یکی هم کاراته. ما در وقتی که در کلستر تیم   فایزه:
ها  صنفان ما در بخش کاراته رفتند. واقعاً ما پیشرفت آنبخش فوتبال رفتیم و بخش دیگری از هم

یاد می  که  ها میتر از همه آنکنند و مهمبینیم. در بعضی مسابقات شرکت می را خیلی ز توانند 
توانند از شوند و میمند میها قدرتروند، یعنی آنها در کاراته می از خود دفاع کنند. وقتی که آن

اش را دارند که بتوانند از خود دفاع کنند. فوتبال  نظر جسمی از خود دفاع کنند. این که توانایی 
یم.  مند میهم دقیقاً همین گونه است، چیزی که ما خود را از نظر جسمی توان  ساز
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درس  رویش:  برنامه در  ید،  دار مکتب  در  شما  که  دیگری  برنامههای  به  بیشتر  که  ی هایی 
دانش دیگر  رشد  و  تو   رشد  دارند،  تعلق  شما  تجربهمکتب  است؟  چگونه  چقدر آموزان  تو  ی 

 ای که قبلاً در مکتب داشتی؟متفاوت است با تجربه

لیسه  فایزه: در  را  دوازدهم  و  یازدهم  صنف  شدم،  مهاجر  من  که  استقلال  وقتی  عالی    – ی 
کویته ختم کردم. من واقعاً تا زمانی که من در مکتب بودم، اصلاً یک دنیای دیگری داشتم. شاید  

که شاید آن  کودکی و چیزی  قدر حالا آن زمان، آن وقت برای من مثل چیزی باشد شبیه دوران 
فهمیدم؛ اما از وقتی که با امپاورمنت آشنا شدم و وقتی که در امپاورمنت آمدم و یاد گرفتم  نمی

یای جدید برای آینده  ی خود بسازم، واقعاً زندگی من خیلی تغییر کرد. که یک زندگی جدید و رو
که بعد از صنف دوازدهم دیگر راهی برای من در جریان صنف دوازدهم همیشه فکر می  کردم 

که ادامه وقتی  اما  ادامه دهم؛  را  که بخواهم تحصیل  راهی نیست  دادن تحصیل نیست، دیگر 
که واقعاً هم بالایم خیلی اثر کلستر ا یجوکیشن ایجاد شد، برای من مثل یک فرصت طلایی بود 

گر ما بخواهیم. از همان وقت   داشت. برای من این امید را داد که هرگز راه برای ما بسته نیست، ا
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کنم. واقعاً یک تغییر بزرگ را در های کلستر ایجوکیشن شرکت میها و برنامهتا حالا من در درس
 بینم. خود می 

آینده می کدام مضمون  رویش:  ی؟ در  یاد دوست دار را به طور اختصاصی ز خواهی چه ها 
 خواهی تعقیب کنی؟ کاره شوی؟ کدام رشته را می

یای به نظر من انسان   فایزه: کسی هدف و رو ها برای هدفی در این دنیا آفریده شده اند. هر 
یای من این است که یک زن تحصیل فکر باشم، یک  کرده، یک زن روشنخاص خود را دارد. رو

الهام دیگران  برای  که  میزنی  که  کسی  و  است  باشد.  بخش  داشته  اثر  دیگران  بالای  تواند 
واقعاً   خودم  اما  دارم؛  علاقه  خیلی  ادبیات  بخش  در  کل  در  دارم،  دوست  من  که  مضامینی 

موفق شوم. ما وقتی که در کابل    Business Womanخواهم بخش بزنس را به پیش ببرم و یک  می
آن در  داشت.  کوچک  فروشگاه  یک  دکان،  یک  پدرم  کمک بودیم،  پدرم  با  کوچکی  از  من  جا 

چنان یاد  ی من در بخش تجارت بیشتر شود. همهکردم و این باعث شده بود که شوق و علاقمی
 تواند.  گرفتم که یک زن چقدر در بخش تجارت موثر و موفق بوده می 

یافت بورسیه  رویش: کنی؟ تا حال  های معتبر تلاش میهای تحصیلی در دانشگاه برای در
 های تحصیلی را جستجو کرده ای؟  درخواست داده و فرصت

ی این است که بتوانم زبان انگلیسی خود را تقویت کنم تا بتوانم    فایزه: من فعلاً تمام تمرکزم رو
ای که ما بخواهیم اپلای کنیم، اولین چیزی که مهم ها شوم. چون در هر بورسیهکه شامل بورسیه

کلستر ایجوکیشن درس می که در  خوانیم، این خودش یک راه است،  است، زبان است. وقتی 
یم و بتوانیم بورسیهیک تلاش است برای این که ما بتوانیم آینده  های تحصیلی را ی خود را بساز
یم. این بسیار برای ما کمک می   کند. به دست آور
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بخشی و این چیزها یاد  هایت چندین جای از مفهوم رهبری، الهامدر خلال صحبترویش:   
خواهی  کند؟ از رهبری زنانه میکردی. رهبری زنانه یا قدرت زنانه چه مفهومی را برایت القا می

 برای دیگران چه بگویی؟ پیامت چیست؟

گر یک زن رهبر شود، قطعاً در آن    فایزه: منظورم از رهبری زنانه این است که در یک جامعه ا
گونه که خودش  کشی وجود ندارد. زن همانجامعه چیزی به نام جنگ، چیزی به نام ظلم و حق

تواند بهتر و خوبتر از مردها یک جامعه و یک تواند قوی نیز باشد، مییک جسم لطیف است، می
گر دختران از حق تحصیل محروم نمی شدند، ما مطمئن بودیم که  کشور را مدیریت کند. واقعاً ا

بود. من تا حالا هم به ی ما شاهد رهبران بسیار خوبی از زنان میی بسیار نزدیک جامعه در آینده
 توانیم بهترین رهبران در آینده باشیم.  این باور هستم که ما می

گر زن  رویش: گر در جامعه با این سوال مواجه شوی که اساساً ا ها خشونت نکرده  فایزه جان، ا
آن که  است  این  دلیل  به  برسد،  اند،  قدرت  به  که  زنی  وگرنه  اند  نداشته  دسترسی  قدرت  به  ها 

از جایتواند خشن می از مردها باشد. خیلی  که زنتر  بودند  کم شدند،  ها  ها رییس شدند، حا
خانواده درون  در  کردند.  خشونتخشونت  اغلب  صورت  ها  زن  جانب  از  حتا  زن  علیه  ها 

ی؟ چطور میمی که رهبری  گیرد، در برابر این تردید چه پاسخ دار کنی و بگویی  توانی استدلال 
 تواند به کاهش خشونت در جامعه کمک کند؟زنانه می 

دهد و طبیعت زن است که از خشونت باید دور نگاه زن خشونت را مورد سوال قرار می  فایزه:
گر زن کنند به این معنا نیست که  هایی هستند که خشونت میباشد و از خشونت تردید دارد و ا

ها نسبت به جامعه یک نگاه مردانه دارند. زن ها زن هستند با نگاه مرد. آنها زن هستند، آنآن
گر زن رهبر شود، خشونت را از بین می کند و واقعاً ا که باز هم باید از نگاه زن عمل  برد، نه این 

 خشن باشد و از مردها بدتر خشونت کند. 

نوشته  رویش:  از  یکی  می در  مثال  را  هزاره  جامعه  شما  خود  می های  و  در دادید  که  گفتید 
گراف خشونت پایین آمده است. جامعه که نقش مشارکتی زنان بالا رفته،  ی هزاره به خاطر این 
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ی هزاره اتفاق افتاده که نقش زنان ای در جامعهمنظور شما از این گپ چیست؟ یعنی چه تجربه
ی  ها باعث کاهش گراف خشونت در جامعهدهد و این برجستگی نقش زنرا برجسته نشان می

 است؟ هزاره شده

که مثلاً مردهای جامعه  فایزه: که ی هزاره بیاین به این معنا نیست  غیرت شده اند یا این 
گر یک  ها خشونت را مورد سوال قرار میمثلاً زور ندارند، این به این معناست که زن دهند. یعنی ا

کنی. واقعاً پرسد که تو چرا جنگ میمرد بخواهد که جنگ کند، اولین کس زن است که از او می
جامعه در  که  است  خاطر  همین  در به  گر  ا مثلاً  است.  شده  کمتر  جنگ  و  خشونت  هزاره  ی 

که شما  که جنگ شود، شاید ده تا صد تا دختر ایستاد شود  گر قرار باشد  کنیم، ا مالستان فکر 
که رهبری زنانه است و اینچرا جنگ می ها کنید، چرا باید جنگ باشد و این به خاطری است 

 که در یک جای جنگ باشد.  خواهند نمی

که در مالستان سوال ضد جنگ مطرح می  رویش: کنند، ده یعنی این ده تا صد تا دختری 
مالستان  در  مردها  پیش  سال  بیست  خاطر  همان  به  نبودند،  پیش  سال  بیست  پیش  سال 

 توانند به آن سادگی جنگ کنند؟کردند، حالا نمیتر جنگ میراحت

شود های قدیم زن اصلاً حق صحبت را نداشت، حالا مستقیم بلند می دقیقاً، در زمان  فایزه:
 کنی و این رهبری زنانه است.  ایستد که تو چرا جنگ میدر مقابل مرد می 

گر خواسته باشی به طور مشخص فعلاً یک مثالی را مطرح کنی که نشان   رویش: فایزه جان، ا
که امروز در بین جامعه که بیست سال پیش سی دهد دخترانی  ی هزاره هستند با آن دخترانی 

تر شده و به همین خاطر شان برجستهسال پیش بودند، متفاوت هستند، و این دختران مشارکت 
گپ میها، از تجارب اینشما از نگاه این  تر شده اید،  زنید و شما به همین خاطر مطمئنها، 

که شما را به عنوان دختران این قدر چیست؟ به طور مشخص چه چیزی در زمان شما هست 
سازد که از رهبری دختران گپ بزنید، از رهبری زنانه گپ بزنید، از الگوی رهبری زنانه امیدوار می
 گپ بزنید؟ 
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آموزان داشتیم. ی تجلیل از روز فرهنگ هزارگی را در بین دانشمی ما یک برنامه   ۱۹در    فایزه: 
برنامه تمام  بود.  تمثیل  حتا  و  غزل  و  شعر  شامل  که  بودیم  دیده  تدارک  را  برنامه  این  را ما  ما  ی 

آموزان ما غزل جا چیزی جالب این بود که چند تن از دانش بردند و در اینآموزان پیش میدانش 
گر در زمان قبل میمی که بود، زنان حتا حق نداشتند که صحبت کنند، چه رسد به اینگفتند. ا
که آنآن کنند و آواز بخوانند. آن روز  خواندند و محفل شادی ها آواز میها صدای خود را بلند 

نشان برجستهبود،  نقش  می گر  الهام  ما  به  واقعیت  این  بود.  جامعه  در  زنان  زنان  بخشیی  که  د 
 توانند نقش بزرگی را در جامعه داشته باشند. می

ی در امپاورمنت یکی از تمرین  رویش:  ی است. انرژ ید، همین آزادکردن انرژ هایی که شما دار
که متوقف میرا آزاد می  ی  کند و به هر حال از شود، عقده خلق می شود، محدود میکنید، انرژ

گریه، یک جای تبارز می گاهی در قالب  کند،  گاهی ممکن است در قالب خشونت تبارز  کند. 
گاهی در قالب برخی از نمایه گاهی هم  ماتم،  هایی دیگر مانند حسرت، افسردگی و امثال آن. 

ی در جنبهمی ، موسیقی، ورزش تواند انرژ های مثبت خود تبارز کند: هنرهای شاد مثل رقص، آواز
کنید که در روز فرهنگ هزاره به عنوان یک دختر خود را بخشی از یک  و امثال آن. شما فکر می 
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ی آزاد شده احساس می  ید آزاد می کردید؟ احساس می انرژ کردید که  شوید، فکر میکردید که دار
ها در قالب زنان و دختران خود یک شادی، نشاط جدید را به عنوان یک منفذ به عنوان یک هزاره

 کنند؟ روزنه برای آزادشدن خود تجربه می

ی که ما برنامه را گرفتیم، برنامه  فایزه: ی ما ساز و سرود بود، غزل بود، ترانه بود  بلی، دقیقاً. روز
ی که شاید عقده ها بود  ها. خیلی وقتای بود در دل خانم و این خودش آزاد کردن انرژی بود. انرژ

ها با هنر خود، یا با همان غزل گفتن  ها صدای خود را بلند نکرده بودند. آن روز در برنامه آنکه آن
ی خود را آزاد کردند و برای من جالب این بود که تنها ما نبودیم که از این آزادی استفاده  خود، انرژ

ها هایی داشتند و آنکردند و برنامهکردیم، بلکه در سراسر جهان همه از این روز تجلیل میمی
ی انرژ ما  مثل  می هاینیز  آزاد  را  متشان  همگی  و  تجلیل  کردند  روز  این  از  و  بودند  شده  حد 

کردند و این خودش مثل این بود که گویا برای یک چیز متحد شده بودند، برای شادی، برای  می
یا، برای حرف که شاید خنده و برای رو یایی  که نگفته بودند و برای رو که خیلی وقت بود  هایی 

خواستند که ها آزاد شده بود و در همان روز همگی میی اینها. همهپنهان شده بود در زیر سایه
دیدم،  ها میآزاد باشند، شاد باشند و بخندند. چیزی دیگری که بود من وقتی که طرف این هزاره

این  شادی  این  می طرف  هزارهها  قبلاً  سینهدیدم،  با  محرم  در  ماتم  ها  و  گریه  و  زنجیرزنی  زنی، 
ی می انرژ آزاد  را  اینشان  بار  این  اما  آزاد  ها  کردند؛  را  خود  ی  انرژ سرود  و  شادمانی  رقص،  با 

 چنان جالب بود. کردند. این واقعاً برای من خیلی جذاب و هممی

 یک پارادایم جدید بود؟   رویش:

 بلی.  فایزه:

که در جامعه  رویش: کسانی  ی هزاره نقش الگویی داشته و خیلی برای تغییر نگاه  یکی از 
کتر سیما سمر است. تو به عنوان یک دختر از سیما   جامعه نسبت به نقش زن تأثیر داشته، دا

کردی که سیما سمر برایت یک نشانه برای حرکت  سمر چقدر الهام گرفتی؟ چقدر احساس می
 بخشد؟ رفتن الهام میاست و برایت در جهت حرکت کردن و پیش
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سیما سمر زنی بود که در مقابل ظلم ایستاد، زنی بود که واقعاً این را نپذیرفت که بالای  فایزه: 
زن خشونت باشد. در زندگی خودم، سیما سمر مثل قهرمانی است که نه تنها خودش تغییر کرد،  

کدام ما بلکه دیدگاه و نظر خیلی از دختران و خیلی از فامیل گر هر  های دیگر را تغییر داد و ا
و   بشکنیم  را  مرزها  از  کنیم، خیلی  کوشش  خیلی  باید  ما  باشیم،  سیما سمر  مثل  که  بخواهیم 
یاد باید تلاش کنیم.  یاد تلاش کنیم، در مقابل ظلم بایستیم و ناامید نشویم و خیلی ز  خیلی هم ز

کتر سیما سمر در بین دختران هزاره چقدر هست؟فکر می  رویش:  کنی که فعلاً مثل دا

در   فایزه: فعلاً  که  دخترانی  بسنجیم  ما  گر  ا و  دارد  را  خود  مشکلات  دوره  هر  من  نظر  به 
آن دارند، شاید  قرار  میافغانستان  از سیما سمر تلاش  بیشتر  آنها  را  کنند، شاید  ها مشکلات 

های مکاتب به ها هم با وجود بسته شدن دروازهشوند. چون آنبیشتر از سیما سمر متحمل می
ی رسانند،  کنند، مخفیانه خود را به جایی میشان، شجاعت این را دارند بازهم راهی پیدا میرو

 ها یک سیما سمر است.  شان از سیما سمر بیشتر باشند. هر کدام آنشاید تلاش 

هایی را که تو بسیار به صورت جدی در آن دخیل بودی، تمرین فایزه، یکی از تمرین  رویش:
یادی از تو در شیشهنویسندگی است. نوشته یاد میهای ز نویسی.  میدیا نشر شده و خودت نیز ز

می خلق  حس  چه  برایت  انتقال  نوشتن  خود  مخاطبان  برای  را  پیامت  چگونه  نوشتن  با  کند؟ 
 دهی؟ می

توانم از  هایی را که من نمی در کل برای خودم، نویسندگی شبیه چیزی است که حرف  فایزه:
کنم، من آن شود. ها بلند میاست که صدای زن  نویسم و این تنها راهیها را میزبان خود بیان 

کتاب خوانده بودم به اسم » «  یا »من ملاله هستم«، داستان زندگی ملاله I  am Malalaمن یک 
می یوسف بلند  نوشتن  با  را  خود  صدای  او  که  است  ی  می ز جایی  به  بعداً  و  در کند  که  رسد 

گر راهی وجود داشته باشد که ما صدای خود را بلند کنیم،  ها حاضر میرسانه شود. به نظر من ا
که باشد. مهم این  کنیم؛ چه نویسندگی، چه از طریق موسیقی یا هر هنری  باید از آن استفاده 

 ا صدای خود را بلند کنیم و در مقابل سکوت سر خم نکنیم. است که م
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نوشته  رویش: از  می یکی  فکر  که  را  خلق هایی  انگیزه  و  حس  خودت  برای  بیشتر  که  کنی 
ی که تجربهمی  جا برای ما بیان کنی؟ ی آن را در اینکرده، به یاد دار

انگیزهنوشته  فایزه: از یک  یا ناشی  و  کل حاوی یک درد  کل همه  های من در  ی  است. در 
فهمم که از نظر دیگران چه قسم است؛ اما وقتی که پیشرفت در کنم، نمی هایی که من مینوشته

بینم، وقتی که من چیزی که در دلم بوده و آن را بیان کردم، این خودش باعث  نویسندگی خود می
می من  در  میانگیزه  باعث  و  هستم،  شود  حال  و  بودم  قبلاً  که  آدمی  از  را  خود  من  که  شود 

 تر ببینم. پیشرفته

ی خود را که در وقت نوشتنش برایت یک حس متفاوت خلق کرده  یک نمونه از نوشته  رویش: 
ی که بخوانی  گراف کوتاه؟  -بود، دار  در حد یک پارا

هایی که بر دوش دارند، به من بلی، هست استاد: »این زنان و دختران با تمام سختی  فایزه:
کنیم و با تلاش مداوم دهند که هیچ چیزی از دستیاد می  که اراده  کافیست  رفته نیست، تنها 

که حق مان است. همان که یک نفر از دانشخود را به جایی برسانیم  ی  گفت: من  طور آموزانم 
گواهی است بر اراده که دیگر باسواد هستم و باید درس بخوانم. این جمله در عین سادگی،  ای 

ی، ما برای تغییر در جامعه مبارزه میهیچ مانعی نمی  کند. آر ی  کنیم. مبارزهتواند ما را متوقف 
ی ما  ی به نام قلم است. این رمز ماندگار ی از خشونت، مبارزه با سلاح منطق و مبارزه با ابزار عار

 ن بقای ماست....« و ضام

 تان چه عنوان داشت؟یاین نوشته رویش:

 سالار تغییر و امید اند«. »مادران قافله فایزه:

گر این گفت  رویش: ی به آینده وگو را با یک چشم آفرین! فایزه جان، ا ، به زمانی که  انداز ی تو
ی که    ۲۲شوی، به پایان برسانیم، مثلاً  ساله می   ۴۰مثلاً   یم، چه پیامی را دار سال از حالا فاصله دار

، رهبر واقعی، رهبری که جهان یا جامعه  ۴۰تو را در   کنی ای را اداره می سال بعد به عنوان یک رهبر
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ی،  که با دست خودت ساخته شده و خودت احساس می  که با آن جامعه یک پیوند دار کنی 
 پیوندی از جنس آفرینشگری، این پیام چیست؟

گر خود را چند سال بزرگ  فایزه: خواهم کسی نباشم که حالا هستم؛ یعنی  تر ببینم، من میمن ا
ها کدام دستاورد ندارم،  شوم، بعضی وقتها ناامید میکنم، بعضی وقتکسی که حالا تلاش می

که در آن سن برسم، چیزهایی را که حالا برایش تلاش میاما می  کنم، داشته باشم. خواهم وقتی 
می باشم.  داشته  آنم،  پی  در  واقعاً  که  جامعه چیزهایی  در  را  اثری  که  باشم  کسی  واقعاً  خواهم 

گذاشته تأثیر  واقعاً  که  کسی  می   گذاشته،  حالا  که  وقتی  بسازم، است.  باسواد  را  زنان  خواهم 
اً ببینم ی بسیار نزدیک آن را ببینم. واقعخواهم که در آیندهدختران را باسواد ببینم، من واقعاً می

می آموزش  دختران  است،  صلح  ما  افغانستان  در  بیان  که  حق  دارند،  امنیت  دختران  و  بینند 
 خواهم همین را ببینم.  دارند، حق انتخاب دارند، حق آموزش دارند. من واقعاً می 

تمرین  رویش: از  »یکی  امپاورمنت  در  سن  Visualizationها  در  که  کن  تصور  است.   »40  
ی، به جامعه کنی که همین چیزهایی ای نگاه میسالگی در یک جایی، در یک موقعیتی قرار دار
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گویی در آن تحقق پیدا کرده است، این جامعه هم اثر دستان تو را دارد. در آن زمان چه  را که می 
ی؟    حس دار

کرد و واقعاً سالگی کوشش می   ۱۷کنم، به دختری که در  من واقعاً به خودم افتخار می  فایزه:
که بزرگ کنم  چنان من به دختران افتخار میداد و هم اش بود، انجام میتر از تواناییکارهایی را 

را  سخت  روزهای  دستاورد  هم  حالا  و  نشدند  تسلیم  دادند،  ادامه  سخت  بسیار  شرایط  در  که 
 بینم و حسی را دارم که شاید بیان نتوانم.  می

تجربه  رویش: که  این  از  تشکر  یاد  ز بسیار  جان،  تجربهفایزه  خود،  و  های  زندگی  یک  های 
گذاشتی. ما منتظرت می تجربه که  ی زندگی یک دختر شاد و امیدوار را با ما در میان    ۴۰مانیم 

. نسلانت ساختند، خواهیم دید و به آن جهان  سالگی جهانی را که تو و هم  ۴۰در    ساله شوی بخیر
یم،  یاد فاصله هم ندار یم. آن جهان، جهان خیلی زیبا است. ز یم و به شما باور دار ما هم باور دار

یادی هم نیست.   بیست سال زمان خیلی ز

که سخنان ما را شنیدید و از تجربیات ما    فایزه: یاد تشکر استاد، از شما بابت این  بسیار ز
! یاد تشکر  شنیدید و گوش کردید. واقعاً بسیار ز

ی دختر عزیزم، خداحافظ  رویش:  بزرگوار
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 من نوری قشنگ در پایان شبم!

 

 سحر نیکزاد: 

ر ش  1404 جوزا 30     ایدیم شهینشرشده د
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یاد خوش آمدی در سلسله :رویش  ی رهبران فردا! سحرجان، دختر گل من، بسیار ز

: ، سلامت باشید. هم   سحر حال شدم که چنان سلام دارم به شما. خوشسلام استاد، تشکر
 حال هستم. ی رهبران فردا هم هستم. امروز از بودن با شما خیلی خوششما را دیدم و در سلسله

با هم   رویش: از آشنایی ما و شما  یا چهار سال شد  نیم  و  که سه  ی  این سفر دراز دیگر در 
ی در این سه و نیم سال؟ این سه و نیم سال را دیگران با انتقاد، ناامیدی و  یم. چی حس دار دار

« که آخر شب است، این سه و نیم سال را با چی نگاه طی کرده نق  کردند، »سحر است؟    نق تیر 
، در این سه و نیم سال، تجربه کرده  ، لذت نام خود را در سحر چنان سحر  است یا نه، تو هم   سحر

 بودی در دل شب؟

 4  رهبران فردا
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: گر صادقانه به این سوال جواب بدهم که چی حسی دارم، واقعاً گفته می  سحر توانم که  من ا
گر مثلاً در کنار این که مکتب یادی داشتم،  ها بند بود، محدودیتاین چهار سال ا های خیلی ز

گر واقع بینانه به این چهار سال ببینم، دختر چهار سال پیش، سحر چهار سال پیش را با  ولی ا
یاد، تغییرات مثبتی را در این مدت کنم، تفاوت سحری که فعلاً هستم، مقایسه می  های خیلی ز

 دیدم.

گفته میبا محدودیت  که بود و من در واقع  گر آن چهار سال مکتب میهایی  که ا بود،  توانم 
شدم. در واقع شدم و با خیلی اشخاص دیگر در امپاورمنت آشنا نمی من اصلاً با شما آشنا نمی

خوانیم،  های امپاورمنت، نه تنها پنج مضمونی را که در کلستر میدرس  توانم که من در گفته می
یکی، دیگران محدودیت می  بینند، درس زندگی گرفتم و این یک حس جالبی است که در اوج تار

 شود.ها شروع میولی من این را درک کردم که تغییر از همین محدودیت

یاد فکر نمی که قبلاً در موردش ز یاد ازش لذت نمینام من سحر است. نامی  بردم؛  کردم، ز
دیگر صحبت کردیم، فهمیدم که سحر به معنای این است ولی زمانی که با شما نشستم و با هم

یک  یکی  ترین لحظات، یعنی همان وقتی که تو بدرخشی، همان لحظهکه در تار ای است که تار
بینم که  کنم، واقعاً میدهد و من واقعاً این را درک می شب را به طلوع زیبای نور آفتاب پیوند می 

 من هم مثل نامم بسیار قشنگ هستم. 

 چند ساله هستی سحرجان؟ رویش:

:  ساله استم.   ۱۷من فعلاً  سحر

گر درست  -یعنی چهار سال قبل    رویش: های  زمانی که برنامه  -تر بگوییم سه و نیم سال قبل  ا
های امپاورمنت شروع شد، حدود چهارده و نیم ساله یا چهارده ساله  کلستر ایجوکیشن و درس

 بودی؟ 

:  بلی. سحر
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که افغانستان یک صفحه  رویش:  ی  ی جدیدی را چی حس داشتی در آن روزها؟ اولین بار
، چی تجربه بود؟ یک بار از خواب بیدار میتجربه می شوی، مثلاً کرد، برای تو به عنوان یک دختر

گپ بزنند، دختران حق  می که دختران حق ندارند به مکتب بروند، دختران حق ندارند  شنوی 
خواهی زندگی را تجربه کنی، چی حس ندارند بخندند! برای تو به عنوان یک دختری که تازه می 

 است؟ 

: چنان تا حدودی غم و ناراحتی بود؛ ولی به آن روزها که فکر حس بسیار جالبی بود. هم  سحر
میمی برادرم  رسیدند،  کابل  به  طالبان  مثلاً  که  شد  این  گپ  گپ  که  ی  روز آن  که کنم،  گفتند 

گفتم:  شنیدم، میطالبان در مزار اند و کوشش دارند که کابل را بگیرند. من وقتی این گپ را می
 نی، این اصلاً امکان ندارد!  

ولی زمانی که شنیدم به کابل رسیدند، واقعاً جای ترس بود. آن موقع به نظرم ماه محرم بود و 
، بیا بریم خانه«. همه وارخطا یک محفل بود و بعدش به یک  بارگی مادرم پشتم آمد و گفت: »سحر
 بودند که چی شده چی نشده.  

گفت: »طالبان  گفتم چی شده.  که بسیار نگران است. من  یک بارگی رفتیم. مادرم را دیدم 
یم خانه، امنیت ها را کلاً گرفته و پولیسآمده و کوچه ها و نیروهای امنیتی در حال فراراند. بیا برو

 نیست...« 

کم و آن لحظه اصلاً باورم نمی  که رفتیم و  که شد. تا این  کم چند روز تیر شد و واقعاً دیدم 
مکتب که  شد  اعلان  حین  همان  در  و  افتاد  شدهاتفاق  بسته  رفته    ها  مکتب  به  دیگر  و  اند 

که همهنمی   -شد  من تمام روزم به مکتب تیر می   -چیزش مکتب بود  توانید. به عنوان دختری 
کردم، ها که فکر میخواندیم. به عنوان همان دختر من شبخواندیم و هم درس میهم سرود می

گاه چیزهایی می  گفتی که طالبان آمده  گفت: تو در خوابت میها میگفتم. مادرم صبحناخودآ
 است. این برای من خیلی جالب بود. ها بسته شدهو مکتب
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که خیلی با هم صمیمی بودیم، در آن زمان به طرف آلمان رفت. ما هم   یکی از دوستان من 
یم. مزار به تازگی گرفته شده بود و به نظر ما اوضاع اندکی آرام تر  تصمیم گرفتیم که به طرف مزار برو

جا رفتیم. در عین حال حسی داشتم، حس این که همه چیز گم شده و قرار نیست که  بود. به آن 
یاهایی که دوست داشتم که در آینده داشته باشم و برایدیگر درس بخوانم و واقعاً آن  شان قدر رو

ذهنیت شکل گرفت که مثلاً در شدند. واقعیتش برای من این  کم داشتند خراب میکار کنم، کم 
اش  گیرم. همهگری را یاد می ها و دوستان دیگر خیاطی و آرایش روم و به تنهایی یا از خانم مزار می

 این چیزها و همین فکرها بود. 

ایجاد شده و یک   ایجوکیشن  کلستر  بیا  که  زد  برایم زنگ  ما  روز مدیر مکتب  بعدش، یک 
توانیم شما را داشته باشیم. زمانی که آن گپ را شنیدم، واقعاً  ی بسیار خوبی است که می برنامه 

 های خود را ادامه بدهیم.توانیم درس حال شدم؛ یعنی این که باز هم ما می بسیار خوش

یادی در افغانستان گریستند. تو هم از جملهدر آن دوره  رویش: ی کسانی بودی  ها دختران ز
 که گریستی یا نه؟ 

: گریستم. بسته  سحر که شنیدم، بلی،  ک  شدن مکتبزمانی  ها واقعاً برای ما یک چیز دردنا
 بود. 

پرده  رویش: پیش  در  اجتماعی،  صفحات  در  در دخترانی  که  شدند  ظاهر  تلویزیون  های 
دروازه  همپشت  کنار  در  گریستند،  سرک  سر  در  گریستند،  خود  مکتب  گریستند،  های  دیگر 

دیگر را در آغوش گرفتند گریستند. آیا این تجربه برای تو هم پیش آمد یا نه، در جمع در حضور  هم
 صنفانت نگریستی؟ هم

: که یادم می   سحر صنفان نگریستم. ما فوراً به طرف مزار رفتیم و آید، پیش هم نه، تا جایی 
 دیگر بنشینیم و گریه کنیم. اصلاً فرصتی نشد که ما با هم 



 

 

 108 رهبران فردا 

گر به طرف آن زمان  رویش:  گریه کنی، فکر می ها نظر می حال ا که یک  ی بسیار جانانه  کنی 
 دار هستی یا نه؟قرض

:  به نظرم نه.  سحر

هایت گپ بزن. در زمانی که این تحول اتفاق افتاد، صنف چند  خیلی خوب. از درس  رویش:
 خواندی؟ بودی؟ در کدام مکتب درس می

: کرده   سحر که تحول اتفاق افتاد، من صنف نهم بودم و صنف نهم را نیمش را تمام  زمانی 
ی نخبگان بامیکا  بودیم و بعدش در حال سپری کردن امتحان چهار و نیم ماهه بودیم. در لیسه

جا که کلستر ایجوکیشن ایجاد شد و ما یک سال دیگر را به طور پنهانی  خواندم. هماندرس می
 صنف دهم را ادامه دادیم. یعنی صنف دهم را نیز خواندم. 

کلستر ایجوکیشن داشتید، یک سری تمریندر برنامه   رویش:  که در  که هایی  هایی داشتید 
گروه کمک میتان، در جمع رفیقانشما را در  که فعلاً در  تان،  ی  که بر این وضعیت دشوار کرد 

گرفتارش شده نشوید. مهم  افغانستان دختران  تسلیم  برابر وضعیت  در  و  کنید  ترین اند، غلبه 
ی تو کمک کرد در امپاورمنت، نکته ای که به عنوان یک مفهوم، به عنوان یک جرقه برای امیدوار

کرد  در درس کمک  که سحر را به خودش برگشت داد. سحر را  کلستر ایجوکیشن، چی بود  های 
ی یابد و در برابر دشوار  ها تسلیم نشود؟ ها و ناامیدیکه در کنار دوستانش، خود را در

: یای اولین چیزی که من گفته می  سحر یایم است. رو توانم که مرا تا حال امیدوار نگه داشته، رو
یای مشخصی برای خودم تعیین نکرده   شخصی که دارم و قبل از این که به امپاورمنت بیایم، رو

یاهایم ایستاد  بودم. در تمرین یا واقعاً چی است و به خاطر همین رو یافتم که رو های امپاورمنت در
جای شدیم، شدم، انگیزه داشتم، استمرار داشتم و انضباط شخصی داشتم. با دوستانم که یک 

یای شخصی که داشتیم با هم یای جمعی و رو جا شدیم  دیگر یکفقط و فقط به خاطر همین رو
 و امیدوار بودیم.  
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تمرین  رویش: نکته در  چی  تمرینی،  چی  امپاورمنتی  برایت  های  ابتدا  در  مهمی  ی 
 ها را دوام بدهی؟مند ساخت که این تمرینانگیز بود و تو را علاقههیجان

: گردی بودم که با شما مصاحبه    سحر از همان روز اولی که امپاورمنت شروع شد، من اولین شا
ای زدیم. برای من اصطلاحاتش خیلی گنگ بود، اصطلاحات سادهدیگر گپ می داشتیم و با هم 

کردیم، »خود«، »اسم«، »هویت« و »دیگری«؛ ولی من اصلاً چیزی و   داشت مثلاً از »خود« شروع 
ها به غیر از ادبیات که مثلاً خود، ضمیر و امثال آن است، چیز بیشتری  تعریف مشخصی از این

نمی و  نداشتم  درسیاد  جریان  در  ولی  به  فهمیدم؛  خود،  به  قدرت،  به  من  امپاورمنت  های 
Limiting Belief   کردنش به  یا باور محدودکننده و تبدیلSupporting Belief  کننده  یا باور تقویت

 پی بردم. 

که اینکم  توانیم یک زندگی زیبا داشته باشیم. ها چی هستند و چگونه ما میکم فهمیدم 
گفته می که امپاورمنت اصلاً خود امپاورمنت هنر ساختن زندگی زیبا است و من به واقع  توانم 

تمرینهم بود.  چیزی  چشمچنین  به  مثلاً  داشتیم،  قشنگی  آیینه های  در  ببینید،  خود  های 
ببینید. »خود«تان را بشناسید، »اسم« و »هویت«تان »از خود«تان است، »خود«تان نیست. خیلی 

 جالب بود.

چیزهایی هم من  برای  واقعاً  کردید،  معنا  را  اسمم  و  کردیم  صحبت  شما  با  که  این  چنان 
که امپاورمنت برای من تمرینقشنگی بود. می  یا  توانم بگویم  کنار آن رو های جالبی داشت. در 

یا نداشته باشد، انسان  که رو کس  یا دارد و هر  که هر انسان رو گفته بود  داشتن خیلی مهم بود. 
یا برای انسان   نیست. برای من خیلی جالب بود. واقعاً هم در این چهار سال فهمیدم که داشتن رو

 چقدر اهمیت دارد. 

به طور مشخص تمرینی که تو را با دوستانت یک مقدار بیشتر نزدیک کرد و احساس   رویش:
ات با دوستانت هر روز بیشتر های امپاورمنتی هر روز صمیمیت و نزدیکی کردی که در تمرینمی
 شود، چی بود؟می
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 : ی زمین یکی از بهترین تمرین  سحر ی صلح بر رو کشن داشتیم و ما باید  باز ها بود. ما هفت ا
نفری خیلی ساختیم. ما گروه ساختیم. یکی از جاهایی بود که توانستیم یک گروه پنجاول گروه می 

شدیم و باید نقاط مشترک  صمیمانه از جاهای مختلف داشته باشیم. بعدش با هم دوست می
که میمان را پیدا می یای جمعی داشتیم  که رو خواستیم در کردیم. نقاط مشترک ما همین بود 

یم. کم افغانستان یا جامعه دیگر های دوستی و آشنایی با همکم این تمرینی خویش صلح بیاور
که به خانه دادیم. مثلاً به  های مختلف انجام می رفتیم و تمریندیگر خود می ی همباعث شد 

کردیم، از دیگر قصه و صحبت میرفتیم و با همیل از روز دختر داشتیم، مییک جایی که تجل
یاهای خود می  ی میگفتیم و برای خود هدفرو  کردیم.  گذار

مهم  رویش: از  تمرینیکی  اثرات  بسیار  ترین  با  را  شما  که  است  این  امپاورمنت  های 
دهد که  تان یاد میسازد. کارهای بسیار آسان آسان را برایهای طبیعی و آسان آشنا میفعالیت

روزمره زندگی  را در  کارها  مییاین  انجام  نمیتان معمولاً  را متوجه  اهمیتش  ولی  شوید.  دهید؛ 
یادی از رفیقان گروه جمع ز کارهای نمادین بسیار قشنگی انجام تان در  که شما داشتید،  هایی 

 های شما چی کارها را کردند؟ هایی از این کارها را یاد کنید؟ در گروهشود که نمونهدادند. می 

: یادی را به صورت نمادین داشتیم. اولش تجلیل از روز دختر ما تمرین  سحر های خیلی ز
شان بودند. ما داخل حویلی آمدیم و  هایبود. در روز اول که به کلستر رفتیم، همه داخل صنف

کم تفریح دختران  ازصنفدر زنگ  میکم  بیرون  برایها  ما  و  خواندیم. در شان سرود میشدند 
و مورد دختر صحبت می ی مثبت بدهد  انرژ که برای دختران یک  کردیم. این باعث شده بود 

شان اصلاً فراموش کرده بودند که امروز  ارزش خودشان را بفهمند که امروز روز دختر است. بعضی
کارهای نمادین بود. این برای ما خیلی قشنگ بود. همه ی ما در روز دختر است. و این یکی از 

توانم«، »من دختر هستم«،  می  نرا بالا بردیم و به خود انگیزه دادیم، مثلاً »م  های خودآخرش دست
کردیم و زمانی که در یک جمع باشی که همه ها را می »من خودم را دوست دارم«.... این صحبت

 صدا بلند کنند، واقعاً خیلی زیباست.  
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های دیگر افروختن شمع بود که ما یک روز رفتیم و نماد صلح را که به صورت  یکی از تمرین
که داشتیم یک حلقه است و چند تا خط دارد، آن را با برگ ساختیم و بعد شمع های مختلفی 

تک  که  نبود  این طور  دادیم.  دیگران  را  به  ما شمع  بلکه  کنند؛  روشن  را  ما شمع  نفرهای  از  تک 
کرد. این یک چیز خیلی  دادیم و او شمع خود را با شمع ما روشن میگرفتیم و به کس دیگر می می

توانی بدون این قشنگ بود. یعنی شمع زمانی که قدرت داشته باشی یا علم داشته باشی، تو می 
ها را کنار ها ما شمعتوانی به دیگران اضافه کنی. در کنار اینکه از نورانیت خودت کم شود، می 

 گذاشتیم و با آن نماد صلح را خیلی قشنگ درست کردیم.  هم 

کن  گرانید  یاهایرو   میخواستیم  م،یدر مکتب معرفت که رفت و قبل از آن من در    میرا سوال 
کردم و   فیرا تعر   یجا رفتم و داستان قشنگبه آن  -گرداننده بودم  /مجری  که  –  یاضیر   ادیالمپ

را تکرار کردم و تمام   نیچون من هستم.« ا  م،ی»ما هست  ای  م«ی»من هستم، چون ما هست  جمله  کی
به من داد    یخوب  یلیحس خ  نیرا تکرار کردند و ا   نیکه پشت سرم بودند، همه ا  ینفر  هزار چند  

سوال   گراندی  از   ما  -محفل  ختم   در   –بود. بعدش    گرانید  نیحس صلح ب  جادکردنیو هدفم ا
رو   م یکرد آرزوها  م،یکه ما داشت  ییهاکارت  یکه  براسندیبنو   شانیدر مورد  . هر می همه داد  ی. 

و    نوشتهکلمه    کیکدام   خ  شانیاهایرو   ا یکردند  نوشتند.  آباد  هایلیرا  مورد  افغانستان    یدر 
  ی ز یکه همه چ  دمی. من فهمزهایچ  نیکه من دوست دارم فضانورد شوم و در مورد ا  نیا  اینوشتند  

ا  یبرا تمام  هم  هنوز  دارند.  پ  ها،نیخواستن  ،ی چه  خردسال    ر چه  و  کلان  در   ییایرو   کیچه 
 شان دارند.ذهن

گروه  رویش: در  نیز  قشنگی  بسیار  نمادین  کارهای  گروهبرخی  شد.  انجام  شما  با  های  ها 
میهم کارهایی  آندیگر  که  میکردند  پیوند  هم  به  بیشتر  را  جامعه  ها  درون  در  یا  و  داد 

میهایفعالیت گسترش  را  هزینهداد  شان  که  این  تی  بدون  مشکلا یا  باشد  داشته  یادی  ز ی 
نمونهبرای کند.  خلق  نظرتان  شان  به  جالبی  ابتکارات  که  هست  یادتان  به  کارها  این  از  هایی 

 برسد؟
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 : گروه به خاطر روز مادر با هم یک  سحر گروه پنچچهار  نفری با هم جای شدیم؛ یعنی چهار 
کدام  یک  هر  بود.  جمعه  روز  مکتب.  حویلی  ی  رو در  بودیم.  نفر  بیست  تقریبا  شدیم؛  جای 
یم و می می توانستیم همان غذای یک روز مثلاً  توانستیم مادر خود و یک نفر دیگر را با خود بیاور

یم.   یم. یعنی همان غذای چاشت را به مکتب بیاور کارونی.... برای دو نفر بیاور گلپی، برنج، ما
نفر شدیم. در روز مادر با مادران خود آمدیم. مادرکلانم هم که از   ۵۰تا  ۴۰ی ما حدود بعدش همه

ی جای نشستیم و هر کس غذاهای ما یک تر همهمزار آمده بود، با ما آمد و در یک میز نسبتاً کلان
تر در یک میز کلان غذاهای خود را شریک ساختیم خود را شریک ساخت. ما به صورت متفاوت

گلپی، آشک و غذاهای افغانی   کلان و قشنگ با چیزهای ساده مثل  و مشترکاً یک میز خیلی 
گذاشتیم. این یکی از تجربیات خیلی شیرین برای خودم، مادرم و مادرکلانم بود. حتا هر دفعه 

برای دیگران زنگ می  با مامایم زنگ می مادرکلانم  نواسهزد، می زد، حتا  روز گفت  برایم  امروز  ام 
کرده است و آن هم در یک جمع خیلی صمیمانه در بین دوستان. این یکی از  مادر را تجلیل 

که ما با مادران دیگران آشنا شدیم و آن ها هم با ما آشنا شدند. من خیلی کارهای نمادینی بود 
 رود. م و این روز از یادم نمیدوست دار

دیگر ابتکاراتی که برای شما، برای خودت، خیلی جالب بوده باشد، مثلاً شنیدی که   رویش:
 چون یک ابتکار را کرده، چی بود؟ یکی از همکارانت هم

: گروه   سحر تمرینما  کدام  هر  که  داشتیم  مختلفی  خیلی  مثلاً  های  داشتند.  یادی  ز های 
شان  ها خونشان را خون کرده بودند، در دهن دیگران دادند و آنها انگشتان اعضای یکی از گروه
اینرا چشیدند. در بین گویا  که  ایجاد شد  با همشان حسی    - دیگر خواهران خونی هستند  ها 

قدیم   عنعنات  با    -مطابق  بودند  گرفته  را  نان  یک  ما  دوستان  از  یکی  بود.  جالب  خیلی  این 
جای شدند و به چند قطعه تقسیم کردند، یک نان را به پنج شش نفر دیگر تقسیم  دیگر یک هم

ی دیگر قصه شده بود که مثلاً پنج دختر آمده  کردند و این داستان، همان شب، در شش خانواده 
 ه است!  و برای ما نان داد 
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شان پاشیدند و در  روز محو خشونت علیه زنان، برخی دوستان ما رنگ گرفتند و در دستان
یا برای خودهای مختلف میلوحه و  و برای دیگران  شان دستزدند  بودند  کرده  بندها درست 

های مختلف خرد خرد درست کرده دادند که این تحفه برای تو است. خود ما هم کارتهدیه می
مناسبت و  روزها  دیگران  برای  و  میبودیم  تبریک  را  مختلف  تحفههای  این  به گفتیم.  را  ها 

یادی داشت. همشان مییخانه چنان یک گروه دیگر با  بردند. لبخندشان برای ما ارزش خیلی ز
کرده بودند و به افراد مختلف میها دستمهره دادند. یکی از دختران دستبند را به  بند درست 

. قصهیک ملا داده بود و   ای که  برایش گفتند که این را برای زنت ببر و روز زن را برایش تبریک بگو
می بود:  جالب  خیلی  کردند،  ما  خیلی برای  حس  یک  برایش  و  کرد  خنده  خیلی  ملا  گفتند 

برم و روز زن را برایش قشنگی ایجاد شد و گفت که من اولین بار است که برای خانمم تحفه می
 های قشنگ و نمادینی بودند که ما داشتیم. ها و تجربهها قصهدهم. اینتبریکی می 

تان داشتید، فعالیت  هایی که خودتان در گروهها و فعالیتی این تمرینشما برعلاوه  رویش:
درون   در  گاهی  آ یج  ترو و  سواد  یج  ترو در  را  دیگری  موثر  و  مفید  دست  خیلی  ی  رو هم  جامعه 

ایده  اساساً  داشتید؟  ابتکاراتی  چه  زمینه  این  در  می گرفتید.  که  این  معلمان ی  شما  توانید 
خانواده  درون  در  خود  مکتب  از  را  سواد  یا  و  شوید  ی  در  سوادآموز چگونه  بدهید،  انتقال  ها 

 هایی رو به رو شدید؟تان خلق شد؟ چگونه این را تطبیق کردید و با چی چالشدرون

: گروه پنج  سحر های خود را به به نام »صلح« داشتیم. بعدش خواستیم فعالیت  نفرهما یک 
گسترش بدهیم تا   که وجود دارند،  یم، به مسجدهای مختلفی  که زمان و امکانش را دار خاطری 

که می گفتیم »هر تغییر در یک  بیشتر موثر باشیم. یک جمله همیشه در یاد من و دوستانم بود 
یشه  شود که آن قلب مادر است.« ی اصلی و قلب خانواده شروع میخانواده از همان ر

این جمله همیشه برایم خیلی جالب بود و آن را تجربه کردم. گفتیم چه خوب است که همین  
که بخواهیم در جامعه   گفتیم تغییری  که مادران است.  کنیم  تغییرات را از قلب خانواده شروع 
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گاهی و سواد آن است. پس تصمیم گرفتیم که آموزش سواد را در خانه  ها ایجاد کنیم، در سطح آ
یج کنیم.    و در قلب خانواده شروع کنیم و ترو

جا شدیم و رفتیم با مسئولان یک مسجد صحبت کردیم. ی دیگر یکنفرهما با یک گروه پنج
ی مسجد صحبت کردیم که برای ما تجربیات مختلفی داشت. یعنی جمعی از اولش با نماینده 

خواهند یک تغییری ایجاد کنند،  تر در مورد این که می ساله بروند با یک نفر کلان   ۱۶یا    ۱۵دختران  
صحبت کنند و آن هم بدون این که حمایتی داشته باشند و یا از کدام طرفی معاش بگیرند. این 

ید و این کار را انجام  توانید وقتگفتند شما چطور میشان جالب بود. می خیلی برای تان را بگذار
درس مکتب  نزدیک  مسجدهای  از  یکی  در  ما  اول  دهید.  در  کردیم.  شروع  را  ی  سوادآموز های 

یای صلح که شاید محدودیت گفتیم  می یا و داشتن رو های مختلفی ایجاد شود، ولی داشتن رو
گاهی برای ما انگیزه داد که بتوانیم ادامه بدهیم و برای مادران تغییری ایجاد کنیم.    و آ

آموز داشتید؟ چند کلاس داشتید؟ چند ی انجمن همدلی چند دانشدر این برنامه رویش:
 تان در این برنامه دخیل بودند؟ صنفان نفر از هم

: های مختلف، مدیر و استاد و امثال آن. روزهای  نفر بودیم. خود ما، در بخش  ۱۲تقریبا    سحر
تقریباً   کردیم،  اعلان  که  ما   ۸۰اولی  داشتیم.  تایم  دو  آن  از  بعد  کردند.  نام  ثبت  و  آمدند  نفر 

شان شوند و نه صبح  یها نه مزاحم دیگ و کاسههایی را انتخاب کردیم که برای زنان و خانم تایم 
نفر   ۸۰یا    ۷۰ی ظهر را انتخاب کردیم. دو تایم داشتیم. با همان تعداد  های نیمهوقت باشد. تایم 

که من امروز   گفت  که آمد و در جمع ما پیوست، مادر خودم بود.  گردی  کردیم. اولین شا شروع 
غییر ایجاد  خواهد ت کنم چون دختر خودم آمده و میروم و نامم را به عنوان اولین نفر ثبت میمی

گرد دخترم می کند و می  کنارش مادرهای دوستانم  خواهد درس بدهد. پس من هم شا شوم. در 
یادی داشت؛ که همکار من بودند، آمدند. چهار پنج نفر دیگر هم آمدند و واقعاً برای آن ها تأثیر ز

 مخصوصاً برای مادر خودم. 
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یم. مثلاً با مادرم به خانه می تجربه کمک میهای خیلی شیرینی دار کردم. آمدیم، همرایش 
خورد. بعد من برایش گفتم که چرا ترس رفت، خیلی ترس میزمانی که در ابتدا مادرم سر تخته می

ی، جای ترس نیست. هیچ وقت از شکست نترس، تو باید حرکت کنی. زمانی شده بود  می خور
کی سر تخته میکه وقتی استاد می که می گفت  کسی بود  اولین  روم و  گفت من می آید، مادرم 

کرد و این تغییرات شاید برای مادرم خیلی مشخص نبود؛ ولی برای من خیلی مشخص نوشته می
خواندن دهد و چقدر لذت دارد. لذتی که در درسخواندن چقدر مزه میگفت درسبود. بعداً می 

 توانستم پیدا کنم. واقعاً کار ما تأثیرگذار بود. است در دیگر چیزها ن

 مادرت قبلاً هیچ درس نخوانده بود؟ هیچ به مکتب نرفته بود؟ رویش:

: یم    سحر کر خوانده بود، دیگر اصلاً نخوانده    - گویند  کتاب هفت یک می  –مادرم تنها قرآن 
 بود، خواندن و نوشتن را بلد نبود. 

گردان  رویش: یدیویش را روان کرده بودید، هفتاد یا هفتاد و چند یکی از شا تان که عکس و و
که در اینسال داشت، فشار خون هم داشت، ادعا می  که من  کنترل  کرد  جا آمدم، فشار خونم 

 اش چی بود؟ شده، قصه

: که واقعاً خ  ۷۰مادر    کی  سحر که م  ر یپ  یلیساله بود  را   یلیواقعاً خ  یدیدیبود. دستانش 
ول  فیضع بود،  درس  آمدیم  شهیهم  یشده  در  م  یهاو  شرکت  ما    ک ی.  کردی ما  که  روز 

رو   ر یتأث  میبفهم  میخواستیم چ  یدرس  کرد  ست،یاو  سوال  او  خون می از  فشار  من  که  گفت   .
شما را شروع کردم، وضعم خوب شد. چون    یهادرس  نی آمدم و هم  جان یکه ا  یزمان   یداشتم، ول

و   نشستهیم  شهیبوده و هم  شیهابا نواسه  دی در خانه نداشت، شا  یخاص  یکار   گر یبود و د  ر یپ
برنامه آمدم با افراد نو آشنا شدم، با    نیکه در ا   یزمان   گفتی م  یجنجال و مشکلات داشته، ول  ای

  م ی کردیصحبت م  قهیچند دق  گر یآشنا شدم، با استاد آشنا شدم، با دوستان د  گر ید  یهاخانم 
  ی خوب   یلیحس خ   کیکه    شدی باعث م   هانیا  یهمه  م،یگرفتی م  اد یدرس    گر ید  یقه یو چند دق
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فشار خون آن   من دست دهد و به همان خاطر حس خوب و حال خوب باعث شده بود که  یبرا 
 باشد برایش کمک کند.   توانسته دیشود و شا م یتنظ دیمادر شا

گردان  رویش: ماه درسشا پنج  و سطح تان در ظرف دو سه چهار ماه،  گفتن، سطح درس 
گپکرد؟ سطح فهمشان چقدر رشد مینوشتن با  به خصوص  که شما میشان،  گفتید،  هایی 

 رفت؟چقدر بالا می 

: ی واقعاً برای کسانی که مسندر روزهای اول درس  سحر تر اند، خیلی سخت  های سوادآموز
شود. یعنی کسی که صنف اول است، سنش هفت ساله است، خیلی فرق دارد با کسی  واقع می 

کند. برای آنکه سنش بالا است و می توانستند  ها واقعاً سخت بود. حتا نمیخواهد تازه شروع 
گرفتیم که صاف  شان را میرفتیم و دستکه قلم را به دست بگیرند. استادان ما و حتا خودم می

شان کمک کنیم که متن نوشته بتوانند. از آن سطح به سطحی رسیده بودند  نوشته بتوانند و برای
می گفته  دستکه  میخطتوانم  نوشته  ک  پا بودند،  شده  قشنگ  خیلی  کردند. شان 

کتر و پشان از ما هم قشنگهایبرخی کردند و این تغییر در طول چهار پنج ماه  تر نوشته میا
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بعضی بود.  شده  میهایایجاد  می شان  واقعاً  حال  ما  که  درسگفتند  که  چی فهمیم  خواندن 
کردند  هایی سرشان ایجاد می شان را که محدودیتشان حتا دخترانهایجایگاهی دارد. بعضی

خاطر   به  نروند،  مکتب  به  مثلاً  کورس که  به  امنیتی  واقعاً  مسایل  دیگری،  چیز  هر  و  نروند  ها 
ایندختران را  میشان  سوال  ما  از  حتا  و  گذاشتند......  برنامهجا  کدام  آیا  که  که کرد  ید  دار ای 

ی  شان حتا پیشهایدختران ما بیایند و درس بخوانند. این تجربیات مختلفی بود. بعضی رو
نمی صحبت  مناسبتتخته  به  و  مختلف  یدیوهای  و در  و  آمدند  بعد  ولی  های  توانستند، 
 گفتند.  های قشنگی میمختلف خیلی گپ

که قرار داشتید، وجود داشت:   رویش: کلان در برابر درس شما، در سن و سالی  دو چالش 
سال هستند، درس را جدی بگیرند و یکی شما را جدی آیند بزرگ هایی که می یکی این که خانم

ها هم درس را جدی بگیرند و هم شما را؟ با هر دو تایش  بگیرند. شما چه کار کردید که این خانم 
کنند و در عین حال صمیمی شوند، شاد باشند، از درس ترس نخورند، درس را   جدی برخورد 

آیند. چی کار  یک فشار و یک تکلف احساس نکنند، احساس کنند که با درس راحت کنار می 
 کردید؟ هنرتان در این بخش چی بود؟ 

: ها شان را در صنفکردند و حتا کودکان آمدند، خیلی سروصدا میدر اول که مثلاً می  سحر
چیزیمی این  و  می  آوردند  اختلال  باعث  که  جدیاست  با  خودشان شود.  بعدها  ما  نگرفتن 
کودکان می که  میدیدند  را  واقعاً  شان  دیگر  چیز  یا  می   اخلالآورند  کم ایجاد  بعداً  کم  شود. 

چنان یک ها را جدی بگیرند. همخودشان فهمیدند که مثلاً کودکان را نباید بیاورند و باید صنف 
که من فاتحه دارم، برخی شان میهایروز پس افتادن از درس به دلایل مختلف، بعضی گفتند 

ها دیدند که از درسآمدند، می گفتند که عروسی است یا مریضی است، چند روز بعد که میمی
اند مانده  می   پس  باعث  این  کم و  بیایند.  فشار  و  کند  سختی  خودشان  به  که  این شد  ها کم 

ها چقدر موثر  دادن پشت سر هم و حضورداشتن در صنففهمیدند که استمرار داشتن و ادامه
شان نشوند که بیایند، بعداً جدی گرفتند است. مثلاً یک روز به دلایل مختلف نیایند و یا حتا دل 
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خاطر برخورد معلمان جدی گرفتند، بلکه ها را نه بهها صنفچنان آنها بیایند. همکه در صنف 
کم  بردند. واقعاً ارزشش را کمهای خود را پیش میآمدند و درسبرای یک حس قشنگ و لذت می 

ی تخته یا لوحهفهمیدند که نوشتن و خواندن و حتا بعداً که می های مختلف این  دیدند که رو
توانستند که درک کنند. نسبت شد و می شان واقع میکم لذتش برایالف است یا ب است، کم 

 شان ایجاد شده بود.  به اول و روزهای بعدی تغییراتی برای

گروه شما برخی از دانش  رویش:  که عجله داشتند، شتاب داشتند، ناآرامی  در  آموزان بودند 
که در امپاورمنت می شد و انگیز میشان هیجانگرفتند، برایداشتند، اغلبا برخی مفاهیمی را 

ی خود یا کردند یا با خانواده توانستند که حوصله کنند، بسیار زود آن را با دیگران مطرح مینمی
برای  را  مفاهیم  چنین  بروند  دختران  این  از  یکی  که  افتاد  اتفاق  خودت  برای  درس.  کلاس  در 

ی، تو خواستت خانم  که تو خانمی، تو آزاد هستی، تو حق انتخاب دار ها بگویند، مثلاً بگویند 
ی ها سر خم نکن و امثال آن.... و خیلی مهم است، در برابر فشار سکوت نکن، در برابر دشوار

 صنفانت مشکل خلق کرده باشد. ها برای تو یا هم این حرف بعد

  : خاطرهسحر یک  میبلی،  که  بود  جالبی  خیلی  از  ی  یکی  مادر  و  من  مادر  بگویم.  خواهم 
شد، که می  دیگر خیلی صمیمی بودند، یگان دفعه یگان قصهدوستانم که نامش مرسل بود، با هم

یا بود، یک روز خاطرهرساندند. یعنی در خانه قصه می برای ما می  ی خود  کردند. مدیر ما به نام ثر
از  و  باشید  آزاد  باشید،  مستقل  باید  زنان همیشه  شما  که  گفتند  و  کردند  تعریف  صنف  در  را 

ها گفته بود که من اصلاً همسرتان پول طلب نکنید و باید در کل مستقل باشید. بعد یکی از خانم 
ی باید  پول ندارم، خودم درآمدی ندارم. این وظیفه ی شوهرم است که برایم پول بدهد. من چطور

ل باشم  توانم مستقمستقل باشم و این را با دختر خود تعریف کرده بود. گفته بود که من چطور می
ی ندارم و این مادر بودن وظیفه  ی ما است. این حرف سرشان  و آزاد باشم، زمانی که من خودم کار

ی می  ها.  گویند که تو آزاد باشی و از این قبیل حرفبسیار بد خورده بود که چطور
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که واقعاً نمی که برای من فهماند  از خاطراتی بود  بارگی مستقیماً این شود به یکاین یکی 
کنیم و بفهمانیم و با محدودیت مفاهیم را برای  شود. های مختلفی آدم رو به رو می شان تلقین 

کم  که آزادی این معنا را دارد. یعنی ما آزادیشان میکم برایدر زمانش  های مختلفی فهمانیم 
یم؛ ولی نمی  بارگی  شود که یک نفری را که با عقاید مختلفی که از گذشته با خود دارد، به یک دار

 شان تعریف کنیم که تو این کار را انجام بده.  برای

های  ها و تمرینتان در این دوره که درسها برای شما و نسلیکی ازدشوارترین آزمون  رویش:
تان مقابله کنید: یکی خشونت یامپاورمنت را داشتید، این بود که با دو آسیب کلان در جامعه

شده در درون جامعه آمده های بسیار طولانی به صورت نهادینهو دیگری نفرت. خشونت از زمان
گروهبود و در سیمای جنگ و برخوردهای ویران کرده گر در بین  ها، اقوام و جوامع مختلف بروز 

کرد. شما یک ها در هر چیزی بروز میها و در قضاوت آدمآدم  ها، در زبانبود. نفرت در نگاه آدم
ی پرسم خواهم بکرد کاملاً متفاوتی در پیش داشتید که باید از خشونت و نفرت دور شوید. می رو

ی خودت در مقابله کردن با خشونت و نفرت چی که با این دو آفت چگونه مقابله کردید؟ تجربه 
 بود؟ چقدر این را یک تمرین دشوار یافتی؟ چقدر برایت آسان بود؟ 

: یاد است. خشونت یک زن به مرد، خشونت    سحر خشونت و نفرت در افغانستان خیلی ز
هم و  زن  به  مرد  خشونتیک  آنچنان  طالبان.  برابر  در  یم  دار خشونت  ما  مختلف.  ها  های 

زنهم از  اینچنان  و  دارند   نفرت  می ها  باعث  عقبها  جامعه  یک  که  کنار شود  در  کند.  گرد 
کم درس بگیریم و  ها است که ما باید کم ها و نفرتها، همین خشونتها، همین محدودیت این

 ها را از خود دور کنیم. آن

یم و باید با آنها میخیلی گر ما گویند که ما از طالبان نفرت دار ها بجنگیم. ولی به نظر من ا
آن به  نسبت  نفرت  حس  ما  خود  و  ندهیم  توقف  را  خشونت  حالا  این  همین  باشیم،  داشته  ها 

که آنباعث می  که اول خود ما به عذاب شویم. هر بار  دهیم یا مثلاً به یک  ها را دشنام میشود 
 شود. دهیم، به نظرم یک آسیب روانی برای خود ما هم زده می نفر و حتا مردها دشنام می
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ی داشتند، در واقع   رویش:   سحر جان، در این دوره زنان و دختران یک وضعیت بسیار دشوار
کردی، خشونت بود،  طالبان یک نوع برخوردی را در پیش گرفته بودند که از هر طرفش حساب می 

این باعث می  و  بود  زنان  بود، تحقیر  زنان  بود، سرکوب  زنان به طور نفرت  این طرف  که در  شد 
ی رو یکرداختصاصی  رو یک  یشان  رو شود،  خشن  طالبان کرد  کنند  احساس  که  کردی 

از این باید  از میان برداشته شوند،  باید  که  اند  باید به اینموجوداتی  ها ها نفرت داشته باشند، 
هایی که داشتید، گاهی اتفاق افتاده  ها و برنامهفحش دهند و دشنام دهند. آیا در جریان درس

تان اذیت ببینند، به رو شوید، خودتان از طالبی اذیت و آزار ببینید، معلماناست که با طالبی رو  
 تان متوقف شده؟احساس کنید که درس

: ها و  در کل از همان اولی که طالبان آمده بود، حس خشونت و نفرت برای همه انسان  سحر
افغانهمه مهمی  از  یکی  بود.  شده  ایجاد  درسها  گرفتم،  ترین  یاد  امپاورمنت  در  که  هایی 

یه  Change your perspectiveگفتند که  می ی مهمی ی دیدتان را تغییر دهید. این نکتهیعنی زاو
یه ی دید خود را تغییر دادم که درست است  که  برای من بود. من در مقابل طالبان و حکومت زاو

محدودیت این  این  با  هم  باز  ما  ولی  دارد؛  وجود  دختران  بالای  افغانستان  سرتاسر  در  ها 
متفاوتمحدودیت  اندکی  شاید  خواندیم،  درس  و  آمدیم  کنار  ما ها  هدف  اصل  اما  ؛  تر

 خود روگردان نشدیم.  خواندن بود، از هدف درس

یاد است، ما آن را به عنوان واقعیت  یاد است یا سنگ ز کثافت ز کوچه  که در یک  مثل این 
گذشتیم. به   ی آن  گذاشتیم و به سادگی از رو کثافت  ی سنگ و  گرفتیم. پای خود را رو در نظر 

یادی اند. مادرهای ما می گویند که متوجه باش، سر  همین ترتیب، در یک کوچه پسران و مردان ز
کار را می  طور گویند که آن مرد به سوی تو اینها می کنیم. خیلیخود را پایین بینداز و ما همین 

کرد، نگاه جنسیتی دارد، ولی نه، من می  گویم این نگاهش، نگاهش مهرانگیز است و ما را نگاه 
 دوست دارد. 
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که قبلاً در  کارهایی را  طالبان و شرایط فعلی هم چنین چیزی است. با وجود این همه، ما 
یت انجام نداده بودیم، مانند برنامهدوره ی، انجمن و امثال آن را فعلاً در  ی جمهور ی سوادآموز

یم.  های صدها خانواده این وضعیت انجام دادیم. توانستیم که قلب  ی دیگر را روشن بساز

بست رسیده باشی؟ یگان در جریان این سه چهار سال موردی اتفاق افتاده که به بن  رویش: 
وقت ناامید شده باشی، احساس کنی که به شکست رسیدی، توقف کنی و بگویی که دیگر آخر 

 خط است یا نه؟

: به نظر من این طبیعی است که برای هر دختری که فعلاً در افغانستان است و در آن    سحر
می زندگی  آمده  شرایط  تازه  طالبان  که  وقتی  مخصوصاً  باشد.  افتاده  اتفاق  چیزی  چنین  کند، 

کورس که مثلاً برای چند بودند و چند سال بعد بار دیگر  ها را بستند، برای من این اتفاق افتاد 
گر بیشتر از این ادامه بدهم، شاید دیگرهیچ نتیجه ای  لحظه فکر کنم دنیا به آخر رسیده و من ا

کور است و دیگر اصلاً ادامه پیدا نمیکردم همین نقطهنداشته باشد. فکر می کور  کند، ولی ی 
نشستم و  ای که با خود میشد و یک یا دو ساعت یا چند دقیقهام خلاص میباز هم زمانی گریه

یایی در ذهن و تصوراتم می ر می فک ی،  آمد و میکردم، رو یاهایی که دار ، به خاطر رو گفت »سحر
، در موقعیت های مختلفی که این آخر خطش نیست، خیلی دختران دیگر شاید در شرایط بدتر

؛ اما تو باید ادامه بدهی«   دارند، شاید فرار کنند به کشورهای دیگر

می کوشش  همیشه  بود.  خودم  با  همیشه  یاهایم  دارم. رو نگه  زنده  را  یاهایم  رو که  کردم 
یاها باعث می ی را حفظ کنی.تصورکردن همیشگی رو  شود که تو برای خود راه نجات و امیدوار

کردن، به پیش   رویش: که در امپاورمنت است، تمرین در آیینه نگاه  کردی  تر از تمرینی یاد 
ی که  چشمان خود نگاه کردن، با چشمان خود سخن گفتن. آیا تجربه ی خود از این تمرین را دار

ی؟   با ما در میان بگذار
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 : انسان خیلی عجیب و چیز ساده   سحر به نظر  ابتدا  این تمرین در  ولی  ای میبلی.  رسد، 
که رفتم و انجام دادم، خیلی جالب بود. آیینه یش نشستم،  ای خرد داشتم و رفتم روبهوقتی  رو

ها را و به اصل  ات را ببینی و بعد مژههای خود، اولش مثلاً قوارهکردن به چشمشروع کردم به نگاه
ی که همان نگاه  کردن به خودت است. اولش حس ترس دارد، این که اول با خودت رو ماجرا برو

بینی، تو کی هستی. یک حس عجیبی دارد که تو واقعاً سحر هستی  شوی و خود را میبه رو می
. مثلاً سحر این شخص است، در گذشته این کارها را انجام داده و تجربه کرده بود.  یا کسی دیگر

 آمدی چشمانم م  شیکه داشتم، پ  ییایو رو   میکه داشت  ییهاتیو فعال  هایچنان بعد باز هم
تک درسو  زندگ  ییهاتک  از  برا  یکه  م  آمدندیم  میداشتم،  نگاه  من  همه  کردمی و    شانیکه 

که   ییزهایو چ  های ها و ناراحتپر اند. مثلاً غم   ییبایاند و از ز   ی قشنگ زندگ  یزهایو چ  ی زندگ
 یی هاو هدف  اهایدر برابرشان رو   یها هم بودند، ولآن   افتادند،ی ما اتفاق م  یفعلاً برا  ای  شتهدر گذ

   . آمدندیم  م،یکه کرد  یراتییو تغ میکه داشت

ی که   ی که انجام دادم به  آخرین بار من این تمرین را به صورت جدی انجام دادم، دومین بار
می که  بودم  رسیده  جایی  به  شما  نمی تعبیر  نی،  که  نمی گفتم  داده  ادامه  این شود،  ها توانم. 
که این افکار به ذهنم می کی   رفتم پیشآمدند و میوضعیتی بودند  که  کردم  ی آیینه و نگاه  رو

گفتم که واقعاً من سحر هستم  کم برای خودم می   جا جای جار زدن است و کمهستی واقعاً و این
یکو سحر همان معنا را می  ها باید بدرخشی و تو باید روزانه ترین لحظهدهد. معنایی که در تار

و مثلاً درسکتاب را بخوانی  اینهایت  ادامه بدهی.  را  شان یک تجربیات یها همههای خود 
 قشنگی بود.  

ی نسبت به آینده و در   رویش: یا دار به عنوان یک فعال امپاورمنتی، به عنوان دختری که رو
خواهی زندگی کنی،  خواهی الگویی از رهبری متفاوت را در جهانی که تو می جمع رهبران فردا می

کنی که چقدر ظرفیت تغییر در طالبان کنی، فکر می عرضه کنی، وقتی به طرف طالبان نگاه می 
کنید به ی برخورد و نگاهی که دارند، در رفتارهایی که دارند که شما فکر می وجود دارد، در شیوه



 

 

123 

 

 شبم!   انیقشنگ در پا یمن نور 

که فعلاً دارند، محدودیت  که وضع میرغم این قدرتی  کنند، شما بتوانید افغانستان را و هایی 
 حتا فراتر از افغانستان، جهان را تغییر بدهید؟ 

: یم که طالبان و حکومت  سحر شان را به صورتی دیگر  به نظر من ما زنان و دختران قدرتی دار
یه ی خود را معنا دادیم و معنا کردیم که ای دیگر معنا کنیم. مثل این که ما ملاهای منطقهو از زاو

ی ما باز کردند و ما توانستیم به زندروازه یس کنیم. ما در طول همین های مساجد را به رو ها تدر
 های خود معنا کردیم. سه یا چهار سال طالبان را نیز به سود خواست

که یک روز یکی از طالبان به خاطر بخش امنیت در مسجد  من خاطره که دارم این بود  ای 
یس می آمده بود و گفت که در این  دهید؟ خادم مسجد را گفت  کنید، چه آموزش می جا چه تدر

جا آمده است ها بسته است، ولی اینکه برو مسئول این برنامه را برای من خبر بده که چرا مکتب
ی درس می  دهند. و به مادران و دیگران سوادآموز

کنم من در آن زمان مسئول برنامه بودم و آمدم. در اول ترس داشتم، ولی گفتم با او صحبت می 
گپ که که ببینم چه  گپ زدیم. با من برخورد خوبی داشت. پرسیدند  هایی دارد. آمدیم، با هم 

دهیم. ما فرصت دهیم و سواد برای زنان درس میدهید. گفتم قرآن درس میجا چی درس میاین
یم و می  که قهر شود، از من خیلی آییم از همین فرصت خود استفاده می دار کنیم. به جای این 

ی درس میتان که آمدید و قرآن درس میحال شد و گفت که آفرین خوش دهید دهید و سوادآموز
کردند و  که زنان خودشان را بشناسند و احکام شان را بدانند. یک استقبال خیلی جالب از ما 

ی نیز دادند که متوجه کسانی باشید که داخل مسجد می در کنارش بر شوند. ای ما چند هشدار
گر ساعت   کرد، ا کسی برایت مزاحمت  گر  که ا گفتند  ی شب هم بجه  ۱۲حتا شخصاً برای من 

 آیم.  بود، نمبر تماسم را از خادم مسجد بگیر و برایم زنگ بزن و من می

ی  ها نه تنها دروازهاین سخن او یک حس حمایتی برای من داد که واقعاً آن ی مسجد را به رو
گر این چیز اتفاق افتاد، برای من  ما بسته نکرد، بلکه پشتیبان ما هم شد و حتا برای ما گفت که ا
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که میزنگ بزن، ما می   توانیم واقعا طالبان را نیز توانیم بیاییم. این به نظرم قدرت ما زنان است 
 معنا ببخشیم.  

گویا از طالبان طرف ی میاین سخن من به معنای این نیست که  یاد  کنم یا من آن دار ها را ز
می دارم؛ ولی  یهخوش  زاو که  بگویم  از یک طرف دیگر  خواهم  ی دید ما خیلی مهم است. من 

کنار همه بدیبینم. می می اما در  اند؛  که درست است طالبان مردم بدی  این هایگویم  شان 
کم تغییرات ایجاد کنیم. اول گوییم که من و دوستانم توانستیم که کم کارها هم شده و مثلاً ما می

یه یم.  زاو  ی دید خود را تغییر دادیم و بعد توانستم که به این راه برو

یهتجربه   رویش: زاو که شما یاد می ی جالبی است سحرجان، همین  را  کنید، در ی نگاهی 
که با یک واقعیت رو به رو میامپاورمنت می که هرگاه  شوید به عنوان یک مسأله، با خود  گویند 

یعنی این که مسأله را هر     Problem produces more problemsمسأله در نیافتید، به خاطری که  
یم، مسأله خلق می  که بکاو گر یک جوشی ایجاد  قدر  که در صورت شما ا کند. درست مثل این 

یهتر می شده باشد، هر قدر آن را فشار دهید، بزرگ  تان را  ی نگاه شود. مهم این است که شما زاو
یه یه  Turn aroundی دیگر ببینید. همان  تغییر دهید و از یک زاو گر زاو ی نگاه خود را تغییر مثلاً ا

بینید که مسأله  ی کلان میدر یک زمینه  Perspectiveشوید، در یک  هید، صاحب یک ویژن می د
ها تا است. شما در ها مسأله است و راه حل مسأله نیز یکی نیست، بلکه ده یک تا نیست، ده

کنید تنها سنگ را به این ای که عبور میواقع همین تمرین را انجام دادید، توانستید که در کوچه
تواند یک معبر باشد که کند، سنگ را به این معنا نیز ببینید که می معنا نبینید که راه را بند می 

گذاشته و از آنتوانید بالای آن پایشما می کنید، انسانتان را  کوچه را تنها جا عبور  های داخل 
جنیست نگاه  با  را  شما  و  نشسته  دیوار  بغل  در  که  نبینید  معنا  این  میبه  اذیت بینزده  و  ند 

که آنمی کنید  با محبت و عشق به سوی شما می کنند. احساس  با این نگاه خود  و ها  بینند 
کنند. به همین ترتیب، طالبان را های شما را تقدیر می گذارند، خوبیهای شما را ارج میزیبایی

ی میی مکاتب را بسته میبه این چشم نبینید که دروازه  کنند،  کنند یا با دختران و زنان بدرفتار
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کنند یا  بلکه به این چشم هم ببینید که در کجا و چگونه برای شما حمایت و محبت خلق می
 سازد تا کارهای بهتر و مفیدتری را انجام دهید. در کجا برای شما زمینه را مساعد می

دهد که شما در امپاورمنت  خودتان را نشان می   perspectiveها در حقیقت همان  این حرف
 به آن رسیدید.  

داستان گونه  این  از  تمرینآیا  در  یا  شنیدید  دوستان  بین  در  را  دیگری  مورد  که ها،  هایی 
یا خودتان تجربه  کسی  که  از رفیقانداشتید متوجه شدید  کسی  یا  را داشته باشید  از ی آن  تان 

های امپاورمنتی استفاده کرده باشد و تغییر بسیار جدی و جالبی را در زندگی واقعی خود  تمرین
 انگیز باشد؟ایجاد کرده باشد که برای شما خیلی هیجان

: آن  سحر است.  یاد  ز خیلی  خودم  و  دوستانم  خیلی تجربیات  واقعاً  من  برای  که  چه 
دیگر انگیز بود، این بود که یکی از دختران که پدر و مادرش تقریباً مدت پانزده سال از همهیجان

دیگر خشونت و نفرت داشتند، ولی این دختر آمده بود و به نظرم کردند و به همجدا زندگی می 
کرده بود و در درس ی های امپاورمنت نشسته بود و کلاً از هر چیزش نکتهبا شما صحبت  بردار

یهمی زاو بگذار  که  گفت  و  گرفت  تصمیم  او  بالاخره  با کرد.  بروم  و  بدهم  تغییر  را  خود  نگاه  ی 
کنند و دوست شوند. هایم زاویهصحبت ی نگاه پدر و مادرم را نیز تغییر بدهم تا با هم آشتی 
گوید  ها می و با همین دیدگاه شروع کرده بود. او نزد مادر و پدر خود رفته و به هر کدام آنآمده بود  

دیگرتان نیستم، بلکه من محصول عشق شما که من محصول خشونت و نفرت شما در برابر هم
هم عاشقانه  ی  روز یک  واقعاً  شما  که  خوبیبودم  تمام  با  من  و  داشتید  دوست  را  و دیگر  ها 

های خود محصول عشق شما هستم. به همین گونه، از خاطرات شیرینی که داشته اند،  زیبایی
یهبرای پدر و مادر خود صحبت می دهد و  ها را هم تغییر میی نگاه آنکند و آهسته آهسته زاو

دیگر آشتی بدهد. این آشتی به پنج ماه توانسته بود که پدر و مادرش را با هم  -به نظرم    –بعد از  
که آنمعنای این   دیگر دوباره ازدواج کنند؛ بلکه به معنای آن بود که عشق قبلی و ها با همنبود 

 شان را کلاً برطرف ساخته بود.دیگر دوباره ایجاد کرد و نفرتشان را به هممحبت قبلی
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ی نقش   رویش:  واقعاً تمرین بسیار موفقی داشت و توانسته بود که این کینه و نفرت را با یادآور
، دوباره به دوستی و پیوند تبدیل کند. حال   خودش به عنوان محصول مشترک عشق پدر و مادر

 گذرد. از آن داستان چیزی در حدود هشت ماه می 

ها پیش آمد، برجسته سحرجان، یکی از اتفاقات بسیار جالب که در این اواخر در بین هزاره
ی آزادشده که نحوی انرژ ی شادی، خوشی،  ها را در عرصهی هزارهشدن روز فرهنگ هزارگی بود 

، موسیقی، ورزش و فعالیت ، هنر بینی  هایی دیگر نشان داد. تو وقتی که با این نگاه خود می آواز
می  بخشفکر  واقعاً  هزارگی  فرهنگ  روز  در  که  شده،  کنی  باز  بیشتر  هم  تو  امیدهای  از  هایی 

یاهایی را که در پی تحققش بودی، واقعاً تحقق پیدا می احساس می  کند، واقعاً دختران کنی رو
شان  یدهند، ذایقه شان را تغییر میآهسته نگاهی هزاره در کنار شما دارند آهستهدر درون جامعه

تغییر میر از یک جامعها  از یک حالت عبوس،  را  از یک جامعهدهند، جامعه  ی  ی غمگین، 
 کند؟ ی امیدوار و با سلیقه تبدیل میی شاد و یک جامعهخشن به یک جامعه

: می   سحر بشنویم،  هزارگی  فرهنگ  روز  از  مثلاً  که  زمانی  یدیوهای بلی،  و روز  هر  که  بینیم 
دیدم هر  شود و هر دفعه که من در روز فرهنگ هزاره میهای مختلف ایجاد می مختلف، محفل

کنار اینکسی برای ما پیام تبریکی می  های پیش ها زنان و دختران نسبت به سالفرستاد و در 
می  حال  ولی  بخوانند،  درس  و  شوند  بیرون  خانه  از  نداشتند  اجازه  هزاره  که  فرهنگ  در  بینیم 

کالاهای قشنگ خود را می خوانند. حال می آیند و آواز می دختران و زنان می پوشند، بینیم مثلاً 
خوانند. خوانند، سرودهای مختلف را میکنند، شعرهای قشنگ هزارگی میآیند و  رقص میمی

گرفتند و هر دو یک نوع  این واقعاً تغیی که زنان هم آمدند و با مردان سهم  ر خیلی بزرگی است 
می  ما  حتا  کردند.  ایجاد  را  خاصی  سریال صمیمیت  که  فیلمبینیم  و  هزارگی ها  قشنگ  های 

ها دهد که در فرهنگ هزارهبرم و این را نشان می شان لذت میساخته شده اند. من واقعاً از دیدن
کم  که می زنان  به مقام و جایی رسیدند  بیایند پیش کم  و  کنند  توانند خیلی قشنگ صحبت 

ی  گر باشند، فرهنگ و زبان خودشان را نشان دهند. این خیلی امیدبخش است.  دوربین و باز
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، نسبتت با کتاب و مطالعه چگونه است؟ چقدر کتاب مطالعه می  رویش: کنی؟ کدام  سحر
ی؟ تا حالا از کدام کتابکتاب  ها بیشتر الهام گرفتی؟ها را بیشتر دوست دار

: ها اوقات هم دارم که مثلاً این کتابمن شخصاً اهل مطالعه هستم و برای خودم تقسیم   سحر
که بدون مطالعه تیر را باید بخوانم. بیشتر روزها مطالعه می کنم، ولی بعضی روزهایی هم است 

کتابمی اما من  که مطالبی در مورد رشد شخصیتی داشته شود،  دارم  را خیلی دوست  هایی 
هایی که بیشتر در ی جادویی« و کتابهایی مثل »کائنات هوایت را دارد«، »مغازهباشند، کتاب 

 شناسی است. بخش روان

روم ها درمان هر دردی است. زمانی که من میگفتند: کتابای شنیده بودم که می یک جمله
کتر اصلی که درد  خوانم، واقعاً به دردم می و یک کتاب را می خورد. این مشکل را داشتم که با کارا

گویم این که توانسته از این  خوانم، میکند، حس مشترک پیدا کنم. حالا که کتاب می را بیان می
 توانم مشکل خود را حل کنم. ی خود را حل کرده، من هم میراه این مشکل یا مسأله

کتابدسته که تو هزاران زندگی را  نامههای زندگی ای دیگر  ی افراد مختلف اند، بدون این 
توانیم خیلی ساده در یک زندگی خود با  تجربه کنی، بدون این که هزاران بار به دنیا بیایی، ما می 
 خواندن یک کتاب یک زندگی دیگر را نیز زندگی کنیم. 

کتاب »مغازه یاد دوست داشتم،  ز که من خیلی  برای من حس  کتابی  که  بود  ی جادویی« 
که از همان خردی خود مشکلات داشت و او با آن همه آمد و با   کرد. پسری بود  مشترک ایجاد 
در   رفت.  پیش  موفقیت  و  خوبی  سوی  به  خود  زندگی  و  یا  رو ذهنی  ی  تصویرساز و  مدیتیشن 

یت هایی داشت که چیزهای مختلفی را تجربه کرد، ولی بالاخره به چیزی که کنارش مثلاً محدو
 خواست، رسید. می

ی؟رویش:   با نقاشی و موسیقی چه نسبت دار
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 : که با دستان خود  من نقاشی را خیلی خوش دارم. نقاشی این حس را به من می  سحر دهد 
ی. من یک کتابتوانی یک آینده یا لحظهمی هایی چه دارم که هدفای را بکشی که دوست دار

که دوست دارم، برعلاوه که دوست دارم،  ی نوشتن به تصویر نیز میرا  را  کشم. مثلاً قد و وزنی 
کافی  دانشگاه،  به  کنارش  در  و  کردم  نقاشی  و  که  نوشتم  جهان  مختلف  جاهایی  و  شاپ 

کردم و این برای من حسی می خواهم بروم، جاهای خاص آنمی که من دارم ها را نقاشی  دهد 
آورم. نقاشی این حس را برای  آید و من این چیزها را به دست می کنم. آن روز می واقعاً خلق می 

 دهد. من می

ی واقعاً با دستان  در کنارش موسیقی، من پیانو را خیلی دوست دارم. دوست دارم که یک روز
ی،  که یک پیانو داشته باشی و بنواز خودم بنوازم، ولی متاسفانه، در افغانستان امکانش نیست 

توانی یک چند  کند که می ها در کل حس آرامش ایجاد میولی در مبایل اپلیکشنش است. این
آرام لحظه و  باشی  داشته  آرامشی  حس  یک  کنی،  فکر  مختلفی  چیزهای  به  که  این  بدون  ای 

 باشی.  

ی؟ ی خود چقدر ور میهای روزانهنویسی؟ با دفتر تأمل روزانه چقدر می رویش:  رو

: نویسم، ولی ی همیشه هم نمیی تفریحی دارد. همیشهنویسندگی برای من یک جنبه  سحر
ی هم است و کتابچه دارم که کتابکنم. ولی من یک کتابرهایش هم نمی ی  چهچه شکرگزار

یخ می  کنم چیزهایی که اتفاق  زنم، نوشته می تأملات روزانه هم است. یعنی شبانه همیشه من تار
کنم که خدا را حال بودم که اتفاق افتاد. مثلاً نوشته میافتاد و واقعاً چیزهایی که من از آن خوش

دهد و  شکر امروز این مسأله حل شد یا این جای رفتیم و این برای من حسی خیلی خوبی می
یادی  بینم، این اتفاق افتاد و نگرانی ی خود میچهچند روز بعدش پس داخل کتاب  های خیلی ز

هایی که در آن  آیم سوال ها میشتم، ولی بالاخره این مسأله حل شد و یا بعضی وقت اش دادرباره
بینم که آن سوالم پاسخ یافته است. مثلاً  نویسم. بعد از چند روز میشدند، می روز برایم خلق می

کنارش از خاطرات خود نوشته مینوشته که امروز این اتفاق  های مختلفی داشتم، ولی در  کنم 
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کرد، خوش ها نوشتن برای  حال هستم یا ناراحت هستم. بعضی وقتبرای من این چیز را خلق 
آزادی و رهاشدن می که خیلی فشار میدهد. خیلی وقتمن حس  نویسم و با خدا  آید، می ها 

ی صفحهصحبت می  نامهکنم. در رو این  که  اینای  واقعاً در  امروز  و  جا رسیدم؛ ولی ام است 
قدر فشار را حس  بینم که واقعاً گذشته است. آن روز آنخوانم می ها را میآیم دوباره آنبعداً که می 

کردم، ولی فعلاً آن گذشته است. در شیشه میدیا شاید پنج شش تا نوشته ام نشر شده باشد،  می
هایم نشر شده اند. در کل نوشتن حس قشنگ آزادی  میدیا نیز نوشتهدر هشت صبح و رخشانه

 دهد. میرا به من 

 نگاهت نسبت به رهبری، رهبری دختران، رهبری زنان چی است؟   رویش:

: کردن و حکم   سحر امر  که  کند  که دیگران بشنود به این فکر  و  رهبری را شاید زمانی  دادن 
را نمیفرمان برای من آن معنا  کردم اصلاً  ک  که اشترا امپاورمنت  باشد، ولی من در  دهد. دادن 

که این را واقعاً رهبری به معنای حکم  کردن نیست، حکومت را به راه راست آوردن است  روایی 
ی خود رهبری  توانم که فعلاً در برخی جاهای زندگی خود، در خانواده فهمیدم. من این را گفته می

توانم، به عنوان یک زن. رهبری به این معنا نیست که برای برادرم و مادرم  فرمان دهم که کرده می 
آن و  بده  انجام  را  کار  بعضی  این  من  مثلاً  که  است  معنا  این  به  رهبری  دهند.  انجام  ها 

اوایل برای خانواده واستهخ که در  کورس، حالا به هایی داشتم  ام عجیب بودند، مانند رفتن به 
رفتن به دلیل این که کمی دورتر  راحتی قبول کنند. برای خودم مثلاً ایجاد شده بود که به کورس

کم  خورد، ولی کمها به درد نمیگفتند که مثلاً آن کورسکرد و میها نگرانی خلق می بود، برای آن 
که با آن با تلاش  که من انجام دادم، افکارم را  کردم، با رهبری  که من  ها شریک کردم، حال  هایی 

می که  ی  کار یا  بروم  دارم  دوست  که  کورسی  به  راحت  موافقت خیلی  بدهم،  انجام  خواهم 
ت  اش این بود که من خیلی دوست داشتم که فن بیان را یاد بگیرم و صحبکنند. مثال واقعیمی

می را چی  نی سخنرانی  که  گفتند  کردم،  مادرم شریک  با  که  اول  روز  آنکنی، میکنم.  ی  جا  رو
می رقص یاد  تو  را  آوازخواندن  و  ذهنیتکردن  خیلی  ترتیب،  همین  به  مختلفی  گیری!  های 
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جا رفته  توانی که بروی، ولی بعد که صحبت کردم که فلان دوستم که به آنداشتند که یعنی نمی 
می صحبت  قشنگ  خیلی  خانوادهاست،  با  میکند،  صحبت  قشنگ  خیلی  خود  و  ی  کند 

ی شد که به فراغتم آمدند و خودشان گل آوردند.  ارتباط خوب برقرار کرده است. بعدها یک روز
ی، جامعهدر کل رهبری به این معنا است که بتوانی به خواست را بدان سو    هایی که دوست دار

کنی و همه با خواست یم آنهدایت  که دوست دار ها های ما یکی شوند و بتوانیم چیزهایی را 
 ها حمایت هم کنند. قبول کنند و از آن

ساله چه قسم یک آدمی است؟ خود را وقتی    ۴۰سال بعد، سحر    ۲۳کنی که  فکر می   رویش: 
 بینی؟ کنی به تعبیر امپاورمنتی، در آن چی میمی Visualizeکه در آن حالت تصور یا 

: هم   سحر و  کرد  تغییر  که  ذهنیتم  دیدم،  سال  چهار  این  در  که  تغییراتی  به  چنان نسبت 
که این که در خانواده ذهنیت دیگران را  کردم، می قدر تغییر دادم یا تغییری  توانم  ی خود ایجاد 

که به یک  که نظریهخودم را ببینم  ی یا موقعیتی دارم  یاست جمهور که مثلاً ر ی  جایی رسیده ام 
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،  خود را به راحتی با دیگران شریک می سازم، و دیگران چه در حکومت باشند یا در هر جای دیگر
 کنند. گیرند و به آن اعتنا میحرف و سخنم را جدی می

که از همین حالا تا  کنم و از حالا برنامهمن این موقعیت را برای خود تصور می کرده ام  ریزی 
یایی که دارم، در سن  ها را که داشته باشم، میآن زمان، این فعالیت سالگی یا    ۴۰توانم به این رو

ی دارم، به آن  جا برسم. هر سنی که پیش رو

بینم که بتوانم سفیری باشم به خاطر دختران و حقوق دختران  من خودم را واقعا در جایی می
دانشگاه  مکاتب،  که  است  ی  روز من  برای  روز  آن  کنم.  دختران صحبت  هستند،  باز  همه  ها 

کرده اند، همه می خیلی پیشرفت  که میهای دیگری  خواهند توانند به مکتب بروند و به چیزی 
می  کسی  گر  ا مثلاً  یبرسند.  باز کسانی  خواهد  جزو  هم  خودم  برسند.  شود،  آوازخوان  شود،  گر 

هستم که آزادانه بدون این که محدودیتی داشته باشم، بدون این که صدایم حرام شناخته شود، 
را   ی  روز بسازم.  شریک  دیگران  با  و  بگویم  خود  زندگی  از  و  دیگران  برای  کنم  صحبت  بتوانم 

بیند و من کسی هستم که توانستم به خاطر طر جنسیت خود زجر نمیبینم که دختری به خامی
 های خود این تغییرات را خودم به عنوان یک نفر بیاورم.  مندیتوان

ای را که تو با دستان خود کنی، جامعه به همین شکل جهانی را که تو در آن زندگی می  رویش:
 بینی؟ ساختی، چگونه می

: که فقط خودم به طرف آزادی، پیشرفت و آبادی فکر می   سحر که من دختری نیستم  بینم 
خانواده بلکه  تلاش کنم،  جامعه  در  برابری  و  آزادی  گاهی،  آ خاطر  به  نیز  دیگرم  دوستان  و  ها 

هایی باشند که  ها هم نیستند، شاید خیلیکنند و این کسانی که در اطرافم هستند، تنها اینمی
یادی را میشناسم. پس در کل من خانوادهها را نمیمن آن ها هم خواستار همین  بینم که آنهای ز

می را  این  من  و  کنند  زندگی  آزادانه  خیلی  بتوانند  که  هستند  ی  نیستم،  روز تنها  من  که  بینم 
 توانیم، آن روز را یک روز زیبا ببینیم. دیگر می های دیگر هم هستند که با من اند و با هم خیلی
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که یک قصه  رویش:  یاها، قصهی زیبا، قصهتشکر سحرجان، از این  ها، ای از تجربهای از رو
 ای از امیدهای خود را با ما در میان گذاشتی. قصه

: با هم   سحر که دادید  وقتی  از  باشید. تشکر  واقعا  تشکر استاد، سلامت  کردیم،  دیگر قصه 
بخش بود.لذت
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 زاده: ویدا علی
 ما سرشار از قدرتیم!
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یدا جان، خوش آمدی. بسیار خوش  رویش: ی رهبران فردا به عنوان  حالم که تو را در سلسلهو
یم.   یکی  از الگوهای رهبری، الگوهای رهبری دخترانه/ زنانه برای فردا با خود دار

هم   ویدا: عزیز  بینندگان  تمام  به  و  کردید  دعوت  برنامه  این  در  مرا  که  تشکر  یاد  ز بسیار 
 کنم. های گرم خود را تقدیم می سلام

یدا جان، چند ساله هستی؟ امسال چند ساله می  رویش:  شوی؟ وقتی که مثلاً چهل ساله  و
ی جامعه ببینیم که عملاً زمام  خواهیم تو را به عنوان یک رهبر در عرصهوقتی که ما می   -شوی  

یته در جامعه   ی، مثلاً رئیس جمهور هستی یا در یک مقام کلان اتور رهبری را در اختیار خود دار
ی  ی تا آن زمان؟   -قرار دار  چقدر فاصله دار

 5  رهبران فردا
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من    ویدا:  تا    ۱۸فعلاً  هستم.  تازه    ۴۰ساله  چون  است.  مانده  یاد  ز نظرم  به  ساله   ۱۸سالگی 
که  شده که برای ایجاد  ساله شوم، احساس می  ۴۰ام. وقتی  را  کارهای خود  که  کنم فردی باشم 

 صلح است، برای گسترش صلح در افغانستان ادامه خواهم داد.  

 ی کودکی نقش داشتند؟ هپدر و مادرت چقدر در پرورش شخصیتت در دور   رویش:

که خیلی دوست  ویدا:  کم و  شان احترام میشان دارم و برایپدر و مادرم  گذارم، چون هیچ 
ای در پرورش من نکردند، از تمام قوت و امکانات خود برای پرورشم استفاده کردند تا که  کاستی 

 به بهترین نحو مرا به جامعه تقدیم کنند. 

 سواد اند؟ پدر و مادرت باسواد هستند یا بی   رویش:

صنف  ویدا: تا  ولی  نخواندند،  کامل  را  مکتب  مادرم  اند،  پدرو  خوانده  هفت  و  شش  های 
 رود.مادرم حالا خواندن و نوشتن را بلد است. حتا فعلاً کورس انگلیسی هم می

کرد؟ خرچ و مصرف خانه هایت چی کار می کند؟ در دوران کودکی پدرت چی کار می   رویش:
 کرد؟ را چه قسم تأمین می

 کرد، بیشتر اوقات در ایران بود و شغل آزاد داشت. پدرم در ایران کار می  ویدا:

کرایی بود و در خانهدر خانه   رویش: یا  از خودتان بود  که به دنیا آمدید،  ی مردم زندگی  ای 
 کردید؟ می

 خانه از خود ما بود.   ویدا:

کایت، پدر بزرگت و کسی دیگر هم با شما یکسی دیگری هم در خانواده  رویش:  تان مثلاً کا
 جای بودند یا تنها بودید؟ یک 
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، پدرم وقتی که عروسی کرد، در همان اوایل مستقل شد و در یک خانواده   ویدا:   ی جدید  نخیر
خانه که  کرد  شروع  زندگی  بقیهبه  بود.  خودش  مادرکلانم  ی  و  پدرکلان  مانند  فامیل  اعضای  ی 

کای کلانم زندگی می   کنند. همراه کا

آیا پدر و مادرت از لحاظ خانوادگی با هم نسبتی داشتند یا نه از دور با هم آشنا شدند   رویش:
 و ازدواج کردند؟ 

ینی استاد، خانواده   ویدا: یام با خانواده ی پدر ی داشتند. بعد ام رابطهی مادر ی خیلی دور
ی ی مادرم آمده بودند و بعد  ام را میبه خاطر این که پدرم پدرکلان مادر شناخت، به خواستگار

 ها تشکیل خانواده دادند.  رابطه ادامه یافت و این

 گام شده بودند؟ اش پیشگام شده بود یا نه خانوادهپدرت خودش پیش  رویش:

اش خیلی فرد مستقلی بود. چه از  گام شده بود. پدرم کلاً در طول زندگی خودش پیش  ویدا:
 .  نگاه فکری، چه از هر نگاهی دیگر

ی. احتمالاً    رویش: از زمانی که من با تو آشنا شدم، یک دختر بسیار شاد بودی، شوخ و پرانرژ
ی داشتی. درست است؟   در خانه هم یک فضای شاد و پرانرژ

بلی استاد. من طبیعتاً، شخصیتم یک شخصیت اجتماعی و شاد است. در خانه من    ویدا:
گپ می بعضی وقت یاد  ز گوش داده میها  و دیگران فقط  گوش داده می زنم  به من روند،  روند، 

 زنی؟ قدر در خانه گپ میکنی که اینقدر انرژی را تو از کجا می گویند که این می

یادتر گپ می از کی میراث بردی؟ از پدر یا از مادرت؟ کدام  رویش:  زنند که تو  شان در خانه ز
یاد پرگپ شدی؟ این  قدر ز

یاد گپ نمی مادرم یک فرد آرام است. آن  ویدا: گپ گفته گپ است. پدرم هم کمزند. کم قدر ز
می می احساس  من  خالهشود.  پشت  که  خالهکنم  رفتیم.  شاد هایم  و  ی  باانرژ خیلی  هم  هایم 

 هستند. 
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، از فضایی که پدر و مادرت در  از دوران کودکی   رویش:  هایت، از خانه، از تربیت پدر و مادر
ی که برایت خیلی شیرین است؟ کرد، چه خاطرهخانه ایجاد می   ی شادی را دار

یادترین خاطرات شیرینم مربوط دوره   ویدا:  تر شود که آن وقت کوچکی ابتدایی مکتبم می ز
رفتن، از بودن در خانه، از تعامل داشتن با  تر بودم و خیلی از مکتببودم. از آن وقت خیلی آرام

کمخواهر و برادرانم و پدر و مادرم لذت می کودک است، چیزهای  که آدم  تری بردم. چون وقتی 
که درباره یادتر در همان حال و هوای خوش خود میدارد  کند. ز باشد. من هم خیلی اش فکر 

قصه در  یادتر  ز بودم،  گپشوخ  دیگر  می ی  احساس  خاطر  همان  از  نبودم.  یادتر ها  ز که  کنم 
 ام بوده.خاطرات مربوط دوران کودکی 

 قدر شاد بودی؟ چندمین فرزند خانواده بودی که این رویش:

 فرزند خانواده بودم. نیاستاد، من سوم :دایو 

و  کدام مکتب رفت  یی ابتدا  یخود، دوره  یهای کودک   یهادوره  :شیر که   یمکتب خود را در 
 شد؟  ز یانگ تو خاطره  یبرا
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ی متوسطه و عالی را در ی عالی تمدن خواندم و دورهی ابتدایی را در لیسهمن دوره   ویدا:
 دختران.  ی عالی چهللیسه

یادت   رویش: که  حالا  و  گذاشت  تأثیر  یاد  ز فکرت  و  روحیه  بالای  معلم  کدام  مکتب  در 
یاد تو را به زندگی، درس و مکتب علاقهآید، فکر می می  مند ساخت؟کنی که خیلی ز

کنم که تا این سن خود را وقف  استاد، من تا به این سن را که رسیدم، بیشتر احساس می ویدا:  
تمام درس به  و  داشتم  تعامل  متفاوتی  و  یاد  ز خیلی  استادان  با  خاطر  همان  به  کردم،  خواندن 

شان یک رول و نقشی در ساختن  تک گزار هستم و تک شان سپاساستادان احترام دارم و از تمام
گذاشتند، البته تأثیری مثبت؛ ولی  یش تأثیر  که من فعلاً هستم، رو کسی  شخصیتم داشتند و 
ی بود. ایشان استاد مضمون دینیات،  استادانی که خیلی خیلی به یادم مانده، یکی استاد حیدر

ک ی ما بود. یک استاد بسیار محترم، لایق و شخصیت و  که آن استاد جغرافیه و جیولوژ رکتری 
کنم که افکارم را به سویی ببرم که این استاد به من  داشت، تا حال هم من یک قسمی کوشش می 

، یک فردی که همیشه در حال تلاش باشد، باشم.  یاد داد که چگونه یک فرد همیشه مثبت  نگر

خیلی  است.  خوب  استاد  یک  بسیار  ایجوکیشن،  کلستر  در  کیمیا  استاد  مصمم،  استاد 
ام بسیار به های زندگیکردند، در تمام عرصههایی که همیشه میاستاد لایق است و نصیحت

برای من در تمام عرصه آقای حسینی و خانم فرشته همه  آقای عارفی،  های زندگی درد خورد. 
 اند.   کمک کرده 

کودکی از معلمان دوره  رویش: کی ی  که در صنفها به یادت میهایت،  های اول، دو و آید 
ی زندگی باز کردند؟   سه چشمت را به رو

کرکترش، چهره  ویدا:  اش، تمام چیزش  من معلم صنف اول خود را خیلی دقیق به یاد دارم، 
ی من خیلی تأثیر مانده بود.   را. نامش خانم صفا بود. چون که خانم صفا اولین استاد ما بود، رو
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یاد گپ می  ی بود که خیلی فعال بودم، شوخ بودم و خیلی ز ی فوقشخصیتم طور العاده  زدم، انرژ
یادی داشتم که باید به یک طرف هدایت داده می  کنم که خانم صفا خیلی  شد و احساس میز

ی را به سوی خوبی هدایت کند. خیلی مدیونش هستم.   خوب توانست آن انرژ

 کردی؟تر شد که بیشتر سرش کار میآهسته برایت مهمکدام مضمون آهسته  رویش:

یاضی. این دو    ویدا: یاد خوش داشتم، جغرافیه بود و مضمون ر یک مضمون که واقعاً خیلی ز
شان داشتم. حتا در  ام بود. همیشه یک توجه خاصی برای یادگیریمضمون همیشه مورد علاقه

خواندم، مثلاً کتاب کردم و می هایی پیدا می خواندیم، مقالههایی که میجغرافیه، بغیر از درس
. استادانی که در این قسمت خیلی  اطلسی که مطالعه می کردم و خیلی معلومات اضافی دیگر

یاضی ما بود. ایشان یک استاد بسیار   کمک کردند، یکی خانم یاسمین بود. خانم یاسمین استاد ر
، بسیار لایق که نه تنها مضامین مکتب را موضوعاتی که داخل کتاب بود به ما درس می داد،  ناز

های بعدی خیلی موفق بودم. داد که من تا خیلی صنف اضافی را به ما درس می  حتا موضوعات
های قبلی  ای بود که من در صنفکنم به خاطر همان معلومات اضافی هم تماماً احساس میآن

خود از آن استاد یاد گرفته بودم و همان عادتی که این استاد در من پرورش داده بود، این بود که 
کتاب نکنی، فقط خود را در چارچوب   کتاب یاد بگیری. یعنی فقط خود را وابسته به  بیشتر از 

یادتر درباره  ی یک موضوع معلومات جمع کنی.  کتاب نمان، کوشش کن که ز

در مکتب تمدن تا کدام صنف را ادامه دادی؟ چی وقت از مکتب تمدن به مکتب  رویش:
 دختران آمدی؟چهل

تا    ویدا:  از صنف هشتم  بعد  در مکتب تمدن خواندم.  تا صنف هشتم  اول  از صنف  من 
 خواندم. دختران درس میصنف ده که حکومت فعلی آمد، در مکتب چهل

 دختران بیایی؟چی باعث شد که مکتب تمدن را ترک کنی و به چهل رویش:
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که دختران سهاصلاً مادرم مرا از مکتب تمدن به مکتب چهل  ویدا:  کرد. به خاطری  پارچه 
کرد که وقتی که صنف ما بلندتر شود، مکتب دولتی جایی بهتری است، چون که حجم فکر می 

می درس یاد  ز میها  آدم  دولتی  مکتب  در  و  دیگری شود  چیزهای  به  را  خود  وقت  بیشتر  تواند 
که در مکتب نسبت به درس بگذارد. شود و یک  های شخصی مصروفیت آدم بیشتر میچون 

ی فیس هم بود. در مکتب تمدن فیس خیلی بالا شده بود و دیگر توان ما  ی دیگر مسألهمسأله
یم. به آن فیس نمی  رسید. بعد ما تصمیم گرفتیم که در مکتب دولتی برو

 پرداختید یا سالانه؟کردید؟ ماهانه میچند فیس پرداخت می  رویش:

ماه می ویدا:   که  فیس توانستیم  افغانی  هزار  یک  ماه  هم.  سالانه  و  کنیم  پرداخت  وارهم 
 گرفت. می

آمدید، فضای درسیدر مکتب چهل  رویش: که  وقتی  کرد. چی  تان حتماً فرق میدختران 
 جا شاهد شدید که در مکتب تمدن نبود؟ تفاوت خاصی را در این

تفاوت  ویدا: خصوصی  مکاتب  و  دولتی  مکاتب  لحاظ  بین  از  تفاوت  است.  یادی  ز های 
گردان و ... تفاوت گرد، توجه استادان و دفتر به شا یادی وجود دارد. در  امکانات، تعداد شا های ز

گردان  نفر در یک صنف بود، در حالی که در  ۵۵مکتب دولتی وقتی که ما آمده بودیم، تعداد شا
پایهآن کمپیوتر نداشتیم، در  بود.   ۹ی دهم  جا امکاناتی مانند لابراتوار نداشتیم، صنف  صنف 

( می   ۵۵تا صنف    ۹یعنی فکر کنید   یدا« با )و آمد، هیچ وقت به من کتاب نفری و نام من که »و
گردان دیگر هم از میان  هایم را خودم تهیه میرسید. همیشه باید کتاب نمی یا    ۱۶کردم. برای شا

رسید. در قسمت استادان، ما استادان خیلی کمی داشتیم. در  کتاب می  ۶یا    ۵قط کتاب، ف  ۱۷
بیشتر مضامین ما استاد نداشتیم. مثلاً در مضامین مانند پشتو و انگلیسی ما استاد نداشتیم. 

می  رخصتی  مدتی  برای  که  استادانی  بعضی  گاهاً  دیگری حتا  استاد  مدت  همان  در  گرفتند، 
یس کند. این خیلی شرایط متفاوت  تری بود. نداشتیم که بیایند و به جای آن استاد تدر
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درس   رویش:  درخت  زیر  یا  خیمه  زیر  در  دیگر  مکاتب  برخی  مانند  یا  داشتید  اتاق  شما 
 خواندید؟  می

گردان    ویدا: که برخی شا گرم، در زیر   -حد اقل سه صنف    -به یادم است  در همان هوای 
در داخل صنف بودیم. صنف ما چوکی داشت، امکانات داشت.   ۸خیمه بودند. ما در صنف  
هم، صنف داشتیم، ولی میز و چوکی    ۹نشستیم. بعد از آن، در صنف  در یک چوکی چهار نفر می 

های پلاستیکی هم ما از همان فراشوت  ۱۰کردیم. در صنف  نداشت، ما از موکیت استفاده می
 کردیم، برای این که در داخل صنف، بالایش بنشینیم.  استفاده می 

ات از آن دوران چی است؟ در زمانی که طالبان آمدند، شما صنف دهم بودید. تجربه   رویش:
و   هراس  از  بود،  شده  ایجاد  که  وضعیتی  آن  از  قبل  که شنیدی؟  وقتی  بودی  کجا  در  زمان  آن 

ی؟ وحشتی که خلق شده بود، پیش از آمد طالبان چی به یادت مانده؟ چی خاطره   ای دار

رفتم، ی خیلی خیلی شدیدی به مکتب رفتن داشتم، زمانی که به مکتب میمن علاقه  ویدا:
یاد شوق داشتم. من قبلاً   تقریباً در هر سال یک یا دو روز غیرحاضری نداشتم. به مکتب خیلی ز

که وقتی طالبان می می کرد. یکی از شایعهشنیدم  که  آید، خیلی چیزها تغییر خواهد  ها این بود 
گر  مکاتب را بسته خواهد کرد. من در آن وقت خیلی احساس ترس و هراس داشتم. می گفتم که ا

گر اینآن ی ها بیایند و مکاتب را بسته کنند، چی خواهد شد. ا ها بیایند شاید من دیگر نتوانم رو
ی خود را بپوشانم. برقع بپوشم. احساس می   ها بیایندکردم وقتی این بیرون را ببینم. شاید من رو

 ی خود محروم خواهم شد. پا افتادهاز حق خیلی اندک و پیش

که    رویش: که فعلاً طالبان نزدیک شدند یا زمانی  وقتی طالبان آمدند، چگونه باخبر شدی 
وارد شهر شدند، از تلویزیون خبر شدی؟ از رفیقانت خبر شدی؟ مادرت برایت گفت که طالبان 

 وارد شهر شدند؟ خودت در بیرون شهر شاهد شدی که طالبان آمدند؟ 
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کوچه  ویدا:  که پشت سودا رفته بودم، یکمن در  کنم  باره خیلی ولوله  ی رسالت بودم، فکر 
یاد شد، خیلی   کردم و داد شد. مردمان به یک سوی دیگر فرار می   جیغز کردند. من در اول فکر 

قدر انفجار را دیدند شاید به همین  که شاید در این قسمت انفجار صورت بگیرد، مردمان این
می  شده  کنده  پرا میخاطر  فریاد  همه  بعد  ولی  باشد؛  جنگی شده  کدام  شاید  یا  که روند  زدند 

لب تقریباً  لحظه  همان  در  آمد«.  طالبا  آمد،  دونده »طالبا  من  بود.  شده  خشک  خیلی  هایم  ی 
توانستم که درست همان راه خانه خوب استم، حتا مدال هم آوردیم؛ اما در آن وقت من حتا نمی

آیند و  باره می ها یک کردم که حال این را پیدا کنم. بسیار از نظر ذهنی تکان خورده بودم. فکر می 
 برند و بس. مرا می

بعد از این که طالبان آمدند، شما در خانه چی کار کردید؟ چی تصمیم گرفتید؟ وقتی    رویش: 
 با پدرتان که تماس گرفتید، برای شما چی مشورت داد، چی توصیه کرد؟

بیرون   ویدا:  ی دیگر  کار و  باشید، حتا پشت سواد  که حال فعلاً شما در خانه  گفتند  پدرم 
ید. ما هم همین کار را کردیم.   ید، تا که خیلی خیلی کار ضروری پیش نیاید، از خانه بیرون نرو نرو

اند؛ ولی کوشش کردم که   ها بسته شدهدانستم که مکتبها هم من با وجودی که میدر آن وقت
های آموزش آنلاین را پیدا کنم و  در همان یک مدت یک ماه دو ماهی که در خانه بودم، فرصت 

 چند کورس را در آن زمان به صورت آنلاین خواندم.  

کورس رفتی، چی    رویش: که باز دوباره از خانه بیرون شدی، به مکتب رفتی، به  اولین باری 
می  احساس  که  رفتی  مکتب  یا  کورس  به  آمدن طالبان  از  بعد  ماه  چند  بود؟  حال  وقت  کردی 

ک کنم، معلم را ببینم؟ می  توانم بیرون بروم رفیقان خود را ببینم، در کلاس درسی اشترا

گست    ویدا: آ مکتب ۲۰۲۳در  در  و  آمدم  کستان  پا به  و  کردم  ترک  را  افغانستان  من   ،
International Grammar School and Collage  درس به  شروع  بودم،  گرفته  بورسیه  خواندن که 

ی درس می داد،  کردم. این زمانی بود که من اولین بار بعد از طالبان، در یک صنف که مرا حضور
 پایم را گذاشتم.  
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آوردی؟   رویش:  دست  به  کجا  از  آمدی،  کستان  پا به  خاطرش  به  که  را  درسی  فرصت  این 
 چگونه با آن آشنا شدی؟ 

خاله  ویدا: دختر  پدر  دختر همکار  که  هدیه  پدر  با  اول  است،  کیربونی  یا  میر نام  به  که  ام 
کیربونی از ام است »خلیلخاله یا  ی« با ایشان در یونیسف همکار بودند، خود میر الرحمان انور

به   هدیه  پدر  بعد  بودیم،  خانه  در  ما  و  آمدند  طالبان  که  وقتی  و  است  انگلستان  کشور 
و دختر خالهخلیل این چند مدت همراه من  یا در  که میر گفته  ی  انور انگلیسی  الرحمان  به  ام 

انگلیسی صحبت تا  کند  کورس هم  صحبت  زمان  آن  ما در  که  به خاطری  ما بهتر شود،  کردن 
یادی به زبان انگلیسی صحبت مینمی کرد و با ما مدت ز یا هم قبول  کرد. یک  رفتیم. بعد میر

. بعد های را پیدا کنیم  کردیم که بورسیهما در همان یک سال کوشش می  مدت یک سال و بیشتر
که از مکتب باشد که بتوانیم مکتب خود را در یک کشور دیگر ادامه بدهیم. بعد از آن ما به کمک 

کیربونی در مکتب   یا  کردیم. در آن    International Grammar School and Collageمیر جا اپلای 
گرفتیم و مدت یک سال ما درس خواندیم.   گرفت، بعد قبول شدیم، بورسیه  از ما چند امتحان 
 بعد دیگر نتوانستیم که ما ویزای تحصیلی بگیریم، به همین دلیل پس دوباره به افغانستان آمدیم.  

 از چی طریقی با کلستر ایجوکیشن آشنا شدید که توانستید وارد این برنامه شوید؟ رویش:

کستان به افغانستان آمدم، باز هم کوشش می ویدا: کردم که نهادهای دیگری را  وقتی که از پا
دوست  که  گل  سما نام  به  دوستانم  از  یکی  بعد  بدهم.  ادامه  را  خود  تحصیلات  که  کنم  پیدا 

فهمید، گفت که یک برنامه به نام کلستر ایجوکیشن است و در  ام است و از علایقم می صمیمی
ی، یک های امپاورمنت دارد و تو هم به نظرم در درسقالبش درس بار های امپاورمنت علاقه دار

درس که  ببین  و  صنف بیا  در  بار  اولین  آمدم.  گل  سما  همراه  من  بعد  است.  چگونه  هایش 
امپاورمنت  که صنف  آمد، دیدم  امپاورمنت خوشم  از صنف  کردم. خیلی  امپاورمنت شرکت 

 هایم را ادامه دادم.لستر ایجوکیشن درسبرای من مفید است. بعد آن در ک
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که برایت جالب تمام شد و    رویش:  در درس امپاورمنت چی چیز را اولین بار متوجه شدی 
ک کنی؟ باعث این شد که در درس  هایش اشترا

بحث  ویدا: دربارهاولین  شما  کرد،  جذب  مرا  خیلی  و  شنیدم  من  که  یاداشتن هایی  رو ی 
می  درباره صحبت  شما  ویژنکردید.  میی  صحبت  درباره داشتن  را کردید،  اهداف  که  این  ی 

که تو را به همان   یایت برساند. این برای   Dreamچگونه بچینی، چگونه استراتیژی بچینی  یا رو
یا داشتم، ولی احساس می یای من خیلی جالب بود. چون که من قبلاً یک رو کردم که این یک رو

یاد اهداف خود را   یاد ندارم. ز که من چند هدف دارم؛ اما استراتیژی ز خام است. درست است 
یای خام است. وقتی که در درسبندی نکردم، احساس میدسته یایم یک رو های  کردم که فعلاً رو

ک کنم، م یایی که توانم که بیشتر این جنبهی امپاورمنت اشترا ی خود را تقویت کنم و بتوانم به رو
 دارم، برسم. 

اساساً درک خودت از این مفاهیم چی بود؟ چگونه با این مفاهیم تعیین نسبت کردی   رویش:
ات تأثیر گذاشته و تو را  هایت، بر زندگی و چگونه رابطه برقرار کردی که بر نگاه، اهداف و برنامه
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ی در زندگی  هایت را با رفیقایت و خانواده  ات تبدیل کرد یا رابطه به یک فرد شاد، هدفمند و باانرژ
 ها چی بود؟ ی دیگر تنظیم کرد؟ اینبه گونه 

مثل    ویدا: است.  دیدگاه  همان  آدم  آنستویژن  جهان،  یچه  در کدام  از  شما  ها که 
می وفرصت دیده  را  دیگر  همانهای  است.  نور  یک  مانند  به توانید.  نسبت  افراد  که  گونه 

گونه نورهای متفاوت دارند. ما در فزیک  های مختلف دارند، همینها دیدگاه موضوعات و ایده
یم که می شود«، دیدگاه هم مانند  گویند »نور باعث هویت اجسام می یک تعریف ساده از نور دار

ی است که پخش می نور عمل می  شود و تو همان کند. تو هر دیدگاه که داشته باشی، همان نور
گر دیدگاه مثبت داشته باشی، کوشش میرا می ها را ببینی، کوشش  کنی که فرصتبینی. مثلاً ا

کنی ببینی که چگونه یک دید مثبت لات چیستند، کوشش میحل مشک  کنی که ببینی راهمی
که مثبت این  یعنی  باشی.  به یک موضوع داشته  که نگر و خوشنسبت  وقتی  باشی، ولی  بین 
از دست می را  ی  انرژ بیشتر  باشی،  و  دیدگاه منفی داشته  بگیری  ی  انرژ که  این  به جای  دهی، 

یا داشتن این که وقتی  رود. همشده میدیدگاهت نظر به جهان و افراد منفی  چنان در قسمت رو
که به این چیز من واقعاً می ام معنا و مفهوم خواهم به آن برسم، آن چیز واقعاً به زندگی بگویی 

که تمام زندگیمی کلان است. یک چیزی  یا  یای توست. در حقیقت رو ات را به دهد، همان رو
که در حاگذاری. فعلاً من احساس میپای آن می کردن این مراحل هستم. یعنی من ل طی کنم 

یایم برساند، نسبت به ویژنی که من دارم، احساس می کنم اهداف خود را تنظیم کردم که مرا به رو
 که در من در این مسیر هستم. 

های بسیار بارز آن کنید که از ویژگی ای زندگی می شما به عنوان یک دختر در جامعه  رویش: 
یای همه رو بهکشتن  است،  افراد  با  ی  وقتی  که  است  دلیل  همان  به  دختران.  یای  رو خصوص 

یاهای مرده می دقت ببینیم، افراد این جامعه ذهن بینند. هر چیزی  شان را شبیه یک قبرستان رو
یا یا خواست در ذهنش مطرح شده، توسط جامعه، شرایط دشوار در درون   که به عنوان یک رو

که در جامعه بوده، خفه شده است. در دل این شرایط   جامعه یا توسط افراد جامعه و باورهایی 
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یای خود را شناسایی کنی    ، تو به عنوان یک دختر چطور توانستی که رو بد با این وضعیت دشوار
یایت خفه نشود و از بین نرود؟ ی که رو یای خود را نگه دار  و چطور توانستی که رو

چنان این که بفهمی که باورهایی که  یا یافتن خود هم  Growing Edgeبه نظر من همین    ویدا:
می حمایت  را  )تو  و  Supporting Beliefsکنند  کدامست  تو  واقعیت  است،  کدام   )Limiting 

Beliefs  که تو می کدام است، یعنی چیزی  کدام است و آیدیال تو  خواهی واقعیت خود را به  تو 
یای خود را  آن تبدیل کنی. وقتی که این موضوعات را بفهمی، بیشتر کوشش می کنی که همان رو

یا برسی. مثلاً من واقعیت خود را فعلاً قبول میبرای خودت واضح کنم، مثلاً  تر کنی و به همان رو
من یک دختر افغان هستم، فعلاً دسترسی به آموزش به طور شخصی در افغانستان ندارم؛ ولی 

، به طور قانونی  آیدیالم این است که من می  خواهم همین آموزش خود را در یک جای خیلی معتبر
تا را درک می کنم، من این دو  چنین در این واقعیت من برخی  کنم. هم کنم و قبول میتکمیل 

«Limiting Beliefs .وجود دارد » 

 « یعنی چه؟ Limiting Beliefs» رویش:

« همان باورهای محدودکننده است. مثلاً درست است که واقعیت  Limiting Beliefs»  ویدا:
کنی. مثلاً تری به آن نگاه می دهی و از دید منفی است، ولی تو به واقعیت خیلی بیشتر بها می 

کامل  من دیگر به آموزش به طور قانونی دسترسی ندارم، مرا دیگر طالبان نمی ماند، من حمایت 
ها درست است که واقعیت دارد، درست است که واقعیت حال تو ی خود را ندارم. اینخانواده 

« یک  به  نباید  این  ولی  باورهای Limiting Beliefsاست؛  به  نباید  این  شود،  تبدیل  تو  به   »
که در این محدودکننده برایت تبدیل شود، باید با دید مثبت کنی  کوشش  کنی و  جا تری نگاه 

«Supporting Beliefsتوانی که »« را بیابی. حتا میLimiting Beliefs« را به »Supporting Beliefs  »
 تبدیل کنی.  

می   رویش: کار  چی  که  شما  این  مثلاً  که  که   Limiting Beliefsکنید  این  بدهید.  تغییر  را 
حمایتمی باورهای  به  را  محدودکننده  باورهای  کار گویید  چی  واقع  در  کنید،  تبدیل  کننده 
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ی می  کنید؟ واقعیت در درون جامعه هست، طالب هست، فقر هست، مشکلات هست، دشوار
می  کار  چی  شما  یهست،  دشوار و  مشکلات  این  رغم  به  که  همکنید  باقی  ها،  امیدوار  چنان 

 بمانید و به کارتان دوام دهید؟

جا انجام بدهیم، یعنی « اینTurn Aroundدیدگاه خود را باید عوض کنیم. یعنی یک » ویدا:
«Limiting Beliefs« به  را  محدودکننده  باورهای  یا   »Supporting Beliefs باورهای یا   »

 کننده تبدیل کنی. حمایت

می  رویش: که  همین  مشخصاً،  کار بازهم  چی  دقیقاً  دهید،  تغییر  را  خود  باورهای  گویید 
 افتد؟کنید؟ تمرین تغییر دیدگاه چگونه اتفاق می می

یه   ویدا:  کنید. وقتی که یک  های مختلف نگاه میتغییر دیدگاه این است که به مسایل از زاو
های مختلف به آن نگاه کنید، حتماً یک جهتی است که بینیم، زمانی که از جهتموضوع را می 

کند و آدم باید کوشش کند که « تبدیل می Supporting Beliefs« را به »Limiting Beliefsهمان »
یه به آن موضوع نگاه کند.   از همان جهت و زاو

یدا جان، می  رویش: ی خواهم که این تمرینو تان را یک مقدار بیشتر درک کنیم. شاید بسیار
هم و  نسلاناز  مشکلات  این  رغم  به  یدا  و که  بفهمند  بخواهند  که  باشند  دیگری  کسان  یا  تان 

ی بین هستم، یا من کند که من خوشهایی که فعلاً ما گرفتارش هستیم، وقتی که ادعا می دشوار
کرده  کار  کردم، چی  که می   بر اضطراب خود غلبه  گوید دیدگاه خود را است. تمرین مشخصش 

« توانسته  که  بوده  چی  بدهید،  تغییر  را  خود  نگاه  یا  بدهید  به Limiting Beliefsتغییر  را   »
«Supporting Beliefsکننده گوید، به باور تقویتچه را که باور محدودکننده می « تبدیل کند، آن

 مانع را به یک عامل رشد تبدیل کند، این تمرین شما چی بوده؟ شما چی کار کردید؟   تبدیل کند،

می   ویدا: وجود  به  مشکلات  وقتی  که  فهمیدیم  اول  در  فرصتما  وقت  همان  در  های  آید، 
یهدیگری هم به وجود می  ها را های مختلفی به این مشکل ببینیم، ما فرصتآید و وقتی که از زاو
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می   کشف  باورهای  هم  خیلی  آمدند،  افغانستان  در  طالبان  وقتی  مثلاً  مرحله.  این  در  کنیم 
کرد، به خاطر پالیسی محدودکننده را برای همه، به خصوص برای خانم های جدیدی ها ایجاد 

که یک سری فرصتکه آن کار آوردند، همین مشکلات باعث شد  ی  های دیگری را برای  ها رو
آن طالبان  از  قبل  دختران  مثلاً  بیاورد.  وجود  به  دیدگاهدختران  مثلاً  قدر  نبودند،  وسیع  شان 

یم، بعد کورس میگفتند که ما به مکتب میمی یم، بعد امتحان کانکور را میرو گذرانیم و بعد  رو
کار میبه دانشگاه می  یم و بس. بعد  گر ببینیم  گیریم و زندگی خود را شکل می رو دهیم. حال ا

دختران آن  دیدگاه  کرده،  تغییر  میخیلی  قدرت  احساس  خیلی  آن ها  نظر  کنند،  از  فعلاً  ها 
که سرشان آمدند، خیلی شهامت از شخصیتی بیشتر خود را درک می تی  کنند، نظر به مشکلا

یادی هم در اینخود نشان دادند و برای دختران فرصت ی از های ز جا به وجود آمد. مثلاً بسیار
خوانند.  های خارجی درس میهای آمریکایی و بهترین دانشگاه دختران فعلاً در بهترین دانشگاه 

از دختران دیگر دیدگاه  گرفتند. برخی  کلی نسبت به زندگیبورسیه  شان تغییر  شان به صورت 
کنم دختران بعد از این که  شود. احساس میکردند که این هم یک رسالت خیلی کلان گفته می 

کردند و این که قبلاً در   قدر مشکلات را تحمل  گذاشتاندند، به مراتب نسبت به دختران  از سر 
یت بودند، قوی  تر استند. زمان جمهور

ید که شما را کمک کرده  های امپاورمنت مثالآیا شما از درس  رویش: های روشنی را به یاد دار
 تان داشتید. هایهایی که خودتان در درستان برسید؟ مثلاً تمرینباشد تا به این دیدگاه 

چون این مثال برایم جالب تمام شده بود، به خاطر دارم. یکی همان داستان خر ملا   ویدا:
دیدند،  گفتید خر ملا درون یک چاه خیلی عمیق افتاده بود. مردم وقتی مینصرالدین بود که می

گپ هم نمیمی که ما این را بیرون بکشیم. این خر به  که برایش گفتند دیگر امکان ندارد  فهمد 
که به یک شکلی از چاه بیرون شود. همه از بیرون کشیدن خر دست خود را شستند و بگوییم 

یم.  شود و خر در چاه می منصرف شدند. گفتند نمی  ک بینداز ماند. گفتند بیایید سر این خر خا
ک می  ک می خا ک میانداختند، خا انداختند. یک باره دیدند که خر بالای چاه انداختند و خا
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ک می  گرفته بود؟ هرگاه مردم خا انداختند،  آمده و نجات یافته است. این واقعه چگونه صورت 
ک زیر پایش میخر خود را می شد. تا این که توانسته بود از  رفت و یک تپه بلندتر میتکاند و خا

 چاه خارج شود. 

فرصت سدها،  مثال  هم  دیگر  مثال  راهیک  و  نفر  ها  یک  که  بود  ی  طور مثال  این  بود.  ها 
خواست در یک راه برود. وقتی در مسیر راه روان بود، یک سنگ بسیار کلان را در مسیر راه دید می

کرد که  توانست و فکر میهای راه را دیده نمیو چون که به سنگ بسیار نزدیک بود، یک قسمت
کرد؟ یک قدم عقب کار  کلان راه بند است؛ ولی او چه  کرد تا همین  تر رفته و دیدگاه خود را  تر 

طرف ها و زوایای مختلف ببیند. این سنگ را که به عنوان یک مشکل در مسیرش بود، از دیدگاه 
که در اینو آن جا یک سنگ نیست، بلکه چندین سنگ دیگر است. طرف رفته، متوجه شده 

که مانند یک فرصت و راه میانچنان چندین رهم بر برایش وجود دارد. او بالای اه دیگر است 
 یک سنگ بالا شده، از یک سنگ به سنگ دیگر پریده و بالاخره به مقصد خود رسیده است. 

ی خیلی مهم است. حال شما مثلاً به عنوان دختر چه  بسیار جالب است، این نقطه  رویش:
ای را نشان داد که در شرایط کنید که طالبان برای شما به عنوان یک دختر چه قدرت ویژهفکر می 

کردید که مثلاً پیش از آن خود را صرفاً یک دختر احساس  آن نبودید؟ پیش   عادی متوجه تر یاد 
میمی مکتب  به  مثلاً  میکردید،  درس  ید،  می رو کانکور  میخوانید،  دانشگاه  ید،  پس  رو ید،  رو

ای کرد که حال شما از دهید. بعد از آن طالبان شما را متوجه چه قدرت ویژهزندگی تشکیل می
کنید، از آن قدرت به عنوان پوتنسیلی  « یاد می Women powerآن قدرت به عنوان قدرت زنانه یا »

کنید که شما یک الترنتیف و الگوی متفاوت برای کنید، یا احساس میرهبری زنانه یاد می  برای
ید که عرضه کنید برای حل مشکلات افغانستان.  افغانستان دار

که طالبان آمدند، اولین پالیسی   ویدا: کردند، همه بر ضد حقوق قشر  زمانی  که ایجاد  هایی 
  شان از دسترسی به آموزش، خیلی کردناناث جامعه بود، به خصوص دختران جوان، مثلاً محروم

و حتا منع پوشیدن  چیزهایی ساده مانند منع از منزل  بیرون  کار در  آرایشگاه،  در  کار  از  کردن 
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های شوخ، وضع محدودیت بر صدای زنان، جلوگیری از خواندن آهنگ  های رنگی و رنگلباس 
. وقتی ما اینو ترانه توسط زنان و دختران و خیلی پالیسی  کردیم، به یک  های دیگر ها را تحلیل 

شان ناشی از قدرت ها از دختران ترس دارند که این ترسرسیم، این که چقدر ایندرک خاص می 
مندتر باشد. وقتی دیدیم  ترسد که او نظر به خود آدم قدرتزنان است. آدم وقتی از یک چیز می

ی در خود دارند،  قدر پالیسیکه این  که همین دختران یک انرژ کرده، فهمیدیم  ها برای ما ایجاد 
هایی هستیم، ترسانند و فهمیدیم که ما سرشار از قدرتیک قدرتی در خود دارند که همه را می

یسرشا انرژ از  می ر  حساب  خطرآفرین  کسان  بعضی  برای  حتا  که  هستیم  این هایی  از  و  شود 
 شود برای انجام کارهای خیلی بزرگی استفاده کرد. قدرت می

ها را به شکل انفرادی هم داشتید، مانند  های امپاورمنت شما برخی تمریندر تمرین   رویش:
زدن با خود، با اندام خود، مثلاً ایجادکردن دفتر تأملات روزانه؛ ولی  گفتن در آیینه، حرفسخن

یادی از فعالیت گروپ انجام میتان فعالیتهایتعداد ز که شما در  گروهی بود  دادید. از  های 
یافت هایاین تمرین ید، چی در ید؟ چه به شکل انفرادی چی به شکل تان چی خاطره دار ها دار

 گروپی.

های خود دیدیم،  ها را به صورت انفرادی انجام دادم، مثلاً در آیینه به چشمبرخی تمرین  ویدا:
واقعاً کوشش کردم که افکار خود را در آیینه ببینم، کوشش کردم که بدن خود را ببینم و قبول کنم.  

 خیلی یک حس خوبی دارد. حس خودشناسی.

 در آیینه با خود سخن گفتی؟  رویش:

گاه به سخنبلی استاد. حتا در خانه بعضی وقت  ویدا: گفتن با خود شروع ها، به طور ناخودآ
که حس میمی مرا سبک میکنم، چون  که خیلی  به من روشن  کنم  را  کند، خیلی موضوعات 
 تر داشته باشم. شود که من با خودم یک ارتباط خیلی نزدیک کند، باعث میمی
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خود را به عنوان یک شخصیت مستقل بیرون از خود تصور کردن و با خود به عنوان   رویش: 
که آن را بیان  یک مخاطب حرف زدن، چی حس خاصی داشتی خودت، وقتی خواسته باشی 

 کنی؟ 

شناسی، خودت در اولویت خیلی حس خوبی داشت، قسمی بود که خودت خود را می  ویدا:
ی. به خاطر این که می هایند و از هایت کدامفهمی که خواستهخود هستی و خیلی دوست دار

فهمی که واقعاً برای چی تو در این دنیا خواهی. وقتی با خود حرف بزنی میدنیا تو چه چیز را می
 کنی.  بخشد یا معنا را در زندگی پیدا می هستی. یعنی واقعاً کلاً به زندگی تو معنا می 

از تمرین  رویش: از دخترها  از رقص در برخی  که داشتند، به طور بسیار خاص  های فردی 
ی خود را  کردن، مجسمهخلوت و تنهایی خود حرف زدند، مثلاً از نقاشی، تصویر خود را نقاشی

 ساختن، شما از این کارها چی تمرینی را انجام دادید؟

ی خود داشته باشم  چهکنم، یادداشتی در کتاب من کوشش کردم که از کارهایی که می  ویدا:
شود. این به من خیلی مفید بود. به خاطری که من کسی  که به نام دفترچه تأملات روزانه یاد می

دهم با برنامه  کنم که هر کاری که انجام می سنجم. کوشش میهستم که در زندگی خیلی پلان می 
چه باعث شد که من افکار خود را در داخل چیزی درج کنم. به خاطر این که به  باشد. این کتاب

کنده نشود. اهدافی که دارم، واقعاً به آن برسم. واقعاً نوشتهمن کمک می هایم در کرد که افکارم پرا
کنم  یداد که فعلاً در کدام حالت هستم، کدام کارها را مچه برایم قدرت تحلیل میداخل کتاب

 برد. ای میو این کارهای گذشته و حال مرا به سوی کدام آینده

گروهیدر فعالیت  رویش: که فکر میتان چی تمرینهای  کنید  های خاصی را انجام دادید 
 است؟  تان یک تأثیر ماندگار گذاشتهتان قابل یادآوری است و برای خودتان و محیطبرای

های دیگرم به نام ملکه صاحبی، گروهیلیدر گروه خود بودم و با چهار نفر از هممن تیم ویدا:  
ی یک سما ها در یک گروه بودیم، اولین چیزی  کردیم. وقتی ما با این جا کار میگل، نیلا و هدیه انور
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یش تمرکز کردیم، این بود که با هم  دیگر ارتباط برقرار کنیم. کار ما گروهی بود، چون که من  که ما رو
گروهی، بلکه به عنوان  کردم. نه تنها به عنوان یک همباید با چهار نفر دیگر باید ارتباط برقرار می

یادی دربارهیک تیم  که چیزهایی ز کرد  کمک  ی  لیدر و به عنوان یک دوست. این به من خیلی 
نحوه  یک ارتباط،  با  تعامل  یادی  ی  ز چیزهای  مختلف  افکار  درک  و  تمرین دیگر  این  آموختم. 
کردن آن دیدگاهی که من نظر به موضوعات مختلفی کننده بود. در ایجاد و ایدیت خیلی کمک

هایی ایجاد کردیم، به خاطری که افراد دیگر بتوانند در آن آموزش ببینند.  داشتم. فعلاً ما سازمان
جا مضامین مختلفی را  که در این  من فعلاً یکی از موسسین همین سازمان صدای تغییر هستم

می یس  تدر گردان  شا گروهبرای  در  » کنیم.  مانند  مختلفی  »Learning circleهای  و   »Public 
library ی را برای دیگران  کنم که فرصت« که هزاران مخاطب دارد، کوشش می های آموزشی و کار

یم. ما یک گروه دیگر واتساپ به نام » ک بگذار یم که در ا Roya groupبه اشترا ین گروه فعالیت « دار
یم، کوشش می یم، پیدا کنیم و  کنیم که فرصتدار ک بگذار های آموزشی را برای دیگران به اشترا

که باشد، مثلاً در پرکردن »ها را در سفر تحصیلیآن کنیم. به هر نحوی  کمک   Commonشان 
appبورسیه در  کردن  اپلای  در  تیست «،  بتوانند  که  این  در  مختلف،  امتحانهای  و  های  ها 
کمک بین این  کنند،  پاس  را  انگلیسی  برایالمللی  که  کردیم  کوشش  را  بدهیم.  ها  انجام  شان 
ی که خواهران همهم کردند. این چنان نیلا انوری و هدیه انور دیگراند، یک سازمان دیگر را جور 

 کند. سازمان هم در نوع خود امکانات تحصیلی را برای خیلی از دختران فراهم می

گروپ  رویش: کلسترتان گروپ شما یکی از  که در ایجاد فضای شاد، هیجانی در  هایی بود 
کارها توانستند که دیگران را به هیجان   کارهایی را انجام دادید که این  نقش کلان داشتند. چی 

 بیاورند، فضای شادی در کلسترتان خلق بکند؟ 

کردیم که کارهایی را کنیم ی دختران چندان خوب نبود و ما کوشش می در ابتدا روحیه  ویدا:
آن روحیهکه  و  ی  انرژ یک  را  کند. ها  زمان عوض  آن  در  را  و هوای دختران  حال  بدهد.  بهتر  ی 

ی که باعث ترشح ادرنالین می شود، ورزش است. ما مسابقات والیبال و دوش برگزار بهترین کار
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ها بتوانند یک فعالیت فزیکی داشته باشند و فعالیت فزیکی به کردیم و مسابقات دیگر که این 
 صورت گروهی. 

ی  رویش:  دادید؟ در فضای مکتب؟ کنید، در کجا انجام میهای ورزشی را که میباز

جا امکاناتش  دادیم. کلاً دختران بودند و آندر کلستر در داخل خود محوطه انجام می   ویدا:
فراهم بود و ما جال والیبال داشتیم و دو توپ والیبال داشتیم. دختران در اول یاد نداشتند؛ ولی  
که برای دیگر   کرد  کوشش  که خیلی خیلی خوب یاد داشت و او  ما یک ملازم مکتب داشتیم 

کمک هم که دختران هم یاد بدهد و بعد همه به  گرفتیم. یک تمرین دیگر ما داشتیم  دیگر یاد 
ککردن و میلهتمرین بغل ی با دیگران شاید خیلی  کردن بود. به اشترا که تو دار گذاشتن نعمتی 

می  تعامل  دیگر  افراد  به  و  ید  دار میله  که  وقتی  شما  ولی  برسد،  ساده  نظرتان  کوشش به  کنید، 
ی بدهید.  تان را بیشتر قوی کنید، به همهایها را از بین برود و رابطه که نفرتکنید  می دیگر انرژ

کردیم، حس جالبی داشتیم. در افغانستان  دیگر را بغل میاین خیلی خوب است. وقتی که ما هم
دانم که از خاطر شرم  این چیزی خیلی مروج نیست که بخواهی که کسی را بغل کنی. معمولاً نمی

یاد مروج نیست؛ ولی وقتی که ما این فعالیتاست یا محدودیت ها های فرهنگی، به هر حال، ز
کردیم، غذای خود را در  بخیری می کردیم، داخل مکتب صبحیگر را بغل می د را انجام دادیم، هم

ک میوقت تفریح با هم  داد، احساس  گذاشتیم، حس خیلی خودمانی و خوب می دیگر به اشترا
. های همشدن قلبک خیلی نزدی  دیگر

ی کلستر شما است که  کردید خارج از محوطههای دیگری را که احساس میفعالیت روش:
دهد، چی بود؟ شما  همین امید و شادی را که شما در درون خود داشتید، در جامعه انتقال می 

 های فعالیت بیرون از کلستر نیز انجام دادید؟  تان مثل سایر گروهدر گروه
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بخش هایی بیرون از کلستر هم انجام دادیم که خیلی لذتبلی استاد، خیلی فعالیت  ویدا: 
فعالیت از  یکی  بودند.  میو معنادار  یادم  به  که فعلاً  این است  هایی  بود، هوا آید،  زمستان  که 

ید، هوا هم بسیار سرد شده بود. به خاطر همین همه  خیلی خیلی سرد بود، برف به شدت می بار
های گرم پوشیده بودند. در آن روز ما تصمیم گرفتیم که یک شیرینی و  چتری گرفته بودند، لباس

کس  یع کنیم. بعد در فلا یم و این چای یک گیلاس چای توز های کاغذی چای خوب داغ بینداز
، این چای را ها، دکانوانگذشتند، مانند کراچی را به کسانی که از آن راه می  داران و افرادی دیگر

کلچه بدهیم. آن که هوا خیلی یخ باشد، یک  می  ها خیلی خوشهمراه یک قطعه  شدند. این 
دلمنظره نی  و  گاه  ناخودآ شیرینی  همراه  داغ  چای  گیلاس  یک  باشد،  برف  از  گهانی  پذیری  ا

دیدم، به نظرم خیلی از این شان را میهایبخش است. وقتی لبخندبرایت بیاید، خیلی لذت
 بردند.  تجربه لذت می

زدید،  دادید، در کنارش حتماً حرفی هم می دادید یا شیرینی را میاین چای را که می رویش:
 گفتید؟ شان چی میتان چی بود؟ برایپیام
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کردیم که »لبخند بزنید«، »امروز روز  دادیم، داخل آن ورق مثلاً نوشته میما یک ورق می  ویدا: 
می شده  موفق  حتماً  »شما  میشماست«،  کوشش  پیامتوانید«.  که  امیدوارکننده کردیم  های 

تیپ هستید«،  کردیم که »شما خیلی خوششان نوشته میهایشان نوشته کنیم. در بعضیبرای
یاد می  ز به شما خیلی  یا »چادرتان  را در »شما خیلی مقبول هستید«  آن  که ما  وقتی  خواند«... 

کردیم  کردیم، مثل یک ستاره یا مثل یک قلبک جور میکردیم و آن را رول میها نوشته میکاغذپاره
کنار چای یا شیرینی می کمی از چای یا شیرینی مزه می و آن را در  که اول  کردند،  دادیم. وقتی 

گفتیم که ورق را در مسیر راه ببینید یا هم شان میپرسیدند که داخل ورق چیست. بعد برایمی
می که  میوقتی  باز  را  ورق  میرفتند،  تجربه  را  که کردند، خیلی حس خوبی  به خاطری  کردند. 

دیدند و لبخند دیدند. ما پشت سرشان بودیم. پشت سر خود را میشان پشت سرشان را میتمام
بعضیمی یا  میهایزدند  تکان  را  خود  دست  بعضی شان  یا  شکلکداد  ما  ها  به  را  قلب  های 
گرفتند یا حتا یک دختر دوباره بازگشت کرد، کیف خود را در زمین گذاشت و ما را بغل کرد،  می

ی دادید و روز مرا به روز خیلی  گفت که واقعاً من امروز روز بدی داشتم، ولی شما خیلی به من انرژ
 حال شدم.  ای که داشتید، خوشبدل کردید، من خیلی از این برنامهخوبی 

که داشتید، مخاطبان فعالیت  رویش: که برایهایی را  کسانی  شان فعالیت را تنظیم  تان یا 
دادید یا برای مردان هم پیام کردید، همه دختران و زنان بودند یا نه برای مردان هم چای میمی
 دادید؟ می

پول  ویدا: زن،  مرد،  بزرگ،  کوچک،  افراد  بودند.  مختلفی  افراد  کم استاد،   ، به دار حتا  پول، 
که بعضی فعالیت ها های خود را همراه طالبان انجام دادیم. آنطالبان. ما چندین دفعه شده 

یدیوها را از آنهم خیلی از فعالیت کردند. ما حتا بعضی و که خیلی های ما حمایت  یم  ها دار
 کننده گفتند و ما را تشویق کردند. های حمایتهای خوب گفتند. گپگپ

شان نوار یعنی شما رفتید، برای طالبان مثلاً چای دادید، نان دادید، مثلاً در دست  رویش:
 دادید؟ 
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طور یک آیدیا نداشتم بلی استاد، یک بار ما در یک مسجد رفته بودیم، من در ذهنم این  ویدا: 
می  احساس  خیلی  روز  همان  ولی  بدهم،  انجام  انفرادی  فعالیت  کدام  نماز که  باید  که  کردم 

کردم، نماز را خواندم.  پیشینم را در مسجد بخوانم. وقتی در مسجد رفتم، جانماز خود را پهن 
گرفتم، در احاطه کمی چتل شده است و جارو را  که مسجد  کردم و از بالا تا دیدم  ی مسجد تر 

پایین مسجد را جارو کردم. به محضی که جارو تمام شد، حجابم را پوشیدم و بیرون آمدم. دیدم 
اند. من اول ترسیدم، چون در مسجد تنها بودم. ی مسجد جمع شدهکه طالبان همه در دروازه

ی خدا را جارو کردی، اند. خیلی مرا تشویق کردند که خانهجا آمدهور طالبان اینترسیدم که چط
گرفتم، خیلی حس   کلیتک را  که آن چا کلیت هم به من داد. من وقتی  حتا یک نفرش یک چا

 خوبی داشتم و به خانه آمدم. 

تان با ملاها صحبت کرده باشید، با یک متنفذ اجتماعی وقت شده که در گروپهیچ   رویش:
یا منفی،   کنش مثبت  یا یک وا با یک واکنش خاص مواجه شده باشید  کرده باشید،  صحبت 

 شما را حمایت کرده باشند یا با کارتان مخالفت کرده باشند؟ 

کنش  ویدا:   تسننهای منفی را بگویم، این است که یک مسجد از مساجد اهل  اول یکی از وا
می  ما  وقتی  در  بود،  که  گفتند  نداد.  اجازه  را  ما  مسجد  ملازم  شویم،  وارد  مسجد  به  خواستیم 

ی ورود به مسجد را ندارند. ما را اجازه نداد که وارد  مذهب ما دختران و زنان نباید بیایند، اجازه 
گفتند این کرد. مثلاً  از ما دفاع  از  مسجد شویم؛ ولی یک شخص دیگر آمد، خیلی  ها عضوی 

ی خدا. بعد آن مرد ما  ها را منع کنید از آمدن به خانهتوانید اینجامعه هستند، شما چگونه می
 را اجازه داد و بخشش خواست و ما به مسجد رفتیم. 

کنید، نماز بخوانید یا رفته   رویش: که دعا  شما برای چی رفته بودید؟ در مسجد رفته بودید 
 بودید که با ملای مسجد صحبت کنید یا رفته بودید که تبلیغ کنید؟ برای چی رفته بودید؟ 

ما در مسجد رفته بودیم، به خاطری این که خوش داشتیم نظریات همان افراد مسجد،   ویدا:
 - اسلام    -چنان طالبان را در مورد این بدانیم که چگونه دین و مذهب ما  کارکنان مسجد و هم 
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تقویت می  میکنندهتواند  چگونه  باشد،  جامعه  جامعهی  ما  دین  که  سوی  تواند  به  را  ما  ی 
ها در این  شدن سوق دهد. وقتی که ما رفتیم، کوشش کردیم که نظریات آنشدن و پیشرفتهمترقی

 زمینه بدانیم. خیلی نظریات خوبی دادند. 

 جا؟نفر یک پنج -شما گروپی رفته بودید رویش:

ی  جای رفته بودیم. یک خاطره بلی استاد، پنج نفر یک   ویدا: ی مثبت این بود که همان روز
یع می نمود، ساله می  ۲۱یا    ۲۳کردیم، یک بچه بود که نظر به چهره حدود  که ما چای و کلچه توز

آمد یک گیلاس چای گرفت و ورقک خود را گرفت، کلچه گرفت و وقتی ورق را خواند، بعد برای 
ی داد. ما خیلی خوش شده بودیم، چون که آن وقت ها ما نوکار بودیم و وقتی  ما پیشنهاد همکار

کار می کلان  که ایشان در یک سازمان خیلی  کند، دقیقاً نامش را به خاطر ندارم؛ ولی  فهمیدیم 
می کار  کلان  خیلی  سازمان  یک  می در  برنامه کرد.  از  یم،  خواستند  دار زنان  برای  ما  که  هایی 

 الی کنند و این خیلی یک حس خوبی داد. حمایت م

 باز رفتید، با ایشان ارتباط گرفتید، از ایشان پروژه گرفتید، کار کردید؟   رویش:

بار به ما کمک مالی کردند، به خاطری ها یکبلی، استاد، ما با ایشان ارتباط گرفتیم، آن  ویدا:
  ۲۰یا    ۱۰کردیم. همان مبلغ  کردیم، از جیب خود مصرف میهای خود را که میاین که ما فعالیت

 بار ایشان مثل یک اسپانسر حامی برنامه شدند.  افغانی که داشتیم. این

 تان داد؟  چقدر پول برای رویش:

استاد.    ویدا: نداد  یاد  همان    ۱۰۰۰ز بودیم،    ۱۰۰۰افغانی.  کرده  ما  که  را  مصارفی  تمام  افغانی 
 پوشش داد.  

برای جذب    رویش: را  یت  که شما یک محور این است  افغانی مهم نیست؛ مهم  یک هزار 
افغانی را از جامعه برای    ۱۰۰۰قدرت ایجاد کردید. چی حس داشتید زمانی که شما برای اولین بار  

کرده بودید؟ کسانی که با   کارشان خیلی طرح و برنامه می  ۱۰کارتان جذب  ریزند که افغانی برای 
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افغانی را تار بخریم یا سوزن بخریم، کچالو بخریم، نان بخریم، حالا یک بار یک هزار افغانی   ۱۰این   
یادی است.  پیدا می   کنید، پول بسیار ز

گل در بلی استاد. همان روز من و ملکه زاهدی، یکی از همکاران ما و هم  ویدا: چنان سما
می کلستر  به طرف  و  بودیم  نشسته  یکشا  ر شده داخل  خلاص  تازه  فعالیت  از  که  چون  رفتیم، 

ی داشتیم، خیلی صحبت می ی  کردیم، خیلی خوشی و شادی درباره بودیم، کلاً در راه خیلی انرژ
تی که  های انجام داده میاین که با این پیسه چی فعالیت توانیم. به خاطری این که ما با مشکلا

رسید که کارهای خیلی بزرگی کنیم؛ ولی وقتی که ما این یک هزار مواجه بودیم، توان مالی ما نمی
گفته نمی یادی  که مبلغ خیلی ز شود، برای ما خیلی یک  افغانی را به دست آوردیم، با وجودی 

کلاً برنامه  مبلغ بود. ی میما  یاپرداز کارهایی خوبی ریزی و رو که با این یک هزار چی یک  کردیم 
 شود. که نمی

دادید، بخصوص در  تان را در امپاورمنت انجام میهای گروهیدر دورانی که فعالیت  رویش: 
ی صلح، با یک قانون سخت ی طالبان هم مواجه شدید که گشت و گذار دختران را به  گیرانهباز

کثر ولایت خاطر حجاب  های افغانستان، به خصوص در بامیان، غزنی و کابل محدود  شان در ا
کرد، جمعی از دختران با آزار و اذیت در آن زمان نیز مواجه شدند، آیا شما هم در این دوره با  می

و فعالیت کارها  اذیت طالبان مواجه شدید؟  و  نه شما  هایآزار  یا  و متوقف شدند  تان متضرر 
 تان بدون وقفه دوام پیدا کرد؟ هایتان ادامه دادید و درسچنان به کارهایهم

ها رخ نداد. فقط بالای در درس  سکتگیهای خود را به طور معمول ادامه دادیم،  ما درسویدا:  
گردان خیلی تأثیر کرده بود، یک تأثیر خیلی بدی گذاشت؛ ولی ما فعالیتروحیه های خود ی شا

های ما چیزی نبود که ما خدای ناخواسته برخلاف میل، پالیسی  را ادامه دادیم، چون که فعالیت
آن آن باشند.  رعایت ها  را  آن  باید  ما  که  بودند  خواسته  را  چیزها  بعضی  قوانین  به  نظر  ما  از  ها 

میمی سیاه  ما  کالاهای  باید  حجاب  بحث  در  میکردیم.  دراز  برقع  بود،  یا  ماسک  باید  بود، 
کلاً صورت خود را نباید نشان می می دادیم و خوب دادیم، موهای خود را نشان نمی پوشیدیم یا 
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را پیش می  آرایش نمی چادر خود  را دراز نمیپوشیدیم،  یاد  کردیم، ناخن خود  ز کالای  ماندیم و 
نمی جل رنگارنگ  و  این بلقی  ما  دراز  پوشیدیم.  سیاه  کالای  خودم  من  کردیم.  رعایت  را  ها 
 رفتم. هیچ مشکلی برای من پیش نیامد. کردم، بعد میزدم، حجاب میپوشیدم، ماسک می می

گاهی شاهد این بودید که طالبان در بازار یا جای دیگری دختری را آزار و اذیت  هیچ  رویش: 
 کرده باشند، از سر سرک با خود گرفته باشد، با خود برداشته باشد و برده باشد؟ 

یادی بودند که می  ویدا:  ی برچی سنتر خیلی گفتند در پیش من چیزی را ندیدم؛ ولی افراد ز رو
یادی را به خاطر که حجاب درست حسابی نداشتند، در رنجرها بالا کردند و به ایستگاه  دختران ز

کدام کس مورد آزار و اذیت طالبان قرار   که  پلیس بردند. من خودم شخصاً به چشم خود ندیدم 
 بگیرد.  

دوره  رویش: این  درسدر  شما  که  داشتید، هایهایی  ایجوکیشن  کلستر  در  را  تان 
برنامه هایفعالیت در  را  هیچتان  طالبان  داشتید،  زمین  ی  رو بر  صلح  ی  باز وارد های  وقتی 

 تان شدند؟ تان را از نزدیک دیدند، داخل صنفهایکلسترتان شدند، درس

کلان   ویدا:  شان چندین بار آمدند،  هایبلی استاد، طالبان با افراد خود چندین بار آمدند و 
شان را دیدند و هیچ مشکلی را ایجاد نکردند و  مکتب را دیدند و استادان را دیدند، طرز پوشش

ی را داشتیم که آن  شان احترام گذاشتیم. نظر  هایها توقع داشتند، به تمام پالیسی ما همان رفتار
 به آن خود را عیار ساختیم. 

ی هیچ رویش: یا رو  گاهی شده که در داخل صنف با طالبان گپ زده باشی؟اصلاً رو

آید یا شکل شان جالب میدانم استاد که شخصیت من براینمی  –استاد، چندین بار    ویدا:
آمدند، با من صحبت بیشترشان وقتی به کلستر می  -خورد  شان جالب میام برایپوشش و قواره

گرفتم ها حاضری میکردند که من استاد استم، چون بعضی وقتشان فکر میکردند. بعضیمی
ک می گردان کدام موضوع را تشریح مییا تخته را پا کردم، به خصوص در مضمون کردم یا برای شا
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کردند، حتا یک وقت شده بود که مرا آمدند که همراه من صحبت میها میانگلیسی. وقتی این 
 تان مثل این دختر حجاب را مراعات کنید. گفتند که دختران تماممی

 پس برای طالبان الگو بودی!   رویش:

 بلی.    ویدا:

. در فرصت  رویش: کتاب و نوشته بگو از ارتباط خود با  یدا جان،  که پیدا میو کنی،  هایی 
می مطالعه  کتاب  کتابچقدر  کدام  میکنی؟  مطالعه  یادتر  ز را  میها  چقدر  نویسی؟  کنی؟ 

شدهنوشته نشر  کجاها  در  انگلیسی  و  فارسی  زبان  در  حال  تا  این هایت  از  نمونهاند؟  هایی ها 
ی؟   دار

که خیلی علاقه  ویدا: کسی هستم  کلاً  کتاب و مقالهمن  کل نوشتن  مند  نوشتن و به صورت 
نوشته به همین خاطر  از هستم.  انگلیسی دارم. بعضی  به  و هم  فارسی  به  یادی  ز هایی خیلی 

شیشهنوشته در  نوشتههایم  از  بعضی  شده،  نشر  در  میدیا  مختلف  کشورهای  در  دیگرم  های 
آن سازمان با  ما جلسه داشتیم،  که  افرادی  کوچک نشر شده، همراه  ک  های خیلی  اشترا در  ها 

نفر عضو دارد و من مسئول   ۵۰۰ی خیلی کوچک ساختیم، حدودا  خانه گذاشتیم. حتا یک کتاب
کنند، انتقال  های الکترونیکی را به طور رایگان به کسانی که از ما درخواست میآن هستم و کتاب

ی خانهخانه یک کتاب« ادمین هستم. این کتابPublic like libraryچنان من در »دهم. هم می
« از  بیشتر  است،  هم100600الکترونیکی  دارد.  عضو  می«  کوشش  من  فایلچنان  که  های کنم 

هایم بیشتر انگلیسی  هایم، نوشتهشان تقدیم کنم. در قسمت نوشتهها را برایالکترونیکی کتاب
ک بگذارم.  تر میاست، به خاطر این که من در انگلیسی راحت  توانم که افکارم را به اشترا

گپ در قسمت  رویش:  از  مورد رشتههایی  در  آینده هایت  و  گپ ی تحصیلی  ی  دار که  ای 
که می که به صورت قطعی رشته زدی  گرفتی  کنی، آیا تصمیم  کار  ی  خواهی در بزنس یا تجارت 

 ات چی باشد، در کدام رشته تحصیلت را دوام بدهی؟ تحصیلی
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های خود را درک کردم، به تجارت خیلی من از وقتی که واقعاً خود را شناختم و خواسته  ویدا: 
چنان به ایجاد صلح و حکومت به مردم. این چیزها همیشه در خصوصیت مند بودم و همعلاقه

کودکی و در ذاتم احساس می که در دوران  کوشش ام به سر میکردم و من از همان زمان  بردم، 
برنامه که در  که مرا بیشتر در رشتهکردم  کردم  ک  کمک   -تجارت    -ام  ی تحصیلیهایی اشترا

توانم بیشتر  چنان به خاطر این من تجارت را انتخاب کردم که توسط تجارت من میکند. هم می
کنیم. خیلی خوش دارم  به مردم کمک کنم. پول قدرت است. ما در زندگی روزمره این را درک می

که نه تنها خودش تجارتیشهپ که یک تجارت های مختلفی دارد، بلکه  ی خیلی موفقی شوم 
تجارت  »بالای  برای  که  دیگری  می Strategic goalsهای  کمک  زمین  بر  که  اهدافی  یا  کند،  « 

کنم  کند، کار کنم. من کوشش میکند، به دولت کمک می های مختلف جامعه را کمک می قشر 
ی داشته باشم و نمی ها هم سرمایه که در آن تجارت « یا یک نهاد  Charityخواهم فقط یک »گذار

هایی داشته باشم که خواهم که تجارتدهد. من میخیریه داشته باشم که به مردم فقط پول می 
کارکنان اول بدهد.  آموزش  خود  کارکنان  به  بی تر  قشر  از  قشر شان  از  یا  باشند  جامعه  بضاعت 

های من آموزش ببینند  ها و تجارتها بتوانند که در سازماناینها یا از قشر کودکان کار اند.  خانم 
ی اینو شروع به کار کنند. این ی پای خود ایستاد می طور شوند، ضرورت نیست که من مثل  ها رو

ی پای خود ایستاد شوند و در خواهم که اینها را متکی به خود کنم. می یک نهاد خیریه این ها رو
این ی من میتجارت من سهیم شوند.  از هر  طور و هم  ببرم  را پیش  که هم شغل تجارت  توانم 

 جهتی که بتوانم برای مردم خود کمک کنم.  

گر خواسته باشی که وضعیت زنان را در مجموعش در افغانستان ببینی    رویش:  یدا جان، ا و
که با هم کنی با وضعیت زنان در سایر نقاط جهان، خودت را وقتی  سالانت در سایر و مقایسه 

بینی؟ قدرت هایت را در چی می بینی و تفاوت هایت را در چی می بینی، شباهتنقاط جهان می 
ی مثبت خلق میو توانایی  برند، در چی  کنند، اعتماد به نفست را بالا می هایت را که برای تو انرژ

 بینی؟ می
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کنم که  ام نگاه می کنم و بعدش به دوستان خارجیمن وقتی به دختران افغان نگاه می  ویدا: 
یادی احساس میشان آشنا شدم، خیلی تفاوت های مختلف همراهتوسط برنامه  کنم در های ز

اولویت  خواستهدیدگاه،   ، رفتار طرز  تفاوت هایها،  در شان  مثلاً  دارند.  وجود  یادی  ز های 
درباره بیشتر  آمریکا دوستانم  مانند  پیشرفته  میکشورهای  فکر  این  در  ی  چگونه مثلاً  که  کنند 

یوتیوب یک میلیون فالوور بگیرند یا چگونه مثلاً تابستان خود را در یک کشور دیگر خیلی خوب 
درباره کنند،  اینسپری  میی  بحث  بیشترشان  را  چیزها  افغان  دختران  که  وقتی  ولی  کنند؛ 

کنم، چون شان افتخار میمندتر هستند، من خیلی بالایها قدرتکنم این یبینم، احساس ممی
جنگند. من وقتی ها برای ایجاد تغییرات بامعنا و بامفهوم میجو هستند، این ها جنگ که این
کنم. به خاطر این که دختران افغان  حالی و شعف میبینم خیلی احساس خوشها را میکه این

های  شان خیلی تحت فشارهای مضاعف هستند، از طرف محدودیت در همین زندگی ناآرام
برخی ممکن  حتا  جامعه،  طرف  از  حتا  حکومت،  طرف  از  طرف  هایایجادشده  از  شان 

ی، وقتی که میشان به ازدواجشان، وادارکردن هایخانواده  ها برای ایجاد  بینم که این های اجبار
کمیتغییرات چگونه می کردند و   جنگند، باوجود امکانات  یای خود را حفظ  که دارند، ولی رو

 ست که خیلی قابل ستایش است. خیلی با ارزش است.  جنگند و این واقعاً چیزیبرای خود می 

دوستان  رویش: و  رفیقان  مشترکهمراه  یای  رو به  که  گاهی  نا گاه  می تان  مثلاً تان  اندیشید، 
یا    ۲۰برای   از حالا، در ذهن  ۲۲سال  بعد  را تصویر میتان  سال  به اصطلاح  چی دنیایی  کنید؟ 

که احساس میتان می کنید یا در ذهن« میVisualizeامپاورمنتی چی دنیایی را » کنید این آید 
گویید که ما این دنیا را ی دست خودتان است و باورمند به ساختن آن هستید و میدنیا ساخته

یم بدون این که تردید کنید، بدون این که به آن شک داشته باشید.می  ساز

هم  ویدا: به  که تیمیمن  یم  بساز افغانستانی  یک  که  یم  دار را  ایده  این  دوستانم  و  هایم 
که  متفاوت گذشته بود. یک افغانستان مترقی باشد، افغانستانی باشد  که در  تر از چیزی باشد 

حقوق درآن تمام  از  زنان  تمام  زن،  علیه  تبعیض  بخصوص  باشد،  نداشته  وجود  تبعیض  جا 
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ی را داشته باشم و برای ساختنش تلاش هم مند باشد. من میشان بهرهیاولیه  خواهم که کشور
کنم که خودکفا باشد. وابسته به کشورهای دیگر و افراد دیگر نباشد. من افغانستان را قسمی  می

که بیشترین سرمایهتصور می یکنم  ی قشر جوان جامعه است، چون  اش سرمایهگذار ی رو گذار
شان دهد و من شاهد این هم هستم که تمامکه بیشتر نفوس افغانستان را قشر جوان تشکیل می 

که افغانستان را واقعاً شکوفا بسازند و من به این هم  خیلی لایق هستند و پوتنسیل قوی دارند 
ی در صلح به سر خواهد برد.   باور دارم که افغانستان روز

، هیچ رویش:   که به خاطر دختر بودن خود ناتوان به عنوان یک دختر کردی  وقتی احساس 
هستی؟ به خاطر دختربودن خود با محدودیت مواجه هستی؟ به خاطر دختر بودن خود برخی از  

نمی  را  خواستکارها  از  برخی  به  خود  بودن  دختر  خاطر  به  بدهی؟  انجام  آرزوها توانی  و  ها 
 توانی برسی؟ نمی

خود انجام بدهم، به خاطر   یدر جامعه   توانمی کارها را من نم  ی که برخ  م یمن درک کرد  : دایو 
ا  ینیاحساس غمگ  وقتچیه  یخود؛ ول  تیجنس که خ  نیبه    ی لیخاطر نکردم. درست است 

 نیاز ا   م یافتخار کرد  شهی. همم یقسمت نکرد   نی در ا  یدیاحساس ناام  وقتچیه  ی درد داشته، ول
، مثلاً من خودم شخصاً   یلیخ  تیکه بودم، حتا در وضع  تیوضع  هر که دختر بودم. در   دشوار

که خ آور باشم. من  مختلف مدال   یهادر بخش   یلیباشم، خ  یکار قوورزش  یلیخوش داشتم 
کستان رفتم، ط  یوقت به    کنمیافتخار م  یلیدانه مدال و کپ گرفتم. خ  نیسال چند  کی  یدر پا

که دختر    نیبه خاطر ا  کسچی را داشتم. ه  اشزهیخود. چون استعدادش را داشتم، تلاش و انگ
  ت یوضع  نیباز هم من هم  یمتفاوت بود؛ ول  تی در افغانستان وضع  یول  کرد؛یبودم، مرا منع نم 

و ه  کردم  ا  وقتچیرا درک  ا  دیناام  ن یاز  که  افغانستان دختر    ی خدا چرا مرا درجامعه  ینشدم 
کردم،    تی. من وضعیدیآفر  کردم، قبول  که خ  بهرا درک  گفتم  که ورزش    رونیاست در ب  ر یخود 
. در داخل خانه همراه خواهر و برادر شودیحداقل در داخل کلستر با دختران ورزش م شود،ینم

 تر شد.آسان امی زندگ شتر یرا درک کردم، ب هانی ا  ی. وقتتوانمیخود ورزش کرده م
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خوش   رویش:  نگاه  و  ی  امیدوار این  که  این  چی یبینانهبرای  امپاورمنت  شود،  تقویت  تان 
که از دختربودنای برای این دیدگاه یا نگاه نقش داشته؟ امپاورمنت چی پشتوانه تان هراس  تان 

کنید، فشارها و محدودیت های دختربودننکنید، بر دشواری های دختر بودن شما را  تان غلبه 
یاداشتن باز ندارد، امپاورمنت در این عرصه برای   ممد تان چقدر مفید بوده، چقدر  از حرکت از رو

 بوده؟ چقدر کمک کرده؟ 

گر من درک کنم و بپذیرم و هم  ویدا: چنان یک  امپاورمنت به من یاد داد که واقعیت خود را ا
می من  که  چیزی  بسازم،  خود  برای  این آیدیال  و  کنم  تبدیل  آن  به  را  خود  واقعیت  خواهم 

کنم. درست است واقعیت دارد که  که من این موضوع را به درستی درک  امپاورمنت باعث شد 
کنم؛ ولی آیدیال من چیزی است  ی افغانستان زندگی میمن یک دختر افغان هستم، در جامعه

پالیسی  و  محدودکننده  باورهای  این  هستم.  نامحدود  خود  آیدیال  داخل  در  من  های  که 
ی بدهد و من محدودکننده را من در آیدیال خود ندارم. این باعث می  که به من واقعاً انرژ شود 

 کنم.  آیدیال خود را به حقیقت تبدیل

سن و سال تو استند یا دختران  پیامت برای دختران دیگر چیست؟ دخترانی که هم  رویش:
گر خواسته باشی که یک پیام امید بدهی، دیگری که بعد از تو در این راه حرکت کرده می آیند، ا

 گویی؟چی می 

می   ویدا: برایمن  صادقانه  خیلی  را  پیام  این  که  از خواهم  که  است  این  پیام  بدهم،  شان 
تان قرار دهید. کوشش هرکس دیگر خود را بیشتر دوست داشته باشید، خود را در اولویت زندگی 

تان پیدا کنید. کوشش کنید که ویژن و دیدگاه داشته باشید، کنید که معنا و مفهوم برای زندگی 
تان و شکوفایی خودتان تلاش دیدگاه خود را گسترش دهید. برای پیشرفت خودتان و شخصیت

تواند آدم را کمک کند، فقط خود آدم است. به نظر من  کنید. تنها کسی که واقعاً در هر حالت می
آدم قدرت باید خود  را  آدم  باید خودکفا شوی، مسوولیتخود  که  های زندگی  مند بسازد، یعنی 

کنم  ها این را توصیه میی. من به تمام قشر جوان جامعه، بخصوص برای دختر خانم خود را بگیر
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که متکی به خود باشید، هیچ  کنید  کوشش  ید.  که از خود یک چیز بساز کنید  کوشش  وقت  که 
 تان پیش دیگران دراز باشد. کوشش نکنید که دست

ی به سن استقلال و    ۱۸پیامت برای پدر و مادرت چیست؟ از    رویش:  که حالا دار سالگی 
 گویی؟رسی، برای پدر و مادرت چی می خودکفایی خودت می

تان هایکنم. از تمام زحمتتان افتخار میگویم که من واقعاً برایبرای پدر و مادرم می  ویدا:
من دستان خیلی ممنون هستم. در جایی که من فعلاً هستم، همه به خاطر پدر و مادرم است.  

می را  خود  مادر  و  پرورشپدر  خاطری  به  میبوسم  ایشان  از  من.  شکوفایی  و  که دادن  خواهم 
شان مند مانند و درهر قسمت از زندگی که هستند، کوشش کنند این قسمت از زندگی صحت

 حالی طی کنند.  را با خوش

یدا بمانی،    رویش: یم. همیشه و ی موفقیت، شادی و شادکامی دار یدا جان. برایت آرزو تشکر و
 حال بمانی و شادکام بمانی. خوش

یدیو را می   ویدا: یاد از شما استاد و تشکر از همه بینندگان عزیز که این و سازند تشکر بسیار ز
را نشر می  یدیو  که این و کسانی  از تمام  از این  و  کسان دیگر  . شاید  یاد تشکر کنند هم بسیار ز

یدیو چیزهایی را یاد بگیرند.   و
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 مریم خلیلی: 
 شوم! هر روز صبح با امید بیدار می

ر ش   1404 سرطان 13     ایدیم شهینشرشده د
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در محیط مهاجرت، در ایران متولد شد، در آوان کودکی به میهن برگشت، راهش    مریم خلیلی؛
ـ نیویورک و از   های درخشان و کاتب به معرفت باز کرد، از معرفت، به دانشگاه ابوظبی را از ستاره

 جا به دانشگاه نیویورک راه یافت. آن

ی  چهاو در این مسیر از همه   ها. حالا ها، از چالشها، از تفاوتهمه کس آموخت: از آدم  و ز
آماده است تا در سیمای یکی از »رهبران فردا« صدایش را با ما شریک کند؛ صدایی از دل نسلی  

 سازد.که آینده را می 

 مریم جان، سلام. خوب هستی؟  رویش:

، شما خوب هستید؟مریم:  . تشکر  سلام استاد. صبح بخیر

 6  رهبران فردا
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که شما از لیسه  رویش: . از زمانی  یادی ی معرفت به طرف ابوظبی رفتید، سالتشکر های ز
سال بود. چند ساله   ۱۷یا    ۱۶تان  تر شده اید. آن زمان احتمالاً سنگذرد. حالا شما خیلی بزرگ می

 بودی؟ 

 ساله شدم.  ۱۸ساله بودم که قبول شدم. سالی که به دانشگاه رفتم،   ۱۷ مریم:

 حالا فعلاً چند ساله هستی؟ رویش:

 ساله هستم.  ۲۵فعلاً  مریم:

ی؟خوانی یا کار می فعلاً در کجا درس می رویش:  کنی؟ در چه موقعیتی قرار دار

کار می  مریم: ی آمریکا هستم. دو سال  کنم و در شهر یوستن تگزاس در ایالات متحده فعلاً 
 شود که مصروف کار هستم.می

ی چیست؟رویش:  ی که دار  در چه رشته درس خواندی و فعلاً کار

رشته  مریم: دانشگاه  )در  ساینس  کمپیوتر  با  Major Computer Scienceی  همراه  را   )
«Instructive Media  .کمپیوتر ساینس بود ی آن در بخش  « خواندم و با دو آفر فارغ شدم. هر دو

ی خود باشم. کارم مربوط بخش در سمستر آخر یک دوره را از راه دور انتخاب کردم تا با خانواده 
 شود.اطلاعات کمپیوتر می

رشته  رویش: میدر  هستی،  فعلاً  یا  خواندی،  درس  تو  که  گفت؟ ای  انجنیر  یک  را  تو  شود 
 گویند، چیست؟عنوانی را که برای شما می

ها است.  « است. کارم تحلیل اطلاعات و داده Senior Analystعنوانش در کمپنی ما »  مریم:
 شود انجنیر گفت، در بخش اطلاعات.بلی، می 

 ی خود یک مقدار حرف بزن. حالا با شما هستند؟از خانواده رویش:
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تر دارم. پدر و  ی اعضای خانواده خیلی با هم نزدیک هستند. من دو تا برادر جوانهمهمریم:   
که من در دانشگاه قبول شدم، آن از  مادرم هستند. همان زمانی  کردند.  آمریکا مهاجرت  به  ها 

ی پدرکلانم که در کابل هستند، بسیار نزدیک  همین شهر یوستن بودیم. با خانواده همان وقت در  
ها ها را دیدم. خیلی مشتاق هستم که باز هم بروم و دوباره آنبودیم. آخرین بار سه سال پیش آن

 کنیم.جای زندگی می را ببینم. از نظر خانوادگی خیلی نزدیک هستیم. تقریباً همه یک

یم، به طرف جا آهسته آهسته تو را از نقطه مریم، دوست دارم که از همین  رویش:  ای که قرار دار
ات به عقب دنبال کنیم. تو وقتی که در دانشگاه ابوظبی کامیاب شدی، یکی  ی زندگی گذشته

یا قصهPersonal Storyاز عوامل موفقیتت » بود. در مورد قصه ی شخصی«  ات  ی شخصیات 
برنامه میهایمدیر  صحبت  ما  با  که  هیجانتان  و  جالب  بسیار  برایش  آن کرد،  بود.  ها انگیز 

که نقطهاحساس می که از عقب  کردند  ی خیلی مهمی را در داستان زندگی تو متوجه شده اند 
هایت برای این که به یک کادر خوب به آن دانشگاه تبدیل شوی،  مندیآن با شخصیت و توان 

« خود چه چیزی را خواسته بودی Personal Storyه بود؟ در واقع تو در »آشنا شوند. این قصه چ
 بیان کنی، چه چیزی را پرورش داده بودی که برای دانشگاهت جالب تمام شده بود؟

« من خیلی خوب بود. خیلی وقت است که در موردش فکر نکرده  Personal Storyبلی »  مریم:
اش خیلی پایین بود و تعداد  دانشگاه ما درصد قبولیی جالبی بود.  کنم، قصهام. حالا که فکر می

« باشد و از خیلی کشورها Diversشد که خیلی »کرد. این باعث می کمی از متقاضیان را قبول می 
که من تا آن وقت نامش را نشنیده بودم یا پرچم  کشورهایی  گرد داشته باشد؛ از  شان را ندیده  شا

که من در قصه« خیلی اهمیت میDiversityها به »بودم. آن  ی خود به آن اشاره دادند. نکاتی 
یادتر داستان زندگی خودم بود. من در ایران به دنیا آمدم. پدر و مادرم هم در آن جا به دنیا  کردم، ز

آمدند و بزرگ شدند. پدرم در عراق به دنیا آمده بود؛ اما در ایران کلان شده بود و مادرم در ایران 
مها ما  که  وقتی  از بود.  یکی  خصوصی  مکتب  در  مرا  پدرم  رفتیم،  افغانستان  به  و  کردیم  جرت 

آن  که  کرد  معرفی  درسدوستانش  نمیها  را  معارف  وزارت  تعلیمی  نصاب  و  های  خواندند 
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کستان میکتاب آوردند و همه به زبان انگلیسی بود. من یک بارگی در محیطی  های خویش را از پا
که به زبانش گپ زده نمی گرفتم  شان پشتو بود.  شان انگلیسی و زبان دومتوانستم. زبان اولقرار 

کمی گپ زدم، این که چه  برای من خیلی تطابق با آن محیط خیلی مشکل بود. در آن مورد هم 
فهمیدیم، دیگر را نمیدیگر و زبان همی همرقم با مردمی که از هر نظر با من متفاوت بودند، لهجه

جا اول نمره شدم. در این مورد گپ زدم. این تقریباً  ها تعامل کردم و چه رقمی در آنچطور با آن 
که دردانشگاه فراهم می  با هم فرق    آیند، خیلی کنند، چون مردم از تمام دنیا می شرایطی است 

یک می با  باید  اما  هم کنند؛  با  کنند،  ی  سازگار هماتاقی دیگر  با  با صنفی شان،  شان، 
لیسه  شان.گروپیهم به  کردم،  تبدیل  که مکتب  بعدا  زدم.  گپ  مورد  آن  به در  و  رفتم  کاتب  ی 

فرصتلیسه چطور  و  رفتم  معرفت  انجام ی  را  یادتری  ز جنبی  کارهای  بتوانم  که  شد  فراهم  ها 
 کردن بود. و با مردم دیگر تعامل Diversityبدهم؛ اما محورش همین بحث  

که پیشینه  رویش: گفتید  شان ی زندگی در مورد پدر و مادرتان یک مقدار بیشتر گپ بزنید، 
ها چطور ای به این ارتباط دارند؟ اینشود. چه خاطرهزمان مربوط می به ایران و عراق به طور هم

 به ایران و عراق ارتباط دارند؟ 

ترش به دنیا  جا پدرم و خواهر بزرگبلی، پدرکلانم به خاطر درس به عراق رفته بودند و آن  مریم:
که یادم می آمدند و بعد از آن آن کردند. از وقتی  ام با مهاجرت آید، داستان زندگی ها مهاجرت 

شان ها به ایران مهاجرت کردند و بعد از آن زندگی شروع شده بود. این به این خاطر یادم آمد. آن
امارات متحدهدر آن به  از آن من  و بعد  کردیم  افغانستان مهاجرت  باز به  و  گرفت  ی جا شکل 

ام  سال در هیچ منطقه زندگی نکرده   7جا آمدم. یادم آمد که من بیشتر از  عرب رفتم و بعد به این
.  یا در یک شهر یا در یک کشور

در افغانستان وقتی که شما آمدید، به عنوان یک محیط جدید، از ایران آمده بودید،    رویش: 
یاولین   کودکی   چه ز با تفاوت جدی فرهنگی   Catch all shopتان با مفهوم  که شما را در دوران 

 مواجه کرد، چه بود؟
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این از نظر چهره مردم دیگر با من خیلی تفاوت داشتند و این که با زبان دیگری حرف    مریم: 
خواستم ام نشنیده بودم. یک داستان یادم آمد: یک روز من میزدند که من تا حالا در زندگی می

آید که برای نمازخواندن جا بود، من یادم میکه نمازم را چاشت بخوانم و از یکی از معلمانی که آن
کردم. آن که چرا آنها برای من توضیح می مهر طلب  شان مهر را ها مطابق اصول مذهبدادند 

ها فهمیدم. ایشان تفاوتکنند. در آن وقت خیلی خرد بودم و توضیحاتش را نمیاستفاده نمی 
 داد.میان شیعه و سنی را نشان می 

تان به عنوان های زندگی برای شما به افغانستان آمدید، امکانات و سهولتوقتی که  رویش:  
برای  کودک  ایجاد می یک  تقاوت  افغانستان  کرد؟ مثلا احساس می تان خیلی  که شرایط  کردید 

که دارد تازه زندگی را تجربه می  کودکی  یکند با آن  برای زندگی برای یک  که در ایران بود،    چه ز
 خیلی متفاوت بود؟

یبلی، خیلی متفاوت بود از آن    مریم: که من در نظر داشتم. در ایران هر کسی خودش   چه ز
کسی می به مکتب می ی امنیت را جدی  رساند؛ اما در افغانستان )کابل( خیلی مسألهرفت یا 
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کسی به مکتب برود. از نظر امنیتی گرفتند. قسمی رفتار میمی که مثلا به تنهایی نباید  کردند 
راننده همراه  من  بودند.  تشویش  به  همه  میخیلی  خود  مکتب  آنی  چون  ترانسپورت رفتم،  ها 

نداشتند. این یک موضوعی بود که خیلی متفاوت بود. همگی یک رقمی ترسیده بودند. مثلا در  
بود که برای من خیلی جالب بود. کسی را به راحتی   چه زهاییداخل مکتب گارد ایستاد بود. این  

گردان نباشند. کسی را نمی راه نمی  ماندند که از مکتب برآیند.دادند تا که مربوط به شا

 تان را از کدام مکتب شروع کردید؟شما وقتی که در افغانستان آمدید، درس رویش:

کلی بود. حالا به خیالم که نیست، در ی درخشان« در اسپینمکتبی بود به نام »ستاره  مریم:
 آن زمان بود.

 چقدر مدت در آن مکتب بودید؟ و چقدروقت بعدش در مکتب کاتب رفتید؟ رویش:

 Elementary Schoolها  جا بودم و بعد از آن به خاطری که آنتقریباً یک و نیم سال در آن   مریم:
 بود و از آن صنف بالاتر نداشتند، به کاتب رفتم.
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شدند، از  ی کابل حساب میی مکاتب برتر و گزیدهدر مکتب کاتب هم که از جمله  رویش: 
 لحاظ درسی با مشکل یا محدودیتی مواجه نبودید؟

یاد فرصتنه، به هیچ عنوان. هیچ محدودیتی نبود؛ اما برای فعالیت  مریم: ها های جانبی ز
 نداشتند، آن رقمی که معرفت داشت. 

 ها را در کاتب درس خواندید؟ کدام صنف  رویش:

 را تمام نکردم. 10را خواندم. صنف  10تا صنف  7از صنف  مریم:

 باز شما در معرفت آمدید؟  10در صنف   رویش:

بلی. یک استادی بود که به من با این تعبیر گفتند که »وقت خود را ضایع نکن، باید به   مریم:
که این ی« به خاطری  ی را  جا فقط صنف است، درسمعرفت برو کار های صنف است و هیچ 

چنان مادرم در مورد مکتب معرفت شنیده بودند و از من  توانید و هم فراتر از آن انجام داده نمی 
 جا انتقال بدهند.جا را ببینم، بررسی کنم. باید به آنخواستند که یک بار آن

وقتی در مکتب معرفت آمدی، با چه تفاوت خاصی در آن زمان مواجه شدی؟ کدام رویش: 
 سال بود که در مکتب معرفت آمدی؟

م در مکتب معرفت آمدم. تغییر کلان این بود که من اولین بار از ترانسپورت  2015سال  مریم:
حال خان بود، طرف مکتب  ی ما که در خوشکردم و به تنهایی از خانهعمومی باید استفاده می 

کممعرفت می قدر دور نرفته بودم و از ترانسپورت ترین مشکل بود. تا حالا ا آنآمدم و او به نظرم 
گردان پرشوق بودند، خودشان  که بود این بود که خیلی شا عمومی استفاده نکرده بودم. تغییری 

می یعنی خیلی هدفدرس  برخلاف  خواندند،  بودند،  ی مند  در مکتب  چه ز ما  دیگر  که  های 
گردان را مجبور می می ی را انجام بدهند یا درس بخوانن دیدیم که استاد باید به زور شا د  کرد که کار

که  بود  تفاوتی  این  بودند.  خودجوش  خیلی  معرفت  گردان  شا بگیرند.  آمادگی  امتحان  برای  یا 
 دیدم.
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در معرفت وقتی که آمدی، بسیار زود برایت رفیق پیدا کردی؟ زود توانستی که در گروه رویش:  
 دوستی شامل شوی یا برایت دشوار بود؟ 

می  مریم: برخورد  من  با  بیرونی  آدم  یک  عنوان  به  بود.  دشوار  کمی  اوایل  چون  در  کردند، 
بارگی  دیگر آشنایی داشتند و من یک جا بودند و با هم شان از صنف اول یا کودکستان آنیهمه

که آشنا  کنم؛ اما بعد از چند مدتی  در صنف یازده آمدم و خیلی زود نتوانستم برایم رفیق پیدا 
نمی وقت  آن  هستند،  دوستانم  حالا  که  دوستانم  گذشت،  که  امتحان  چند  شناختم، شدیم، 

شان تا حدی در ارتباط هستم و یآمدند و پیش من نشستند: طوبا، زحل، رابعه، بنین که با همه
بعد از این که من آمدم، دوست خیلی خوبم )زحل( او را نیز از کاتب به معرفت آمدند، قسمی که  

ی ف کرده بودم. او هم به جمع ما پیوستند. تا آخر آن سال )صنف یازده( دوستان من از معرفت تعر
 خیلی خوب پیدا کردم.

ید، یک سنی ویژه   15یا    14شما وقتی در سن    رویش: که ای است. میسال قرار دار خواهید 
که به عنوان یک  تان رفیق انتخاب می تان را تشکیل دهید، برایگروه دوستی  کنید. معیارهایی 

ید، چه است؟دختر برای انتخاب دوستان  تان دار

یا سوم   مریم: بود. همیشه همراه دوم نمره  کمی خودخواهانه است/  معیارهایم همیشه یک 
نه این که انتخاب کنم    -ها خوب بود یا در کارهای جانبی خوب بودنمره یک کسی که در درس

ی داشته باشم که همرایم رفیق می خود به خود اتفاق می   -یا پافشار که افتاد  شدند. به خاطری 
های دیگر  ها در بعضی درسها خوب بودم، آنمند بود. من در بعضی درسدوطرفه برای ما فایده 

قسم باشند؛ به خاطری که های ما یکشد که اخلاقخوب بودند و دیگر این که همان باعث می 
 ی مشترک کلان ما بود. هر چند ما در رقابت بودیم و به نظرم رقابت یک نقطه

که شما بودید، درس  رویش: هایی به نام امپاورمنت شروع نشده بود و به جای در آن زمانی 
کردیم:  آموزان تشریح می شناسی بود. دو مفهوم را برای دانشهای انسانامپاورمنت بیشتر درس

  Self-centeredهای خود شما بیشتر    Ambition. در  Visionبود و دیگری    Ambitionیکی مفهوم  
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کار و تلاش می  که به خودتان مربوط است. براساس آن  ید  یاهایی را دار کنید. هستید. بیشتر رو
تان بیشتر با  های  Visionتان نیز اهداف فردی است؛ ولی در  خواهید به آن برسید. اهدافمی

کلان گروه، با جمع، با دیگران ارتباط پیدا می  که  تر می کنید و یک فضای  کسانی  بینید. معمولا 
یاد رفیق می در صنف که از خیلی لحاظ شبیه هم اند. ها با هم خیلی ز شوند، افرادی هستند 

که نمرات گفتید  ها با هم یکی  نمرهها، دومنمرهشان خیلی نزدیک هم استند، اول مثلا شما هم 
می  یکی  هم  با  معمولا  لایق  گردان  شا ایناند.  حالا  عین  در  ولی  جدی  شوند؛  بسیار  رقیبان  ها 

تان تان را بپرسم که حد فاصل رقابت و رفاقتیخواهم از شما این تجربهدیگر هم هستند. میهم
دیگر رفاقت کنید و در کجا احساس  در کجا بود؟ مثلا فرض کنیم تا کجا حاضر بودید که با هم 

که رفاقتمی که می    جاییتان حالا کردید  که گویید ما با هم جدا می است  شویم، جایی است 
تبدیل   ک  خطرنا و  خونین  خیلی  دشمنی  یک  به  باشد  ضرورت  حتا  و  رقابت  به  رفاقت  دیگر 

 شود؟ می

که رفیق می متوجه شدم. به نظرم رفاقت اول می   مریم: شدیم، رفاقت بود و بعدش  آمد. اول 
دیگر کمک  رقابت. رفاقت همیشه تقدم داشت. قسمی بود که همیشه وقتی نیاز داشتیم با یک 

ی  کردیم که دیگران از آن مستفید نشود یا خرابکردیم. هیچ نوت خصوصی را نگاه نمی می کار
یدیو را وسپوتاژ از آن کارها نبود. رقابت خیلی سالم بود، بر اساس رفاقت ما. بعدا که آن  ها این و

کنم دوستان من در معرفت هستند. به نظرم  فهمند که برایش اشاره میبینند، این مسأله را می می
 کنید.کم و بیش شما به رقابت من و بنین اشاره می

از مواردش است. من می  رویش: بنین، یکی  و  که رقابت شما  این  به خاطر  کل  خواهم در 
رفاقت می معمولا  انجام  افراد  که  رفاقتهایی  این  بین   Ambitionها  دهند،  از  را  فردی  های 

شما  نمی این   Ambitionبرند.  هستید.  هم  رفیق  هم  با  حالا  عین  در  اما  ید؛  دار را  خود  های 
رسند که بر رفاقت پیشی  ها در جایی میشود و در کجا این رفاقتها در کجا رقابت میرفاقت

یف را در اینخواهم همان نکتهکنند. میگیرند و رفاقت را زیر پا میمی که  ی ظر کنم  جا پیدا 
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، خواست فردی و هدف   Ambitionجا جایی است که ما کنید که اینشما یک بار احساس می 
 توانیم به خاطر رفیق خود قربانی کنیم/ زیر پا بگذارم.خود را نمی 

که جای فقط برای یک نفر باشد یا یک جای بالا وجود داشته    مریم: که به نظر برسد  وقتی 
توانی یک نفر دیگر را پیش خودت  باشد یا یک برنده وجود داشته باشد. آن وقتی است که نمی

ی/ تعارف کنی.  بینداز

که می همین لحظه  در   حالا    رویش:  که در بین مردم اصطلاحی  رسید، احساس می ای  کنی 
تان کنید که برای کنند. احساس می بودن یا خودخواه بودن مطرح می   Selfishکه وجود دارد، این را  

گناه کار بدی میشود؟ فکر می کار بودن خلق میحس  که شما  که در همان لحظه  کنید  کنید 
ی نکنید، مثلا بگویید حالا ی که در اینخودتان را بر رفیق کار جا رسیدم،  تان ترجیح بدهید، فدا

؟  این امتیازاز من نه، از تو

ی نمی مریم: کار شود. آن وقت شاید اسمش حماقت شود. چون یک  نه، به نظرم آن وقت فدا
کسی نمی   Each woman for her selfوقتی   که آن وقت  آن وقت هرکسی برای خود است.  تواند 

 شدن باشد.خیرخواهانه عمل کند. وقتی که یک جای برای برنده

جدی  رویش: گر  ا نقطه رقابت  یک  نفردر دو  که  بخواهند  و  شود  جدی  تر  ظریف  بسیار  ی 
گیرم و کار به جایی برسد که یکی از این دو تا باید به  ایستاد شوند که این هدف را حتما من می 

کنار بروند، شما در آن  کار می زور  یادی نیست که ی شما بسیار فاصلهکنید؟ فاصلهجا چه  ی ز
های خیلی نزدیک هم بودید. مثلا  خیلی به سادگی تشخیص شود، از ابتدا تا حالا ا آمدید، رفیق 

های بسیار ریز  تان در نمره هم که بوده، یک فیصدی خیلی کم/ بسیار کوچک در مارجینرقابت
کردید؛ ولی   با هم رقابت  برای یکی  در همینحالا  ریز  که صرفا  ی  امتیاز از  باید  که  جا رسیدید 

بگیرد.  رسد، یکمی باید  بگیرد، دیگری شوکه میهمینحالا  ی  گر یکی  ا پا  جا  زیر  شود، دیگری 
ی نکردید، احساس شود. شما چه کار می می کار گر فدا ی کنید، ا کار کنید؟ حاضر هستید که فدا

ی میگناه   کنید؟کار
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گر بخواهیم برای کس   مریم:  ی ظلم به خود است. یعنی ا کار فکر نکنم، چون در آن وقت فدا
ی کنیم، خود را زیر پا می  کار کنیم. در هر دو صورت یک  کنیم یا هدف خود را زیر پا میدیگر فدا

 بیند و ترجیحا آدم خود را نباید ضربه بزند یا ....نفر ضربه می 

کلان  رویش: مثلا  گر  ا مقدار  مییک  فکر  کنید،  قرار  تر  رهبری  مقام  در  که  کسانی  کنید 
، مثلا دو تا کشور است، نتانیاهو و آقای خامنهتر و بزرگ های کلانگیرند، حداقل رهبریمی ای  تر

جا یک  کنید اینگیرند، احساس می جای قرار میها در هماناست، ترامپ و پوتین است، این
ی ظریف است ولو آن اعتبار است یا یک منفعت اقتصادی است یا یک هدف دراز مدت  نکته

کشور  میبرای  کنار  که  یکی  این  برود؛  کنار  باید  یکی  است،  نقطهشان  نقطه،  همان  از  ی رود، 
می انحراف شروع می پیروز  یکی  آن  از  بعد  می شود.  و دیگری شکست  کدام یکش  شود  خورد. 

برود، کنار  که  است  این   حاضر  باید  نرود،  کنار  یکی  گر  حد ا در  بیفتد  اتفاق  تقابل  یک  جا 
دیگر زدن، به نظر شما باز هم توجیحش با همین حرفی  ی یک ای را بر سر و کلههای هستهبمب

 شود کنار رفت؟گویید جایز است که نمیکه شما می

 آن یک مثال خیلی کلان از رقابت ناسالم است. مریم:

می رویش:   انجام  را  کار  در موقعیت شخص خودتان یک  فکر  به هر حالا شما  ولی  دهید؛ 
گر من از همین خواست خود بگذرم، در حقیقت حماقت کردم، به خاطری که من  می کنید که ا

ییک   کس    چه ز که  کردم  که متعلق به خودم است، حق خودم است، این را به ناحق قربانی  را 
می  بالا  این  بگیرد.  کلاندیگر  موقعیت  یک  در  شما  میرود،  قرار  جمهور  تر  رئیس  مثلا  گیرید، 

تان های فردیرود، شما بر اساس صلاحیت و شایستگی تان از بین نمیشوید، باز هم فردیتمی
تان شما را با یک کس دیگر که در یک موقعیت دیگر همین موقعیت، حالا  در همان مقام رسیدید

گزیر می و قرار میجا رسیده، رو به ر در همان که همین قسم دهد، بعد به خاطر همین نا شوید 
را شما می بورسیه  را در نظر بگیرید،  بورسیه  کنیم  گر فرض  ا کنید. شما  تان گیرید، رفیقرقابت 

شود. ممکن است که آن آدم از لحاظ روانی و ذهنی آسیب ببیند، بعد شما  گیرد، شوکه مینمی
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گر این بورسیه را نمیمی گرفتیم یا کنار ی دیگر را میگرفتم، یک بورسیهگویید که فرض کنید من ا
نمی می روانی  آسیب  حداقل  من  رفیق  یا  دوست  یک  اینرفتم،  میدید.  هم  این جا  که  گویید 

چه  من ابرقدر جهان نه، روسیه یا  حالا   کرد  گرفت. فرق نمیگرفتم، حریفم میمنفعت را من نمی
جا دیگر مارجین بسیار کوچک است. در این امتیاز گویید نه در اینکند؛ ولی می. چه فرق مین

 نه چه ن. فقط آمریکا باید حرف اول را بزند، 

یاد است، به خاطری که یک برنده وجود ندارد، به نظرم    مریم: در این رقابت خیلی خطر هم ز
ی که شما گفتید. در آن بازند و به نظرم رقابت فردی نیست آنکه هر دو طرف به نحوی می طور

 شود، با یک جمع را در نظر بگیرد. سطح دیگر رقابت فردی نمی

ید، چه تفاوت است بین شما به عنوان یک فرد که در موضع رقابت با رفیق  رویش: تان قرار دار
کنید و حاضر نیستید که این رقابت آوردن یک بورسیه یا یک جایزه رقابت می مثلا برای به دست

رفیق نفع  به  روز  ختم  در  آنرا  از  خودتان  حق  از  یا  ببخشید  خاتمه  خودتان تان  امتیاز  که  چه 
ید با کس دیگر که مثلا او رییس جمهور یک کشور است، پوتین است احساس می  کنید، بگذر

که مییا ترامپ است یا خامنه که ای است یا مثلا نتانیاهو است، در همان نقطه رسیده  گویند 
گر ما این امتیاز را ببخشیم باعث می  شود که کشور ما در مقام دوم قرار بگیرد یا کشور ما از یک  ا

طرف امت تا  بروند  جنگ  پای  به  که  حاضرند  همان  خاطر  به  بعد  شود.  محروم  یخی  تار یاز 
جا چه تفاوت کنید در این شان شکست بخورند، فکر میشان نابود شوند، ولو طرف مقابل مقابل 

 است؟

میتصمیممریم:   من  که  رقابتهایی  در  میگیرم،  انجام  من  که  من  هایی  تصمیم  دهم، 
؛ اما در مقامی  انفرادی است و کسانی را که متأثر می کنند من هستم یا شاید یک یا دو نفر دیگر

آننآکه   پیامدهای  و  نتایج  هستند،  کلانها  خیلی  به ها  است.  ملت  یک  متوجه  و  است  تر 
که من تصمیم  ها نمیخاطری همان آن توانند که در آن موقعیت انفرادی تصمیم بگیرند، مثلی 

 گیرم.می
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کثر کسانی    رویش:  یغ بسیار کلانی است که ا این نکته را که من گفتم به خاطری این که این در
که در مکتب هستند  های نوجوانی، بخصوص در دورهدیگر هستند، در دورهکه رفیق هم هایی 

یاد  یا در دانشگاه هستند، ممکن است سر دچارش شوند. شما قاعدتا در گروه  هایی که خیلی ز
می  قرار  هم  کنار  هستند،  هم  شبیه  هم  با  شما افرادش  یعنی  است.  طبیعی  بسیار  این  گیرید. 

دیگر گون را در کنار هم قرار بدهید. کسانی که از لحاظ درسی شبیه همتوانید که افراد ناهم نمی
با هم قاعدتا  می هستند،  تعامل  بیشتر  از لحاظ خصوصیتدیگر  که  کسانی  ها، اخلاق  کنند، 

که این شباهتها جسمی وشباهتمندیخود، توان ها بیشتر باشند،  های مختلف هر چقدر 
می بیشتر  را  کات  گروهاشترا و  میکند  شکل  بیشتر  کات  اشترا این  براساس  گر  ها  ا گیرند. 

Ambition  جمع شدن افراد محور باشند، خطری   برای  جا  های فردی در این ها یا همان خواسته
می ایجاد  که  نقطهرا  به  که  است  این  میکند  که  وقتی  حساس  بسیار  همین  های  باز  رسید، 

ک به   کات بسیار به شکل ظریف؛ اما خطرنا ک هم تبدیل می  هایافتراقاشترا شود. بسیار خطرنا
نقطه در  که  این  خاطر  میبه  که  وقتی  حساس  بسیار  نزدیک  های  خیلی  که  رفیقانی  رسند، 

ک همتوانند به دشمنان بسیار خونی و خدیگر هستند، می هم دیگر هم تبدیل شوند، مثلا  طرنا
جای آمدند؛ ولی  دیگر یک دیگر با هم ی تحصیلی است، دو رفیق هم امتیاز مثلی یک بورسیه

کدام  کاملا  یک تا بورسیه است،  که بورسیه را بگیرد، دیگری  که یکش  شان بگیرد. ممکن است 
آزرده شود، حتا احساس شکست کند. احساس کند که من کم آمدم. این ممکن است که خیلی 

آموزان خود در موارد  ها در بین دانش یک حس تلخ را خلق کند. من حداقل شاهد این قسم رقابت
یادی بودم. احساس می ها شامل بودید،  کنم که شما به خاطر این که خودتان در این گروهخیلی ز

ید. میاین تجربه بسیار آموزنده از شما برای    یخواهم که این تجربه را به عنوان یک تجربهها را دار
یادی از  هایتان مرور بکنید. شما در زندگی خودتان در تجربهسالاننسلان و هم هم تان با موارد ز

تان یگان دفعه واقعا به جایی رسیده باشید که احساس این مواجه شدید که مثلا با رفیقان نزدیک 
گرفتید، دلکنید رفیق را  که یک امتیاز  از این  آزرده شد و شما تان به خاطر رشدتان  خور شد، 

؟بخشم، من میجا بگویید من مینتوانستید که در آن  گذرم، این امتیاز از من نه، از تو
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و هم   مریم: آمده  پیش  یاد  ز رقابت خیلی  فکر میفرصت  گر  ا در نسلانم  این فقط  که  کنند 
می اشتباه  است،  دانشگاه  یا  است  کار مکتب  محیط  در  خصوصا  است،  همیشه  این  کنند. 

یاد است و برای من در زندگی شخصی  یاد اهمیت داشته است و این خیلی ز ام رقابت خیلی ز
ی کنم و شب  چه ز کار  یادتر  که باعث شده من ز ها تا ناوقت را بیدار بنشینم، نه به خاطر بوده 

یاد فکر کنم؛ ام این رقابت باعث این    چه ز رقابت ناسالم یا این که ..... شوم همراه یک   یا خیلی ز
ای  کردم. مسألهها شده که در موردش احساس گناه میشده که من آدم بهتری باشم. بعضی وقت

یشن پاس شد، که حدود سه هفته پیش د ر دیپارتمنت ما پیش آمد، در دیپارتمنت ما یک پوز
یاد گپ زدند، گفتند که می  توانی در این اپلای کنی. به نظرم به یک دوستم یا همکارم که ما مرا ز

ها گپ زنیم، به نظرم همراه آندیگر گپ می در یک کوهارت آمدیم، در یک شرکت و هر روز با یک
یشن هست و ما دو نفر هستیم و یک نفر می تواند که آن پروموشن را  نزده بودند، این فقط یک پوز

یادتر   ی که من کردم این بود که من همراه او شریک نکردم. با این ز   چه زها بگیرد. متاسفانه، کار
شد و فقط یک نفر جای دارد و ای بود که مربوط رقابت میکردیم، این مسألهرا با هم شریک می
که آنکردم و اپلای می ود فکر می متأسفانه من به خ که این  کردم. وقتی  ها بفهمند و خبر شود 

یشن بوده و مریم مرا خبر نکرده، خیلی آزرده می  شخصی    چه ز شود؛ اما رقابت است.  قسم پوز
نیست که من همراه کسی مثلا مشکل شخصی داشته باشم؛ اما خیلی طبیعی است که آدم خود  

 دهد.را ترجیح می

می  رویش: بیان  شما  که  را  حسی  میهمین  من  تجربه کنید،  در  هم  باز  در هایخواهم  تان 
از  زندگی  یم  که مر کردم برای این سوال؟ به خاطر این  کنم. چرا شما را انتخاب  تان بیشتر مرور 

گرد پیشتاز بوده، یک دانش آموزان معمولی  ی دانشآموز بوده که در ردهابتدای زندگی خود یک شا
که در سطح و سویه که من نبوده، حداقل افرادی  یاد نبوده. حداقل افرادی  ی مریم بوده باشد، ز

کند، کسی که در ها رقابت می ی عمومی مثلا در صد در صد از نمره با آدم نمرهشناسم، اول می
کار می کرده. خود همین هم برای خودتان  کرده باید خیلی نزدیک با شما حرکت می کنار شما 
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یاد می   یاد به رفیقانمستلزم تلاش بسیار بوده، باید کار ز تان کردید و در عین حالا چلینج بسیار ز
آیید، رقابت  ها با شما باید تیز بدوند. خوب شما در همین مسیری که می کرده که آدم هم خلق می 

یاد شاهد بودید؟ حداقل در بسیار شدید هم برعلیه خود بر می انگیزید. آیا از این رقم موارد را ز
یاد احساس کرده باشد   یادی اتفاق افتاده که برخی از رفیقان شما ز معرفت وقتی که آمدید، موارد ز

می تیز  یاد  ز بسیار  مریم  همین  نمی که  این  به  ما  را دود،  یاد  ز امتیازات  خیلی  آدم  این  رسیم. 
کسی با شما حسودی نکند. حسودگیرد، ما نمی می که  ی حس منفی گیریم. حالا ممکن است 

می این  پی  در  شما  با  کسی  که  رشکاست  ولی  کنید؛  بدخواهی  حتا  که  خوردن، افتید 
کاش من این را  بسیار طبیعی است. شما می  چه ز خوردن یک  غبطه که آفرین این آدم!  گویید 

ای این است که خود  کردن نشانهداشتم. خود همین کاشداشتم، کاش من این قدرت را میمی
کنید. این خود یک حس کنید. در این امتیاز خود را شریک احساس نمیرا محروم احساس می

از  کند، در نگاه و رفتارتان بروز میتلخ خلق می  یادی  کند. شما این رفتارها را در نگاه تعداد ز
 دیدید یا نه؟ تان میرفیقان

دیدم؛ اما نسبت به رشک، درست است که احساس رشک هم شاید  ها میبعضی وقت  مریم:
یادتر از آن فرصت برایمی شان خلق خواهند شد. در قسمت فیصدی، فیصدی  داشتند؛ اما ز

کردیم.  بودند، به خاطر این که رقابت می تر می ها باید خیلی نزدیک من صد در صد بود. یعنی آن
که آن  یادتر تلاش آن یک بخشی بود  که داشتند، خیلی بالاتر آمدند، خیلی ز ها از آن فیصدی 

که برای خود هم  Debitکردند. مثلا وقتی که شما برای   گفتید  کردید، برای من  تیمی  مرا انتخاب 
ها این فرصت نداشتند، به خاطری که رفیقم بودند، من  انتخاب کن و این فرصت خلق شد.آن

یکی  ها را فقط انتخاب میآن کردم، کسانی که با من نزدیک بودند. به نظر من یک خطی خیلی بار
 ش بکشند. بود بین این که احساس رشک داشتند یا خود را به چال

هم   رویش: قدر  هر  دیگران  که  کنی  احساس  و  باشی  پیشتاز  همیشه  است،  ممکن  گاهی 
نمی  من  به  کنند  ابوظبی  تلاش  دانشگاه  در  که  وقتی  مثلا  آمدی،  یادی  ز جاهای  در  تو  رسند. 
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که در یک   که مریم ممکن است  کشورهای مختلف آمدند. دیدی  که از  آمدی، افرادی را دیدی 
می یا  در در  وقتی  ولی  ریزگگ؛  یک  بوده،  خوبی  بسیار  گر  شنا یک  می برکه  اینآید،  که  جا بیند 

مینهنگ شنا  کلان  کلان  آمدند،  یادی  ز اینهایی  این کنند.  هستند.  تو  از  پیشتازتر  بسیار  ها 
بالاتر  رشک  از  یا  و  ببری  رشک  دیگری  کس  به  خودت  مثلا  که  شد  ایجاد  خودت  در  تغییر 

دود و من هر قدر سریع  ات بیاید، همان حس تلخ برایت بیاید که این آدم خیلی تیز میحسودی
 رسم یا این حس پیدا نشد؟ بدوم به این نمی 

صد در صد آن احساسی که شما گفتید، به وجود آمد و با تمام قدرت هم به وجود آمد.    مریم:
کنند. در مکتب همه  خصوصا در سال اول دانشگاه. رقابت در دانشگاه کمی با مکتب فرق می 

نمره کنند، کی اول ها خوب عمل میدیگر خبر دارند تا حدودی و این که چقدر آناز نمرات یک
دوم کی  و  است،  است  خود  برای  هرکس  دانشگاه  در  اما  است؛  هم   Secretنمره  باز  اما  است؛ 

دهد، چه  کند، چه پروژه انجام میتوانید که ببینید این نفر چه دستاوردهایی داشته یا چه می می
می  ارایه  را  پریزینتیشن خود  ک شدم. همانقسم  و من خیلی شا به  کند  گفتید،  که شما  رقمی 

ول بودم در یک جایی تقریباً خرد؛ اما بعد در یک جایی رفتم که همگی نفر اول  خاطری که نفر ا
. آن به اعتماد به نفس  شده بودند. بعضی  چه ن  بودند و دست ها خیلی بهتر بودند از کسان دیگر

شد. یعنی در تمام دنیا  Reviseمن خیلی آسیب رساند تا چند ماه اول، یعنی مغزم دوباره از اول 
ها برسانم و با  فقط من نیستم، نفرهای دیگری هستند که خیلی خوب است یا باید خود را به آن

یاد وقتآن گیر بود، تقریباً یک سال وقت گرفت که من بتوانم خود را  ها رقابت کنم. این خیلی ز
من بالا باشد یا دست  GPAتا جایی برسانم که بتوانم همراه پنج فیصد اول صنف رقابت کنم یا  

توانست جواب بالا کنم همراه یک کس سوالی را جواب بدهم که فقط نفر اول صنف می خود را  
 بود. Longlineی بدهد. این خیلی یک تجربه 

که شده باشد، برای این صحبت برای شما، باز هم به یک    رویش:  به عنوان یک تفریح هم 
یم. هم ی شما درمکتب معرفت میتجربه نزدیک پیدا  رو رفیق بسیار  آمدید، یک  که شما  زمان 
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کنار هم می  کلاس درس یک تناظر خیلی زیبا داشتید: تو کردید به نام »بنین« در  نشستید، در 
یاد می یاد گپ میهمیشه ز گیری، گپ گفتید که انرژی را تو میزد و می خوردی و بنین همیشه ز

یادتر می  های جنبی قدر نزدیک هم بود؟ در فعالیتتان در درس هم همینزند. این رقابترا او ز
جای رفتید و بعد در قدر نزدیک هم بود؟ بعد بر اساس همین، در جاپان هم با هم یک هم همین

یک  هم  با  هم  فاصلهابوظبی  یک  در  اما  رفتید؛  از جای  فاصله هم  ای  یک  در  شما   . از دیگر ی 
، همین رقابت چگونه بود؟ همین معادلههم که فعلاً رفاقت و رقابت را با همدیگر دیگر شرح  ی 
 گرفت؟دیگر چگونه راه رفتید؟ چگونه پیش آمدید؟ پیوندتان چگونه شکل میهید، با هم دمی

که در لین    مریم: که در معرفت آمدم، دیدم. به خاطری  ی  من بنین را اولین بار در اولین روز
ی من ایستاد شد و بنین دختر خیلی هوشیار است. او هم مثل من استراتیژی دارد وقتی  پیش رو

کسی می که دوستان خود را پیدا می که او را به چالش بکشد. به نظرم به همین  کند، پیش  رود 
که  هم  جنبی  کارهای  تمام  و  بود  نزدیک  خیلی  مکتب  در  ما  رقابت  شدیم.  دوست  ما  خاطر 

انجام می می را  کارها  تقریباً عین  یا در   Debit Cardدادیم. مثلا  کردیم، خیلی شباهت داشت. 
کارها را یکدادیم یا مجری میرفتیم، پریزنتیشن میها که میسفارت یادتر  جای انجام شدیم. ز
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ی ما به دانشگاه کامیاب  ترین رقابت ما دانشگاه بود به نظرم. خوشدادیم و کم می بختانه هر دو
مند بودیم، فهمیدیم که ما علاقه  زهاییچهشدیم؛ اما در دانشگاه او جدا شد، به خاطری که در  

( رفتم، او  Computer Scienceدیگر فاصله دارد و وقتی که من در بخش ساینس )که خیلی از هم 
نداشتیم. به ی مشترک نداشتیم، هیچ صنف مشترک  ( رفت. تقریباً نقطه Social Scienceدر )

همان میزان کارهای جنبی مشترک نیز نداشتیم. به همان خاطر آن وقت رقابت معنای خود را از  
 رقمی که در مکتب بود، نبود. دست داد. وقتی که ما وارد دانشگاه شدیم، آن 

پیش از این که وارد دانشگاه شوید، شما یک سفری به جاپان هم داشتید. این سفر    رویش:
ها برای چه بود؟ در رقابتی که در جاپان رفتید، چگونه وارد این رقابت شدید؟ در این سفر با کی 

 در رقابت افتادید و چه دستاورد داشتید؟ 

استاد   مریم: به  شما  آمد،  پیش  که  فرصت  این  کنم  فکر  که  خاطری  به  بود،  جالب  این 
با   که  شناختی  به  نظر  انگلیسی  استاد  کنید.  برگزار  انترویو  یا  مسابقه  یک  که  گفتید  انگلیسی 

شناختند، گرفت و مرا میها انترویو می ای از آنآموزان داشت، در یک رقابت چند مرحلهدانش 
به خاطری که قبلا اتفاقا در کاتب درس داشتند. با این که من نبودم، چند روز اول نبودم، مرا هم  

که دیگران چه می که فقط یک امتحان  در رقابت راه داد. ندیدم   Speakingکردند، اما به نظرم 
گرفتند. همان رقمی که از من گرفتند. جالب این بود که فقط یک نفر انتخاب کردند، به جای  می

. یعنی فقط مرا انتخاب کردند و بعد شما به ما گفتید که تیم خود را جور کن. یعنی اعتماد سه نفر 
من   طبعا  را  بنین  ببری.  بتوانی  که  کن  انتخاب  نیز  را  دیگر  نفر  دو  خودت  که  گفتید  و  کردید 

شناختم، بعدا یک نفر به من توصیه کرد. به این ترتیب  شناختم، دوستم بود و سمیه را من نمیمی
کمی از  زمینهتیم ما جور شد. یک پیش  از مکتب ابتدایی به یادم مانده بود. ما    Debitی خیلی 

که باید در ظرف چند هفته همراه همان   کمی داشتیم  مشخص ......    Debitوقتی خیلی وقت 
نمی ما  آمد،  پیش  ویزا  مشکل  آن  از  بعد  کنیم.  آشنا  را  ویزا خود  کابل  از  مستقیم  که  توانستیم 

کستان می   بگیریم،  جا آباد رفتیم و در آنگرفتیم. تا اسلامجا باید ویزا می رفتیم و از آنباید به پا
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که خیلی صف طولانی است و خیلی زمان می  که ویزا صادر شود، بعد ما سه نفر فهمیدیم  برد 
ید یا نه. از  رفتیم. نمی  کرا چههمراه یک نفر مینتور ما به   بعد سه هفته   کرا چهدانم که به خاطر دار

جا یک رقابت خیلی کلان بود. آن هم برای ما ما ویزای جاچان را گرفتیم. بعد به جاپان رفتیم، آن
نظرم  یک  به  که  خاطری  به  بود،  ک  شا تیم   13رقم  بهترین  بودند. کشور  کرده  روان  را  خود  های 

آن  Debitی  تجربه نداشتیم.  هم  یادی  مکتبز تیم  هایها  بین   Debitشان  یاد  ز خیلی  و  دارند 
و نشنال و غیرنشنال رقابت می مکتب اما مکنند. ما خاطره ها  یادم نمانده؛  به  یادی  ز ا دوم  ی 

که در   اما به   Debitشدیم و جاپان اول شد. ما دوم شدیم، موضوعاتی  یادم نمانده است.  آمد، 
 نظرم خیلی خوب عمل کردیم.

بورسیه  رویش: در  که  وقتی  میشما  کامیاب  هم  ابوظبی  قصهی  یک  هم  جالب شوید،  ی 
کابل آمادگی می اتفاق می  کانکور دانشگاه  افتد، شما به دانشگاه  که در  گرفتید  گرفتید. تصمیم 

ک نکنید. بعد آمدید و تصمیم تان را برای من ابلاغ کردید، همان روز داستانی که اتفاق  کابل اشترا
 افتاد، به یادت مانده که چه بود؟ 

ییک تصمیم خیلی سریع بود. به نظرم    مریم: بخش بود، این بود که شما قبل  که الهام  چه ز
خواندیم. شما که همراه  برای آمادگی کانکور درس می  آن مان از آن همراه ما صنف داشتید، ما در  

تر کنیم.  زدید، در مورد اهداف بود. این که چگونه اهداف خردتر را قربانی اهداف بزرگما گپ می 
کلان کابل را به خاطر یک هدف  که دانشگاه  کنیم. این  مثلا این  تر یا یک دانشگاه بهتر قربانی 

یم. چون در آن وقت فکر می  Optionباعث شد که ما فکر کنیم که   کردیم که  های دیگری هم دار
یهمه   که هست، همین است. مثل همه باید آمادگی بگیریم، کانکور بدهیم و وارد دانشگاه    چه ز

یاد رفت و آمد می کردیم، با  کابل یا پل تخنیک شویم. بعد از آن من و بنین به نظرم به دفتر شما ز
ید. به خاطری که شما  شما گفتیم که ما می یم، شما چه فرصتی دار خواهیم در دانشگاه خارج برو

قدر سریع تحت تأثیر قرار گرفتید، به خاطر یک جمله. ما جدی بودیم، به هر حالا  گفتید چرا این
یافت   در ایمیل  لحظه  در همان  هم  شما  نظرم  به  برآمدیم.  دفترتان  از  و  گفتیم  را  خود  حرف  ما 
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کند. بعد از آن باز هم ما   که ما را دوباره صدا  کردید  کسی را از پشت ما روان  کردید. بعد از آن 
خواهید واقعا این کار را کنید، این پروسه را پیش ببرید.  که می   -تر اما این بار جدی  - پرسان کردید

جدی هستید در موردش. ما گفتیم بلی جدی هستیم. باز بعد از آن شما آن ایمیلی که از طرف 
که گفته بود شما به عنوان   کنید، آن ایمیل   Recommendآموز  دانشConsolerدانشگاه آمده بود 

 کرد، یک دفتر مخصوص داشت، روان کردید. را به بلال که در مکتب کار می 

 کرد.های تحصیلی کار می : بلال نوری در بخش بورسیهرویش

کار از همان  مریم: کردید و ما هم نزد ایشان رفتیم.  جا شروع شد و همه  شما به ایشان فارورد 
ز  کانکور    چه  که  گرفتیم  تصمیم  روز  یک  در  ما  افتاد.  اتفاق  دیگری،  پشت  یکی  سریع،  خیلی 

یم و به دانشگاه خارج اپلای کنیم.  ندهیم و به دانشگاه کابل نرو

کنم که هم برای شما و هم برای ما یک اتفاق خیلی خیلی جالب بود، من احساس می  رویش:
یافت کردم، به اصطلاح انگلیسی مثل یک   فرخنده و خیلی قشنگی بود. آن ایمیلی که آن روز در

Surprise    بود. به خاطر که همان لحظات همان ایمیل رسیده بود. به خاطر همان بود که همان
ها را  ی مکتب در همان لحظه چای آورده بود، گفتم برو دخترانی که بیرون شدند، همانخدمه

تان و بعد  پیدا کرده بیار که شما را پس آوردند و پرسان کردم از شما که جدی هستید به خواست
ی رقابتی بود. یعنی شاهدش شما را پیش بلال روان کردم. بعد از آن این پروسه بسیار یک پروسه

خ که  مدتبودیم  کرد،  دوام  طولانی  بسیار یلی  نیز  ما  با  و  گرفت  را  شما  وقت  را  یادی  ز های 
که شما در این پروسه رفتید.   تا این  یادی انجام شد  کارهای ز گرفت،  یادی صورت  مکاتبات ز

کنم که برای دور دوم، سه ماه باید انتظار  شما در دور اول کامیاب شدید، بنین نشد. بنین فکر می
 داد. ماند و در چانس دوم دوباره امتحان میمی

 متفاوت بودیم.  Candle weekend: به نظرم همین رقم شد. چون ما در مریم

 بلی.   رویش:
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یدیو بگیرند و هم با دانشگاه آشنا  ما را برای سه روزبه خاطر این دعوت می  مریم:  کرد تا هم و
اجرا می ما  برای  را  نمونه  کنیم، حتا صنف  تعامل  گردان دیگر  با شا در  شویم هم  ما  از  و  کردند 

که دور آخر بود. من در  دوره ی بود و از بنین در مارچ و اپریل  های متفاوت بود. از من در فبرور
که دو دانه سیت دارد. فکر میطول پروسه فکر می که دو تا جای هست و دو نفر را کردم  کردم 

 کردند.آموز انتخاب میها بر اساس استندردها دانشرقمی نبود. آنکنند؛ اما این ها قبول میآن

های من که تر هم مطرح کردم، دقیقا یکی از تجربهبه خاطر همین سوالی را که پیش  رویش: 
که در رابطه کرد، حساسیت خیلی ظریفی بود  ی اتفاقا برای من خیلی چالش شدید هم خلق 

که هر دو تای شما هم ، همسطح همشما و بنین در آن زمان اتفاق افتاد. به خاطری  طراز دیگر
که دانشگاه احساس رفتید؛ ولی طبعا همان تفاوتکردید، پیش میدیگر رقابت میهم هایی را 

گزینش شدید، رفتید؛ ولی بنین سه ماه دیگر   یا متوجه شده بود، شما در چانس اول  کرده بود 
شد؛ اما این سه ماه برای بنین اش معلوم میمنتظر بود یا باید سه ماه بعد در دور بعدی نتیجه

دوره  یک  میبسیار  من  بود.  استرس  و  فشار  از  پر  خیلی  ی  بود،  شکسته  درهم  بسیار  که  دیدم 
باز هم در دانشگاه پذیرفته شد،   که  با وجودی  احساس تلخی داشت. طبعا همان احساسش 

کارهایی هم صورت گرفت، به هر صورتش، رفت؛ اما فکر می  کنم که همان حس ناشی از یعنی 
همان یک گام پس ماندن برایش باقی ماند. این حس برای رفیقان دیگرت مثلا در کلاس که بودند  

 صنفانت هم با همین رقم وضعیت برخورد کردند؟ هم پدید آمدند؟ یعنی کس دیگری از هم

های  در این فرصت، نه. چون که در دانشگاه فقط ما دو نفر اپلای کردیم؛ اما در بخش  مریم:
آمد، نه به آن شدت؛ اما بعضی شد، بلی. بارها این پیش می دیگری که باید یک نفر انتخاب می

 شد. آمد. فقط یک نفر باید انتخاب می ها که رقابت خیلی شدید بود، پیش می وقت

تان وقتی که خواسته باشید که خود را به عنوان هایمریم وقتی که با همین تجربه  الا  ح  رویش:
که بعد از شما در این راه مییک الگویی برای هم کسانی  کسان دیگری سالان خودتان،  آیند یا 

یشان به طور طبیعی  هایسال بعد بیایند؛ ولی تجربه  10سال بعد یا    5کنید حتا  فکر می   چه ز
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کنید که چه شان خلق کنید یا داشته باشید، فکر می شبیه شما هستند، به عنوان یک الگو برای
دهد که وقتی  هست که یک روال طبیعی رشد و حرکت را در جریان رقابت نشان می   چه زهایی

گاها دو سال سه سال می که بسیار طبیعی بوده، نباید  گذرد، بعدش متوجه میکه شما  شوید 
یاد جدی می یاد جوش میخیلی ز خوردید. خودتان وقتی که پس افتادید،  گرفتید. نباید خیلی ز

بعدها متوجه شدید که قابل عبور بوده یا یک زمانی مثلا خیلی با یک هیجان به یک دستاوردی  
می احساس  که  یاد  رسیدید  ز ز کنید، خیلی  و    چه  با حزم  یک مقدار  گر من مثلا  ا نبوده،  بزرگ 

برخوحوصله بیشتر  میی  راحترد  میکردم،  برخورد  این  با  شاید  میتر  این  و  برای  کردم  تواند 
، دختران دیگر که مثل شما در راه می ی از کسان دیگر تواند یک  کنند، مییند، حرکت می ابسیار

این که  باشد  یاد  تجربه  ز خیلی  را  زندگی  مسیر  در  حرکت  روال  هم  استقبال سخت ها  گیرانه 
می چه  کنند.  برخورد  اش  با  طبیعی  و  راحت  بسیار  براساس نکنند.  بگویید  خواهید 

 تان.هایتجربه

که من    مریم: ساله بودم و در رقابت نزدیک بودم با دوستان خود، این خیلی   17یا    16وقتی 
کند   کار  تنها  برای خود  که هرکس  بود  یطبیعی  می  و چه ز فکر  که هیچ که من  بود  این  کردم 

کمکی ندارم، تنها هستم و فقط باید خودم کار کنم؛ اما بعدا در زندگی یاد گرفتم که مشکل این 
یسرچ و منبع داشته باشد و به آن  ها خبر بدهد و  است که آدم از کسی کمک طلب کند یا آدم ر

می فکر  سن  آن  در  چون  کنی.  طلب  کمک  دیگر  کس  از  ی،  دار کار  کمک  که  که وقتی  کنی 
یسرچ   اینستموفقیت   که ر کسی  که آن  کند؛ اما حقیقتش این است  کار  که فقط یک نفر تنها 

فهمد که چه وقت کمک طلب کند، آن نفر خیلی کند و می دارد و آن کسی که کمک طلب می
می  پیدا  دست  موفقیت  را به  خود  و  کند  کار  تنهایی  به  نباید  کس  خاطر هیچ  همین  به  کند. 

Personalize   کند، باید ارتباط داشته باشی همراه کسان دیگر یا بشناسد کسان دیگر را و بفهمد
 ها در ارتباط شود.که چه وقت با آن
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ها واقعا کنید که مثلا شما در مسیر کار متوجه شدید که فرصتغیر از آن احساس می  رویش: 
که می همان ها خیلی ها محدود است یا نه فرصتها محدود است، فرصتگویند فرصت گونه 

یاد هستند؟ فقط شما باید متوجه باشید که فرصت  ها را پیدا کنید.ز

تعداد  فرصت مریم:   که  کنید  پیدا  کار  یک شرکتی  در  گر  ا یاد است. مخصوصا  ز ها خیلی 
یاد باشد، به همان اندازه فرصت یاد است، البته چه از نظر کارمندانش ز ها در هرجایی خیلی ز

بگیرید و چه از نظرکارهای جانبی. هر روز از طرف شرکت ایمیل   Promotionشغلی و این که شما  
راهمی کمپاین  یک  ما  که  این  آید  شما  کردیم  ی  می  Certificateانداز اینرا  بگیرید.  را  توانید  ها 

یاد توجه نشان نمی هیچ گوید که تبلیغات شرکت است؛ اما بعضی کسان جدی  دهد. می کس ز
ها به نام ...... ثبت نام کردم. یک وقتی    Certificateدهد. من در یکی از آن  گیرند و انجام میمی

را دارد. این رقم فرصت پیش آمده    Certificateکند که کی این  آید که دایرکتر پرسان می پیش می 
کنیم. کی در این بخش تجربه دارد. آن وقت است که این به  نو را امتحان میSoftwareیا ما این  

کند،  آید. فرصتکار می  یاد است، فقط آدم باید چشمش را داشته باشد، شناسایی  ها خیلی ز
 بینند آن را. وقتی که دیگران نمی

که مثلا  این فرصت  رویش: که امتیازات مادی به همراه دارند یا مثلا    حالا  ها  کار  بیشتر در 
گر ایندسترسی پیدا می   چه زهاییشما عملا به   قدر نامحدود باشد، طبعا برای درس و کنید، ا

دانشگاه برای  که  یانی  جر در  شما  یعنی  باشد.  بیشتر  مراتب  به  باید   ... و  اپلای  تحصیل  تان 
فرصتمی در  یا  میکردید  اپلای  تحصیلی  فرصت های  رقم  همین  که  شدید  متوجه  کنید، 

متوجه شما  که  این  به شرط  است  یاد  ز خیلی  و  مستعد نامحدود  آن  برای  را  خود  و  شوید  اش 
ید؟   بساز

یاد است و یک هنری که خیلی  بلی، من به این باور هستم. به راستی خیلی فرصت  مریم: ها ز
یسرچ کردن این ها مهم است در هر بخش این است که آدم بتواند از هر بخش آن را پیدا کند. و ر

ی کنیم و  کنند که آسان است فقط یک بار گوگل می ها فکر می خیلی آسان نیست. خیلی  چه ز
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یبینیم؛ اما آن رقمی نیست. دنبال یک  که یک لیست را می یاد وقت می  چه ز گیرد. بودن خیلی ز
یاد است و آدم باید از همه کسانی که  را پیدا کنیم. به نظرم فرصت  چه ز این که چه رقم یک   ها ز

تواند  ها کمک طلب کند و تا جایی که می شان کند، از آنتواند کمکشناسد و کسانی که می می
یشن را بیند و سبسکرایب کند نوشته های مختلف، خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند آن پوز

یدیوهای مختلف را ببیند. نفرهای خاص را فالو کند.  و

هایی کنید که دخترانی که در افغانستان هستند، با توجه به محدودیتحالا فکر می رویش:
که از لحاظ دسترسی به منابع و امکانات دارند، این که همین قسم امیدوار  ها هم میرا  توانند 

یاد  باشند که اساسا فرصت برای آن ها هم وجود دارد به شرط این که تلاش و تقلا کنند؟ فرصت ز
 شان محدود است؟هست یا نه فرصت برای

که این را در پیشمی   مریم: یاد است؛ اما در  زمینهتوانند  که فرصت ز ی مغزشان قرار دهند 
ی دیگر مهارتعین زمان این باید رو کنند.  هایها  کار  ی شان  مند هستند، که علاقه  هر چه ز

گر به ساینس علاقه  کنند و خود را رشد دهند، مثلا ا ی یک موضوع تمرکز  کنند. رو کار  ی آن  رو
یاد هستند. مثلا کسی که هستند که منابعچه زهایی  ها  دارند، چون این  شان در یوتیوب خیلی ز

یاضیات علاقه دارد. در عین زمان خود را در یک   قوی بسازند و هرچقدر که   چه ز یا دو چه ز به ر
کنند، درس  Exposeخود را   یادتری پیدا  یادتری را بخوانند، به همان اندازه کنند و منابع ز های ز

 توانستند که آن را ببینند.فهمند که این فرصت است؛ اما قبلا نمی بینند. میفرصت را می

یاد است؛ ولی فکر میها احساس می بعضی   رویش: که بلی فرصت خیلی ز که کنند  کنند 
فعلاً مثلا در این    حالا افرصت تنها در آمریکا است، فرصت تنها در جاپان است یا فرصت تنها  

این فرصت گر  ا که  به همان خاطر است  باشد.  بلد  یاد  ز کمپیوتر خیلی  آدم  که  نبود،  است  ها 
کار می  از  را نشان میدست  با فرصتکشند. تجربه شما چه  رقم  واقعا همین  برخورد دهد؟  ها 

 کنید؟ می
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یتواند  که من از شما یاد گرفتم این است که فرصت می  چه زهاییاز    مریم:  باشد،   هر چه ز
رقمی که شما گفتید. فقط در آمریکا نیست یا فقط در جاپان نیست  فرصت محدود نیست، آن

گر این فرصت تحصیلی در آمریکا نشد   یا فقط درابوظبی نیست. نباید خود را محدود کنند که ا
فرصت باشد. فقط آدم باید خود را قوی   چه ز توانند هر  پس دیگر فرصتی برای من نیست. می

های مختلف را ببیند. خواهد خود را رشد بدهد تا بتواند فرصتای که میبسازد یا در هر زمینه
 تواند در هر زمانی، در هر شکلی، در هر بخشی به سراغ آدم بیاید. فرصت می

گوییم  آموزان خود میجالب است، ما هم این نکته را در جلسات امپاورمنت به دانش  رویش:
گزینه که فرصت به  را  که حتما فرصت در  های خود  های محدود خلاصه نکنید. مثلا نگویید 

آمریکا است یا نگویید تحصیلات مثلا در فلان دانشگاه فرصت است یا تنها در جاپان فرصت  
ید که از هر طرف فرصت است یا تنها در بزنس فرصت است، نه. چون هوش تان را به کار بینداز

که  ببینید و متوجه شوید. شما مریم فکر می  ید، سن   حالا  کنید  که قرار دار فعلاً در همین سنی 
که شما    25 این  به فرض  کنید  100ساله،  که    -سال دیگر زندگی  سال زندگی    200امیدوار هستم 

گیریم  ولی ما حداقل آن را می  -روده طول عمر در زندگی شما خیلی بالا می کنید، به خاطر این ک
گر شما    100 کنید،    100سال، ا سال را برای خودتان یک عمر طبیعی تصور   100سال دیگر زندگی 

دراین جا در یک چهارم عمرطبیعیحالا  کنید،   که  یک چهارم عمرتان  این  در  ید.  دار قرار  تان 
ها و دستاوردهای خود را هم انجام دادید و از این  رسیدید که یک قسمت بسیار زیبایی از تجربه 

کنید؟ مثلا چه  سال را چه قسم تشریح می   25شوید، این  به بعد شاهد برداشت محصول خود می 
کردید و   یافت  کدام طرف میبینید؟ فکر می سال دیگر را چه می  75در که شما به  ید؟ کنید  رو

می خوش  آمدید،  خسخت  ید؟  می رو سخت  آمدید،  خوشوش  با  ید؟  طرف رو به  آمدید  بینی 
ید؟ با بدبینی آمدید به طرف خوشبدبینی می  ید؟ چه رابطهبینی می رو ی خاصی بین گذشته  رو

 تان در این مقطع هست؟یو آینده 
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کردم، در سالروز  خیلی یک سوال خوب است. به خاطر این که من در عین ورود فکر می   مریم:
  30کنم که تا  کنم.... مثلا حالا فکر میگذرد، من فکر میتولدم پارسال، به خاطر هر سالی که می

گر نشوم، دیگر تمام است و دیگر  سالگی را وقت دارم که کارهای خود را انجام بدهم/ موفق شوم. ا
به  نمی که  وقتی  و مطمئینا  تا  سالگی رسیدم، می  30توانم  که  اما   40گویم  دارم؛  را وقت  سالگی 

که نظر به آن یم، میحقیقتش این است  را وقت دار تا آخر زندگی  که من خواندم  که چه  توانیم 
سان است  جا را آکارهای خود را انجام بدهیم؛ اما سوالی را که شما پرسان کردید، به نظرم تا این

که یک روند طبیعی است، همگی به مکتب   . به خاطری  کار که آدم بیاید، تا بعد از دانشگاه و 
رود که بعد از دانشگاه شغل پیدا کند؛  روند و از همگی توقع میروند، همگی به دانشگاه می می

کارهای هرکس جدا می که  از آن سخت است، به خاطری  یاد اما بعد  ز کارهای  شود و هرکس 
می انجام  همراهمتفاوتی  دانشگاه  در  من  که  دوستانی  از  خیلی دهد.  هستم،  ارتباط  در  شان 

شده، همین که از دانشگاه فارغ شد، در   Tour guideهای متفاوتی دارند: یکی هست که  زندگی 
اش هم ی شخصیجای متفاوت است. شغلش هم هست و علاقه  سفر است. هر هفته یک

اج کرده و فرزند دارد. یک نفر دیگر دوباره به دانشگاه رفت و حالا هست. یک نفر هست که ازدو
PHD  است. یک نفر دیگر همراه  خود را گرفتهGovernment  کند، در محلات  کار میInternship  

شود که هر کس را مقایسه کرد. هرکس باید  دهد. هر کسی در نقاط مختلفی است. نمیانجام می 
گذشته با  را  نیاز خود  این بعد  از  که  کردم  اما من قبول  آمده؛  راه  که چقدر  کند  ی خود مقایسه 

که بر اساس یک   تواند از این به بعد به هر  نوشته شده باشد. مثلا می  چه ز یک    Scriptنیست 
رفت که پله به پله یکی پی دیگری باید طی شود، دیگر در  جایی برود. دیگر آن رقمی که توقع می

ک است و هم خوشایند است.اند هر طرفی برود، هم ترستونزد من آن رقم نیست. می  نا

این  رویش: تا  که  دارم  خوشحتم  با  بسیار  مریم  را  خوشجا  این  و  آمده  برایش  بینی  بینی 
که از اینبیند؟ هم، بعد از این را مریم چگونه می موفقیت آورده جا به طرف آینده  چنان مریمی 
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سال   70سال بعد،    50سال بعد،    20سال بعد،    10بین است؟ مثلا  کند، یک مریم خوش سیل می 
 هست؟ از حالا تر تر و خوببعد زندگی انسان خوش

بین هستم. نظر شخصی است که مهم است و  کنم هست. حداقل من خوشفکر می   مریم:
که دنیا چطور پیش می که اتفاق افتاد، همهاین  کنیم؛ اما فعلاً نظرم این  اش دل میرود و وقتی 

 بین هستم. است که خیلی خوش

کار میخودت در تقویت این خوش  رویش: که  کنی؟ مثلا چه سهم میبینی خود چه  گیری 
دنیا به طور طبیعی به طرف خوبی پیش نرود، بلکه ارادی هم سهم تو در آن باشد، مثلا تو هم در 

 بهترساختن این دنیا یک نقشی داشته باشی.

هایی که من دارم بین هستم، این است که ... خوب یکی از ترسدقیقا. دلیلی که خوش   مریم:
ی از خواب بخیزم و دیگر به دنیا مرتبط نباشم. ....... من این را در یک فلم   این است که یک روز

که یک آقای وکیل در   که از خواب بیدار می  65دیدم  شد، فکر  سالگی بازنشسته شد؛ اما وقتی 
که دیگر هدف ندارد و دیگر در دنیا جایی برایش نیست. من نمیمی که آنکرد  قسمی خواهم 

یاحساس کنم. به خاطر همین بیشترین روزها   کنم این است که خود را نسبت  که فکر می   چه ز
و   کنم  انجام می   چه زهاییبه دنیا مربوط نگاه  یا  که مردم دیگر  ی جدید است  تکنالوژ دهند، 

که مردم امتحان میهای جد دستگاه  خوانم و تلاشم  ها را همیشه در موردش میکنند، آنیدی 
یان باشم و به اصطلاح خود را ...........کنم.   این است که با تمام دنیا در جر

تان را با خودتان یک مقدار بیشتر وزن و طول و  بینیخواهم این خوشمریم جان، می  رویش:
کجا می کنم. خودتان را در  که میترازو  خواهید خودتان هم در آن  بینید؟ یعنی واقعا جهانی را 

انتظار  خوش در  جهان  این  که  هستید  مطمئن  چقدر  هم  دیگران  و  کنید  زندگی  هست؟ بین 
گویند که این جهان جهانی است گویند که نه جهان فردا جهان خیلی بد است. میها می خیلی

و بدی می به طرف سیاهی  روز  به  روز  از جملهکه  نه فکر رود. شما هم  یا  کسان هستید  آن  ی 
 رود؟کنید که نه جهان به طرف خوبی پیش میمی
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رود. به خاطری که مثل من  نه، به هیچ عنوان. به نظر من جهان به طرف خوبی پیش می   مریم:
گر تا هنوز را در دنیا سهم نداشتند، بعد از این در مریم در این یاد است و ا جا و در افغانستان ز

گر  ها پیش می دنیا حتما سهم دارند و دنیا همراه آن یادی است. ا رود. مثل من خیلی نفرهای ز
 بین باشیم، دلیل ندارد که جهان بد باشد. ی ما خوشهمه

آدم  رویش: نمییعنی  را  شما  هستند،  ما  جهان  در  که  بدی  آدمهای  کم  ترسانند؟  بد  های 
 نیستند.

یم  مریم:  ها هم کم نیستند. کم نیستند؛ اما مر

 کنی که کم بودند؟ها هم کم نبودند یا فکر میها در گذشتهمریم  رویش:

یاد    حالا  کنم که کم بودند؛ اما  فکر می   مریم: یاد هست و ز یاد شدند در کشورهای مختلف ز ز
 روند.شده می

جواب    رویش: خودخواهانه  را  این  که  هستم  امیدوار  کنم،  پرسان  خاص  بسیار  سوال  یک 
که مریم  ندهی. نگاه مریم به عنوان یک دختر چقدر متفاوت است با خیلی از نگاه  های دیگر 

 کنی که نگاه تو در زیباساختن این جهان چقدر تأثیر دارد؟نیست، دختر نیست؟ فکر می 

طرف   مریم: هم  که  هستم  جایی  یک  در  من  که  این  خاطر  به  است.  مهم  خیلی  من  نگاه 
هایی که بینم و هم طرف مشکلها میبینم که در افغانستان هستند، هم طرف آندخترهایی می 

هم طرف  هم  و  اینسنداشتند  در  خود  میهای  پیش  جا  فرصتی  یک  که  وقتی  همیشه  بینم، 
را )می ز ( یعنی یک  Don’t take it for grantedآید، من آن  بینم. همیشه امیدوار ساده نمی   چه 

می  انجام  که  کارهایی  که  الهام هستم  که  دهم،  کسانی  برای  یا  دیگر  مردم  برای  باشد  بخش 
بینانه خواهند در همان مسیر بروند و نگاهم همیشه خوشتر هستند و میشان از من کوچکسن

 است و همیشه طرف آینده است.
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پیام    رویش:   چه  افغانستان  پسران  برای  بخصوص  پسران،  برای  دختر  یک  به عنوان  مریم 
ی؟  دار

که    مریم: خواهم بگویم که خواهران خود را حمایت کلیشه را نمی  چه زهایپیامم این است 
ها قرار دهند ها خود را به جای آن خواهم که بعضی وقتها را اذیت نکنند. می کنند یا این که آن 

که   یه  چه ز آید، یک بارهمه  پیش می   زی چهیا وقتی  ی خواهر خود ببینند و این را درک  را از زاو
تی داشته یا چه احساسی داشته، به خاطر  کنند. آن وقت خواهند دید که خواهرش چه مشکلا

 شان این را تا هنوز درک نکردند.هایاین که خیلی

 تان به دختران، دختران افغانستان، چه ست؟ پیام  رویش:

ای را کلیشه  چه زهایخواهم  به دختران افغانستان پیامم این است که ... باز هم نمی   مریم:
یاد است. اینبگویم که امید را از دست ندهند یا فرصت خواهم  است. میها قبلا گفته شدهها ز

می انجام  قبلا  که  کارهایی  اما  نروند؛  یا عقب  تسلیم نشوند  که  آنبگویم  در  دادند، دوباره  را  ها 
ی  قالب یهای مختلف انجام دهند و هرکس رو که در آن قدرت و مهارت دارند، تمرکز   چه ز

ی همان   گر ساینس است. رو گر آن شعر است یا نویسندگی است یا ا یکنند. ا که برایش    چه ز
گر آن وقت مکتب مجبورشان می  کرد که  علاقه دارند، تمرکز کنند. مثل یک فرصت نگاه کنند. ا

ی همه  ی یک  چه ز رو یاضیات تمرکز کنند. چه ز تمرکز کنند، فعلاً رو  تمرکز کنند. مثلا سر ر

، از جنگ تان برای طالبان و همه کسانی که مثل طالبان از میلهپیام  رویش:  ی تفنگ، از زور
 زنند، چه ست؟ گپ می 

ها پیامم این است که برای دختران یک بار این فرصت را بدهند، چون هیچ وقت این  مریم:
که طالبان فکر به دختران این فرصت را ندادند تا آن ها خود را نشان بدهند. شاید آن مشکلی 

ای  زمینهها هیچ پسکنند، شاید آن قسم نباشد. چون آنکنند که دختران در آینده ایجاد می می
گر دختران را به مکتب بانند شاید حتا نتایجش برای آن گر به این ندارند. ا ها خیلی خوب شود. ا
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کنند و فقط دوره یا   بانند خوبست. به نظرم این را یک امتحان    Trailقضیه با ذهن بازتری نگاه 
 کنند، خوب است.

گر حرفی داشته باشی!  رویش: گاهی« و »آینده« ا  برای »امید«، »آ

گاهی« و »آینده«! امید    مریم: ی»امید«، »آ شود. است که هر روز صبح آدم با آن بیدار می  چه ز
که بتوانم جلسه که دارم، خیلی خوب پیش برود. ممکن خیلی خرد باشد: امید به این دارم  ای 

گاهی   یآ گاه می  چه ز آ از موضوعی  که  یا  دارد.  جریان  نظرم هر لحظه  به  که  از  است  یا  شوید 
گاهی خود در همان لحظه استفاده می  یکنید و آینده  آ حال که در موردش باید خوش  ستچه ز

 بود. 

آن  رویش: در  که  جایی  تا  چهار  سه  زندگی برای  مکتبجاها  گرفت،  شکل  تان، هایات 
که در دوره کودکی مکتبی  کاتب، مکتب معرفت،  هایت دورهی  ی ابتداییه را خواندی، مکتب 

که یک یک   گر خواسته باشی  که در نیویورک آمدی، برای هرکدامش ا دانشگاه ابوظبی، مکتبی 
چه   ی،  بساز معنادار  خودت  برای  توصیف  یک  یک  در  را  کدامش  هر  کنی،  ارایه  توصیف 

 گویی؟ می

از    یمکاتب   :میمر  رفتم،  من  ابتدا   ی لیخ  گر یدک ی که  مکتب  چه  بوده،  چه   امییمتفاوت  و 
متوسطه درهرکداممکتب  دانشگاه،  در  بعدش  و  معرفت  و  بود  کاتب  در  که  خام   ی لیشان 

انسان مرا شکل دادند. مکتب   ک یبه عنوان    یمختلف  یهاقهیداشتند و به طر   یادیز   یهاتفاوت 
کم   یلیخ  یسن  کیچگونه در    فهممیشان را نمکه زبان  یداد با کسان   ادی م  یکه رفتم برا  ییابتدا

وقت کنم.  برقرار  رفتم    یارتباط  کاتب  مکتب  کتاب  ادیبه  که  رقم  یهاگرفتم  چه   ی استندارد 
بود به نظرم    دی جد  یلیکه خ  یفکتور استندارد چه رقم است. بعد در معرفت چه ز   ک یهستند،  

همراه    4000که   چطور  ا  گر ید  کینفر  هارمون  نیدر  فرصت  کنندی م  یزندگ   یرقم   یادیز   یهاو 
که    نیموفق هستند و بعد از آن در دانشگاه. هدفم ا  یلیو خ  ندیآیم   شیپ  شانیبرا  ک یاست 
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ا   یلیخ  ینقطه   کسان   نیا  هانی مشابه در تمام  که آدم همراه  که ازش متفاوت هستند،   یاست 
 اتفاق افتاد. ادیمن در طول مکتب ز  یبرا نی و ا ردیگب  ادیدرس  شانیارتباط برقرار کنند و از ا

ی شان را به عنوان یک نقطهسالگی   40(  Future she leadersمعمولا برای رهبران فردا)  رویش:
که اینعظیمت در نظر می  Positionتوانند اثرگذار باشند یا در یک  ها میگیریم. زمانی هستند 

of authority    یم یته به طور مشخص قرار داشته باشد. مر ساله به نظرت    40در یک مقامی از اتور
 کند؟ کی هست؟ در چه جایگاهی قرار دارد و چه جهانی را نمایندگی می

یم    مریم: که در شرایط حاضر است، فقط    40مر که سیستمی را  کسی است    Informantساله 
ی که  گیریساله، بلکه بخشی از تصمیم  25کند، مثل مریم  نمی یکی است. کار های کلان تکنالوژ

کنم؛ می  Informantآید و من فقط آن سیستم را  دهم، فقط تصمیم از بالا میمن فعلاً انجام می
یشنی باشم که بتوانم در تصمیماما من می  ی سهیم باشم،  خواهم که در پوز های مهم آن تکنالوژ

که می  گرفته می گیریآید، تصمیمهوش مصنوعی  که  خواهم در آن سهیم شود، می های مهمی 
 . Leadershipباشم و حرفی برای گفتن داشته باشم. در بخش علم و 

یاد تشکر از این که در یک لحظه رویش: ی بسیار حساس، در یک مقطع مریم جان، بسیار ز
که خاطره گیرند، با ما قصه های بسیار حساس از زندگی جمعی ما و شما شکل می بسیار مهم 

 کردی، با ما حرف خود را زندگی خود را در میان گذاشتی. ممنونت هستیم. 

 تان، استاد! خوش شدم. تشکر به خاطر دعوت  مریم:
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؛ هفتمین فرزند  ساله،    ۱۷سمیه احمدی،   یاهای استوار نمادی روشن از شجاعت، رشد و رؤ
 ی کارگر و زحمتکش. از هشت فرزند یک خانواده 

، بی  که نابرابری میان دختر و پسر صدا اما عمیق جریان داشت؛ اما او  در فضایی بزرگ شد 
 .تصمیم گرفت برخیزد، بیاموزد و رهبری کند

تازه درهای  یکی،  تار از دل  او  را بستند،  مکتبش  درهای  طالبان  و وقتی  آموزش  ی  رو به  ای 
ی گشود  .توانمندساز

پرسش  ، پرشور صدای  را با  خودش  تیم  درخشید؛  درخشانش،  رهبری  و  جسورانه  های 
 .هایش را به نیرو و سکوتش را به سخن بدل کردخرج داد و ترس ساخت، پرشور نوشت، ابتکار به

 7  رهبران فردا
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یایی جمعی  یای سمیه تنها شخصی نیست؛ رؤ آمیز که در آن  ست برای افغانستانی صلح رؤ
 .ویژه برای زنان، محفوظ باشدکرامت انسانی برای همه، به

ی با ترس گام برمیدر این برنامه، با دختری دیدار می داشت، اما امروز با هدف  کنیم که روزگار
 .سازددارد؛ دختری از نسل رهبران فردا که راه را برای دیگران روشن میگام برمی 

 سمیه جان، سلام. خوب هستی؟ رویش:

، زنده باشید سمیه: . تشکر  .سلام استاد، وقت شما بخیر

 .چند ساله شدی، سمیه؟ راستش را بگو  رویش:

 .پرسداستاد، کسی از دختران سنش را نمی سمیه:

، آن   ستیاتو هنوز کوچولو استی، دخترک. هر چقدر که    رویش:  یاد کلان نشدی که بگو قدر ز
 .از سن خود بترسی

 .شومساله می ۱۷میلادی استم و فعلاً، در همین ماه،  ۲۰۰۸من متولد   سمیه:

 ساله است یا سنی که در تذکره یا پاسپورت نوشتی؟ ۱۷ات سن واقعی رویش:

 .چیزی که در تذکره و پاسپورت است، همین است سمیه:

 در خانه فرزند چندم پدر و مادرت استی؟  رویش:

 .من فرزند هفتم استم و قبل از خودم سه خواهر و سه برادر دارم سمیه:

 تنها فاطمه از تو خردتر است یا کسی دیگر هم از تو خردتر است؟   رویش:

 .فاطمه از من خردتر است سمیه:

 .از همان خاطر با فاطمه خیلی رفیق استی رویش:
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گرچند در دوران مکتب هر   سمیه:  ، از همان خاطر باهم خیلی صمیمی استیم.  ی دیگر آر
فراغت  یادتر وقت  ز ما  ی  و هر دو کرد  تغییر  که حکومت  نبودیم. همین  یاد صمیمی  ز ما  ی  دو

یادتر رفیق و دوست شدیم  .داشتیم، باز باهم ز

، پدر و مادرت باسواد اند یا بی   رویش: سواد؟ چقدر درس سمیه جان، از پدر و مادرت بگو
 خواندند؟ 

پدرم سواد خواندن و نوشتن دارد؛ ولی مادرم سواد ندارد و پدرم چیزی که یاد گرفته، آن   سمیه:
 .هم در مسجد بوده

آید، پدرت چی  کند یا در زمانی که تو در مکتب بودی که یادت میپدرت چی کار می  رویش:
 کرد که خرج و معیشت خانه را تأمین کند؟کار می 

کثراً پدرم در ایران  در اوایل موترشویی می  سمیه: یادتر چیزی که من به یاد دارم، ا کرد و بعد، ز
ی ما سیل  آمد. چند سال قبل، فارم زنبور عسل داشت، ولی در منطقهبود. گاهی به کابل هم می

 .آمد و زنبورها را برد. فعلاً در خانه بیکار است

کردید  ی کرایی زندگی می ای که تو به دنیا آمدی، مال خودتان بود یا نه در خانهخانه   رویش:
ی بود؟   یا گرو

ی ما در پل خشک بود، در همان وقت من به دنیا  از وقتی که ما به کابل آمدیم، خانه   سمیه:
 .کردیم که از خود ما بودآمدم. بعد، ما در حویلی کابل خود زندگی می 

 در کابل در کدام مکتب درس خواندی؟  رویش:

من مکتب را اول در مکتب همایون شهید شروع کردم. بعد، صنف شش که تمام شد،   سمیه:
ینب کبرا رفتیم  .در مکتب ز
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بزرگ   رویش:   تو  از  که  برادرانت  و  همهخواهران  بودند،  درس یتر  رفتند؟  مکتب  به  شان 
 خواندند؟ 

بزرگ  سمیه: همه  از  که  کلانم  خواهر  نخوانده دو  درس  اند،  صنف  تر  تا  خواهرم  یک   ۴اند. 
از رشته کلانم، یکی  برادران  و  ندارند  و سواد  نخوانده  اصلاً  فارغ  خوانده، دیگرایش  ژورنالیزم  ی 

که از   ۵یا    ۴شده، یک دیگرش هم تا صنف   کرده، یک برادر دیگرم  کار  خوانده و بعدش رفته و 
 .تر است، فارغ صنف دوازده استمن بزرگ

کدام  رویش: برادرانت  و  را در درسهایاز خواهران  تو  کدامها حمایت میشان  شان  کرد و 
 پروا بود؟ بی

که از من    سمیه: کلانم  یاد توجه بالای پسران بود، مثلاً برادر  کلان بود. ز فامیل ما یک فامیل 
یاد توجه می کلان گفتند که شما نخوانید، ولی زمانی که من خودم کردند. ما را نمی تر بود، سرش ز

می  تشویق  مرا  دادم،  نشان  را  خود  تشویق  لیاقت  مرا  همیشه  بودم،  که  شش  صنف  من  کردند. 
خط سمیه را ببینید، شما که صنف دوازده هستید، گفت که دستکردند. همیشه پدرم میمی

که مرا با  توانید. بعد، این برای برادرم خیلی ناخوشایند بود. می نوشته نمی گفت تو حق نداری 
که بگویند   گیرم  که مورد تشویق قرار  کنی. من با اثبات لیاقت خودم توانستم  یک دختر مقایسه 

 .بخوان یا به راهت ادامه بده درس

جامعه  رویش: در  افغانستان،  در  بودن  دختر  که  فهمیدی  وقت  چی  زندگی  از  تو  که  ای 
ی یا سختی است؟ می  کنی، یک دشوار

گر رک و دقیق بگوید، من در خانه بودم و    سمیه: کوچک است. آدم ا خانواده یک اجتماع 
یاد بود. من میدیدم که تفاوتمی دیدم که امکاناتی که برادر کلانم دارد، با  ها میان من و برادرم ز
ترش  چه که من دارم، خیلی متفاوت است و هر چیزی که من دارم، یک درجه بلندتر و خوبآن

و   برتری دارد  به من  او نسبت  که به خاطر چی  بود  برایم یک سوال  و این همیشه  برادرم دارد  را 
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ی افغانستان ارزش دختر کمتر از پسر است. البته این تفاوت  بعدش دانستم که معمولاً در جامعه 
گذاشتن راه حل نیست. ی ما کمتر شده بود. زمانی که متوجه شدند که فرقبه مرور زمان در خانه

 .خود را بیشتر از برادرم نشان دهم  تر بود، من توانستم که لیاقتبا وجودی که شرایط برای من تنگ

های درس و مکتب تان وضعیت معیشتی در حدی بود که بتوانید ضرورتیدر خانه  رویش: 
 رفتند، تأمین کنید تا با مشکلات مواجه نشوید؟ ی دختران و پسران را که به مکتب میهمه

کلانم این مشکل بود، به همان خاطر آن  سمیه: گر چه با خواهران  ها به مکتب نرفتند و در  ا
تر  تا حدودی خوب  -فاطمه    -ی من و خواهر خردم  بختانه در دورهکردند؛ ولی خوشخانه کار می

یم و کورس بخوانیمشده بود و پدرم از لحاظ مالی ما را تأمین می   .کرد تا به مکتب برو

 های خصوصی درس خواندند یا نه؟ شان در مکتبکداماز خواهران و برادرانت هیچ  رویش:

 .برادرم خواند؛ ولی ما در مکتب دولتی بودیم سمیه:

 برادرت در کدام مکتب خصوصی رفت و درس خواند؟  رویش:

 .جا تمام کردخواند و صنف دوازده را در همانبرادرم در مکتب کوشان درس می سمیه:

طالبان   رویش: که  شدی  خبر  رقم  چه  و  بودی  ساله  چند  آمدند،  طالبان  که  دورانی  در 
 آیند؟ تصویری را که از طالبان در ذهن خود داشتی، چی بود؟ می

گفتند که : همان روزش، به نظرم می سمیه که رفتم،  کورس انگلیسی بروم. در راه  خواستم در 
بجه بود یا کمی بعدتر از آن. باز طرف    ۳فهمم که ساعت  است. نمیکورس انگلیسی بسته شده

خانه در  که  بود  قرار  شب  آن  آمدم.  خانهخانه  به  مهمانان  باشد.  مهمانی  یک  ما  کایم  ی  کا ی 
، می آمدند و من خبر شدم که طالبان آمدند. بعد خودم خیلی ترسیده بودم. با وجود این همه نفر

فرستید، ها را میها کلانگفتم چرا من؟ دیگر وقتقرار شد که مرا پشت سودا روان کنند. من می
یک   . رفتم و سودا را آوردم. تقریباً شام شده بود. هوا تار گفتند: خیر است، تو برو حال چرا من؟ 

گر چه کالایم دراز بود،  ش ده بود. چیزهایی که نیاز بود، مانند نان خشک و سایر چیزها را آوردم. ا
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رود و خودم در راه رفتن  باز خیلی ترسیده بودم. فاطمه را هم با خود نبردم. چون او آهسته راه می  
کسی هم همرایم باشد، می خیلی سریع هستم. در حالت عادی هم می گر  ا گوید سرعت دوم. 

روم. به همین خاطر گفتند که از  خود را کم کن. ولی من عادتم شده است. این قسم سریع راه می 
 .آیی. این مسئولیت را به دوش من گذاشتندهمه تو زودتر می

ی که اشرف غنی    ۱۵یعنی همان روز    رویش: کابل شدند، روز ی که طالبان وارد  گست، روز آ
 گویی یا یک روز قبلش را؟از کابل فرار کرد، همان روز را می

بود. نمیسمیه:   روز  یادم نمانده به نظرم همان  به  یاد  دانم، دقیق  ز است، چون من آن وقت 
نبودم. فقط می یخ  تار روز یک درگیر  که  به مکتب  فهمیدم  ما  فردا  یا دوشنبه. بعدش  بود  شنبه 

 .اند گفتند که طالبان آمدهنرفتیم. همان پیشین می

فهمیدی که پیش از آن، هیچ چیزی از طالبان شنیده بودی؟ به عنوان یک دختر می   رویش:
 شود؟ طالبان یعنی چه؟ وقتی که بیایند و حکومت را بگیرند، چه می

یادی نشنیده بودم، فقط همین را میمن چیز  سمیه:   گر طالبان بیایند، همان  ز که ا فهمیدم 
می  کار  است،  بسته  صندوقش  داخل  که  مادرم  ی  هیچچادر را  آن  مادرم  داخل شود.  از  وقت 

کدام مناسبت میتکانی می کرد. چون یگان وقت خانه صندوقش بیرون نمی شد، من آن  شد یا 
گفت خدا نکند کدام وقتی شود که نیاز شود که این را شما بپوشید یا ما پوشیدم. مادرم میرا می

ی را پوشیدم و این یک   که در ذهنم بود، همان چادر بپوشیم. وقتی طالبان آمدند، یگانه چیزی 
گفتم که شاید بیرون رفته نتوانیم. مادرم می گفت از این به حس خیلی بد داشت. بعد، با خود 

 .یگر به مکتب هم نرفتیمبعد مکتب نیست. سر از فردایش د

آموزانی که در این های کلستر ایجوکیشن را شروع کردیم، از اولین دانش وقتی ما برنامه  رویش:
برنامه شامل شدند، شما بودید. چگونه باخبر شدی که درسی به نام کلستر ایجوکیشن است یا  

 های امپاورمنت است؟ درس
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سال  سمیه:    نظرم  به  بود.  جدید  سال  شنیدم.  دوستم  یک  از  یادم  - بود  ۱۴۰۱من  دقیق 
کنی. پرسیدم که چی کارها می  -ملکه حسینی    -باز سال جدید بود، من از دوستم    -استنمانده 

می ایجوکیشن  کلستر  به  که  گفت  برایم  برنامهاو  این  و  آدرس روم  که  گفتم  هم  من  دارد.  را  ها 
یک   کردم.  ایجوکیشن  کلستر  شامل  را  خود  و  رفتیم  مکتب  به  نو  سال  چهارم  روز  کجاست. 

ی امپاورمنت خبر نداشتم. ولی استاد کیمیا ی خیلی جالب شد. من تا دو هفته از برنامهتجربه
می جواب  خوب  که  کسانی  می برای  امپاورمنت دادند،  صنف  در  باید  هستی،  توانا  که  گفت 

ی. من نمی امپبرو که صنف  روزهای  فهمیدم  که  گفت  باز  او پرسیدم.  از  اورمنت چی هست. 
ک کردمشنبه و چهارشنبه یک درس است. بعد علاقه  .مند شدم، آمدم و اشترا

 جای در کلستر ایجوکیشن آمد یا بعدتر آمد؟فاطمه هم با تو یک  رویش:

ی ما یکمن و فاطمه یک سمیه:  .جای شروع کردیمجای آمدیم. هر دو

کردی، چی حس در ذهنت خلق شد؟   رویش: که در صنف امپاورمنت شروع  ی  اولین روز
 کند؟ کردی که درس امپاورمنت تو را با چی مفهومی تازه و دنیایی تازه آشنا میفکر می 
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ی انگلیسی بود. برنامه سمیه:    یادتر تمرکزم رو ی کلستر تا آن زمان آشنایی نداشتم. تا آن زمان ز
کنم. آن روز به نظرم درباره ایجوکیشن را می  زدید. در مورد  گپ می  «Problem» یخواستم شروع 

کردید. بعد در ذهنم این سوال آمد: پرابلم مهم است یا راه حل درست  همین موضوع صحبت می
ک کرده بودم.  یک پرابلم؟ به همین دلیل از شما پرسیدم. همان روز اول بود که در آن صنف اشترا

  .برایم محیط جدید بود

گفت صبح وقت آورم؛ چون او میخود می شدم، فاطمه را معمولاً به زور با  از خواب که بالا می
نمی خانه  از  کسی  وقت  این  و  خانهاست  نمیبرآید.  من  بود.  دور  ما  بروم.  ی  تنها  که  خواستم 

یک می بیا  فاطمه  آن گفتم  یم.  برو یاد  جای  جدید  چیز  یک  کنیم.  تمرین  انگلیسی  یم  برو جا 
یادتر از من در  گیریم. معمولاً فاطمه را با خود به زور میمی آوردم. ولی بعد از دو هفته فاطمه ز

ک می  .کردیم برنامه مشتاق شده بود و منظم اشترا

کارهای گروپی تشویق می در درس  رویش: کردیم. هدف ما های امپاورمنت شما را بیشتر به 
هم این بود که شما قدرت خود را در جمع پیدا کنید و یکی از اثرات آن این بود که شما از تنهایی  

کرد، فارغ شوید. اول  و از فشارهایی که تنهایی در شرایط دشوار افغانستان برای دختران ایجاد می 
کی  که در حلقهها دوست شدی؟ دوستبا  اولت  گرفتند، های  قرار  امپاورمنت  ی در  کار های 

 کردید؟کارها می  ها بودند و چیکی 

که خودم شروع    سمیه: روزهای اول ما تیمی نداشتیم؛ ولی با دختران آشنا شدم. بعد تیمی 
ینب، تمنا، شکریه آشنا شدیم. تیم خود را جور  کردم، گروه تبسم نام داشت و روز اول با پروین، ز

بود. باهم جمع میکردیم و یک تجربه که ی خیلی جالب  کارهای امپاورمنتی  بر  شدیم، علاوه 
که در جریان برنامه و فعالیت، برای کردیم، کوشش می می کردیم خود را در موقعیتی قرار ندهیم 

یدیو می  گیرید یا هم طالبان ما را ایستاد  ما مشکل ایجاد شود که از ما بپرسند شما چرا از مردم و
یدیو می  ید که و   .گیریدکند و بپرسد که شما چه برنامه دار
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پوشیدم. این نکته را  ترسیدم و همیشه لباس دراز میمن خودم در اوایل از طالب خیلی می  
کردم که خدای ناخواسته برایم کدام مشکل ایجاد نشود. این تجربه خیلی برایم  خیلی رعایت می

با دختران همه جمع می که من برای  شدیم و یک تجربهجالب شد.  ی خیلی خوب شد. این 
کردم. قبل از آن ما در مکتب گاهی جمع می گروپی را تجربه  کار  قدر  شدیم؛ ولی نه آناولین بار 

 .مند و منظمهدف

می   رویش: یاد  ز که  بودی  کسانی  از  یکی  میتو  پیام  یاد  ز و  نوشتی،  نظریات  فرستادی، 
میدیدگاه  ارسال  یاد  ز نوشته  قالب  در  را  خود  نوشتههای  خلق کردی.  حس  چی  برایت  کردن 

ی؟ ی جدید میکردی که چی چیز را به عنوان یک تجربهکرد؟ با نوشته احساس می می  آموز

شخصی  سمیه: زندگی  در  خودم  کرد.  کمک  یاد  ز خیلی  لحاظ  هر  از  من  برای   -ام  نوشته 
یاد    -دانم به چی دلیلنمی ز و نوشتن مرا خیلی  خیلی استرس داشتم. ذهنم خیلی درگیر بود 

نوشتم. بعضی اوقات یگان اتفاق که  دیدم، می هایی را که میکرد. بعضی اوقات تجربهکمک می 
مند  هایم را هدفکردم. فعلاً نوشتهافتاد، من آن را به یک بحث علمی یا امثال آن تشبیه میمی

 .نوشته دارم. همه را جمع کرده ام که به عنوان یک کتاب کوچک بخیر نشر کنم ۲۰کرده ام. حالا 

یاد پیام می رویش: نوشتی. من احتمالاً در میان دخترانی  تو یکی از کسانی بودی که خیلی ز
هایش پاسخ داده باشم، تو  که در کلستر ایجوکیشن بیش از همه با او مکاتبه کرده باشم و به پیام

یاد پیام بنویسی، چیزی بنویسی و بپرسی؟هستی. چی چیزی تو را وادار می   کرد که خیلی ز

یاد کنجکاو بودم و در محیط کلستر ایجوکیشن که قرار گرفته   سمیه: اول این که من خیلی ز
می  حس  میبودم،  من  که  ایدهکردم  هر  بدهم.  انجام  یادی  ز کار  ذهنم توانم  به  که  جدیدی  ی 

می می گروپی  کار  یا  نوشته  یا  میآمد  شما  برای  را  آن  دو کردیم،  هفته  هر  حداقل  من  فرستادم. 
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یدیو برای شما    که من  داشتم و این برای خودم هم یک تجربهمسیج یا دو و ی جالب شد. این 
کردم تا یک چیز جدید بنویسم،  درگیر میهای خودم بودم و خودم را  ها و برنامهمصروف درس

 .این مرا کمک کرد که ذهنم هم خالی شود. در ضمن، یک احساس خیلی خوبی داشتم

های امپاورمنت داشتی،  هایی که در روزهای اول با یکی از مهماندر یکی از جلسه  رویش:
که من وقتی شما را می گفتند   I wish I could be an Afghan» کنم یا حداقلبینم آرزو می وقتی 

girl» کاش یک دختر افغان می که دختر افغان بودن خیلی  ، یعنی  گفتی  تو در پاسخش  بودم. 
می  وقتی  تو  نیست.  دختر آسان  باشی،  دختر  که  چیست  بودن  افغان  دختر  که  بفهمی  توانی 

کنی. با این   کمیت نظام طالبان زندگی  افغانستان باشی، در داخل افغانستان باشی، در زیر حا
 - کردی  خواستی چی بگویی؟ یعنی چی ویژگی خاص را در آن زمان احساس میپیام خود می

افغانستان، دختر  یک  عنوان  قبل    به  سال  سه  بود،  مسلط  طالبان  که  شرایطی  برای   -در  که 
 خواستی بگویی؟ مخاطب خارجی خود می 



 

 

 210 رهبران فردا 

که آن روز مهمان برنامه  سمیه:  کرد، برایم خیلی جالب بود. من آن این  ی ما نظر خود را ارایه 
دانم چرا، دلیلش را به  روز یک لباس دراز هم پوشیده بودم، ولی حس خیلی بدی داشتم. نمی

که دختر افغان بودن، برخلاف اینکه  که آن حرف را زد، به من این حس را داد  خاطر ندارم. این 
ی، علاوه خیلی شجاع به نظر برسد، ولی خیلی چالش برانگیز است. علاوه بر این که حجاب دار

گناهی نکردی، ولی خیلی ترس می که هیچ  ی، درست در سرک یا خیابان راه رفته  بر این  خور
که من دختر افغان یا دختر  نمی کنی  که تو آرزو  یادی رو به رو هستی و این  توانی، با مشکلات ز

انی باشم، خیلی متفاوت است نسبت به این که واقعاً دختر افغان باشی، در افغانستان  افغانست
کنی و آن چالش کنی. من می زندگی  کار خیلی ساده  ها را تجربه  که این  خواستم این را بگویم 

 .نیست که هر کس بگوید من دختر افغان باشم یا این کارها را انجام بدهم

یاد مضطرب بودی،  تو حالا بسیار دختر آرام به نظر می   رویش: رسی، ولی در آن وقت خیلی ز
که صحبت می گاهی  یاد هیجان داشتی،  ی کردی از اضطراب میخیلی ز گریستی، چی فشار

 ها؟سرت بود در آن زمان

با خودم به صلح برسم.   سمیه: اندکی  توانستم  که من  تا این  بود.  یک دوران خیلی سخت 
که  یا برخی اوقات مثلاً آن زمانی  دوران خیلی سختی بود، مثلاً برخی مشکلات خانوادگی بود 

شد که  ها باعث میی اینکرد، من خودم خیلی استرس داشتم. همهطالبان دختران را جمع می
نمی مکتب  به  کنم.  تجربه  را  مشکلات  این  باید  من  چرا  که  بپرسم  خود  دانشگاه  از  به  یم،  رو

یم، جای خاصی هم نمی نمی یم، پارک نمی رو یم، بیرون نمیرو یم، جیم نمی رو یم، با وجود  رو رو
یادتر ما شکنجه میها ما فقط در خانه هستیم، یگان دفعه بیرون میاین یم، ولی ز شویم و از  رو

که من خیلی مضطرب باشم. خودم  ها باعث میترسیدم و این ترسمی این موضوع خیلی   شد 
یدیوهای   بینم، من در آن زمان واقعاً مضطرب بودم و خیلی استرس داشتم. ن زمان را می آهم که و

وقتی این استرس را دیدم، واقعاً موهایم سفید شد. این استرس خیلی برایم بد بود. خیلی لاغر 
نمی می بودم، حتا  ایجوکیشن  کلستر  به  که  دورانی  کنم.  تمرکز  درستی  به  آمدم، خیلی توانستم 
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گفت تو  مدت غذا نمی   که رفتم  گوارشی داشتم. نزد داکتر هم  خوردم. من یک وقت مشکلات 
نمی من  کن.  کم  را  خود  استرس  داری،  استرس  یاد  آنز چرا  که  داشتم. فهمیدم  استرس  قدر 

یاد بود. ما در کلستر هر ماه امتحان داشتیم، به خاطر امتحان هم استرس داشتم.  امتحان هم ز
می  جدی  را  کوچک  خیلی  چیزهای  میبعضی  کوشش  فعلاً  دارم، گرفتم.  که  هدفی  به  که  کنم 

یادتر کار کنم، به دیگر چیزها توجه نکنم  .ز

یمی   رویش: که من با تو داشتم به عنوان یک استاد و مربی، خواهم برخی از دشوار هایی را 
ها چگونه عبور کرد. تو یک دختر مرور کنم برای این که برایم جالب است که سمیه از این لحظه

یاد حس  یاد حس تلخ داشتی، از مردها بسیار ز کی بودی، از خیلی چیزها ز بسیار بدبین و شا
، از جامعه ، گاهی کلمهتلخ داشتی، از فرهنگ مردسالار ها و تعبیراتی را که در مورد ی مرد سالار

کشیدی؟ این نفرت و بدبینی را  ها چی می دار بود. در آن زمانبردی، بسیار نیش مردها به کار می 
این طالبان  بودی؟  گرفته  چه  میاز  بدبین  را  تو  خانواده قدر  اینساخت؟  بدبین ات  قدر 

یخ بدبین میات بدبین می خت؟ محیط و جامعهسامی ساخت؟ چه چیزی عامل ساخت؟ تار
 این بدبینی بود؟ 

میسمیه:   کوشش  ولی  هستم؛  حساس  هم  حالا  بودم.  حساس  خیلی  حداقل من  که  کنم 
آن  کنم.  را مدیریت  بدبین می اضطراب خود  مرا خیلی  وقتی من هیچ  چه  که  بود  این  ساخت، 

شد گرفتم، معمولاً این قسمی گفته میرفتم  یا در یک جمع قرار میگناهی نکرده بودم، بیرون می
که در افغانستان برای دختران اتفاق می  شان یا ممنوعیت درسی، افتاد، مثلاً حجابکه چیزی 

گپ را میگفتند این حقمی که این حرف  شنیدم واقعا فکر می شان است. من وقتی این  کردم 
ها چی گناه کرده اند.  گفتم که زنآمد. می رود و به همان خاطر خیلی بدم میسر اعصابم راه می

حجابی، ولی مشکلات حل شده، فعلا آرامی است، خیلی خوب  اطر بیگفتند که به خمثلاً می
یادتر مردها از این وضع راضی بودند. من خیلی بدم می  که این ذهنیت را  شد. ز کسانی  آمد از 

دیدم که مثلاً فقر حل نشده، مثلاً ما در کابل خیلی مشکلات داشتند و وقتی که در اخبار هم می
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می  داشتیم،  برق  مشکلات  مثلاً  نمیداشتیم،  حل  را  مشکلات  این  به گفتم  چسپیدند  کنند، 
گر این کنند، به این مشکلات بپردازند، دنیا  حجاب زن و ا ی زنان تمرکز  که رو یادتر از این  ها ز

گر به خود  شنیدم، زود به خود می شود و حساس بودم، هر حرفی را که میزار میگل و گل  گرفتم و ا
و راحتنمی از آن عبور میگرفتم شاید خیلی زودتر  که کردم. به همان خاطر باعث می تر  شد 
یادتر شودکینه  .ی من نسبت به مردها ز

که  من این تلخی را در نگاهت، در رفتارت می  رویش: دیدم. اما بالاخره شاهد این هم بودم 
خود را فراموش نکردی، تسلیم نشدی، تقلا کرده تقلا کرده   «Resilience» هابه اصطلاح انگلیسی 

که به تعبیر  برابر این تلخی  برابر این نفرت، در  را در  تو  آهسته آهسته پیش آمدی. چی چیزی 
می مردسالار  فرهنگ  از   ، مردسالار محیط  از  میخودت  قدرت  امیدوار دیدی،  را  تو  و  بخشید 

ی خود تکیه کنی و آهسته آهسته پیش بیایی تا    بینانهساخت باز هم به نگاه خوش می و امیدوار
 تر شدی؟ ی امروز تبدیل شوی که یک مقدار آرامبه سمیه

ی ظرفیت خود کار کردم و این که فهمیدم مثلاً به هر حرفی   سمیه: یادتر رو من شخصاً خودم ز
کار می یایی دارم و برای آن  که رو کنم و آن به هدفم تبدیل شده است،  اهمیت ندهم و وقتی 

ی یادتر تمرکز و حواس و انرژ کسی نفرت داشته  ز گر از  که ا گرفتم  ی آن باشد. این را هم یاد  ام رو
رسد. کینه و کدورت مثل کثافات هستند. هر قدر که آن را با خود  باشم، ضرر آن بیشتر خودم می 

  .ماند که خودم سطل زباله شده ام و این هیچ سودی به خودم ندارددارم، مثل این می نگه

کردم. انگلیسی خواندم، مهارت کار  ی خودم  یادتر رو های خود را افزایش به همین دلیل، ز
ی صلح بود، کار گروهی کردیم و این ها باعث  ها مرا کمک کرد. ایندادم و با گروه تبسم که در باز

دیدم،  ستیز را میشد که نگاهم نسبت به مردها تبدیل شود و مردستیز نباشم. من وقتی مرد زن 
شود. شاید مردهای بهتری هم باشند  که من ندیده  ی مردها در این خلاصه نمیگفتم که همهمی

یج گفتم که شاید ما بتوانیم با کارهایی که انجام میام. با خود می دهیم، با درس و آموزشی که ترو
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میمی  بودم،  یایی  رو فرد  خیلی  چون  یم.  بیاور تغییر  جامعه  در  تغییر  کنیم،  چیز  همه  که  گفتم 
 .ماندکند و همه چیز این قسمی باقی نمی می

که آدم از یک جرقهها لحظهبعضی وقت  رویش: کتاب، هایی است  ی بسیار ساده، از یک 
یک  این  و  برسد  تازه  یافت  در یک  به  یافت  در یک  از  سخن،  یک  به  «Turning moment» از  یا 

نقطه یک  میاصطلاح  عطف  لحظهی  قسم  این  واقعاً  تو  نقطهشود.  و  در  ها  را  عطفی  های 
کرده باشد که ذهنت  های خود، در تمرینتجربه کمک  های امپاورمنت، شاهد بوده ای که تو را 

انتقام  نفرت،  از  و  باشد  کرده  پیدا  گرایش  یادتر  ز بخشش  به  محبت،  به  عشق،  جویی، به 
 گیری و مجازات بیشتر فاصله بگیری؟سخت

یدیو ساخته بودم، همین تجربهبلی، یکی از تجربه   سمیه: که در قالب و ی انکسار نور هایم 
شد، من فرض کرده بودم که خودم نور هستم وقتی وارد سختی  بود که وقتی نور داخل شیشه می

کنم و مسیرم  شکنم. یعنی یک چیز جدید را امتحان میشوم، میشوم و با چالش روبه رو میمی
می میتغییر  بیرون  شیشه  آن  از  نور  که  وقتی  ولی  بر کند.  خود  اصلی  مسیر  به  دوباره  شد، 

یادی را در مسیر عبور از شیشه متقبل میمی  .شدگشت، با وجودی که مشکلات ز

ها من مثل نور وارد یک  من این را تشبیه کرده بودم به وجود خودم. شاید این که بعضی وقت
کند، ولی من یک شخص مصمم  شیشه شوم و آن شیشه مرا بشکند و از مسیر اصلی منحرف 

شد، دوباره به مسیر  دهم؛ ولی وقتی که آن نور از شیشه بیرون میهستم که به مسیر خود ادامه می
  .هایم بودداد. این یکی از تجربهاصلی خود ادامه می

خیلی  معمولاً  خود.  کیمیای  استاد  از  کنم  تشکری  که  دارد  جا  ایجوکیشن،  کلستر  در 
ی را برای ما خیلی درست تشریح می کرد و یکی از مضامینی بود که من خیلی موضوعات کیمیاو

کلورین تعامل می که سودیم با  ی بود  کیمیاو ی  کرد و در نتیجهعلاقه داشتم. یکی از تعاملات 
ی ساخت. در این تعامل، کلورین قبل از این که با سودیم تعامل کند، یک ماده تعامل، نمک را می

. ولی وقتی با سودیم تعامل می  کشنده بود. رنگش هم سبز کلوراید یا  زهری و  کرد، همان سودیم 
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شد. من این را به خودم تشبیه کرده بودم. ساخت که کاملاً خواصش تبدیل مینمک طعام را می  
توانم یک چیز جدید را از او یاد بگیرم. مانند مواد  بینم، می این که من هر انسان جدید را که می

ی، انسان  های خیلی  دیگر را تغییر دهند و چه زیباست که انسان با انسانتوانند هم ها می کیمیاو
های خوبی برای شان انسانیت است و ارزشهایی که دین اصلی خوب در ارتباط باشد؛ انسان 

می انسان  باقی  زمین  در  انسان ها  میگذارند.  یک ها  هم  با  تعامل  توانند  بزنند،  حرف  شوند،  جا 
ند کنند، کار نیک انجام دهند و صفات بدی را که در وجودشان است، از بین ببرند و تبدیل شو

ی زمین به آن نیاز است و ما هر روز از آن استفاده می به یک ماده   .کنیمای که در رو

درسقصه  رویش: از  یافتهایی  در این  که  است  یادتان  در  امپاورمنت  در هایهای  تان 
 کرد؟ مضمون کیمیا یا فزیک را کمک و تقویت می 

یا همان ارتباطات بود. انسان موجودی است که هم   «Communication» بلی، به نظرم  سمیه:
بخشد و در این تعامل خیلی مهم است که تو باید با یک شخص گیرد و هم قدرت می قدرت می

کنی و بتوانی وارد تعامل با آن شخص شوی.   کنی، خواست خود را مطرح  درست ارتباط برقرار 
ی توازن شده یعنی هم  کیمیاو سطح او باشی تا بتواند آن تعامل صورت بگیرد. یعنی از لحاظ 

ی باشد و چیزی که تو می  خواهی به آن معادله وفق  باشی؛ در هر دو طرف معادله، تعدادش مساو
یدیویش را نساختم    -کردم  ها فکر میکند. من بعضی وقت گرچه و ولی در فکر این موضوعات    -ا

داشتم. این تجربه خیلی مرا کمک کرد تا یک انسان بهتری شوم. این راه بودم. حتا یک نوشته هم  
 .را طی کنم و برسم به این روز 

کمک می   رویش: که در امپاورمنت به شما  یافت مفاهیمی  که در های  تان از درسهایکرد 
گاهانه متوجه شوید و فرمولمکتب و تجربه کنید، چه های زندگی را یک مقدار بیشتر آ بندی 

برای فرمالیزه امپاورمنتی  کدام مفاهیم و اصطلاحات  یافت بود؟  کمک بیشتر  هایکردن در تان 
 کرد؟ می
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یای بزرگ داشته باشم؛ ولی این را هم یاد گرفتم    سمیه:  امپاورمنت مرا کمک کرده بود که یک رو
که زمان کنم، یعنی  یا را تبدیل به هدف  مند باشد، به تعبیر  که در این حد باقی نمانم، باید رو

 شده باشد.بندیباشد؛ یعنی مشخص و زمان «SMART» انگلیسی 

های امپاورمنت مرا کمک کرد تا بتوانم برای خود یک هدفی تعیین کنم که برای خودم  تمرین
که واقعیت  کنم  که دارم، واقعیت را انکار نکنم. یعنی درک  قابل دسترس باشد و در هدفی هم 

ها مرا کمک کرد تا با چیزی که وجود دارد،  کنم. اینیدیال خود کار می آوجود دارد، ولی من برای  
خانواده  در  بیایم.  واقعیتکنار  امتحان ام  خودم  شد  باعث  بدهم.  انکشاف  کرده،  قبول  را  ها 

افغانستان   امریکایی  وارد دانشگاه  کنم. یک احساس خوبی داشت، بعدش  را سپری  دولینگو 
های ترامپ کلاً برنامه  جا هم پنج شش ماه درس خواندم؛ ولی به خاطر تغییر سیاستشدم. آن

  .لغو شد

قدر هشت ماه زحمت کشیدم،  گفتم که من این برای یک مدت خیلی حس بدی داشتم. می 
اش همه ضرب صفر شد. من باید از نو شروع کنم، تا وارد یک دانشگاه شوم و بتوانم مدرک قبولی

کردم. حالا دوباره  کویته آمدم و صنف دوازده را شروع  را بگیرم. بعدش با قبولی این وضعیت به 
یای خود کار می  ی عملی  های امپاورمنت جنبهها باعث شد که درسی اینکنم و همهبرای رو

کتاب  در زندگی خودم داشته باشد. کتا چهفعلاً  آورده ام. من یک  با خود  را  که  باش  چه دارم 
کرده ام. بعضی روزها  ی درسنوت همه یخش را دقیقاً نوشته  های امپاورمنت در آن هست. تار

ها را ورق ها را نیز نوشته کردم. بعضی روزها که آنو چیزی جدید یاد گرفتم، آن   که مهمانان بودند
میمی متوجه  آنزنم،  ولی  نیست؛  یادم  به  نکات  آن  مثلاً  که  عملی شوم  خود  زندگی  در  را  ها 
یادتر مهم بودی عملیکنم. امپاورمنت برای من جنبهمی  .اش ز

های امپاورمنت که شما در جریان کارهای خود های خیلی مهم در درسیکی از نکته  رویش:
کشف گرفتید و با آن پیش رفتید،  کننده« و   «Limiting Beliefs» از آن بهره  یا »باورهای محدود 

کردن آن به یم کننده« است. ما جامعهیا »باورهای تقویت  «Supporting Beliefs» تبدیل  ای دار
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گام با محدودیت   سازد. به همین دلیل، باورهای ها و مشکلات جدی مواجه میکه ما را در هر 
یادی را نیز سردچار ما میمحدودکننده  یاهای ی خیلی ز سازد. طبیعی است که ما نسبت به رو

مهم شما  نباشیم.  امیدوار  یاد  ز و  باشیم  بدبین  باورهای  «Limiting Beliefs» ترینخود  یا 
ای را که در مسیر کارتان داشتید و بعد توانستید از آن عبور کنید، چه بود؟ به عنوان محدودکننده 

، به عنوان یک دانش  ی مثل افغانستان چه چیزهایی را احساس کنید که  یک دختر آموز در کشور
  یا باورهای محدودکننده بوده و شما توانستید که از آن عبور کنید؟ «Limiting Beliefs» تانبرای

گفتم  کرد، این بود که میعمل می «Limiting Beliefs» برای خودم چیزی که به عنوان  سمیه:
رود، من چرا  مکتب نمیها به صورت رسمی بسته شده و دیگر هیچ دختری به  حالا که مکتب

کشی؟ من توانستم که بر این دهد، چرا زحمت میدرس خود را ادامه دهم. چیزی که نتیجه نمی
ام بر این  ام نیز مهم بود. متقاعدکردن خانوادهباور خود غلبه کنم. مقابله با باورهای منفی خانواده 

ی بود. مثلاً قبول کنند که   کار دشوار گر چه مدرک هم وجود نداشته باشد،  که من درس بخوانم ا
یدر درس  رود. ام به هدر نمیخواندن وقت و انرژ

که در بیرون از افغانستان درس  دومی  کردم  که من وقتی هدف خود را مشخص  اش این بود 
دهد. خیلی برایم مهم بود این که من  ام اجازه میخود را ادامه بدهم، خیلی مهم بود که آیا خانواده 

گر زحمت هم بکشم و انگلیسی خود را تقویت کنم، چیزی که نیاز است آماده کنم؛ ولی آن ها  ا
که من پاسپورت هم نداشتم. همین ها برای خودم محدودیت بود. این اجازه ندهند. دیگر این 

کنم، این کار هم  کمی برایم غیرقابلکه من هر قدر  شد. ولی به مرور زمان  س معلوم میدستر ها 
ت  ها از تغییرا ی اینکنم. همهکار کردم، پاسپورت گرفتم و حالا آمده ام دور از خانواده زندگی می 

ای ها هم حمایت کردند. این برای من یک تجربه کوچکی بود که من در خانواده شروع کردم و آن 
گر کسی چهار جالب بود. وقتی به گذشته نگاه می کنم، حالا که در این موقعیت قرار دارم، این را ا

که مثلاً اینسال قبل می کستان میها را سپری میگفت  ی، میکنی، به پا شود. به گفتم نمیرو
در  حالا  کشیدم،  زحمت  برایش  کردم،  تلاش  بود.  دسترس  غیرقابل  برایم  این  دختر  یک  عنوان 
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که قرار دارم، می  یای من خیلی غیرقابل دسترس معلوم شود، موقعیتی  که رو گویم ممکن است 
می  فعلاً  که  قدمی  یک  قدمولی  همین  چیست.  بعدی  قدم  چیست،  بردارم  کوچک  توانم  های 

 .خواهم، برسمچه که میشود که به مرور زمان به آنباعث این می 

را در سن    رویش: ، فعلاً وقتی خود  بینی، مفاهیم خیلی سالگی می  ۱۷به عنوان یک دختر
درسساده در  که  را  آنای  با  هم  امپاورمنت  میهای  ور  می ها  معنا  چگونه  یم،  مثلاً رو کنی؟ 

می معنا  چه  تو  برای  آزادی  می»آزادی«.  خلق  حس  چه  داشتن دهد؟  یا  رو یا«  »رو مثلاً  کند؟ 
 چیست برایت؟

می  سمیه: من  از  گذشته  در  گر  میا چیست،  آزادی  که  دلت پرسیدند  که  چیزی  که  گفتم 
آزادی پوشش می باشی،  بیان داشته  آزادی  قانون. مثلاً  انجام بدهی، ولی در چارچوب  خواهد 

داشته باشی، آزادی انتخاب داشته باشی. ولی با مرور زمان دانستم که آزادی را در قید کلمه در  
یادتر از درون منشا می تواند  گیرد تا از بیرون. مثلاً هر اتفاقی می آوردن خیلی سخت است. این ز

که در درون ما منشا دارد، نمی که در بیرون از خودم اتفاق بیفتد، ولی آزادی چیزی است  فهمم 
رسم و فعلاً برایم آزادی این خواهم وقت برسد، میمثلاً آزاد هستم از هر نگاه به هر چیزی که می

کسی نمی م ی و  که در درونت دار یادتر آزادی مثل چیزی است  که ز تواند آن را از تو عنا را دارد 
یا برای من مثل یک محرک است،  یا که پرسیدید، رو بگیرد، چون در درون تو است. در مفهوم رو

شود که آید باعث میشوم، وقتی به یادم می یک چیز خوب و قشنگ. من وقتی صبح بیدار می
یا نباشد، به نظرم حتا انجام کارهای خیلی ساده گر رو کننده ی روزمره کسلکاملا چارچ شوم و ا

می  سخت  می و  پوچ  خیلی  آدم  برای  زندگی  معنای  و  خیلی  شود  یایی  رو دلیل  به  فعلا  شود. 
ی که دارم، همه چیز برایم طور که فکر می قشنگی  کار میست  ی  کائنات طور کنند تا  کنم همه 

برس یایم  رو به  پیش من  خواستم  مطابق  چیز  همه  هستم،  باورمند  چون  ندارم،  شکی  هیچ  م. 
 .رودمی
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از   رویش:  خیلی  است.  »خود«  امپاورمنت  در  اساسی  خیلی  و  ی  محور مفاهیم  از  یکی 
 فهمی؟شود. از »خود« چه میشروع می «Self» ها در امپاورمنت با »خود« یا تمرین

همان قدرت داخلی یا قدرت اصلی که به  «Inner Power» به معنای «Self» »خود« یا  سمیه:
چرخند. همه از  ها به دور آن می ها مانند الکترونشود و بقیه قدرتی یک اتم تشبیه می هسته

 .گیرندهسته قدرت می

گر خواسته باشی که »خود« را تعریف کنی، چه تعریف می رویش:  کنی؟ ا

گر »خود« سمیه:  «. را یک نشانه بدهیم، یعنی »من«، یعنی »سمیه »خود« تعریف ندارد، ا

 سمیه یعنی کی؟  رویش:

 .سمیه یعنی من، من یعنی سمیه سمیه: 

داده میرابطه  رویش: با خودت نسبت  که  از چیزهایی  با بعضی  تو  شود چیست؟ مثلاً ی 
یا دو تا هست؟ بین خودت و اسمت چی رابطه آیا یکی هست  با جسمت؟  ی خاصی  سمیه 

 وجود دارد؟ اساسا اسمت از خودت است یا خودت است؟ 

ی میاسم یک نشانه است و این نشانه نام  سمیه:  .شود بالای خودم، یعنی سمیهگذار

گر خواسته باشید مفاهیم دیگر را برای خود و تجربه  رویش: های خود بگیرید، مثلاً خود حالا ا
خودشدن کنید؟ یعنی بیها را چطور تعریف میخود شدن، خودخواهی، این کردن، بیرا فراموش

 دهد؟چی معنا می 

ی که گفتم مثل هسته است که قدرت مرکزی همان   Inner Power،  (Self) خود یا   سمیه: طور
که از خود بی ها مثل الکترون در دورش میبقیه قدرت کسی  خود شود، یعنی خود را چرخند و 

خود شود تواند از علم یا دانش یا هر کسی از خود بیگم کند و متأثر شود از پول، قدرت یا حتا می 
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یافت کند، این را می  یادی را در اش خود شده است و دیگر خود واقعی گویند از خود بی یا قدرت ز
 .خود شد، دیگر خودش نیستنیست. مثلاً یک نفر که خیلی پول به دست آورد از خودش بی

ی مثلاً ترکیبی از خود و آیدیال. تو چقدر همین خود را در   رویش: که در خود دار ترکیبی را 
درک   را  خود  واقعیت  چقدر  تو  است؟  متوازن  آدم  یک  چقدر  سمیه  فعلا  دادی؟  پرورش  خود 

 کنی؟بین هستی، چقدر به سوی آیدیال خود حرکت می کنی، واقع می

بدون این که آدم واقعیت را قبول نکند و به سوی آیدیال خود برود، معمولا با چالش رو    سمیه:
می رو  در به  یا  است  جامعه  در  واقعیت  گر  ا بگیریم.  نظر  در  را  واقعیت  باید  من  نظر  به  و  شود 

گر در وجود خودت است که ی باید واقعیت می  «show» خانواده است، حتا ا یا دار شود. تو یک رو
کنم ی سنتی زندگی می وقت انکار نکنیم که من مثلاً در یک جامعهرا در نظر بگیرید و این را هیچ

واقعیت این  هستم.  افغانستان  در  من  مثلاً  که  یا  این  دارم.  بزرگ  یای  رو من  ولی  دارد،  وجود  ها 
. این ی خود کار کنم و این که در افغانستان صلح بیاورمتحصیل خود را تمام کنم، برای جامعه

دست غیرقابل  چیز  یک  خیلی  ابتدا  در  است.  بزرگ  خیلی  یا  میرو نظر  به  غیرقابل یاب  رسد، 
می می دسترس  فکر  و  نمی نماید  این  به  کنیم  ی  کار که هر  که  کنیم  را  جامعه  واقعیت  و  رسیم 

گر افغانستان را در می یاد هست و ما حداقل ا بینیم، مثلاً صلح وجود ندارد، خیلی مشکلات ز
کار  کشورها به عقب است. خیلی  نظر بگیریم، جهان سوم، حداقل یک قرن یا نیم قرن از سایر 

رسد؛ ی این کارها در ابتدا سخت به نظر مینیاز است تا به صلح برسیم، به آبادی برسیم. همه
یا را تبدیل به هدف  یا هم کار کنیم و رو  ولی با قبول واقعیت مثلاً این واقعیت وجود دارد، بالای رو

 .کنیم، همه چیز امکان دارد

به نظر تو قدرت یک انسان، قدرت سمیه، در واقعیتش است یا در آیدیالش؟ ضعفش   رویش: 
 در واقعیتش است یا در آیدیالش؟

قدرتش در آیدیالش است؛ ولی ضعفش در واقعیتش. چون واقعیت خیلی تلخ است،   سمیه:
توانی  گوید تو نمی شوی، می ها هم که رو به رو میها تو با واقعیت مثلاً کوبنده است. بعضی وقت
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تواند رسم و رواج یک  ها می ها را نادیده گرفت. واقعیتاین کار را انجام بدهی؛ ولی نباید واقعیت 
که تو در آن زندگی می  کنی؛ ولی باید از  ی اینکنی. همهکشور باشد یا فرهنگی  ها را باید قبول 

ی بگیری. این که واقعیت تلخ وجود دارد؛ ولی یک چیز شیرین تو در ذهنت  یایت انرژ آیدیال و رو
ی، یک چیز خیلی خوب. این باعث می شود که تو با درنظرداشت واقعیت به طرف آیدیالت دار

 .حرکت کنی

گر سمیه را با یک عقاب مقایسه کنیم. تو با یک عقاب قوت و ضعفت در واقعیت   رویش: ا
 تر است یا در آیدیالت؟ متفاوت

قدرت  سمیه: خیلی  عقاب  واقعیت  میدر  است.  پرنده مند  کند،  پرواز  خیلی تواند  ی 
به من ضعیفقدرت او نسبت  یای خود  رو یا  آیدیال  ولی  واقعیت مند است؛  در  تر است. من 

گر نسبت به او مقایسه کنیم، من در آیدیال بسیار قدرت مندتر هستم نسبت به ضعیف هستم، ا
 .او 

قرار   رویش:  تو  اختیار  در  انسان  یک  عنوان  به  را  قدرتی  چی  کلمه  واقعی  مفهوم  به  آیدیال 
 دهد که تو بر فیل، بر عقاب، بر جانوران در طبیعت مسلط شوی؟می

می  سمیه: باعث  و  است  یاد  ز خیلی  آیدیال  خیلی قدرت  یای  رو یک  انسان  مثلاً  که  شود 
کند، مثل یک هدف و برای آن پلان و طرح بریزد تا آن را قشنگ داشته باشد و آن را زمان بندی 

کند. مثلاً در این پنج سال من می کار را انجام بدهم یا مثلاً  عملی  کجا باشم، چی  خواهم در 
 .دهدها را نسبت به دیگر جانوران نشان میچقدر پول را به دست بیاورم و این برتری انسان 

ی زندگی می   رویش:  کنی، به عنوان یک دختر در آوارگی  آیا فعلا تو در وضعیت بسیار دشوار
یادی  هستی، شرایط سختی در افغانستان است، زنان در افغانستان با محدودیت  های خیلی ز

می ولی  در دست داشته  مواجه هستند؛  را  رهبری  بعد  بعد، سی سال  بیست سال  که  خواهی 
، جهان صلح یایت از کجا باور پیدا می باشی، یک جهان بهتر کنی؟ آمیزتر ایجاد بکنی، به این رو



 

 

221 

 

 !شکندی اما نم شود؛یکه خم م ینور 

یا توانی باورمند باشی به خود، به معنای واقعی کلمه نه این خیالچطور می  بافی کنی که این رو
 رسی؟ قابل تحقق است؟ از کجا به این باورخود به شکل روشن می

جامعه  سمیه: یک  که  است  این  ما  یای  رو یم.  دار بزرگ  یای  رو یک  که  هستیم  نسلی  ی  ما 
انسانی باشد که در آن حق هر انسان برایش قابل دسترس باشد و حق هیچ کسی ضایع نشود و  

کجا شروع می  یای بزرگ از  ی  های تلخ. همه کنیم و از تجربه شود؟ از ظلمی که تجربه می این رو
یایم این است که ای را که میخوانم، رشتهشود که من درسی را که می ها باعث می این خوانم، رو

 .شومی خود می گردم و باعث یک تغییر مثبت در جامعهمن به افغانستان بر می 

گرفتند. سمیه به    رویش: کردند، آمدند افغانستان را  گروه خود ایجاد  که در  طالبان با قدرتی 
بدی   طرف  به  که  دیگری  قدرت  هر  یا  طالبان  چنگ  از  پس  را  افغانستان  بتواند  که  این  خاطر 

ی؟ چقدر ظرفیت گروهروند، بگیرد، باید گروه می ی کند. چقدر تمایل دار ی در تو ایجاد  ساز ساز
 کنی؟شده؟ چقدر به کار گروهی معتقد هستی؟ و چقدر فردی عمل می
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ارزش  سمیه:  گروهی یک چیز خیلی  یا  گروپی  نفر  کار  پنج  با چهار  تو  که  وقتی  مند است. 
کار میی اینشوی، همهجا مییک  کند و هر شخص  ها مثلاً پنج فکر مختلف سر یک مسأله 

توانایی گانه دارد. این باعث می براساس  بهتر انجام اش مسئولیت جدا کار به صورت  که  شود 
گر کارهای جمعی هدف ی صلح تجربه دارم. تأثیر  شود. مثلاً ا مند باشد، قسمی که خودم در باز

تواند موثر باشد؛ ولی انسان خیلی خود  های صلح خیلی قشنگ است. هر کار فردی میکار گروه 
یاد است. آدم می خسته می تواند پیشرفت کند؛ ولی جایی  شود. چون سرعت کار فردی خیلی ز

یاد خسته می ز تیم  زده میاز مسیر دل  شود،آدم خیلی  نفر باشی، یک  با پنج  تو  گر  ا شود؛ ولی 
مندت خیلی به صورت عالی انجام شود. به نظر من شود که آن کار هدفباشی، این باعث می
 .قدرت در جمع است

نام  رویش: به  یم  دار اصطلاح  نام Ambition یک  به  یم  دار دیگر  اصطلاح  یک   .Vision  و 
Ambition  می هایتوانایی  معمولا نشان  فردتان  در  را  یاهایتان  رو نشان دهد،  فردتان  در  را  تان 

و می می Vision دهد  مربوط  جمع  به  را  با  شما  که  است  آدمی  یک  چقدر  سمیه  سازد. 
یاهای فردی خود عمل می مندیتوان دارد و چقدر خود را به جمع  Vision کند و چقدر ها و رو

 داند؟ متعلق می

یای خیلی شخصی داشتم.  Ambitious من خودم اولا یک شخص  سمیه: بودم. یعنی یک رو
شد. بعد که ما گروپ خود را جور کردیم، فعلا هم در ارتباط هستیم، به این مربوط به دیگران نمی

که ما یک گروه مشترک است.  Vision داشته باشیم و آن Vision باعث شد  میان همه اعضای 
کسی می  کارهای شخصی  من فعلا خود را  یش نوعی تعادل دارد. یعنی هم  که میان هر دو دانم 

مند را  دهد و هم کار گروپی دارد. با افراد دیگر در ارتباط است و یک کار هدفخود را انجام می
 .بردبه پیش می

گر مثلاً پنج یا ده سال بعد سمیه را در یک جایی ببینیم، در یک دانشگاه یا در یک   رویش: ا
مرتبه یک  در  یا  تحقیقی  این  مرکز  به  چقدر  سمیه  که  کنیم  پرسان  سمیه  از  قدرت،  از  ای 



 

 

223 

 

 !شکندی اما نم شود؛یکه خم م ینور 

گوید که این یک  گویی متعهد ماندی، پاسخ سمیه چی خواهد بود؟ می هایی که امروز میحرف 
گذشتهخاطره که من قدردانش هستم یا نه نشان میی خوشی از  که من براساس  ها است  دهد 

قدر افراد قدر گروه ساختم، اینقدر تغییر ایجاد کردم، این گفتم، این هایی که آن زمان می آن حرف
 مند ساختم، کدامش؟ را در اطراف خود قدرت

کنم، اصلا تصور   سمیه: گر پنج سال قبل را تصور  که خودم تجربه دارم، مثلاً من ا من چیزی 
ایننمی آینده  سال  پنج  که  می کردم  فکر  حال  باشد،  خوب  برایم  فردقدر  یک  من  که   کنم 

Ambitious  که از آن چیزی  کنم، شاید  کار  گر من  ا هستم و یک قدرت خیلی خوب هم دارم. 
ترو یک چیز کردم یک چیز عالی تر شود. از آن چیزی که فکرش را میکنم، از آن قشنگتصور می

. من این را تجربه کردم  .بهتر

آدم رویش:   بودند،  تو  سال  و  سن  در  که  کسانی  از  و خیلی  خوب  بسیار  یاهای  رو با  های 
که ما جهان را آباد میوعده کشور  کنیم، به مردم خدمت میهای بسیار قشنگ، این  کنیم و به 

که  خود خدمت می آهسته فردگراترشده  ساله شدند، آهسته  40ساله شدند،    30کنیم؛ ولی وقتی 
که از دانشگاه فارغ شدند، داکتر شدند، انجنیر شدند، صاحب قدرت و مکنت  رفتند و وقتی 

کردند. این تجربه فکر می کارمند حکومت شدند، به خانواده و فرزندان خود توجه  کنی  شدند، 
که برای تو به عنوان سمیه به عنوان یک دختر چقدر متفاوت خواهد بود؟ چی ضمانتی وجود  

 ی دیگر نشود؟ یک داکتر سمیهساله،  40یا 30دارد که سمیه 

ی برای دیگران ندارد؛ ولی   Ambitious  سمیه: یاداشتن هیچ ضرر بودن یا خودخواه بودن یا رو
کنیم، این خیلی    اینستبه نظر من بهتر   یم و یک ویژن را دنبال  که ما با قدرت جمع پیش برو

 .مانممند است. به نظرم من متعهد می قدرت

گر تو فکر می   رویش: خود را نگاه بکنی و در جمع با ویژن هم عمل کنی،  Ambition کنی که ا
 شوی یا ضعیف؟مند میقدرت
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که  مند میقدرت  سمیه:  یای فردی هم دارم، ولی باید وارد یک جمع شدیم  شوم، من یک رو
 .شوممند است؛ ولی من با آن جمع هماهنگ میآن جمع قدرت

یافتت از تجربه  رویش: هایی که همین قسم فردی عمل  ی دیگران چیست؟ به نظرت آدمدر
 اند؟ مندند یا ضعیف ها فعلا قدرتهای فردی دست یافتند، آنکردند، به قدرت

آورند، کنند و آن را به دست میدارند و برای آن کار می Ambition به نظر من کسانی کهسمیه:  
ی به دیگران ندارند؛ ولی آن ها از قدرت جمع، از چیزی که در جمع وجود دارد، محروم هیچ ضرر

شوند. هر انسانی نیاز دارد که یک روز به قدرت جمع برگردد و به چیزی که در آن جمع است،  می
 .نیاز دارد

یم،  گیرید که آندر جریان کار گروپی شما یاد می   رویش: چیزی را که عملا در اختیار خود دار
گاهی و سواد خود چند نفر دیگر  برای دیگران ببخشیم. شما چقدر بخشنده  اید؟ چقدر از علم، آ

های آموزشی خود جذب کردید؟  را در گروه خود جذب کردید؟ چند نفر دیگر را در سواد و برنامه 
   های دیگر را تشویق و ایجاد کردید؟تا حالا چقدر گروه
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کردم که یک چیزی را  یک چیزی من خودم بخشش کردم، این بود که من کوشش می   سمیه: 
ک بگذارم. علمی را که خودم یاد می  گرفتم، چون  که در دسترس خودم است با دیگران به اشترا

دانش نخبهما  دانش آموزان  گر  ا بودیم،  کلستر  سوال ی  به  ما  داشتند،  سوال  جواب آموزان  شان 
کار میمی کوشش میدادیم یا به شکل تیمی  که کردیم. معمولا  یاضی و فزیک را  کردم سوالات ر

صنفان دیگرم به  ها کمک کنم و همین چیزی را که در اختیارم بود، با هم من خودم قوی بودم، آن
ک بگذارم  .اشترا

گر حال سمیه  رویش: که    14ی  ساله را با سمیه  17ی  ا کنی،   3ساله  سال پیش بود، مقایسه 
، چقدر خوشبینچقدر خوش ، چقدر امیدوارتر  تر هستی؟قلبتر

سوال خیلی خوبی پرسیدید. من فعلا خیلی به یک آرامش بهتری رسیدم. چون سه    سمیه:
گر چیزی بود، خیلی با دیگران حسادت می  کردم. حال سال پیش خیلی استریسی بودم و قبلا ا

که هرکس به قدر توان و لیاقت خودش نتفعلا می  رود.  گیرد و هیچ چیز هدر نمی جه می یگویم 
تبریک می  برایش  بیاورد، من  به دست  که یک مقام  نفر موفق شود  گر هم یک  گر  ا ا گویم. چون 

گر من مثلاً به کسی بدبینی کنم،  حسادت می  کنم باید به این فکر کنم که باید خودم کار کنم. ا
ی به من هم ندارد. در ذات خود با  برایش تبریک نگویم، از او چیزی کم نمی  شود. مثلاً هیچ نیاز

بینم تر باشم، نسبت به دیگران نیز صادق باشم. چیزی را که می بینلاً خوشخود صادق باشم، مث
یاد حسادت نکنمبرای  .شان بگویم و ز

می   رویش: یاد  امپاورمنت  سپاسدر  که  لحظات گیرید  در  که  کسی  یک  مثلاً  باشید،  گزار 
کس شان باشید.به خاطری که هیچکند، شما باید قدردان ترین خدمتی به شما می دشوار کوچک 

ی را برای شما  دار شما نیست و هیچکسی قرض نوکر شما نیست، هیچ کار کسی هم نیست که 
، سمیه در سن    مسوولانجام دهد به خاطر این که خودتان   خود هستید. تو به عنوان یک دختر

که مثلاً از پدر و مادر خود، از معلمان مکتب خود، از هم  17 گرفتی  صنفان سالگی، چقدر یاد 
سال   3کنی که حال تو را یک دختر بهتری ساخته نسبت به  خود قدردانی کنی که احساس می
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شان بگویی که توانی بسیار طبیعی گپ بزنی و برایپیش. مثلاً با پدر و مادر خود حال راحت می 
خدمات قدردان  من   ! مادر  ! می پدر هستم،  خود تان  معلمان  به  کردید،  کار  چی  شما  که  دانم 

 .بگویید که در شرایط بسیار دشوار شما دست ما را گرفتید و خیلی چیزها را به ما یاد دادید

از ویژگی به نظرم سپاس  سمیه: ی یکی  آدم می گزار که  تواند داشته های بسیار خوب است 
سپاس خیلی  واقعا  خودم  استفاده باشد.  که  کسجنی  آ از  دارم،  قرار  که  جایی  در  هستم،  گزار 

فرصتمی و  میکنم  که  است  اصطلاح  یک  دارد.  وجود  برایم  که  نعمت،  هایی  »شکر  گوید: 
ی، به آن شکر کن، نه این   نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند« همه چیزی که دار

یا نداشته باشی، آن Vision که ها را هم داشته نداشته باشی یا این که آیدیال نداشته باشی یا رو
، مثلاً منت خانواده  ی هم لذت ببر ی ای را که از تو حمایت می باش. از چیزی که دار کنند به کار

ی ثلاً توجه نشان می دهی، مکه تو انجام می  ی دار دهد. همین خودش نعمت است، پدر و مادر
زنند و همین اواخر من و پدرم خیلی رفیق شده بودیم  بینند به طرفت لبخند میکه وقتی تو را می

ی دارم ی خیلی خوب داشتیم. من بابت این خیلی سپاسو رابطه که من پدر گزار هستم. این 
یاد است؛ ولی ما با هم ارتباط خیلی خوبی داشتیم. من از این بابت   که تفاوت سنی ما خیلی ز

که میخیلی سپاس ی دارم  که یک پدر کند، با هم در ارتباط هستیم و گزار بودم  تواند مرا درک 
میمی ولی  است،  بزرگ  خیلی  من  از  سنش  و  نیست  دختر  که  وجودی  با  مرا  تواند  گپ  تواند 

کشن را انجام می  .فهمید که منظور سمیه چیستدم، می دابفهمد. وقتی من یک ا

ی گفتیم که شکر سه سطح دارد: یک سطحش سپاستان میدر امپاورمنت برای  رویش: گزار
قرار  ما  اختیار  را در  که یک نعمت  کسی  یم. هر  دار و شما در اختیار خود  ما  که  زبان است  با 

!«، سطح دیگرش استفادهکند، میدهد یا یک بخشایش می می ی درست از نعمت  گوییم »تشکر
کنی، سطح سومش افزودن بر نعمت است. نه تنها تو  ی خوب میاست که تو از نعمت استفاده

می  استفاده  درست  را  می نعمت  افزایش  را  نعمت  بلکه  می کنی،  یاد  ز در  دهی/  سمیه  کنی. 
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ی  ، نعمت معلمان و همهایش از نعمتشکرگزار صنفان در  ها، نعمت خدا، نعمت پدر و مادر
 کدام سطحش هست؟

ی بگویم، من خودم در سطحی قرار داشتم/   سمیه: گر در مورد خودم و در مورد شکرگزار من ا
یادتر شود. مثلاً خودم با احترام که به پدر و مادر داشتم، هر نعمتی دارم که باعث می شوم نعمت ز

که اعتبار دختران در  ی درست میماندند، از آن استفادهکه در اختیارم می کردم و باعث شد 
یاد  ها در خانوادهی نعمتی ما بلند برود. فاطمه هم در این جمع قرار گیرد. همهخانواده  ی ما ز

هایی که خداوند برایم داده یا خانواده  وقت ناسپاسی از نعمتکنم که من هیچشد. من فکر می
 .های بیشتری را جذب کنمدر اختیار قرار داده، نکردم و همین باعث شده که فعلا نعمت

ی    رویش:  این سه سطح شکرگزار به عنوان یک تمرین بگویمواقعا می   –از  برایت    - خواهم 
؟ کدامش آسان است؟ واقعا برایت آسان است که زبان باز کنی و برای آدم  ها بگویی که تشکر

حرف  سمیه: نظرم  خیلی به  کمکی  یک  ما  برای  نفر  یک  گر  ا مثلاً  است،  آسان  خیلی  زدن 
« یا »خیر ببینی«؛ ولی به نظر من عمل مهمکوچک هم کند، ما می   .تر استگوییم »تشکر

ی راستی راستی خیلی آسان است، آدم  رویش: که راستی با زبان خود شکرگزار ها را دیدی 
بینی که بینند؟ تو خودت چقدر این کار آسان را آسان میها خیلی سخت می کنند یا خیلی آدم

؟ یا میبگویی و راستی از معلم خود، از هم گویی که  صنفی خود قدردانی کنی و بگویی که تشکر
، خودش می  فهمد چی ضرورت است؟چرا بگویم دیگر

ی زبانی خیلی ساده است. من مینه، به نظر من سپاس  سمیه: توانم این را خیلی ساده  گزار
گر کسی به من نیکی کند یا یک کار نیک برایم انجام دهد، معمولا با زبان می گویم؛ ولی  بگویم. ا

گویی و با عملت یک  برای من خصوصا شخصی اهمیت دارد، این که با زبانت یک حرف را می
چه دهی، مثلاً یک نفر یک نعمت را در اختیارت قرار داده، مثلاً یک کتابچیز دیگر را نشان می

، خیر ببینی من از این کتابرا در اختیارت قرار داده، تو می  کنم. چه استفاده میگویی که تشکر
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کنی. این ناسپاسی شد و تو توسط عملت  چه را مثلاً پاره میرسد آن کتاببعدش در عمل که می 
ی زبانی را به یک کس  یک چیز دیگر را انجام دادی و به نظر من مهم است که کسی سپاس گزار

گر آن  که ا کند تا باعث شود  کند؛ ولی عملا هم یک استفاده درست از آن نعمت  دیگر منتقل 
یاد نمی   .شود، حداقل قطع نشودنعمت ز

یبلی، ولی یاد بگیرید که هر سه سطح این سپاس  رویش: ی است. هم ما باید  گزار ها ضرور
توانیم حس درونی خود ی است که ما میاز زبان خود استفاده کنیم، چون زبان زیباترین وسیله

فهمیم که  دهد که ما چقدر میرا برای دیگران انتقال بدهیم. استفاده درست از نعمت نشان می 
ی درست است؛ ولی افزودنی بر نعمت در حقیقت خلاقیت ما را نشان یک نعمت برای استفاده

یایت در مورد رهبری زنانه یا دخترانه  می دهد. سوال دیگر شاید آخرین سوال باشد که مربوط به رو
است. چقدر به رهبری دخترانه زنانه به عنوان یک الگوی رهبری متفاوت باورمند هستی؟ چقدر 

می درکارهایکنحس  مدت  این  طول  در  در  شما  که  را  الگویی  راستی  راستی  که  انجام  ی  تان 
کلاندادید، می  جویی در دورن جامعه را  تر مانند خشونت، نفرت، انتقامتواند معضلات خیلی 

 رفع کند؟

گر رهبری یک جامعه به دست زن باشد، خیلی مشکلات حل می  سمیه: شود،  به نظر من ا
یاد مردسالار باشد، جامعه خشن می گر جامعه ز گر چه شاید در بخشمثلاً ا های  شود، جامعه ا

شود که  شود. رهبری زنانه باعث می دیگر پیشرفت کند؛ ولی کمبود زن در آن جامعه احساس می 
بینم بیشترین نیاز را به رهبری زنانه ی ما در حالتی که من میآمیزتر شود. جامعهآن جامعه صلح

یم، مثلاً زنی در کابینه و تصمیم ها وجود ندارد و هرچه  گیریدارد، چون کمبود زن در ادارات دار
گرفته می که زن در آن نقش داشته باشد، نیست. همهشود، مردانه است و جنبهتصمیم  ی  ای 

در نگاه اول بگوید که درست است، هر چه مردها تصمیم عاقلانه بگیرند و احساسی    ها شایداین
نگیرند؛ ولی به مرور زمان حتا نبود زن، نبودنش، حرف نزدنش و کسی که مثلاً هیچ قدرتی نداشته 
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گرد کند. به نظر من جامعه بدون زن ناممکن است  شود که جامعه رو به عقبباشد، باعث می  
 .که پیشرفت کند و به شکوفایی برسد

که مردها را تا اطلاع ثانوی کلا ترخیص بدهید   اینستحال منظورتان از رهبری زنانه    رویش: 
کار کنند یا در همان موقعیتی که مردها بودند،  و بروند در خانه بنشینند و تا یک مدت را زن ها 

یاست کنند، فرمانها بنشینند و بعد از این زنزن  دار باشند؟ منظورتان از رهبری چی است؟ها ر

گرفتیم، مردها را از   سمیه: که ما قدرت را به دست  که این بار  ی نیست  به نظر من این طور
جامعه یا قدرت لغو کنیم. این که به نظر من در هر جایی تعادل نیاز است. این که به یک نسبتی  

که زن که مثلاً  باشد  کند، مهم نیست  را رهبری  توانا در راس قرار داشته باشد و در    4ها آن  زن 
ها بتوانند جامعه را به درستی مدیریت کنند و آن که آن  اینستتا مرد هم باشد. مهم    2پهلویش  

گر رهبری زنان را در جامعهای که رهبری زنانه داشته باشد، انسانی جامعه ی کوچک  تر هم است. ا
یاد ارزش دارد و او همه اعضای خانوادخانواده در نظر بگیریم، در جامعه که مثلاً مادر ز ه را ای 

که در خانه وجود دارد،  مدیریت می  کند، همه چیز یک قسم منظم و هماهنگ است و نظمی 
 .تواند در جامعه هم عملی شودی کوچکی از رهبری زنانه است که مییک نمونه 

که یک مقدار مناقشه  رویش: که در درون  برانگیز است میسوالی در ارتباط با همین  گویند 
تر شده، خشونت شان برجستهها از زمانی که یک مقدار مشارکت دختران بیشتر شده، نقش هزاره

تمایل  یک مقدار  هم  هزاره  مردهای  و  است  کرده  پیدا  کمتر  کاهش  خشونت  و  جنگ  به  شان 
ید؟شده  است. به این گپ باور دار

گر جامعهبه نظر من، بلی این وجود دارد. تنها در هزاره   سمیه: های دیگر را  ها نیست، مثلاً ما ا
شان نیز مانند زنان  ها مردهایی جاپان خوانده بودم که آندر نظر بگیریم، مثلاً جاپان، من درباره

گر با یک مردشان حرف   که ا دلسوز هستند، یک قسم به موضوعات نگاه زنانه دارند. نوشته بود 
زند یا رفتارش با دیگران خوب است. چون  که او با یک لطافت خاص گپ می  اینستبزنید، مثل  

ی کنترل شود، در یک سمت و سوی بهتر هدایت شود،   گر این انرژ مردها ذاتا کمی خشن است. ا
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آمیزتر توانند هم بالای جامعه و هم بالای مردان تأثیرگذار باشند تا جامعه صلح به نظر من زنان می 
 .شود و خشونت کمتر شود

گفتند که در جشن روز فرهنگ ی رهبران فردا میپیش از تو دو نفر از دختران در برنامه  رویش:
ی خود را با شادی، با خوشی، با رقص، با آواز آزاد کردند. این هم یک جلوهها، هزارههزاره ای ها انرژ

هایی تر پیدا کردند، جلوه شدن نقش زنان است. دختران هزاره یک مقدار نقش پررنگاز برجسته
بینیم. شما هم به این باور هستید که جشن فرهنگ هزاره بیشتر جا میاز حضور دخترانه را در این

 ی هزاره است؟ جنگ فرهنگ دخترانه

، همه  بلی دقیقا. چون برنامه  سمیه: ی فرهنگ هزارگی یک قسم قشنگ بود، مثلاً رقص، آواز
آمیز و قشنگ بود. چون دختران سهم  وجود داشت و به نظر من یک قسم فرهنگ خیلی صلح 

 ...گرفتند، رقص کردند، آواز خواندند یا هم کسانی  که دیروز روز مادر را جشن گرفتند

 کنید که این جشن خیلی بار دخترانه و زنانه داشت؟ چقدر دخترانه بود؟ فکر می رویش:

: دقیقا، روز فرهنگ هزارگی به نظرم در همه جای جهان خیلی زیبا تجلیل شد. حتا در سمیه
جنبه یاد  ز هم  این  بود.  گرفته  جشن  هم  بودند،  کویته  سهیم  یادتر  ز زنان  داشت،  دخترانه  ی 

 .های قشنگ پوشیده بودند. فضای برنامه یک قسم دخترانه و قشنگ بودلباس

گر سال آینده روز فرهنگ هزاره را خودتان جشن بگیرید، چی نماد  فکر می   رویش: کنید که ا
رهبری  تازه از  الگویی  عنوان  به  و  فرهنگی  نماد  عنوان  به  کردید  خواهد  علاوه  شما  خود  را  ای 

 دخترانه؟

فرهنگ   سمیه: روز  در  ما  آینده  سال  در  که  چیزی  من  نظر  به  رهبری  الگوی  یک  عنوان  به 
ها را بیشتر قدر بدهیم و به نظرمن حال یک  هزارگی اضافه خواهد کردم، این خواهد باشد که زن

هایش فهمید. این چیزی بود که من خوانده بودم. کسی که دقیقا این حرف شود از زنجامعه را می
که  گفت که حال و هوا و اوضاعش را می را زده، نامش به یادم نیست؛ ولی می کنیم  توانیم درک 
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هزارگی   فرهنگ  روز  تا  بعد  سال  که  هستم  امیدوار  من  کنید.  درک  است،  چگونه  زنانش  وضع 
 .تر شود و وضعیت زنان در افغانستان بهتر شودی ما انسانی بعدی جامعه

ساله برای زنان و دختران افغانستان که بالاتر از سمیه عمر    17پیامت به عنوان سمیه    رویش:
 تر از سمیه هستند، چیست؟دارند و دختران دیگری که خردسال

کنید، نترسید  به نظر من هرگز از این که زن به دنیا آمدید و هم در افغانستان زندگی می   سمیه:
مند هستید، زیبا هستید و وجود شما برای زیبایی زمین وقت از یاد نبرید که شما ارزشو هیچ

 .نیاز است

ی؟   رویش:  برای پدر و مادرت چی پیام دار

را می   سمیه: برای من بوسم و قدرداناز راه دور دستان پدر و مادرم  را  که زمینه  شان هستم 
 .فراهم کرد و پشتیبان من هستند و امیدوار هستم که عمر طولانی داشته باشند

 برای طالبان چی پیام داری؟  رویش:

نمی   سمیه: ک  خطرنا یاد حرف  ز طالبان  را برای  زنان  وجود  و  شوند  انسان  که  امیدوارم  زنم، 
 .تر داشته باشیمی انسانی بپذیرند و ما یک جامعه

، بزرگ  رویش:  .تر ببینیمتر و سمیهتشکر سمیه جان، امیدوار هستم که سال دیگر تو را شادتر

 !تشکر استاد سمیه:
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 زهرا جان، سلام. در این سلسله از »رهبران فردا« خوش آمدی. رویش:

 سلام استاد گرامی. امیدوار هستم که خوب باشید. خوش باشید، استاد! زهرا احمدی:

ی خود، و از پدر و مادر خود برای زهرا جان، دوست دارم یک مقدار از خود، خانواده   رویش: 
 ما بگویی. چند ساله هستی؟ در کجا به دنیا آمدی؟

میلادی. در ولایت دایکندی به دنیا آمدم. فکر کنم   ۲۰۰۹من زهرا هستم، متولد  زهرا احمدی:
که کمتر از یک ساله بودم که به مزار آمدیم. در فامیل پنج نفر هستیم. پدرم در ایران بزرگ شده و  

 ها به مزار آمدند. است. آنمادرم هم در ایران بزرگ شده

جا به مزار آمدید  پدر و مادرت در ایران ازدواج کردند، بعد به دایکندی آمدند و از آن  رویش:
 یا نه در افغانستان ازدواج کردند؟ 

 8  رهبران فردا
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که به افغانستان آمده است. در    ۱۲کنم  پدرم فکر می   زهرا احمدی: سالگی در   ۱۶ساله بوده 
 ماهه بودیم که به مزار آمدیم. جا به دنیا آمدم. فکر کنم که ده دایکندی ازدواج کردند. من هم در آن

 سواد؟پدر و مادرت باسواد بودند یا بی   رویش:

ی  زهرا احمدی: را در ایران خوانده بود،    ۶شان با سواد بودند. پدرم افسر بود تا صنف  هر دو
را در دایکندی خوانده و بعد در    ۴دیگر مکتب نخوانده بود. نظامی خوانده بود. مادرم تا صنف  

 است.  ادامه داده ۱۲جا تا صنف مزار شریف آمده و در این

در شیشه   رویش: بودی،  نوشته  پدرت  برای  نامه  یک  ماه قبل،  میدیا هم تحت عنوان چند 
»برای پدرم« نشر شد. یادت هست، این نامه را با چی حسی نوشتی؟ دوست دارم که فعلا حسی 

ی.را که در پشت پرده  ی آن نامه هست، با ما در میان بگذار

وار داشتیم، یک دختر سر استیج آمد و خیلی یک روز جمعه که ما امتحان ماه  زهرا احمدی:
و  مادر  و  پدر  از  او  هستیم.  یخ  تار قهرمانان  ما  که  گفت  کرد،  یاد  قهرمان  از  شوق  با  و  پرشور 

ی  استادانش گفت. از کسانی که واقعاً در موفقیت و قهرمانی  اش سهیم بودند. آن زمان سالن طور
کردند. من هم  دادند که گویی دیوارهای سالن نیز گوش میآرام شده بود و به سخنانش گوش می

کردم. وقتی که او از قهرمان یاد کرد، من به یاد پدرم افتادم. به خانه آمدم. اول از  عمیق گوش می
که خیلی احساساتی می  ی میشوم، فکر میهمه من وقتی  با انرژ که  که  شوم. فکر میکنم  کنم 

قویاح از  یکی  نیز  نوشتم. ساسات   نامه  یک  بنویسم.  که  خواستم  من  است.  ی  انرژ انواع  ترین 
دانم نامه بود یا سرگذشتم بود یا چیزهایی بود که من از پدرم آموخته بودم. چیزهایی که من نمی

جا من چیزهایی میرد«. در آنتجربه کرده بودم، تحت عنوان »پدرم همیشه هست؛ هیچ وقت نمی
را که گفتم، یاد کرده بودم. از حس و حال خود نوشته بودم، از این که واقعاً بعد از آن چقدر تلاش 

که پدرم همیشه هست، پدرم تو در  کردم، چقدر مرا الهام می گفته بودم  دهد. در بخشی از نامه 
می بر  من  که  قدمی  کلمههر  هر  در  میدارم،  که  میای  که  درسی  هر  در  هر نویسم،  در  خوانم، 

 آموزانم، زنده هستی. ای که برای دیگری می کلمه
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گر امروز پدرت در اینفکر می   رویش:  که ا ی به عنوان بود و تو را می جا میکنی  که دار دید 
 داشت؟زنی، از دیدنت چی احساسی مییکی از رهبران فردا با اطمینان و استواری حرف می

یاد حرف نمیزهرا احمدی:   که خیلی ز که حرف میآدمی بود  زد، خیلی عمیق و زد و وقتی 
گفت آفرین دخترم، کرد و بعدش با لبخند می زد. شاید اولش سکوت می خیلی قشنگ حرف می

ی عمیقی است. وقتی که مادر یا  ی افتخار برایم خیلی کلمهی افتخارم هستی. این کلمهتو مایه 
ی خیلی کلانی را برایم منتقل مادر بزرگم برایم می گوید که زهرا سرت افتخار کردم. یعنی یک انرژ

 داد.خندید و احساس غرور و افتخار برایش دست میکند. شاید پدرم به من میمی

ترین درسی را که خواهم مهمهای پدر خود را با ما گفته رفتی، ولی می تکه از درستکه   رویش:
 از پدرت گرفتی، بگویی چی است؟

احمدی: آیه   زهرا  یک   . صبر و  استقامت  درس  گفتم.  که  را  درسی  که همین  است  قرآن  ی 
گفتم پدرم  می که  ن َ مَعَ الْعُسْر  یُسْرًا« شاید این درس را من از پدرم آموخته بودم. همین  گوید: »فَا 

آدم   درس    پذیریمسوولیتخیلی  گرفتم.    پذیریمسوولیتبود،  را  مهربانی  درس  گرفتم.  من  را 
 تواند دوباره رشد کند. تواند قوی شود، آدم می ها آدم میدرسی که در اوج سختی

کنار خود نداشته باشد، بسیار    رویش: که آدم پدر را در  خلای نداشتن پدر یا احساس این 
سنگین است. خودت و مادرت با این خلا چگونه کنار آمدید؟ چی کسی در این مسیر بیشتر از 

 هر کسی تو و مادرت را پناه داده است؟ 

که پدرم یک بخشی از زندگی ما  مادرم، مادر بزرگم و من واقعا آدم  زهرا احمدی: هایی بودیم 
هیچ شاید  بود.  سنگینی  خلای  خیلی  پدرم  وجود  خلای  و  یاد  بود  و  نیامدیم  کنار  آن  با  وقت 

کنیم. من یک برادر خرد دارم، نامش ابوالفضل است. حالا   که چگونه با این درد زندگی  گرفتیم 
کنم که در آینده شاید  هفت و نیم ساله است. از لحاظ ظاهری خیلی شبیه پدرم است. فکر می 

گوید که ابوالفضل خیلی شبیه پدرت است.  شخصیتش شبیه پدرم شود. مادر بزرگم همیشه می
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ای آن خلا کنم که شاید ابوالفضل یک گوشهرضایم شود. من فکر می من این را بزرگ کنم و علی 
 دیدم. را پر کرده بود. شاید ابوالفضل را من به عنوان قهرمان خود می

ی که تو را در کلسترایجوکیشن در جلسات امپاورمنت دیدم و با هم آشنا شدیم،    رویش: از روز
گذرد. خیلی دیر بود که من پی بردم که چیزی در حدود سه و نیم سال یا چیزی بیشتر از آن می

با متانت  پدرت نیست. تو را همیشه یک دختر شاد، همان ، بسیار  گفتی دختر استوار که  طور 
چیزی که به معنای واقعی کلمه تو  ی بسیار بزرگ، آن خواهم بپرسم که بعد از آن تکانهیافتم. می 

های را کمک کرد و توانستی که مثل یک عصا سرش ایستاد شوی، سر پای خود تکیه کنی و با گام 
 استوار به راه خود ادامه بدهی، چیست؟

یادی وجود دارد که آدم را از تسلیم   زهرا احمدی:  یادی وجود دارد، چیزهای ز شدن باز  دلایل ز
شدن باز داشت. ام یکی از دلایلی بود که واقعا مرا از تسلیم کنم که خانواده دارد. شاید فکر می می

کردم که پدرم نیست؛ ولی آثارش در وجود من هست. پدرم نیست. پدرم شهید  از این که فکر می 
هایم را بخوانم و به خاطر این شد، به خاطر این که من راحت باشم، به خاطری این که من درس

که تسلیم که من آزاد نفس بکشم. من فکر می شدن برای من یک نوع خیانت به مادرم، به  کنم 
ادر خوانم یک نوع شوق را در چشمان مادر و ممادر بزرگم و به  پدرم است. هر بار که من درس می

که تسلیم بینم و من فکر می بزرگ خود می  ها یک خیانت است. شدن در مقابل این شوقکنم 
 شاید یک خیانت در برابر شوق مادرم، مادر بزرگم و پدرم.

 جا هستی، چند ساله هستی؟ای که در اینسال، همین لحظهحالا دقیقا ام رویش:

کنم که تقریبا دو ماه  شوم و فکر میساله می  16ی امسال،  ماه سنبله  6من در    زهرا احمدی:
 ام مانده است.سالگی 16به 
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، بخصوص در افغانستان یک سن کمی نیست. می  16  رویش:  گوید  سالگی برای یک دختر
می  هم  علاوهما  بر  تو  نیست.  ساده  و  راحت  افغانستان  در  دختربودن  که  که دانیم  این  ی 

خواهم دختربودن در افغانستان را تجربه کردی، دختربودن در فقدان پدر را هم تجربه کردی. می
 ها را بیشتر از زبان تو بشنوم که دختربودن برای تو چی معنا و پیامی دارد؟هر دو تای این

آورد. واقعا به نظر من دختربودن در افغانستان برای من پیامی از شجاعت را می   زهرا احمدی:
گر  ما دختران افغانستان باید خیلی تلاش کنیم. این به نظرم یک قسم ما را در مسیر می اندازد. ا

آورد، پیام از  کنم که دختربودن در افغانستان پیامی را می مانیم. من فکر می تلاش نکنیم، باز می
که من آن را به عنوان یک محدودیت  جنس شجاعت. برای من پیام شجاعت می  دهد تا این 

توانی که دیدگاه  توانی زمین را تغییر بدهی، تو می دهد که زهرا تو می ببینم. برای من این حس را می 
یهزاران نفر را تغییر بدهی و چرا در جایی که تو می  ، سکوت کنی یا  توانی این قسم تغییر را بیاور

ی نکنی. آرام بنشینی و هیچ  کار
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کنی، دختران را در یک نسبت بسیار بزرگ نادیده  ای که تو زندگی می در این جامعه  رویش: 
های جامعه، نظام اقتصادی جامعه، گیرند، باورهای اعتقادی جامعه، فرهنگ جامعه، سنتمی

نشده  نظام سیاسی جامعه، همگی گویا دست به دست هم دادند و همگی بر این قرارداد اعلام
بلند   را  خود  صدای  تبانی  همه  این  بین  در  چطور  تو  بگیرند.  نادیده  را  دختران  که  چسپیدند 

 کردی؟

احمدی: می  زهرا  فکر  گاها من  بزند؛  یاد  فر آدم  که  نیست  این  تنها  بلندکردن  صدا  که  کنم 
سکوت عمل خیلی خیلی بلندتر است از فریاد حرف. من با نوشتن، با خواندن، با آموختاندن  

یاد فکر   کنم که صدای خود را رساندم. این صدا به نظرم خیلی بلندتر از صدایی است که من فر
ترین انواع صداها و ها را دارد. به نظرم این صدا یکی از قشنگبزنم یا بگویم که دختران این حق

آموزاند، از کسی چیزی را یاد  یکی از بلندترین صداها است. این که آدم برای کسی چیزی را می 
 کند، به نظرم این یکی از بلندتری صداها است.خواند، تجربه مینویسد، می گیرد، می می

هیچ  رویش:  حال  نمی تا  زهرا،  باشد:  گفته  برایت  که  بوده  رقم  کسی  چی  گفته،  گر  ا توانی؟ 
گر این سخن احیانا در گوشت خورده، به روحیه  ات آسیب زده؟ جوابش را دادی؟ و ا

کسی را آسیب می قطعا، این روحیه  زهرا احمدی: گر آدم خیلی غرق  ی هر  زند. مخصوصا ا
ها فقط با زبان گفتنتوانی!« این ناتوان در تلاش خود باشد و کسی بیاید و بگوید که »زهرا، تو نمی 

با نگاه ها مینیست، این  با لبخندها و خندهها می ها نشان داده شود، اینتواند  ها نشان تواند 
کنایهها با حرفداده شود. این  که در اوایل تواند نشان داده شود. من فکر می آمیز می های  کنم 

چی  که  بخوانید  که  گفت  کسی  روز  یک  بودم،  حساسی  دختر  یک  من  مثلا  بود.  یاد  ز خیلی 
 ها زاده شده که در خانه کار کنند یا در خانه بنشیند، زن را چی کار شوید یا کسی گفت که زنمی

کارها. یعنی یک نوع جمله که یکی از دلایلی  ی خیلی تکانبه این  گفتم  دهنده بود در اول. من 
تواند چی کارهایی را بکند.  ها نشان بدهم که واقعا زن میکنم که برای آنکه من خیلی تلاش می

کردم این بود که نشان بدهم که دختربودن چی قدرتی است، برای  یکی از دلایلی که من تلاش می
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توانی، بلکه بگویند که چگونه توانستی و حالا پی بردم ها بفهمانم که دیگر نگویند که تو نمی آن 
ی است  که دانایی یک نوع قدرت است، فرق نمی  کند که زن باشد یا مرد باشد. این قدرت ضرور

گفته باشیم. یک  بقا داشته  این جهان  در  ما  که  این  فرانکل،  برای  یکتور  و از  ی خیلی قشنگی 
هر نویسنده  با  دارد،  زندگی  برای  چرایی  که  کسی  است:  معنا  جستجوی  در  انسان  کتاب  ی 

 سازد.ای می چگونه

هایی که سیر رشد و تحول خود را  ات هست در سالای در زندگی طور یک نقطهاینرویش:  
که این همان نقطه که تو به طور مشخص فهمیده باشی  کرده رفتی  که من باید نشانی  ای است 

 ی خود بجنگم؟ شروع کنم و برای آینده 

احمدی: می  زهرا  فکر  گرفتم؟  جدی  بیشتر  را  جنگیدن  زمانی  چی  زمانی من  من  که  کنم 
جنگیدن را جدی گرفتم که واقعا فهمیدم که دیگر کسی نیست که برای من بجنگد. شاید کسی  
که برای  که برای من بگرید، شاید کسی باشد که برای من ناراحت شود، شاید کسی باشد  باشد 

کنم من غمگین باشد، ولی واقعا کسی نیست که برای من بجنگد. تنها خودم هستم. من فکر می 
می فراموش  جهان  این  در  نکنیم،  تلاش  ما  گر  ا نجنگیم،  ما  گر  ا که  که  کسی  نظرم  به  شویم. 

 خواهد بقا داشته باشد، باید بخواند، باید بنویسد، باید بیاموزاند.می

خواهد، یک  ی خاصی می خواندن یک انگیزهخواندن کار آسانی نیست، درسدرس  رویش:
ی درس تشویق  خواندن و ادامه خواهد. چی چیزی بیش از همه تو را به درسعشق خاصی می

خواندن و آموزش برای تو به عنوان یک دختر چی معنای خاصی دارد که  کرد؟ اساسا خود درس
 کنی شاید از یک پسر متفاوت باشد؟ فکر می 

کنم چیزی  ی خیلی قشنگی است و من فکر میخواندن واقعا یک کلمهدرس  زهرا احمدی:
کند، شاید دیدن اطرافم، دیدن فقر معنوی اطرافم،  خواندن بیشتر از همه تشویق می که مرا به درس

یم. من فکر میهای درسدیدن این که ما در اطراف خود آدم کنم که فرقی  خوان و باسواد کم دار
شود، کند در این است که پسرها وقتی که وارد محفلی یا مجلسی می خواندن ایجاد می که درس
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ها داده است. جامعه به  شود، چون این باور را جامعه به آنبا اعتماد به نفس بیشتری وارد می
ی را داده که تو می آن ای یا مند هستی؛ ولی دختران زمانی که وارد جامعهتوانی، تو قدرتها باور

کنم که این شود و من فکر میها با اعتماد کمتری، با زخم، با درد وارد می شوند، اینمحیطی می 
که متمایز میزخم که این دردها و این  سازد و من فکر میها، این دردها، چیزهایی است  کنم 
 کند. ها چیزی است که ما را به تلاش بیشتر وادار میزخم

ی؟ اساسا از این برنامه چی رقم   رویش: از ورود خود به کلسترایجوکیشن چی قسم تجربه دار
باخبر شدی؟ در اولین روزهای ورود خود از این برنامه چی حس داشتی، ترس، هیجان، حس 

 سرگردانی، تعجب، حیرت، چی؟

تر شروع کنم. وقتی ی عقبمن دوست دارم که پاسخ این سوال را از یک نقطه  زهرا احمدی:
که طالبان در مزار آمدند، من صنف هفتم مکتب بودم. بعدش برای چند روز که طالبان آمد، ما  
دوباره به مکتب رفتیم. در مزارشریف دختران نسبت به دیگرجاها یک و نیم سال بیشتر درس 

می ناجی  آموزشگاه  در  که  دوستانم  صنف  در  زمان  آن  آنخواندند.  در آمدند،  که  گفتند  ها 
آموزشگاه ناجی یک برنامه به نام »کلستر ایجوکیشن« برای دختران است. در این برنامه مضامین  

ی و زبان انگلیسی را یاد می  کنارش زبان در دهند. من خیلی دختر پرتلاش و پر ساینسی و در 
که مادر این قسم یک برنامه جنب و جوشی هستم، ه گفتم  مان روز اول آمدم و برای مادر خود 

. ما در تایم بعد از ظهر بودیم، این یادی بود؛  جا صنفشروع شده است. مادرم گفت که برو های ز
رفتم، دختران دیگری که در پیش ها در دو تایم بودند. چون من در مکتب خصوصی می ولی این

رفتند. به خاطری که ما پیش از ظهر مکتب داشتیم و بعد آمدند، در مکتب دولتی می از ظهر می
آمدند و بعد از  ها قبل از ظهر در کلسترایجوکیشن میآمدیم و آناز ظهر در کلستر ایجوکیشن می 

کنم که کلستر ایجوکیشن وقتی که واردش شدم، یک محیط رفتند. من فکر میظهر به مکتب می
یک جایی بود.  هستم خیلی   کاملا متفاوت  بود. من مخصوصا دختری  خیلی محیط قشنگ 

کلسترایجوکیشن داشتیم، استادان ما واقعا  پرسش که در  کنجکاو و بشاش و روزهایی اولی   ، گر
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یاد سوال می   کردم، خیلی شوق داشتم برای این که معادلات را  استادان خیلی خوبی بودند، من ز
حل کنم، برای این که این که کیمیا و فزیک بخوانم؛ ولی بعدها برای چند وقت کلسترایجوکیشن  

هـ.ش دوباره شروع شد. آن زمان وقتی دوباره شروع شد، دوباره 1402تعطیل شد و بعدش در سال  
رفتیم و من به تایم پیش از یگر ما به مکتب نمیبا شوق آمدم؛ ولی تفاوت این بود که آن زمان د

جا با محیط جدید آشنا شدم. بعد جلسات امپاورمنت شروع  ظهر با دختران دیگر آمدم و در این
آمدم؛ ولی بعدش چون معنای خاصی برایم  زده می شد، فکر کنم که در اوایل من خیلی هیجان

کنار هیجانم، امپاورمنت برای من هنر منپیدا   کرده بود: من هم کردم، در  را دوباره زنده  گفتن 
 شود.توانم تغییر بیاورم و تغییر از خودم شروع میجا هستم، من هم میاین

کلسترهایی بود که تمرین  رویش: کلستر ناجی از اولین  جا های امپاورمنت در آنزهرا جان، 
دانش اولین  از  هم  شما  و  شد  برنامهشروع  این  در  که  بودید  میآموزانی  گرفتید.  سهم  خواهم  ها 

که برعلاوه کنم  که میپرسان  تازه بود، چی چیز ی منی  کشف  برایت یک  گویی در امپاورمنت 
یچه ی امپاورمنت برای تو تازگی دارد و تو را با یک دنیای جدید و با یک  دیگری هست که از در
 کند؟فهم جدید از دنیا آشنا می 

گوید: »ما هیچ، ما ای خیلی قشنگی است »نگاه!«. سهراب سپهری میکلمه  زهرا احمدی:
ها را باید شست، جور دیگر باید دید«. امپاورمنت برای گوید که »چشمنگاه« در جای دیگری می 

های امپاورمنت، بودن در کلستر ناجی. واقعا کلستر ناجی  ی خیلی قشنگی بود، تمرینمن تجربه
که ما حرف یادی برای گفتن داشتیم. ما میجایی بود  دیگر را به خوبی درک توانستیم همهای ز

که واقعا به دختربودن در افغانستان به چشم   کرد  کنیم. به نظر من امپاورمنت نگاه من را عوض 
یک محدودیت نگاه نکنم، بلکه به چشم یک فرصت نگاه کنم، به دید یک حمایت نگاه کنم.  

م گر  ا طرف  یک  محدودکنندهاز  باور  یک  ببینیم  میا  که  است  افغان  ای  دختر  یک  من  گوید 
توانم  توانم که با جهان بیرون ارتباط برقرار کنم، من یک دختر افغان هستم و نمی هستم، من نمی 

کنیم، می  گر از طرف دیگری نگاه  گپ بزنم؛ ولی ما ا که چون من دختر افغان  خیلی بلند  بینم 



 

 

243 

 

 !میمانیزنده م شیخو  یایما با رو 

می میهستم،  فکر  بدهم.  انجام  را  کار  این  نکتهتوانم  که  یاد کنم  امپاورمنت  از  که  قشنگی  ی 
خواهم  گرفتم، این بود که نگاهم را عوض کرد و یکی از تغییرات خیلی جزئی و قشنگی را که می

ی با کلمات را یاد می بگویم این که در اوایل استاد توان ی ما )شما( هنر باز کردید، از آن  مندساز
یشه و معنای آن خیلی دقت می های  رفتم و معنای کلمهکردم. حتا گاها میزمان من بیشتر به ر

دیدم و بیشتر به عمق معنای مانند »خود«، »نگاه«، »خانواده«، »قدرت« را در فرهنگ واژگان می 
 د.کردم. یعنی امپاورمنت یک تغییر خیلی بزرگ در زندگی من ایجاد کر ها دقت میاین کلمه

تر بود، مثلا تمرین های شخصیها، تمرینهایی را داشتید که این تمرین برخی تمرین  رویش: 
های خود و با دست کردن به دستگفتن با خود، تمرین نگاه کردن در آیینه، تمرین سخننگاه 

سخن تمرینخود  این  از  گفتن...  و  دادی  انجام  را  کدامش  خودت  اختصاصی  طور  به  را  ها 
ی؟کدامش خاطره   ی خاصی دار

گفتند، من آن را انجام دادم. تمرین   زهرا احمدی: که استاد  من در امپاورمنت هر تمرین را 
یاد در آیینه مینگاه  زدن با خودم، نیز خیلی  بینم. گپکردن در آیینه، دختری هستم که خیلی ز

یاد با خودم گپ می  زدن های قشنگی که من در امپاورمنت داشتم، گپزنم؛ ولی یکی از تمرینز
یاد نوشته کردم، انگشت میانه ام با اعضای بدنم بود، مخصوصا با دستانم. من به دلیلی این که ز

می  نگاه  که  وقتی  است.  شده  کج  میاندکی  خود  دستان  در  را  عجیبی  عمق  یک  بینم.  کنم 
که مال وجودی است که دستانی که واقعا تلاش می  کند، واقعا انگیزه برای تلاش دارد، دستانی 

ترین کنم که یکی از قشنگ گر است. من فکر میکند، خیلی کنجکاو و پرسشمی   خیلی تلاش
 های امپاورمنت همین بود.تمرین

درس  رویش: از  می یکی  نشان  گاهی  که  داشتیم  امپاورمنت  در  که  خیلی هایی  دادی 
که خر است.  شدید، به خاطر همان میزده میهیجان ، خر نیست، به خاطری  که »خر گفتید 

، خر است، به خاطری که نمی خواهم که فهم و یا حست را از این جمله  داند خر است.« میخر
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ی با کلمات وجود داشت که تو را به یک فهم و درک تازه   ای  بدانم، چی چیزی در عقب این باز
 کرد؟ از خودت متوجه می

احمدی: که   زهرا  خاطری  به  است،  خر   ، خر است.  خر  که  خاطری  به  نیست،  خر   ، »خر
جا  ی خیلی قشنگی بود، واقعا این بازی با کلمات بود. در اینداند که خر است.« این جملهنمی

کردم، بیشتر از این فرق بین اسم و صفت را فهمیدیم. از آن به بعد من بیشتر به اسمم دقت می 
که دیگران به من توصیف میکه برای صفت  که زهرا تو خیلی لایق استی یا  هایی  کنند، مثلی 

کردم، بیشتر به اسم دقت زهرا تو خیلی قشنگ استی، بیشتر از آن من به اسم زهرا خیلی دقت می
ی است و وقتی که با  گر وجودم بود. اسمم )زهرا( به معنای درخشندهکردم، چون اسم بیان می رو

باز بعد    /zahشود/  یا صدای خفیف شروع می  Intonationشویم، اولش با یک  میتلفظ اسمم آشنا  
که این یکی از نکات خیلی تأملو من فکر می   /raشود/ثقیل می  برانگیز و قشنگی بود. من کنم 

ی کافی رشد نکرده باشم؛ ولی زمانی یک تغییر خیلی بزرگی  شاید حالی کوچک باشم و به اندازه
 را ایجاد خواهم کرد.

های دیگری را که در امپاورمنت شما داشتید که احتمالا برای خودت، برای از نکته  رویش:
ی ممکن است که تجربه دیگر است. ی جالبی بوده باشد، ایجاد پیوند با هم رفیقانت یک مقدار

دیگر معنا کردن، چی تجربه ی همکردن، قدرت را در رابطهدیگر درکی هممثلا قدرت را در رابطه 
می قرار  رفیقانت  با  ارتباط  در  که  وقتی  مثلا  این؟  از  ی  نگاه  دار با  که  را  رفیقی  اولین  گرفتی، 

 امپاورمنتی برای خود انتخاب کردی. 

های خیلی باارزش در زندگی اند. در کل، وقتی هر انسانی در زندگی  ها آدم رفیق  زهرا احمدی: 
که یکی از گذارد، چی با خوبی خود و چی با بدی خود. من فکر میآیند، اثری را میما می  کنم 

ی در امپاورمنت بود. وقتی که ما سر یک ها، گروپها و ارتباط برقرارکردنترین تمرینقشنگ  ساز
، ولی وقتی که گروه جور میموضوع کار می  ی کردیم، یک نفر ، پنج قدرت رو کردیم، گروهی پنج نفر

می تمرکز  موضوع  مییک  فکر  من  و  این  کرد  و  است  عمیقی  خیلی  قدرت  یک  این  که  کنم 
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ها ارتباط دارد به نحو ارتباط برقرارکردن ما با دیگری. نه تنها این با رفیقانم، بلکه ما هر نفری  قدرت
این  در  هستیم،که  خانواده نماینده  جا  با  برقرارکردن  ارتباط  هستیم.  خانواده  یک  و ی  خود  ی 

 کند.ی خیلی کلان را جور میی دیگری و این یک چرخه و یا یک زنجیرهخانواده 

سن  ی امپاورمنت را سپری کردی و دختران همحالا به عنوان یک دختری که یک دوره  رویش:
یابی می خود را نیز در کلستر ناجی می  هایی را بین خود و این دختران کنی، چی تفاوت بینی و ارز

هایی در شما هست که اغلب پسران کنی که چی ویژگی کنی؟ فکر میو بین پسران احساس می 
 خبر هستند یا از آن محروم اند؟ تان از آن بیدر اطراف

در کلستر ناجی وقتی که آمدم، همان قسمی که گفتم، یک قسم ارتباط خیلی زهرا احمدی:  
یاد بود. ما دختر بودیم، ما  های تشابهی ما نقطهعمیقی را احساس کردم، چون همه ی ما خیلی ز

کلستر ناجی بودیم و من فکر میکردیم، ما دانش افغان بودیم، ما در مزار زندگی می که  آموز  کنم 
برای باورمحدودکنندهخواهرانم چون  یک قسم  جامعه  از طرف  برایشان  در  ای  بود،  داده  شان 

کردند و  های تواندوره کردند، بیشتر به قدرت درونی خود رجوع  ی به درون خود رجوع  مندساز
می  یک فکر  قدرت  به  بیشتر  درسکنم  از  یکی  حال  عین  در  ولی  رفته؛  از دیگر  من  که  هایی 

گرفت  شناخت  امپاورمنت  برای  است  ی  ابزار یا  است  عاملی  جنسیتی  تفاوت  که  است  این  م، 
جامعهتفاوت  در  پسران  حال  عین  در  نیست.  تبعیض  برای  عاملی  فردی،  که  های  وقتی  ما  ی 

تر بمانند که از ی انسانی کنیم، یک قسم در تلاش و تقلا هستند، برای این که در جامعهدقت می
کنم که وقتی ها بیشتر قدرت خواسته شده و من فکر میها بیشتر خشونت خواسته شده، از آنآن

که مردها تقلا میکه این قدرت که بیشتر  ها قدرت درونی دخترانه و این قدرتی  کنند برای این 
 سازد.جای شود، قدرت عظیمی را میانسان بمانند، یک

قضاوت  رویش:  از  حال  هر  به  انسان  جامعهآیا  از  یا  خود  محیط  است، های  متأثر  خود  ی 
برابر آن در  کاملا  که من  بگوید  آدم  که  ندارد  میامکان  که محیطم  تفاوت هستم.  گوید، بی چه 

حرف خیلی  دختران  و  زنان  برای  که  است  محیطی  شما  و محیط  تحقیرکننده  های 
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خاطر کنندهتضعیف  به  صرف  خود  دختربودن  از  که  شده  وقتی  خودت  آیا  دارد.  یادی  ز ی 
 دختربودن، احساس ضعف و احساس تحقیر کرده باشی؟ 

گر بگوییم که در ذات دختربودن یا زن  زهرا احمدی: کرده ا بودن، من شاید احساس ضعف 
نگاه  در  تحقیر  احساس  بیشتر  من  نکردم.  تحقیر  احساس  ولی  زنباشم،  به  که  در  هایی  ها 

ی عطف یا چیزی که  ها باید در خانه بنشینند؛ ولی نقطه توانند، زنها نمیی ما دارند: زنجامعه
جا به آن توجه کنیم، به من در امپاورمنت یاد داده بود که بیشتر به خودم و قدرت  ما باید در این 

درونی خودم برگردم. به دختربودن به چشم یک محدودیت نبینم، بلکه به عنوان مسیری برای 
گاهی یک  گاهی و سواد، من جای میرشد ببینم. وقتی که دخترها با آ شوند، دختر بودن جمع آ

 سازد.لی عظیمی را میکنم که یک قدرت خیفکر می 

ساله، در شرایط خاص    16کنی از موقف زهرای به همین نگاهی که حال فعلا یاد می   رویش:
که یک جمله گر بخواهی  که افغانستان، در مزار ا ای را برای دختران دیگر در افغانستان بگویی 

 ای خواهد بود؟ ها معرفی کنند، چی جملهتو را بیشتر برای آن
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که من زهرا هستم، دختر  من شاید برای  زهرا احمدی: که نه تنها به ساله  15شان بگویم  ای 
جا زنم که در آنای حرف میای آمدم، از جامعهزنم، بلکه از جامعهنمایندگی از خودم حرف می

یم، ما هم عشق را می یا دار فهمیم، دختربودن یک نوع محدودیت است. ما دختران افغان هم رو
که دختربودن در آناز شما می کنیم  که بیایید با هم در ساختن جهانی تلاش  جا جرم  خواهیم 

نباشد، محدودیت نباشد، بلکه یک افتخار باشد. دیگر زن و دختری را نبینیم که به خاطر این  
 که دختر است، احساس رنج کند، احساس شرم کند.

که بازهم از همین پایگاه به همین شکل از موقف یک دختر    رویش: گر خواسته باشی   16ا
جملهساله افغانستان  همی  دختران  دیگر  برای  را  چی  ای  بگویی،  جهان  سراسر  در  خود  سال 

 خواهد گفتی؟ 

که من دختر افغان هستم و من درک   زهرا احمدی: گفتم  از همین جایگاه خود، من خواهد 
سن و سال خود در دیگر جاها  کردم که دختربودن چی معنای قشنگی را دارد و برای دختران هم

شوند،  شوند یا محدود می بینند یا کشته میخواهم گفت که ما را به عنوان آمارهایی که زجر می
که از این محدودها به عنوان یک فرصت استفاده نبینید، بلکه ما را به عنوان آدم هایی ببینید 

 کنند.ها به عنوان سلاحی برای تغییر استفاده میکنند، از این محدودیت می

اساسی  رویش: امپاورمنت  در  تمرینتغییر  موضوع  وضعیت ترین  از  شما  است.  شما  های 
می  حرکت  خود  آیدیال  طرف  به  واقعیت  یک  عنوان  به  هستید  که  مهمموجودی  ترین  کنید. 

که در تمرین که تو خودت بعد از این  کردی، در خود دیدی تغییری را  ک  های امپاورمنت اشترا
 چی است؟

که میشاید این تغییر در حرف  زهرا احمدی: که دارم؛ ولی هایی  زنم، باشد، در رفتارهایی 
است.  کنم که این تغییر در نگاه من است. نگاهی که واقعا تغییر کرده بیشتر از همه من فکر می 

ها را بزنم، یک جایی برسم کردم که یک زمانی در یک جایی برسم که این قسم حرفمن فکر نمی
ساله این قسم زجر را کشیده باشد؛ ولی باز هم تلاش کرده باشد. در امپاورمنت من   15که زهرای 
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ترین گفتن را تمرین کردم. یکی از قشنگ بیشتر به درون خودم رجوع کردم، خود را دیدم، هنر من 
 کنم که تغییر در نگاهم بود. تغییرات من فکر می

ید، گروپیکی از تمرین  رویش:  ی است. زندگی در گروه  های خوب در امپاورمنت که دار ساز
ید، دخترانی که از هر لحاظ بیشتر با هم احساس  نفری که می های پنجگیرید، گروهرا یاد می  ساز

کنید. آیا تو تا حال کار گروپی داشتی؟ عضو کدام گروه  کنید، یک حلقه را تشکیل مینزدیکی می 
 خاصی هستی؟ 

احمدی: نگه  زهرا  گروه  عضو  نفر  پنج  ما  )بلی،  نور  من  Light Keepersدارندگان  هستیم.   )
های ما آموزش دختران و پسران و کسانی است که  ترین فعالیتشان هستم. یکی از قشنگ رهبر 

ترین انواع تغییر است. من وقتی کنم که آموزش یکی از بزرگواقعا به آموزش نیاز دارند. من فکر می
ی واقعا موفقیت دیگری،   که آر کردم  کردم، برای اولین بار این را تجربه  یس  که برای اولین بار تدر

کسی چیزی را یاد می که  کند. یکی از  گیرد، چیزی در من رشد میموفقیت من هم است. وقتی 
گروهتمرین که داشتیم، نوشتن در  یاد نوشتیم. های قشنگ دیگری  گروپ خیلی ز ها بود. ما در 
کردیم، در  یکی   که  کارهایی قشنگی را  ی    Peace on earth game by  2030از  ی صلح بر رو یا باز

تا سال   که حالا هستیم، نامه نوشتیم. من به   2030بود. ما برای سال    2030زمین  خود از موقعیتی 
کند، نامه نوشتم، به زندگی می   2030ای که در  است، نامه نوشتم. برای صدیقه   2030زهرایی که در  

  2030جا هستم و  کند، نامه نوشتم. هم از موقعیتی که حالا من دراینزندگی می   2030ای که در  رقیه
که در  خود را تصور می  کند و پانزده سالگی خود را  زندگی می   2030کنم، نوشتم و هم از زهرایی 

 بیند.می

ی ی جالب و به یادماندنی از کارهای گروهی و تمرینچی خاطره  رویش: های امپاورمنتی دار
آن میکه فکر می از  را بشنوند، هم  آن  گر دیگران  ا تشویق  کنی،  گروهی  کارهای  به  و هم  آموزند 

 شوند؟ می



 

 

249 

 

 !میمانیزنده م شیخو  یایما با رو 

ای که در کارهای گروهی داشتیم، همین آموزشی بود  ترین خاطرهیکی از قشنگ   زهرا احمدی:
صنف ما  صنفکه  ناجی  کلستر  در  داشتیم،  گانه  جدا هر  های  شاید  هست.  جدا  جدا  های 

از   کم و بیش  از قشنگ   30تا    20صنف  گرد داشته باشد. یکی   که من در  نفر شا ترین خاطراتی 
گفت: »استاد، دستت درد نکند،   گردانم  که مادر یکی از شا یس خود داشتم، این بود  دوران تدر

از مدت تو متشکرم.  از  واقعا  را می استاد من خیلی  فرزند خود  که  با  هاست  و  با شوق  که  بینم 
خواند.« آن فرزندش یک قسم کسی  نویسد و بیشتر از قبل میدارد و میی بیشتر قلم را بر می علاقه

یاد به درس که ز یاد نوشته بود  کارخانگی خود را ز یاد علاقه نداشت و  خواندن علاقه نداشت. ز
گردان خود را تشویق می نمی یاد شا ها منبع  کنم. دوست دارم که برای آنکرد. من آدمی هستم که ز

الهام باشم. به خاطر این که چند روز کارخانگی خود را نوشته بود و درس خود را خوانده بود، من  
یس این ی جایزه گرفته بودم. ایشان میچیزها میقبلا هم برایش از اهمیت تدر گفت  گفتم. برای و

از مدت بعد  بار  اولین  برای  گرفته،  بار در صنف جایزه  اولین  برای  پسرم  را  که  پسر خود  ها من 
 کند.   کند و وقت خود را صرف کارهای ناحق نمیخواند، تلاش میبینم که درس خود را می می

 Forwardی  ی کسانی بودی که برای گرفتن بورسیهی رقابتی از جملهتو در یک پروسه  رویش: 
Academy نامزد شدی. اساسا این بورسیه چی بود و چی قسمی بورسیه را به دست آوردی؟ 

ی خیلی جالب است. وقتی برای من تجربه  Forward International Academy  زهرا احمدی:
این    Ammyکه خبر شدم و اپلای کردم، شما برای ما گفتید، یکی از دوستان ما در بنیاد سیمرغ  

فرصت را پیدا کرده بود. من واقعا آن روز خیلی بشاش و خوشحال بودم. بعد از این که من اپلای 
های ما تمام خواهیم، به نظرم گفته بود که بورسیهکردم، چند روز بعدش پیام آمد که معذرت می

شویم که شما را داشته باشیم. من خیلی ناراحت های بعدی ما خوشحال میشده است. در دوره
کمتر از یک ماه بعدش یک ایمیل  که یک ماه یا  کنم  گریستم. بعد فکر  شدم. همان روز خیلی 

یافت کردم که »زهرا جان، ما خیلی خوشحال می  ( با خود داشته FIAیم که شما را در سفر )شو در
از قبل داشتیم و خیلی خوش  را  افغان  گردان  با شا کار  افتخار  گرد ما  باشیم. به عنوان یک شا
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ی  ( با ما باشید. « برای من یک تقویم روان کرد. من زمان مصاحبه FIAشویم که شما در سفر )می 
دقیقه   1:45خود را تعیین کردم. خیلی استرس داشتم. شب مصاحبه بود، قرار بود که من ساعت 

برای من لینک مصاحبه را روان نکرده بود. نگران شده بودم. بعد   1:30مصاحبه داشته باشم تا  
کردند، وصل  برای که لینک را روان  یافت نکردم. من همان زمان  که لینک را در کردم  شان ایمیل 

یخ ما است    Lou Tinambacanای خانم  شدم. اتفاقا دیدم که بعد از چند دقیقه که حال استاد تار
( است، ایشان را در مصاحبه با خود داشتم. در آخرش گفت: »زهرا، تو FIAو یکی از مدیرهای )

های قشنگی بود که در عمر خود شنیده بودم. گفته بود  انگیز هستی« یکی از جملهاقعا شگفتو
دختر   یک  جایگاه  در  واقعا  تو  می   15که  قشنگ  خیلی  گپساله  انگلیسی  و  درخشی،  زدنت 

گرد ( برایم یک محیط خیلی قشنگی بود و این که در اینFIAچیزهایی که تجربه کردی. ) جا شا
این بود.  جالب  خیلی  برایم  درسباشم،  از  بیشتر  همه،  از  بیشتر  و  یم  دار مضمون  شش  ها، جا 

که من می که میارتباطم بود، جایی  بخش دیگری توانم الهامتوانم داستان خود را بگویم، جایی 
 باشم. 

هایی ها را در چی دورهاصلا این بورسیه چی است؟ چی امتیازاتی دارد؟ چی درس  رویش:
 خوانید؟ می

این بورسیه به نظرم یک پلتفورم آموزشی شخصی است. هر سمستر ما سه الی   زهرا احمدی:
گست   آ ماه  دوازدهم  در  و  اول هستم  ترم  در  یم. فعلا  برو بعدی  ترم  در  که  یم  دار ماه وقت  شش 

ترم دارم.  این بورسیه خیلی یک محیطی قشنگی بود. ما با وجودی که یک پلتفورم امتحان میان
صنفان خود  جا هم آموزش شخصی بود، ما هر ماه یا هر هفته با استادان ما جلسه داشتیم و در آن

که ما تجربهرا می کنار این  صنفی  به عنوان یک هم   Forward Academyی خود را در  دیدم. در 
های دیگری با  کردیم. در کنارش ما از داستان های خود با هم گروپی کار می گفتیم و در پروژهمی

کستان زندگی می خبر می که در پا کند، در  کند، در آمریکا زندگی میشدیم. از داستان دختری 
 بخش بود. کند، خیلی جالب و الهامکند، کسی که در افغانستان زندگی می پرتگال زندگی می
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که بورسیه  رویش:  گرفتی  که خبر را  ی  برایت تضمین شده، چی    Forward Academyی  روز
ی خود چگونه رساندی؟ احساس داشتی؟ این خبر را برای مادر خود، برای سایر اعضای خانواده 

کنش آن  ها برایت چی بود؟ وا

کردم، دو روز بعد از مصاحبه آن  زهرا احمدی: یافت  که من ایمیل در گفتند همان زمانی  ها 
کنی. من در خانه همراه برادر خردم و    17های رسمی خود را از  توانی دورهکه تو می  مارچ شروع 

مادربزرگم بودم. مادرم به هرات رفته بود. من دوان دوان خود را اول به مادر بزرگم رساندم. من در  
، من در بورسیه قبول شدم را قصه کرده    FIAقبلا برایش    -بیرون بودم، مادر بزرگم در خانه بود. مادر

بار به مادرم زنگ زدم تا که این خبر را    32... مبایل مادرم خاموش بود. آن روز من بیشتر از    -بودم
ی مادر و در چشمان  برایش برسانم. بیشتر از این که من خودم شوق داشتم، وقتی شوق را در صدا

های قشنگی بود. مادر بزرگم خیلی تعجب نکرده بود. از  دیدم. یعنی یکی از تجربهمادر بزرگم می 
که چرا به اندازه  که من زهرا را میی من هیجانایشان پرسیدم  گفت وقتی  که زده نیستی.  بینم 

که تو  کند، برای من چیزی غیرمنتظرهقدر تلاش میاین ای نیست، واقعا من امید و باور داشتم 
 رسی.در یک جایی می
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که درس  رویش:  کردی، تفاوت از وقتی  کادمی شروع  های آموزشی در های خود را در فارورد ا
 افغانستان و آمریکا را به طور مشخص چگونه تجربه کردی؟

یادی است و این تفاوتکنم که تفاوتمن فکر می   زهرا احمدی: ها ما را متمایز های آموزشی ز
که بیشتر تفاوت سازد و من فکر می می آموزشی در آمریکا و این کنم  گرد های  باور به شا جا در 

که من در   جا یک محیط قشنگی است، وارد شده بودم، آن  Forward Academyاست. از وقتی 
که ما برای امتحان درس بخوانیم، ما   گرد باور دارد، بیشتر از این  که واقعا به شا محیطی است 

می مکاتب  درس  در  که  کسانی  بیشتر  افغانستان  در  بپرسیم.  بیندیشیم،  بفهمیم،  تا  خوانیم 
می درس  میافغانستانی  درس  امتحان  برای  و خوانند،  یازده  ده،  صنف  در  که  وقتی  و  خوانند 

ی دو طرفه  ای که به رابطهخوانند. یک شیوهتر برای امتحان کانکور درس میدوازده برسند، بیش
گر می می گر نخوانی در امتحان نمرهی خوب میخوانی در امتحان نمرهماند، ا ی خوب  گیری و ا

هایی جا در پروژه( خیلی قشنگ است. آنForward Academyگیری؛ ولی آموزش آمریکا )نمی
می  که  کارهایی  داشتیم،  ما  حرفکه  میکردیم،  که  تهیه هایی  ما  که  یدیوهایی  و در  زدیم، 

های شخصی واقعا درس را در زندگی واقعی  داشت. در تجربهکردیم، ما را به فکرکردن وا می می
 آوردیم.خویش می 

کدام پروژه بیشتر در  رویش:   تر  برایت معنا داشت و مهم  Forward Academyکدام درس یا 
 بود و چرا؟ 

احمدی: بازتاب   زهرا  یک  بعدش  یم،  دار کارخانگی  یا  پروژه  یک  اول  خود،  درس  هر  در  ما 
یم. بازتاب همان درس در خودم، مثلا وقتی که من آن درس را دیدم، چی یادم آمد، چی فکر  دار

گفته می که این درسش خیلی قشنگ بود. شاید پروژهکردم، چی تغییری را آوردم.  اش هم توانم 
اندازه به  بود.  گاهی  قشنگ  آ راه  سه  درس  آن  بود.  قشنگ  یادی  ز خیلی  یا   Confucianismی 

رواقی  Buddhismگرایی،  کنفیسیوس کنفسیوسو  میگری.  خوب گری  ما  اخلاق  گر  ا که  گفت 
کرد. به روابط با دوستان، روابط ی ما هم خوبست، بیشتر به روابط ما دقت می باشد، واقعا جامعه
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ی رنج از وجود گفت: رنجها میبا فامیل، روابط پادشاه و رعیت. دربودیزم بیشتر رو ها بخشی 
گفت گری میها داشته باشیم و در رواقیرنج  توانیم که راهی برای رهایی از اینهستند؛ اما ما می

یم. ما نباید به خاطر پذیریم و با پذیرفتن سرنوشت ما میکه ما سرنوشت را می توانیم آرامش را بیاور
کنیم. آن کنترل ما نیست، خود را ناراحت  که در  که شما   چیزهایی  ها برای ما پروژه داده بودند 

گاهی را در زندگی واقعی خود چگونه می بازتاب  کار بینید. پروژههای این سه راه آ که من  ای را 
نمره گرفته بودم.   100و    بود  Forward Academyهای  تری پروژهکرده بودم و به نظرم یکی از قشنگ 

یخ ما برایم نوشته بود که زهرا تو در تمام پروژه بخش هستی. نوشته کرده هایت واقعا الهاماستاد تار
 )این خیلی مرا انگیزه داد(  That’s really moved meبود: 

ای گذاشته  هست که بالای تو تأثیر ویژه  Forward Academyآیا دوستی یا معلمی در    رویش:
 باشد؟ 

احمدی:  موفقیت   زهرا  مدیر  دیگری  و  هست  ما  استاد  یکی  هستند:  نفر  دو  ی.  آر بلی، 
یخ ما خانم   و مدیر موفقیت دانشجویی ما خانم    Lou Tinambacanدانشجویی ماست. استاد تار

Ellie Sprinkmannکه واقعا درک  های خیلی جذابی هستند، آدمها واقعا آدم. این های هستند 
گرد هستم، نویسنده هستم و درس میمی ها خیلی به من الهام  دهم. آنکنند. من گفتم که من شا

نوشته که  خواستند  من  از  و  دادند  انگیزه  برایم  خیلی  در  دادند،  کنم.  روان  برایش  را  خود  های 
ای از متن  یا ادبیات انگلیسی در هر درس یک نمونه  English Literatureمضمون ادبیات ما در  

کنید. در آنگآورند و ما را میادبی را می  که تحلیل  های خیلی قشنگ بود و  جا واقعا متنویند 
کیت چاپین بود، نویسنده ترین متنیکی از قشنگ  کتاب  هایش از آقای   Theی قرن نزدهم در 

Awakening   ی( داستانی زنی بود به نام لوییز مالارد که بعد از این که همسرش فوت شده )بیدار
های آن  هایش، طعم آزادی را به معنای واقعی کلمه چشیده بود. من بازتاببود، او بعد از تجربه

های  کردم و هم بازتاب ها را هم در بخش کارخانگی خود در بخش بازتاب نوشته میدرس و نامه
با آن نویسنده دادم و شباهتها را در زندگی واقعی خود نشان میبعضی از درس های خود را 
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های خود را با خانم لوییز پیدا کردم، نوشتم و آن را استاد ادبیات کردم، مثلا من شباهتپیدا می  
ما گفتند که برای من نیز بفرست. وقتی که خواندند خیلی قشنگ از من تعریف کردند و در یکی  

ی کردند و گفتند که جا از این نوشتهصنفان خود داشتیم، در آن از جلساتی که ما با هم  ام یادآور
 تو به عنوان یک دختر پانزده ساله خیلی بزرگ هستی.

هست که به    Forward Academyهایت دوستی در  آیا در جریان این کارها و فعالیت  رویش: 
 درس بالای تو تأثیر گذاشته باشد.سال یا هم عنوان یک هم 

یادی دارم؛ ولی از بین آن  زهرا احمدی: «، او بلی، دوستان ز ها یک دختر است »محبوبه مبارز
گروپی من تر است. او همهم یک افغان است. او در ترم بعدی است. یعنی یک ترم از من پیش

پروژه بعضی  است.  می هم  انجام  اش  با  را  الهامها  خیلی  دختر  من  دهم.  شبیه  است.  بخشی 
ی است. من فکر می کند  کنم که چیزی که ما را به هم وصل میاست: خیلی بشاش، شاد و پرانرژ

کنیم، این که دختر هستیم،  یا تشابه ما است. این که در افغانستان زندگی می  Similarityهمین  
ی ما واقعا تلاش میدرس می FIAدر   کنیم. خوانیم و این که هر دو

در    رویش:  که فعلا  را  گروهی  کارهای  و  ی  امپاورمنت دار که در  گروهی   Forwardجلسات 
Academy  می روزمرهانجام  زندگی  در  تأثیر دهی،  چقدر  است؟  کرده  ایجاد  تغییر  چقدر  ات 

 گذاشته است؟ 

»  زهرا احمدی: و مثلا در  یم  امپاورمنت دار که ما در  گروهی  «  Forward Academyجلسات 
یم، واقعا گروه  ی آدمدار ی شخصیت ما تأثیر میها تأثیر می ها خیلی رو گذارد و  گذارد، خیلی رو

یادتر با اعضای گروه خود نسبت به    یم، چون من ز   FIAجلسات گروهی که ما در امپاورمنت دار
یادتر تأثیرگذار باشد. واقعا ما که اعضای یک گروه هستیم، شبیه خواهر شده ایم،  هستم، شاید ز

کار می گوییم، واقعا نکات تشابه را دیگر میخوانیم، از تجربیات همکنیم، با هم درس میبا هم 
 دیگر باشیم.کنیم و شاید بتوانیم بیشتر منبع الهام برای یک دیگر پیدا می در زندگی یک 
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ی که چی رشته  رویش:  ای را دنبال کنی؟ در آینده دوست دار

یاد تغییر کرده باشم، مثلا من خرد بودم، دوست   زهرا احمدی: از کوچکی خود شاید خیلی ز
کتر شوم؛   8داشتم که معلم شوم. حالا معلم هستم. من تقریبا صنف   بودم، دوست داشتم که دا

می هوش ولی  بخش  در  بخوانم،  ساینس  کمپیوتر  کنم.  کار  ی  تکنالوژ بخش  در  که  خواهم 
خواهم در آینده بخوانم، شاید هوش مصنوعی باشد. به خاطر  ای که میمصنوعی کار کنم. رشته

گر ما بخواهیم در جهان بمانیم، باید در برابر تغییر سازگار باشیم.  این که ا

که  رویش:   کسی   ، ی خودت در مقام یک معلم، یک رهبر که یک روز کردی  آیا تا حال فکر 
 کند، قرار بگیری؟ذهنیت جهان را عوض می 

روم یا خیلی ها وقتی که خواب نمیواقعا این یکی از تصوراتی است که من شب  زهرا احمدی:
که صبحتصور می  کنم و از خواب بیدار  آلود هستم، این را تصور میها خیلی خوابکنم، وقتی 

که زهرا تو یک روز نزدیک شوم و میمی کنی. گویم  یایت. باید بیشتر از قبل تلاش  تر شدی به رو
کنم. وقتی که  این روز دیگر رسیده و تو باید بیشتر از روز قبل رشد کنی. این را همیشه تصور می 

ای جا من رهبر باشم، جامعهای که در آنکنم جامعهخود را در جایگاه یک رهبر ببینم، فکر می
 خیلی خوبی باشد.

که رهبری برایت چی معنا دارد؟ اساسا رهبری زنانه برایت چی بار را انتقال می   رویش: دهد 
سازد، رهبری را از حکومت و رییس بودن متمایز کنی رهبری را از مدیریت متمایز می فکر می 

 سازد؟می

که رهبری و مدیریت فرقمن فکر می   زهرا احمدی: یادی دارد. رهبری روشنکنم  گری  های ز
کند، بلکه گروهی  است. واقعا رهبری یعنی رشد. وقتی کسی رهبر باشد، نه تنها خودش رشد می

آییم، بیشتر از جنس مهربانی و همدلی است برد. وقتی که در رهبری زنانه میرا در مسیر رشد می
ی و احساسات در کنم که وقتی که ما از رهبری زنانه گپ میو من فکر می زنیم، شاید بیشتر انرژ
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آن دخیل شود و این احساسات فکر کنم که رهبری زنی که تأثیرگذار است، کسی است که این   
احساسات را در یک مسیری برای موفقیت سوق دهد. کسی است که واقعا نه تنها در رشد خود  

گروه و جامعهفکر می کند. به نظرم مدیریت بیشتر به نظم در ی خود فکر میکند، بلکه به رشد 
کند. رهبر خوب واقعا انسان با ایمان و انسان با  کند، ولی رهبری معنا خلق می کارها دقت می 

 تقوایی است. 

یخ ما از آن نشانه  رویش: یادی حالا از ویژگی خاص الگوی رهبری مردانه که تار های خیلی ز
کرده تا در این یخ در واقع با رهبری مردانه حرکت  جا رسیده، یکش حس مالکیت بر دارد و تار

خشن   بسیار  برخورد  یکی  داشته،  مالکیت  احساس  همیشه  مردها  که  است  چیز  همه 
مندانه با هر چیز است. در هر جایی که با یک مشکل یا مانعی برخوردند، مانع یا مشکل  قدرت

ی از ویژگی جویی، کینهرا با زور با قدرت از سر راه خود برداشتند. انتقام های این رهبری بوده توز
کمیت که چهر های بسیار خشن، انتقام که در سیمای حا ی  جویی مردانه تا حالا را ظاهر شده 

انسان یخ  تار را خواهد است. فکر می  غالب در  زنانه چی چیز خاصی  الگوی رهبری  که  کنید 
ها تعویض کند، حس  ی انسان داشت که حس مالکیت بر انسان را رفع کند، خشونت را در رابطه 

کینهانتقام  حس  انسانجویی،  بین  از  را  ی  ویژگی توز چی  زنانه  رهبری  در  کند؟  دور  را  ها  هایی 
 کند؟ها عرضه میکنید که یک پارادایم جدید را در رهبری برای انسان بینید که احساس میمی

ها معمولا توانایی بیشتری رهبری زنانه بیشتر از جنس رهبری همدلی است. زن  زهرا احمدی:
کردن را دارد. رهبری زنانه بیشتر از جنس ارتباط انسانی است. دنبال انتقام نیست،  شنیدن، درک

که   دنبال تغییر است. رهبری زنانه واقعا یک الگوی رهبری خیلی قشنگی است. جایی است 
کنیم. بیشتر از این که به دیگران دستور  بیشتر از  این که ما به رقابت فکر کنیم، به رشد فکر می

می الهام  دیگری  برای  قشنگبدهیم،  از  یکی  این  نظرم  به  نمونهدهیم.  قشنگ ترین  و  ترین ها 
 تر خواهدبود. الگوهای رهبری زنانه است. رهبری زنانه به نظرم خیلی همدلانه و خیلی انسانی 
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ی از خشونت خواهد حالا فکر می  رویش: کنید که واقعا ما در الگوی رهبری زنانه جهان عار
ی از جنگ خواهد داشتیم؟  داشتیم، عار

زن  زهرا احمدی: که  به رهبران خوب تبدیل میچیزی  را  که مثل  ها  کنند، چیزهایی است 
که زن مهربانی)زن کس  واقعا هر  که  این معنا نیست  به  اند(؛ ولی این  ها در ذات خود مهربان 

کنند، شاید خیلی  ها میباشد، رهبر خوب است. به این معنا است که رهبری زنانه، رهبری که زن
جامعهجامعه باشد،  خشونت  از  ی  عار که  بدهد  رشد  را  آنای  در  که  تبعیض ای  از  خبری  جا 

 کنند.نباشد، جایی که همگی رشد می

که به رهبری    رویش:  که بگوییم زن وقتی  زهرا جان، درک این نکته خیلی دشوار خواهد بود 
که زمام رهبری را به دست میمی کند، حداقل  گیرد، متفاوت از مردان عمل میرسد، زن وقتی 

، به عنوان کسی که  خشونت، جنگ، ستیزه با انسان را کاهش می دهد. شما به عنوان یک دختر
کنید، چی  کنید یا رهبری زن را به عنوان یک الگو مطرح میاز موقف زن از رهبری زنانه دفاع می

استدلال که  ید  دار واقعا  را  زنانه  چیزی  رهبری  واقعا  که  بسازد  قوی  را  جایمی تان  و تواند  گزین 
باشد، می الگوی رهبری مردانه  برای  از بین  الترنتیف خوبی  را  انسان  با  تواند خشونت و ستیزه 

یخ دور کند؟انسان   ها کم کند، از تار

کنم که این همان قسمی که قبلا گفتم، به نظر من شاید همدلی باشد. فکر می  زهرا احمدی:
کند. رهبر زن واقعی کسی است که کند. یعنی نظم ما را تهدید نمیهمدلی ما را از نظم دور نمی

با احترام بیان میارزش را  . این احترام برای نظم هیچ ها و اصول  با زور با خشونت، نه  کند، نه 
که بیشتر از همه الگوی رهبری زنانه را آورد. من فکر میتهدیدی را به وجود نمی  که چیزی  کنم 

 اش است. سازد، شاید همین عطوفت و مهرش است و شاید هم همدلیخوب می

گروه دلیکی از ویژگی   رویش: که اعضای  که در لحظاتی  سرد های رهبری موفق این است 
بست را بشکناند. تا حال موردی اتفاق افتاده  رسند، امید خلق کند، بنبست می شوند، به بنمی

شان امید خلق کرده باشی و فکر سردی و یأس رسیده باشد و تو برایکه اعضای گروهت به دل
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که آن  یک جای به بنکنی  کار افتادند؟ در شان باز  بست رسیده باشند، راه را برایها دوباره به 
ی؟کرده باشی و احساس کنی که به حرکت افتاده، تجربه  ای این چنینی دار

احمدی: گروپ    زهرا  در  بلکه  گروپ خودم،  در  تنها  نه  دارم،  یاد  ز خیلی  تجربه  این  از  بلی، 
یاد جور نمی دوستان دیگرم و بین دوستانی که در اوایل با آن  آمدم، وقتی که واقعا در بین گروه  ها ز

با هم آشنا می آییم، فکر می می که بیشتر  از این تجربه کنم  که در شویم.  از این  یاد داشتم.  ها ز
پم یا دوستانم می گرو که واقعا دیگر نمیماند و می جایی اعضای  شود، ناامید شدند. من گوید 

گذشته که بیایید یک بار به  کردیم. بیایید یک بار به  گفتم  کجا شروع  کنیم، ما از  ی خود نگاه 
ر هایی نگاه کنیم که واقعا توانستند، رهبر خوبی باشند، واقعا از دل مشکلات آمدند و تغییخانم 

هایی که واقعا از اوج سختی برای خود موفقیت و پله ساختند. من  کلانی را ایجاد کردند. انسان 
زمان این  اینها میبیشتر در  از  ما  کنیم.  گذشته رجوع  به  که بیشتر  و در گویم  کردیم  جا شروع 

آدماین را می جا رسیدیم. بیشتر داستان  که آن هایی  کردند، آنآورم  آدم ها تغییر  های خوبی  ها 
، ملاله یوسف ی، شکردخت ... آنبودند، مثل خانم سیما سمر ها برای خود ها از محدودیتز

 فرصت ساختند. 

کید می های خودت در ویژگی در صحبت  رویش:  کنی؛ اما  های رهبری بیشتر به »همدلی« تأ
کند. ی این که همدلی را دارد، اصول و انضباط گروهی را هم مطرح می های رهبری برعلاوهویژگی 

می  اصولچطور  با  است  شفقت  و  عطوفت  و  محبت  نوع  یک  که  همدلی  بین  و  شود  گرایی 
 گیری است، تعادل ایجاد کرد؟ انضباط که یک نوع سخت

کنم که رهبری اساسا و واقعا کنم که قبلا به این اشاره کردم. فکر میمن فکر میزهرا احمدی:  
دستوردادن نیست. نظم و انضباط در رهبری خیلی مهم است؛ ولی همدلی هم خیلی مهم است 

گر ما همدلانه اصول  و تعادل ایجاد کردن هم مهم است. من فکر می کنم که شاید احترام باشد. ا
کنم  گروه یا اصول خود را برای دیگری بگوییم، نظم و انضباط را برای دیگری بگوییم، من فکر می

 ی قوت برای نظم است. که این اصلا تهدیدی برای نظم نیست، بلکه یک نقطه
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ی در مقام رهبری کشور خود قرار بگیری یا در یک مقامی از    رویش:  گر قرار باشد که یک روز ا
یادی از حرف یته قرار بگیری که یک جمعی ز کنند، چی چیز را اول هایت اطاعت و گوش میاتور

 تغییر خواهد دادی؟

احمدی: می  زهرا  فکر  من  شوم،  کشورم  رهبر  من  گر  تغییر ا را  آموزشی  نظام  اول  من  که  کنم 
کشور خود و در اطراف خود می  بینم. خواهد دادم. چون من فقر معنوی و فقر آموزشی را من در 

ی خواهم کرد که واقعا دانش گردان برای رشد درس بخوانند،  من نظام آموزشی را طور آموزان یا شا
برای این درس بخوانند که تغییر را ایجاد کنند، برای این درس بخوانند که بیندیشند، برای این 
که از دیگری باید برتر شود،   که واقعا بیاموزانند، نه فقط به خاطر امتحان، نه فقط به خاطر این 

 شان رشد کنند، بیشتر از قبل بیندیشند.بلکه به خاطر این که همگی

یایت در زندگیبزرگ  رویش:  ات چی است، زهرا؟ ترین رو

احمدی: فکر   زهرا  من  ولی  خشونت؛  از  ی  عار زندگی  زنانه،  رهبری  دارم:  یادی  ز یاهای  رو
همهمی که  تبعیض  از  ی  دنیایی عار واقعا  یای خیلی قشنگی است.  رو که  انسانکنم  ما  ها ی 

که  این  برای  انسان است،  که  این  برای  کسی نشرمد  واقعا  که  باشیم، جایی  برابر داشته  حقوق 
یای قشنگی   رو نظرم  به  واقعا  این  که دختر است.  این  برای  قومی است،  اقلیت  به یک  متعلق 

، به عنوان یک اقلیت، خواهد بود. جایی که انسان بودن جرم نباشد. نه فقط به عنوان یک دختر
هزاره به  هستم،  هزاره  من  مثلا  کنیم،  افتخار  خود  ویژگی  به  ما  کدام  هر  افتخار  بلکه  بودن خود 

ها، دیگر  کنم. همین قسم دیگر اقلیت، به دختربودن خود افتخار میکنم. من دختر هستممی
که تفاوتها، دیگر انسانقوم نباشد، جایی  واقعا تبعیض  که  ای شود های ما وسیلهها. جایی 

 ای برای جدایی ما.کردن ما، نه وسیلهبرای وصل

شب  رویش:  را  آدمی  بیم  گاهی  یا  رو می گاهی  نگاه  بیدار  خواب  از  انگلیسها  ها کند. 
که  ها آدم را از خواب بیدار می« و صبحKeeps awake at nightگویند »می یایی  کند. برای تو رو
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کند یا بیدار  دارد و بیمی که تو را از خواب بیدار میکند یا بیدار نگه می تو را از خواب بیدار می  
 دارد، چیست؟نگه می 

یاها، خواستمن فکر می   زهرا احمدی: ها و خطرها ها و اهداف همیشه با بیم کنم وقتی که رو
گر ما هدف   یم. ا یم، یعنی که ما ترسی ندار یم، یعنی که ما خطری ندار یا ندار گر ما رو همراه است. ا

یم. من فکر می یم، ما ترسی ندار یم، یعنی که ما خطری ندار ها جایی است کنم که این ترسندار
که مرا بیدار نگه میکه ما واقعا رشد می یایی  از خواب بیدار میدارد و صبح کنیم. رو کند،  ها 

شوم، ی آن بیدار میها به انگیزهکنم و صبح روم و شب به آن فکر میشب با آن به خواب می
یایی است که من پیش یایی که واقعا در دنیایی زندگی کنیم که جاشاید همین رو یی  تر گفتم. رو

صبح که  وقتی  نباشد.  تبعیض  و  خشونت  جنگ،  میبرای  بیدار  خوابها  خیلی  آلود شوم، 
یم، من وقتی که در »  کثرا  « درس میFIAهستم، چون  ما در افغانستان انترنت خوبی ندار خوانم، ا

می درس شب  در  را  خود  ساعت  های  از  خوب  11خوانم.  کمی  انترنت  شاید  بعد  تا  به  شود.  تر 
یا و اهداف من بیدار هستم. صبح خیلی خواب  3و    2ساعت   آلود هستم؛ ولی وقتی که من به رو

که مرا بیدار میکنم، به رشد خود فکر میخود فکر می کند. شاید این کنم، واقعا چیزی است 
یای خود دارم. ترسی است که من از محقق  نشدن رو

می  رویش: امپاورمنت  یاهایدر  رو تمام  که  میگوییم  محقق  که تان  این  شرط  به  شود، 
یای  شجاعت دنبال  که رو یاهای خود را داشته باشید. تو خودت چقدر شجاع هستی  کردن رو

 ی راه خسته نشوی و رها نکنی؟ خود را دنبال بکنی و در نیمه

احمد م  :یزهرا  فکر  آدم   کنمی من  آدم   یهاکه  ب  ستندین  ییهاشجاع  باشند.   ترسی که 
که واقعا ترس را به عنوان    ییهاشجاع آدم  یهاآدم . من کنندیرشد فکر م  ینقطه  کیهستند 

ع  یلیخ در  و  ترسو  خ  نیآدم  شجاع  یلیحال  م  یآدم  فکر  من  شا  کنمیهستم.  راه   دیکه  در 
که آدم و  ییجاها اش  بار به گذشته  کی  ی. ولشودینم  گر یکه د  دیگو ی م  زند،یجا م   اقعاهستند 

ا   می گو ی م  گردم،ی بنگرد. به خود بر م واقعا    نیکه من دست بردارم، ا  ست ین  شیواقعا جا  نیکه 
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! من فکر    یابافیهمه رو   نیا  م،یهمه تلاش کرد  نیکه من ا  ستین  شیجا کردم، حال رها کنم، هرگز
که    جانیا   کنم،یم خود را رها   یایکه رو   کندیم  لیتبد   یو مرا به آدم  سازدیشجاع م  مرااست 

 نکنم. 

برنامه  رویش:  که در  فردا حرف میتمام دخترانی  به    40زنند،  ی رهبران  برای خود  را  سالگی 
یادی هستند که حالا این گفتای در نظر میعنوان نقطه وگو گیرند که به طور مشخص دختران ز

سال بعد در مقام   25ساله که   15بینند. زهرا برای این دختران از مقام یک دختر  شنوند/ می را می 
 کند، چی گفتنی دارد؟گیرد، جهان متفاوت را با رهبری زنانه عرضه میرهبری قرار می

یای ما را از ما بگیرد؛ تا زمانی  کس نمیها این است که هیچپیامم به آن  احمدی:زهرا   تواند رو
گر کتاب ها از ما گرفته شد؛ ولی افکار هرگز که ما خود را فراموش نکنیم. پیام من این است که ا

گرفته نمی زندانی نمی  که وقتی قلمشود. من فکر میشود، افکار  گرفتند، ذهن ما  کنم  ها را از ما 
ک می شود، دستای برای نوشتن میوسیله ی خا کنم چیزی تواند بنویسد. من فکر میها ما رو

که پیام من برای آنتواند و من فکر میواقعا تفکر ما را محدود نمی  یاها  کنم  که رو ها این است 
گر تو خود را فراموش نکنی.هرگز نمی  میرند، ا

یاهای خود  دختر دیگر قبل از تو در سلسله  7  رویش: ی رهبران فردا حرف زدند. خود را با رو
ی؟ها چی الهام گرفتی و فعلا برای آنمعرفی کردند. تو از این  ها چی گفتنی دار

که آن دختر قبلی می   7برای    زهرا احمدی: بخش هستند. رهبران  ها واقعا خیلی الهامگویم 
می فکر  من  بود.  خواهند  فردا  خوبی  آنخیلی  برای  من  پیام  همهکنم  که  است  این  ما  ها  ی 

که ما را به هم وصل می ویژگی  یم و این چیزی است  کند و پیام من  های خیلی مشابه به هم دار
آن آن به  که  نباشم  در جایگاهی  بود. شاید من  خواهد  به ها همین  که  از چیزی  که  بگویم  را  ها 

اند. به همین درکی ها به این درک رسیدهدنبالش هستید، دست نکشید. به خاطری که واقعا آن
گر ما با هم باشیم، واقعا دنیای خیلی قشنگی را  ام. پیام من به آنکه من رسیده ها این است که ا

 اشت.خواهیم د
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می   رویش:   نگاه  تو  به  اشتیاق  بسیار  با  و  حسرت  بسیار  با  چشم  جفت  و  دو  پدرت  کنند: 
 مادرت. برای هر دو تایش جدا جدا چی پیام داری؟

گر زهرا این  زهرا احمدی: . ا که پدر جان واقعا تشکر جا هست به پیام من به پدرم این است 
که من تا هنوز ادامه  ی را دادی. دلیلی هستی  خاطر تو است. تو برایم درس استقامت و پایدار

ی در جایی می می که واقعا برایش افتخار می دهم و دخترک یک روز کنی. پیام من شاید رسد 
های بختی هستم. داشتهبرای مادر و مادربزرگم همین است. من واقعا یک دختر خیلی خوش

یادی دارم و از این داشته ها فامیلم است. مخصوصا وقتی که به مادر و مادر بزرگم نگاه  خیلی ز
کنم. مادر بزرگم شاید یک آدمی باشد که واقعا سنش فکر کنم که سن و سالی ازش رد شده، می

قطارش است. او مثل یک آدم خیلی جوان فکر  سن و هماز کسانی که همخیلی متفاوت است  
میمی فکر  و  درس  کند  من  که  وقتی  مخصوصا  است.  تحصیل  تغییر  برای  راهی  تنها  که  کند 
داد. مثلا وقتی که من بینم. دیشب برای من هزار برابر نیرو می خوانم، شوق را در چشمان او میمی

کند و بسته  بینم که دروازه را باز می آورد و هر لحظه میخوانم برایم یک گلاس جوس می درس می
می می باز  میکند،  بسته  و  میکند  را  کار  این  چرا  مادر  که  پرسیدم  امروز  میکند.  گوید: کنی؟ 

ی، من میدخترم من می که تو خواب نرو که از درست غافل نشوی، در وسط درست بینم  بینم 
ی. ولی وقتی که به شو  آیم، مادرم خیلی خانم آرامی است. وقتی شوق  ق مادر خود می خواب نرو

گوید که زهرا این زند، می بینم که در مورد دخترش به دیگران حرف میبینم، وقتی او را می او را می 
ی، درس کند. خیلی شوق قشنگی است، مخصوصا خواندن این تغییر را ایجاد میکار را کرد، آر

ها این است بخش است. پیام من برای آندیدن به کسانی که بیشتر آرام است، خیلی لذتشوق
کردید و خیلی  که یک روز می  که چینن دختری را تربیت  کردید  رسد واقعا شما افتخار خواهد 

می  اینتشکر  در  من  که  وقتی  آدمکنم، چون  هستم،  و جا  بودند  من  پشت  یادی  ز خیلی  هایی 
بودن  پشتم  مسیرها  تمام  در  واقعا  که  اعضای کسانی  کل  در  پدرم.،حتا  یا  مادربزرگم  مادرم،  د: 
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کاهایم، در کل فکر می ی را در موفقیت من  کنم که نقشفامیلم، برادر کوچکم، کا های خیلی بارز
 ایفا کردند. 

یم تورا!  رویش:  تشکر زهرا جان، صمیمانه دوست دار

 تشکر از شما استاد، تشکر که مرا در این برنامه دعوت کردید.  زهرا احمدی:
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 رزمیم!ما در میدان خود می

 

 سحر ثنا: 

ر ش  1404 اسد 3     ایدیم شهینشرشده د
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یایی بلند   های سرشار از امید و نگاهی هدفمند و روشن به  گام با    -سحر ثنا، دختری با رو
 آینده.

سالگی، همراه با دوستان خود در مکتب معرفت،   سالگی به مکتب رفت. در پانزده در پنج
یاپرداز را در   ی زمین را به راه انداخت و تیمی مرکب از هشتاد دختر و پسر رو ی صلح بر رو باز

 کابل رهبری کرد.

 شود.برای تغییر باور ساده اما عمیقی دارد: تغییر از یک نفر شروع می 

فارغ  ، دارنده امروز و  پروژه  مدیریت  جهانی  التحصیل  مدرک  است.   PMPی  امریکا  در 
ی و تغییر اجتماعی را به هم پیوند دهد. می ی، نوآور  خواهد تکنولوژ

، رهبری یعنی ایستادن میان امید و ترس با چراغی از ایمان به فردا.  برای سحر

 9  رهبران فردا
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 ماند!«او برای دختران افغانستان یک پیام دارد: تسلیم شب نشوید. شب بدون سحر نمی 

 تان به فردا را تغییر دهد. تواند نگاه با ما باشید و روایت او را بشنوید؛ روایتی که می 

 

 ی »رهبران فردا« خوش آمدی. سحرجان، سلام. به برنامه رویش:

:  زنده باشید، خوش باشید. خوب هستید؟  سحر

فردا« می  رویش:  از »رهبران  را در جمع یکی  که خود  ی  با  چه حس دار این مقام  از  و  بینی 
 کنی؟ نسلان خود در امروز و مخاطبان خود در فردا صحبت میهم

: می  سحر فکر  دارم.  خوب  بسیار  حس  قسمت یک  در  مخصوصا  فردا«،  »رهبران  که  کنم 
 ها، چیزی است که دنیا فعلاً از هر لحاظ  در هر جایی که بخواهید، به آن بسیار نیاز دارد.خانم 

که احساس میباز هم می  رویش: ی وقتی  که چه حس دار کنم  کنی در یک خواهم پرسان 
جهانی که اغلب با نگاه مردانه، با الگوهای رهبری مردانه آشنا بوده؛ ولی خود مفهوم نگاه زنانه با  

نگاه جهان  به  زنانه  رهبری  از الگوی  یکی  عنوان  به  را  خود  که  وقتی  است.  جدید  تقریباً  کردن 
سال دیگر جهان خود را با    ۲۰یا    ۱۵کنی که قرار است تا  آغازگران این روند یا جریان احساس می

ی، به خودت چه حس خلق می  کند؟یک الگوی جدید آشنا بساز

: احساس قوت همراه با ترس. احساس قوت به خاطر این که من باورمند به این هستم   سحر
که زن در خلقت انسان و توانایی مادر بودن، تا حدی نگاه خالق را دارد و در عین حال با ترس  

سازد. این ترس و ها را در هر جای دنیا محدود می های مختلف وجود دارد که خانم این که لایه
هم کنار  در  دو  هر  میقوت  قرار  میدیگر  فکر  از  گیرند،  بیشتر  من  در  قوت  احساس  که  کنم 

 احساس ترس است.
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تجربه  رویش:  دو  مرحلهامسال  یک  وارد  که  داشتی  میای  جدید  از ی  فراغت  هم  شدی: 
که فکر می  را داشتی، در حالی  تا حال درسدانشگاه  و در  هایت تکمیل هم نشده کنم  است؛ 

که امتحان تخصصی و ویژه  که خوشعین حال، امتحان جدیدی هم داشتی  بختانه ای است 
برگزار   کادمیک  ا محافل  در  خاص  افراد  برای  گویا  امتحان  این  شدی.  موفق  هم  آن  در  شنیدم 

می می بیشتر  شود.  خود  تحصیلی  و  کادمیک  ا زندگی  در  یداد  رو دو  این  از  مقدار  یک  خواهم 
 بگویی… 

: « یا مدیریت پروژه است و امسال، همین یک ماه پیش، Project Managementام »رشته  سحر
هایم تقریباً به صورت کامل خلاص است، فقط یک جشن فراغتم بود که از آن فارغ شدم. درس

کار عملی است و یگانه Practicum« است به نام »Project Managementی » چیز در رشته که   »
گردان آن را در   که شا که از من باقی مانده است و صرفاً امکان این وجود داشت  بخشی است 

 سمستر خزانی باید داشته باشند.

این در  دانشگاه  گونهسیستم  به  یک جا  سال  تو  که  است  به  ای  و  ی  دار فراغت  جشن  بار 
های اساسی را تمام کرده بودم، فقط چند چیز بسیار خرد مانده بود، توانستم  خاطری که من درس

ک کنم.   در جشن فراغت اشترا

شود بعداً بیشتر صحبت کنیم. در قسمت امتحان ای بود، می ی این که چگونه تجربه درباره
«PMP« یا »Project Management Professional این یک امتحان جهانی است برای کسانی که »

« را فقط    Certification« هستند و این امتحان و این »Project Managementی »در همین رشته
« « هستند، دارند. یک امتحان است که در کنار Project Managementشش  فیصد کسانی که در

ساعت    ۴سوال دارد و    ۱۸۰خواهد.  « را میProject Managementی کار در قسمت »درس، تجربه
ام  «To Do Listبختانه همین هفته »زمان امتحان است. بسیار یک امتحان مشکل بود؛ اما خوش 

که میشبود برای امسال. خو که  بختانه امسال لیست چیزهایی  خواستم، به لیست چیزهایی 
 دارم، تبدیل شد.
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رشته  رویش:   در  علمی  یا  کادمیک  ا لحاظ  میاز  کار  سرش  فعلاً  که  تخصصی  کنی،  ی 
ی؟خواهی چه کاره شوی؟ به کدام طرف پیش میمی  رو

: « یا مدیریت پروژه است.  Project Managementام »طور که قبلا گفتم، رشتهمن همان  سحر
یاد دوست دارم و در آینده می رشته « یا در قسمت Intersectionخواهم که »ای است که بسیار ز

ی یا تغییر اجتماعی یک »یک  ی همراه نوآور ک هر  Intersectionجای ساختن تکنالوژ « با اشترا
که  Project Managementسه بخش یا در »  کنم. به خاطر این که من باورمند به این هستم  کار   »

می  یست  ز فعلاً  ما  که  دنیایی  میدر  افغانستان  از  که  کسانی  عنوان  به  مخصوصا  آییم،  کنیم، 
که در »جای ساختن اینهمین سه بخش و یک « امکان دارد، باعث  Project Managementها 

که راه می که در  کارهشود  کمک شوند. به خاطر این  که مردم ما بیشتر  ای مختلف ایجاد شود 
ی، گروپهمین دوره توانند که مردم را به آن حدی  گرا نمیهای افراطی هوش مصنوعی و تکنالوژ
 توانستند، محدود بسازند.که قبلاً می

افغانستان، در افغانستان فردا، چقدر کاربرد  تان به طور مشخص مثلاً در یاین رشته رویش:
 دارد؟ 

: ی بسیار خوب و عمومی است و  « یا مدیریت پروژه یک رشتهProject Management»    سحر
که در قسمتبه همان خاطر می که ما چه شود  های مختلف از آن استفاده شود. به خاطر این 

« قسمت  در  چه  و  ببینیم  ی  تکنالوژ »Social Changeدر  اجتماعی،  تغییرات  یا   »Project 
Management ی، امکان آن را میگاه« دید که دار که تمام آنهایی را  جا دیگر یک ها با هم دهد 

 رود، کار شود. ای که یک طرف یا یک جهت خاص میها، به صورت یک پروژهشوند و بالای آن

پروژه  رویش: کدام  کار در حال حاضر شما  آن  بالای  که  ید  دار ی دست  رو را هم  ی عملی 
 کنید؟
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 : ی یا » های اتوماتیک من فعلاً در قسمت  سحر کار میAutomationساز هایی کنم و پروسه« 
کنم این  هایی که من کار میفعلاً که باید یک نفر چندین ساعت وقت سپری کند، توسط پروژه

کم باعث می  که پروژه در یک زمان بسیار  تر از آن عملی شود. در عین حال من در قسمت  شود 
artificial intelligence   کار مییا هوش مصنوعی یک پروژه کنم و فعلاً در قسمت ی دیگر فعلاً 

ی است، به همان خاطر فعلاً جزئیاتش را شریک نمی سازم؛ اما آن هم در قسمت یک آیدیاساز
یا تغییر اجتماعی مخصوصا در قسمت مهاجرت همراه هوش     Social Changeجای ساختن  

 مصنوعی یک جای است. 

که دوره ماستری خود را هم تکمیل بکنی یا نه از همین  رویش: جا مستقیم وارد قصد داری 
 شوی؟بازار کار می 

: به طور هم   سحر دو  درس هر  و  کار  یبازار  دو به هر  و  برایم مهم است  آینده  زمان  در  شان 
 فوکسم خواهد بودند. 
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کادمیک خود را هم  با عبور از این هر دو مرحله، از دوره  رویش:  ی بسیار طولانی از زندگی ا
می سر  از  پشت  حالا  که  این  تا  شدی  مکتب  وارد  که  اولی  روزهای  از  شد  سال  چند  ی.  گذار

 بیرون شدی؟  PMPامتحان 

:  کنم.سال فکر می  ۱۷ سحر

 حال فعلاً چند ساله شدی؟ رویش:

:  22 سحر

که حالی از  می   رویش: کودکی خود برای ما   ۲۲شود  کنی به سال های  سالگی خود برگشت 
بگویی، از کودکی، از زمان و مکان تولد، از خانواده، در زمان کودکی در کجا به دنیا آمدی؟ در آن 

 دوران چه فضایی داشتی؟

: من در کابل به دنیا آمدم. خواهر کلان دارم، خواهر و برادر خرد هم دارم، برادرهای کلان   سحر
کردیم. پیش از مکتب اولین معلمان من پدر و مادرم   هم دارم و مکتب را از پنج سالگی شروع 

که من در سن   که   –سالگی    ۵سالگی خواندن و نوشتن را یاد داشتم و در    ۴بوده، به خاطر این 
در   باید  افغانستان  در  کنی  ۷معمولا  را شروع  مکتب  و    -سالگی  خواندن  من  که  این  به خاطر 

کردند، مرا مستقیم در مکتب شامل کردند  نوشتن را یاد داشتم، وقتی که در مکتب ثبت نام می
کرده بود. به خاطر این که تا صنف من در کل   ۱۱و    ۱۰های  و همان یک فضای متفاوت را ایجاد 

یاد فهمیده نمیصنف خرد بودم. فهمیده می که من خرد هستم؛ اما بعد از آن باز ز که شد  شد 
یاد خرد هستم. من در میان هم  صنفانم ز

ی یاد برایم الگوهای کلان هستند، مخصوصا پدرم. همرای  در خانه پدر و مادرم، هر دو شان، ز
که میپدرم صمیمی یا   Grassroot leadershipگوید:  تر هستم. یک اصطلاح در انگلیسی است 

قسمت  آن  در  بسیار  هم  و  کردم  کار  افغانستان  در  هم  قسمت  آن  در  من  که  مردمی  رهبری 
 است.ترین الهام من در آن قسمت پدرم بودهمند هستم. به دلیل این که بزرگعلاقه
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قصه  رویش:  میاز  فهمیده  کردی،  که  من ای  هستی.  یت  جمهور دوران  متولد  تو  که  شود 
شناختی که از پدرت دارم، پدرت یک مجاهد است. قبل از آن یک فضا و ذهن جهادی برایش 

یت با بوده، فکر می  کنی که چه مقدار از روحیه و خصوصیات جهادی خود را در دوران جمهور
بینی فکر  بودی و حال وقتی که میخود انتقال داده بوده که تو به عنوان یک کودک از او متأثر می 

 ها از الگوهایی بوده که پدرت از دوران جهاد با خود انتقال داده بود؟ کنی که اینمی

: گاهی اجتماعی بوده که واقعا یک تحفه  آ ترین بخشش، همان  کنم که بزرگ من فکر می  سحر
های ای که در افغانستان جنگگیرم. به خاطر این که پدرم در دورهو رحمت خدا من مدنظر می 

کار می اما در هر دو  داخلی جریان داشت، به عنوان قاضی و بعدا به عنوان تورن جنرال  کرد؛ 
می کار  ملکی  قسمت  در  تصامیم  بخش  اتخاذ  و  نتایج  به  رسیدن  قسمت  در  کارش  و  کرد 

 گرایانه در میان مردمی که مشکلات داشتند، بود.  اصلاح

که حتا در دوره کسان از دوستان، همان دید ایشان باعث شده بود  یاد  یت هم ز ی جمهور
بسیار   نگاه  یک  همیشه  پدرم  و  بخواهند  مشوره  پدرم  از  و  بیایند  اقوام/بستگان  و  آشنایان 

زن قسمت  در  مخصوصا  را  فیمنستی  و  کلان امپاورمنتی  در  که  داشت  در ها  و  من  شدن 
 گیری هویت من بسیار یک نقش کلان داشت. شکل

کلانم می  گفت این به خاطر این که یکی از گپ هایی را که همیشه پدرم برای من و خواهر 
تواند،  بود که یک زن در افغانستان همیشه جنس دوم است و یگانه چیزی که آن را تغییر داده می 

ی سر خود آن فرد است که یک زن باید درس بخواند، کار کند و هویت فردی را برای  سرمایه گذار
 خود ایجاد کند.  

گر او حتا با هویت فردی یک زن بیشتر از یک مرد دچار چالش می که ا شود. به خاطر این 
که تو یک هویت فردی قوی را برای خود جور می  کمتر میوقتی  که تو را تحت  کنی، مردم  توانند 

 تأثیر قرار دهند. 
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ی همان دیدگاه باعث شده بود که در کنار دید فردی همان نگاه اجتماعی را که پدرم درباره 
این که چه قسم جامعه باید بهتر باشد، در جامعه داشت، همان باعث شده بود که مثلا همان  

کلان می که من هم  کار را این قسم  ی این فکر میشدم، دربارهطور  که مثلا این مردم این  کردم 
 دهند؛ اما این راه راه درست نیست، این باید تغییر کند.انجام می 

ی جالب است که دوست دارم چون یک دید برای پدرت هم یک نکته رسیدن به هم  رویش:
ی بیشتر بدانیم. به خاطر این که معمولا کسانی که دیدگاه مذهبی داشتند و از دیدگاه   یک مقدار

زن به  نسبت  باورشان  بودند،  آمده  جهاد  به  شما  مذهبی  که  نیست  چیزی  این  عام  طور  به  ها 
 -که پدرت هم یکی از اعضای آن بود  –کنید. یکی از کسانی که در حزب وحدت  احساس می

ی بود. پدرت یاد میبیشتر با این نگاه در آن دوران حرف می کرد که زد و مبلغ این دوره بود، مزار
ی  مزار دیدگاه  از  متأثر  چقدر  و  داشته  تأثیر  چقدر  خودش  مطالعات  خود  دیدگاه  این  در 

 است؟بوده 

: یاد گپ می ما در خانواده  سحر زدیم. برای ما وضعیت عادی بود  ی ما در مورد هر دو مسأله ز
یت گپ بزنیم و هم چیزهایی را که پدرم خودش خوانده  که هم درباره ی وضعیت قبل از جمهور

یاد کتاب می خواند و خانه یاد کتاب داشت. کتاب های بود و پدرم ز ی ما، در افغانستان، پدرم ز
یاد داشت و فکر می  کنم که همان دلیلی که پدرم این دیدگاه را داشت، این بود که  دینی بسیار ز

افراد   ی  از تئور که مثلا  از جایی نمی آمد  باورهایش  خودش واقعا دین را خوانده بود و این طور 
کنم که همان مطالعات خود را خودش آمد. فکر می دیگر بیاید، بلکه از باورهای اصلی اسلام می

از دین بود که باعث شده بود که یک دید دینی را داشت که شاید یک فیصدی بسیار کلان مردم 
 در افغانستان نداشت. 

کرد؟ چه مقدار شما را هشدار در رابطه با این دیدگاه خود در خانه چه مقدار بحث می   رویش: 
ید، کل جامعه به همداد که مثلا مراقب باشید که وقتی بیرون از چوکات خانه می می چون باور  رو
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گاهی شما با طرح  که  کردن این مسایل یا رفتارکردن مطابق این باورها با  نرسیده و ممکن است 
 مشکل مواجه شوید؟ 

: می  سحر فکر  کلانمن  از  یکی  که  این  خاطر  به  بود.  این  برعکس  حدی  تا  که  ترین کنم 
بینی، وقتی که  چیزهایی را که من از پدرم یاد گرفتم، این است که وقتی که یک چیز اشتباه را می

گپ اشتباه را در یک جای می که اشتباه یک  کنی. باید در مقابل چیزی  شنوی، سکوت نباید 
 است، عمل کنی و آن چیز اشتباه را از راه درست حل کنی.

ی که در صنف دهم یک خاطره  رویش: یم در روز تان آمده بودیم برای این که یکی  ای از تو دار
یابی کنیم. وقتی که استادتان در رابطه از استادان تان را که قرار بود که معلم دینیات شما شود، ارز

...داشت شرح می جا دست خود داد، تو برای اولین بار در آنبا وحی، قرآن، تفسیر عقلی و نقلی و
کرده نمی که آدم یک چیز را درک نتواند، باور  که وقتی  کردی و پرسیدی  تواند و چیزی را را بلند 

گویید، من  تواند، آن چه را که شما در مورد خدا می که باور کرده نتواند، مطابق آن رفتار کرده نمی 
کرده نمی که چگونه وحی به توانم که خدا چه است. بعد وحی را درک نمی اصلا درک  کنم، این 
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های دیگر را که شما در رابطه با تفسیر عقلی و نقلی  کنم. بعد این حرفپیامبر رسیده درک نمی  
اش برای من قابل درک نیست. این خاطره حتما باید به یادت باشد. چطور  گویید همگیو ... می 

ی بسیار حساسی از یک  در آن سن و سالی که داشتی، جرأت و جسارت پرداختن به آن مسأله
 باور دینی، چطور در تو ایجاد شده بود؟ 

  : ای بود که بسیار ساله بودم. همان دوره  14کنم که من همان سال در صنف دهم  فکر می سحر
گر یک نفر میکنجکاو بودم و می گوید که گوید که آسمان آبی است، چرا میخواستم بفهمم که ا

که   بود  ی  بود، هم طور که در معرفت  آبی است. یک مثال خیلی ساده. همان فضایی  آسمان 
های مشکل  شد که سوال پرسیدن بسیار یک گپ خوب بود. بسیار از تو حمایت میهمان سوال

ها را نیز بفهمی و آن هم در تشکیل هویت من بسیار نقش کلان داشت.  بپرسی و جواب آن سوال
دید   یک  بسیار  صداقت  استاد  که  بود  خاطر  این  به  خاص  کردم،  پرسان  من  که  را  سوالی  این 

که جالب داشت و برای من این احس که خدا یک موجود بسیار دور از تو است  اس را داده بود 
زند و تو باید این مراحل  های بسیار خاصی که باید اعلا و عالی باشند، گپ میفقط همراه انسان

من  که  نبود  درکی  آن  کنی.  درک  را  خدا  و  کنی  برقرار  ارتباط  خداوند  با  بتوانی  تا  بگذرانی  را 
ی  تواند که در داخل یک جعبهخواستم از خدا داشته باشم. به خاطر این که یک انسان نمی می

که من از درون این جعبه کوچک، جعبهکوچک باشد و بگوید  کلانی  تر شده برود. به ام باید 
است. به همان خاطر من  خاطری انسان یک موجود آزاد است و خداوند انسان را آزاد خلق کرده

 این سوال را از استاد پرسان کردم.

ای که پدرت داشت ترت یاد کردی که او هم در خانه از دیدگاه و روحیهاز خواهر بزرگ  رویش:
که پدرت در مجموع با شما داشت، متأثر بود. خواهرت بر تو چه تأثیر داشت؟ حالا   ی  و رفتار

 ات با خواهرت چگونه است؟رابطه

: کلان  سحر که همیشه دربارهترین الگوهایم است و یکی از مثال خواهرم یکی از  ی هایی را 
یت، همان سالام به یاد او مانده و به یاد من نمانده این است که دورهکودکی  های اول، ی جمهور
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کار می   کجا  که پدرم در  ی، رییس جمهور  دقیق یادم نمانده  کرز کدام جلسه با حامد  کرد؛ اما  
که در آن جا پدرم هم بود. در تلویزیون ملی همان شب آن جلسه را نشان سابق افغانستان بود 

ساله بودم. خواهرم در آن زمان    ۵یا    ۴جا من  جا پدرم هم بود. فکر کنم که در اینداد که در آنمی
کاشکی من در آن که  ی رییس جمهور را میجا میگفته بود  کرز که حامد  دیدم، در همان  بودم 

بودم. حتا تا فعلاً که هر دفعه آن قصه را  وقت من گفته بودم که کاش من خود رییس جمهور می 
سته  ساله توان  ۵یا    ۴توانم که چطور سحر  کنم، هیچ درک نمی اش فکر میکنند و من درباره یاد می 

ای بود که چنین یک فکر را داشته باشد و این گپ را بگوید؛ اما آن یک مثالی است که هر دفعه
یادتر می  باشد که من آن را باید حل کنم، خواهرم همیشه آن شود یا مشکل می که من فشار سرم ز

که مثلا تو  را یاد می  که طور یک چیز را می ساله بودی، این   ۵یا    ۴کند  خواستی، حال هر چیزی 
 توانی. باشد، آن را قطعا می

شناختی؟ مثلا چه کسی، کسی  های کودکی خود الگوهایی برای رهبری میدر سال  رویش:
 دانستی؟ بخش میخاص را در درس، زندگی، کار و ... برای خود الهام

: ی را دوست داشتم. در    سحر ی را بسیار داشتم، هنوزم دوست دارم. نگاه مزار من یکی مزار
زن قسمت  در  من  بزرگکنارش  نواسهها  علی،  بنت  ینب  ز الگویم  بود. ترین  اسلام،  پیامبر  ی 

دوره در  مثلا  مخصوصا  من  که  کلان  ۱۵یا    ۱۴ای  هم  فعلاً  و  بودم  قسمت ساله  در  الگویم  ترین 
ینب داشت، بسیار خانم  ینب داشت، شرایطی را که ز ها اوست. به خاطری این که نگاهی را که ز

که در انگلیسی به نام » «  Leadership in crisisدر یک شرایط دشوار بود؛ اما همان اصطلاحی را 
ینب بنت علی می بینم و  رهبری در حالتی که هیچ چیز نرمال نیست و آن نگاه را من بسیار در ز

یشیوه  است. بخش بودهرد و عمل او همیشه برای من بسیار الهامکی رو

حرف    رویش: زنانه  رهبری  الگوی  از  ید  دار شما  فعلاً  حال  بود.  مرد  یک  حال  هر  به  ی  مزار
ی چه چیز مشترکی برای تو وجود داشته یا چه چیزی  زنید. فکر میمی کنید در الگوی رهبری مزار
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بخش  تواند برای تو الهامتر در رهبری وجود دارد که میکنی که در یک سطح کلانرا احساس می  
 باشد؟ 

: ی بود. به خاطری که چیزی که شخصا برای من بسیار الهام  سحر بخش بود، ایستادگی مزار
ی بسیار طولانی مردم هزاره یک رهبری جمعی را نداشته برای یک دوره  ۱۹کشی قرن  بعد از نسل

بیاورد، من فکر  کند و دورهم  با هم جمع  را به نحوی  که یک مردم شکسته  ایستادگی  و همان 
کس این ویژگی را ندارد و بسیار یک ویژگی موثر و مهم است و می که هر  کنم یک ویژگی است 

که فکر  افغانستان وجود دارد، چیزی است  که در  من مخصوصا در نسل فعلاً همرای شرایطی 
 کنم که نسل ما بسیار به آن نیاز دارد.می

ی ابتدایی مکتب را در کدام مکتب درس خواندی؟ در کجا؟ و از درس و معلم  دوره   رویش: 
ی؟و هم  صنفان خود در این دوره چه خاطره دار

: کوچک می  سحر که در بسیار یک مکتب  رفتم. دقیق نام مکتب یادم نمانده، به خاطری 
صنفان و دوستان خوب داشتم. رفتم، به زبان پشتو بود. هم مکتبی که من همان سه سال اول می 

گردان همیشه می که همان شا بودم  این بسیار خرد  نباید  و  تو خرد هستی  که  جا باشی.  گفتند 
گردانی هم بودند که در عین حال بسیار خوب بودند.   شا

در چه سالی وارد مکتب معرفت شدی؟ و چه باعث شد که این مکتب را انتخاب   رویش:
 کنی؟ 

: میلادی من در معرفت آمدم. یکی از دلایلی که من در مکتب معرفت آمدم،   ۲۰۱۴سال    سحر
از مکاتب   کیفیت بهتر درس معرفت بود و در عین حال همان فضای رشد در معرفت بیشتر 

 دیگر در افغانستان بود.

فضای    رویش: از  یا  معرفت  مکتب  فضای  از  شدی  خبر  با  چگونه  شدی؟  آشنا  کجا  از 
 اش؟درسی
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 : ای که او  خواند. در دورهجا درس میمن یک برادر خرد دارم و ایشان در کودکستان آن  سحر
آورد، همان دوره باز از مکتب برد و می خواند، مادرم که برادرم را در مکتب می در کودکستان می

ی ما هم در یک مکتب معرفت بیشتر خوشش آمده بود و به همان خاطر می خواست که هر دو
 باشیم و هم در معرفت باشیم تا همه چیز را بهتر یاد بگیریم.

کردی وقتی که در مکتب معرفت آمدی با چه فضای خاصی مواجه شدی که فکر می  رویش:
یا مکتب بودی  که قبلا در آن  با مکتب دیگری  که  را  در آن زمان  که قبلا سراغش  های دیگری 

 داشتی، فرق داشتند؟

: که من قبلا در آن معرفت از مکتب  سحر کلان هایی  تر بود. موضوع  جا درس خوانده بودم، 
کرد. مثلا قبل از آن مکتب برای ما تعریفش این بود که  دیگر این بود که فضا در معرفت فرق می

که باید بخوانی را می تو به مکتب می  ی، مضامینی را  ی. معرفت  خوانی و پس به خانه می رو رو
، فعالیت ، طرز فکر ترین فرقی های جانبی بسیار بیشتر بود و همان کلانبسیار سر رشد فردی نفر

 .  بود که بین معرفت و مکاتب دیگر بود، در پهلوی کیفیت درسی بهتر

کنی شاید در مکتب دیگر یا در  ترین درسی را که تو از معرفت گرفتی که فکر می مهم  رویش:
 ها را یاد نگیری، چه بود؟مکاتب دیگر آن 

:  های شما(.امپاورمنت بود)صنف سحر

 چه چیز خاصی را در امپاورمنت داشتی؟ رویش:

: ها داشتن ارتباطشناخت خود، شناخت جهان و ایجاد ارتباط بین خود و جهان، نگه   سحر
کردن نقش خود در همان   ی که در دنیا وجود دارد. یکی از چیزهایی    Structureو پیدا یا ساختار

تا هنوز استفاده می را  و من آن  بود  برای من شخصا خیلی خوب  بود.    SMART goalsکنم  که 
گیری که مثلا مشخص باشد، قابل مدیریت باشد،  گیری مدنظر می همان اهدافی را که با اندازه 
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پرسیدن  کنم که آن برای من بسیار مهم بود و در کنارش سوال در یک زمان خاص باشد، فکر می 
 .بسیار مهم بود

که در مکتب معرفت داشتی، چقدر سرت تأثیر میهم   رویش: ی  گذاشت؟ حلقهصنفانی 
 گرفتی؟ها الهام میکردند، از آنرفیقان و دوستانی که داشتی، چقدر برایت انگیزه ایجاد می 

: ی دوستانم در معرفت بسیار تغییر  های متفاوت حلقهکنم که در بین سالمن فکر می  سحر
ها بیشتر بر تلاش گروپی ترجیح کردند. من تلاش فردی را در بعضی اوقات در بعضی از قسمت 

های اول یک گروپ کلان دوستی چیزها. ما در سال دهم، مخصوصا در قسمت دوستی و این می
شان صد فیصد در ها تغییر کرد و همهتر بود. به خاطری که یک دوره صنفداشتیم، بعدا باز کم 

 های مختلف تأثیرگذار بودند.قسمت

گرا بودی. چه چیزی در معرفت تو  وقتی که در معرفت آمدی، بیشتر یک دختر درون  رویش: 
برون دختر  یک  به  به را  بیشتر  که  شد  باعث  چیزی  چه  کرد؟  تبدیل  اجتماعی  دختر  یک  گرا، 

 کردند، تمایل پیدا کنی؟ های دیگر و افرادی که بیشتر کارهای گروهی میگروه

: که فضا تو را مجبور میمن فکر می  سحر کلان قسمتش این بود  که  که بیشتر کنم  ساخت 
گردان کار کنی. به خاطر این که معرفت   گردان در ارتباط باشی و همرای دیگر شا همرای دیگر شا

که قبلا می کلاننسبت به مکتبی  گروپی یک قسمت تر بود و همان باعث می رفتم،  کار  که  شد 
گروپمهم کارها در  یاد  که ز گروپها صورت میتر باشد. به خاطری  های دوستی گرفت. همان 

 در این قسمت بسیار یک نقش مهم داشت.

که در معرفت مثلا برخی از تمرین  رویش: که گفتی  های خاص یا برخی از الگوهای خاص 
کمک میهای فردیبرای مهارت یادتر تشویق می تان  ز گفتن  های سخنشد، مثل مهارتکرد، 

می  اجتماعیتشویق  می شد،  تمرینبودن تشویق  برنامهشد. چگونه چه  های  های خاصی، چه 
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که تو را در این چیزها بیشتر تو را تقویت می خاصی را در معرفت می  که این دیدی  یا این  کرد 
 کرد؟ها را در شما تشویق می مهارت

: می   سحر یادم  که  چیزی  معرفت  در  سالمثلا  فعالیتآید،  بسیار  آخر  جانبی،  های  های 
گردانی که از دیگر مکاتب می در قسمت مناظره، برنامه   مسابقه  بودند  های مختلفی که همرای شا

که ...... مییا برنامه  یاد بود و اینبودند. اینهایی  کار  ها باعث می ها ز که تو بیشتر با مردم  شد 
ی.شد که روابطکردی، باعث میها در عین حالی که تو کار می کنی و این   ات را بیشتر بساز

که فضای مکتب معرفت بیشتر بر حمایت از دختران تکیه داشت و  گفته می  رویش: شد 
ی این حتا این مورد را به عنوان تبعیض، شدند. دربارهای به حاشیه رانده می گونه  پسران به یک 

کردند. شما به عنوان  ها پسران از این شکایت میشدند. برخی وقتتبعیض علیه پسران تلقی می
 کردید که در مکتب معرفت به نفع دختران تبعیضی وجود داشت؟دختران واقعا احساس می 

: هایی را که دختران داشت، پسران هم داشتند. فکر نکنم. به خاطر این که عین صنف  سحر
بودند و هم پسران و شاید به خاطر این من بود، هم دختران میهایی که در معرفت میدر برنامه 

 دانم. خودم یک دختر بودم، متوجه این مسأله نشده بودم؛ اما به نظر من نبود. باز هم نمی 

می  رویش: احساس  شما  پسران  و  دختران  بین  منفی  رقابت  شورای  آیا  مثلا  کردید؟ 
ی داشتید، اغلبا فعالیتدانش  کردید که میان دختران و  های مشترک داشتید. احساس میآموز

رقابت  وقت پسران  بعضی  دارد؟  وجود   ... حسودی  نوعی  از  منفی  که  های  جاهایی  در  حتا  ها 
ی کنند؟تراشی  زمانی که بخواهند یک بر دیگری مانع  کنند، کار

 : یاد بود؛ اما فکر نمی سحر کنم که رقابت منفی بود. به خاطر این که آن رقابت رقابت بسیار ز
کنند، بیشتر زحمت بکشند و در آخر نتیجهباعث می  کار  که هر دو طرف بیشتر  که به شد  ای 
 بود. به نظر من در معرفت رقابت سالم بود، رقابت منفی نبود. آمد، بهتر میدست می

 شد ناراحت شوی؟دیدی که باعث میی منفی را در معرفت میچه خلا یا نقطه  رویش:
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 : که این بالای معرفت هم تأثیر داشت، من فکر می  سحر کل  که محیط افغانستان در  کنم 
از طرف جامعه با دختران وجود داشت، چه  که در قسمت رفتار  از فرهنگ منفی بود  ی بیرون 

که در خود معرفت بودند. این هم بستگی به خود فرد داشت،   گردانی  معرفت و چه از طرف شا
ی نمی توانیم بگوییم در کل معرفت این فضا بود. افرادی در معرفت بودند که شاید همان آیدیالوژ

پرسیدن، افکار خود را داشتن، هویت فردی را  شد در قسمت سوال که در معرفت درس داده می 
 کردند. ها تعقیب نمیشاید آن

کردی؟ از این چه حس  رویش:   کجا در مقابل جمع سخنرانی  که اولین بار در  یادت است 
 داشتی؟

: که اولین دفعه چه وقت بوده؛ اما فکر می   سحر گپ دقیق به خاطرم نیست  که همان  کنم 
ی صلح بر روی زمین بیشتر شده بود. گردان و بین مردم بعد از باز  زدن من بین شا

تر معرفی کردی، که پیش  Goalبودن  SMARTی مفهوم در کلاس امپاورمنت برعلاوه رویش: 
 شد؟گشا تمام می انگیز و راهچه مفهوم یا مفاهیم خاص دیگری بود که برای تو هیجان

: یا همان نگاه در زندگی داشتن   Visionنگاه بود.    Visionترین چیزها همان  یکی از کلان  سحر
که به که فکر می که مثلا زمانی  کلان زندگی من بوده، این  که آن هنوزم یک قسمت بسیار  کنم 

کلان یای  رو یک  انسان  یک  زندگیعنوان  برای  تو  تر  کنی،  کار  آن  به  رسیدن  برای  ی،  دار ات 
ی و دنیا را از دید خود میتوانی که راهمی هایی که بینی. یکی از مثالهای بسیار مختلف را برو

هایش دقیق به خاطرم نیست، این بود که جهان را از چشم زدید که همان کلمهشما در صنف می
بینی و جهانی را که از چشم کند تا جهانی را که از چشم یک مرد مییک زن دیدن بسیار فرق می

وقت فراموش نکردیم. به خاطر این که هر چقدر که بینی. این چیزی است که من هیچمیهر فرد  
کاملا   باشند،  موقعیت  عین  در  که  نفر  دو  هر  که  دارد  امکان  باشد،  تغییر  حال  در  جهان 

شان مشابه باشند؛ اما کاملا دو جهان متفاوت را ببینند که آن نحو نگاه انسان بسیار تأثیر شرایط
 دهند.دهند و چه انجام نمیها در عمل چه انجام میگذارد بالای این که آنمی
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که می  رویش:  که در رابطهگویی، فکر میهمین نگاه بخصوص وقتی  که خودت با کنی  ای 
که در برابرت قرار میکنی، با فرصتخود ایجاد می  های محیطی واقعیت گرفتند، تو را با  هایی 

 ساخت؟صنفان دیگرت چقدر متفاوت میهم

: کدام ما یک نگاه متفاوت   سحر کل ما در یک صنف بودیم، هر  که  که با وجودی  کنم  فکر 
که چیزهایی فکر   کنار این  که من بیشتر در  که من داشتم، باعث شده بود  داشتیم. نگاهی را 

یادتر پیدا کنم، ارتباطات بیشتر قایم کنم. فعلاً می کنم در عمل هم کار انجام بدهم و دوستان ز
که درست هم میمی کار انجام بدهم. همان  بود، به خاطری همان درستبینم  ساختن آن یک 

یا کار می یا را در سر داشتم، برای رسیدن به آن رو  کنم. باعث شده بود که در کنار آن که آن رو

ترین وقتی که در امپاورمنت بخصوص با مفهوم فردیت آشنا شدید، یکی از حساس  رویش: 
کنی که این یک مدتی  ترین مفهوم در امپاورمنت نیز است. چقدر فکر می و در عین حال کلیدی

را در خانواده  یا در میان همتو  فرد خود  ات  به  که  این  کرد، به خاطر  با چالش مواجه  صنفانت 
کید کردن با افراد دیگر رابطه برقرارکردن و حفظ کردن رابطه خودش چالش  برانگیز است. تأ

: که یک محدوده وجود دارد برای این بدون شک، فکر می   سحر که همین انسان وقتی  کنم 
که در دور و بر   که انسان همان افرادی را  کجا به بعد  که تا چه حد فردگرایی خوب است و از 

سری از دوستانی  کنم که فردگرایی باعث شد که من یک انسان هستند، نیز در نظر بگیرد. فکر می 
یاد بگیرم. به خاطر این که وقتی من ها فاصله ی مکتب داشتم، از آنرا که من در دوره ی خیلی ز

گیرند،  های مختلف قرار میها در موقعیتشدم. انسانبا فردگرایی و رشد فردی بیشتر آشنا می
سازد روند و آن مسیر را با دیگران شریک نمیداند، پیش می به همان مسیری به صلاح خویش می

نباشد. به خاط باارزش  کس دیگری  برای  باشد، شاید  ارزش  با  برای من  که شاید  که چیزی  ری 
تر شود و در عین حال بعضی از  شود که بعضی از روابط انسانی عمیق ها باعث می همان ارزش

 روابط انسانی از بین برود.
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شود و یا  دیگر جدا می فرد با جمع با دو اصطلاح دیگری امپاورمنتی همیشه یا از هم  رویش: 
می نزدیک  هم  »به  »Visionشود:  و   »Ambition  خود فردیت  در  شما   .»Ambition    و ید  دار

Ambition  که شما را به حرکت می که وارد جمع میاست   Visionشوید باید  اندازد؛ ولی وقتی 
کلان خلق می  Visionداشته باشید.   که یک فضای  که شما را قانع میبه خاطری  که  کند  سازد 

کنید که شما در های متفاوت ببینید و با او تعیین رابطه کنید. فکر می افراد دیگر را در موقعیت
 چقدر موفق عمل کردید؟  Visionو  Ambitionایجاد تعادل بین 

: را در    ۵۰  -  ۵۰ی  کنم که من همیشه کوشیدم که نقطه بیشتر یک سوال مشکل. فکر می  سحر
کنم؛ اما همان   همیشه برای من بسیار مهم بوده؛    Visionدر پهلوی    Ambitionمیان هر دو پیدا 

که   کردم  کوشش  به  Ambitionاما همیشه  که  باشد  روز یک مرحله  آخر  که در  باشند  ی  ها طور
Vision  .برسند 

می   رویش:  دیگر  فکر  اصطلاح  دو  همین  با  که  باشیم  خواسته  گر  ا از  هم  باز  که  کنید 
که شما در   کار   Peace on earth gameامپاورمنتی  و  یاد سر  ز با آن  ی زمین  بر رو ی صلح  باز یا 

این کردن«  ی  کردن« و »همکار ید، »رقابت  کنید. چقدر رقابت میدار با هم وصل  را  و ها  کنید 
ی می  کنید؟ چقدر همکار

: می  سحر فکر  قسمتمن  در  من  که  میکنم  رقابت  هم  زندگی  مختلف  هم  های  و  کنم 
Cooperate  کنم. به خاطر این که من باورمند به این هستم که وقتی که تو  میCooperate    یا کمک

می می یاد  بیشتر  چیزهای  میکنی،  ی  همکار دیگر  افراد  با  خودت  گیری،  حال  عین  در  کنی، 
که با افراد دیگر در موقعیت بهتر برسی، خالق یک چیز بهتر باشی. باز در عین حال می توانی 

 یا بلندپرواز هستم. Ambitiousکنم. به خاطر این که یک آدم رقابت هم می 

گر رقابتنکته  رویش: ی نگاه کنید، شما  ی خیلی مهمی است. شما ا تان را در عین همکار
ی بسیار خوبی را برای جمع هم خلق می  کنید، به خاطر این که در عین حالی که با تمام یک نیرو

ی می تر قدمکنی که از سایر اعضای گروه خود تو پیشکنی، تلاش می اعضای گروه خود همکار
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گروه نیست. همکاری می  ی باشی. یعنی به معنای جدا افتادن از اعضای  کنی؛ ولی تلاش دار
جای به حرکت  شود که سایر اعضای گروهت با تو یک که تو همان فرد اول باشی. این باعث می 

خود را به خاطر ایجاد رابطه و حفظ رابطه با دیگر اعضای گروه   Visionبیفتند. مهم این است که  
ی. من باز هم می گروهنگه دار هایی که خواهم پرسان کنم، سحر مثلا در داخل صنف خود، در 

می  برای   کار  گروه  در  را  دیگر  افراد  حرمت  حد  واقعا  مقدار  چه  خود   Cooperationکنی  های 
ی میحفاظت می   کنی؟ کنی؟ چقدر همکار

: که در    Project Managementام  من رشته  سحر یا مدیریت پروژه است و یکی از چیزهایی 
Project Management  آید، بسیار مهم است توانایی این را داشتن است  باز در شخصیتم هم می

که یک اصطلاح در   کنی. به خاطر این  کار    Project Managementکه با افراد دیگر باید درست 
کنی و مردم و افراد که تو همان رهبری استی که خدمت می Servant leaderوجود دارد، با عنوان 

یمختلف را وصل می ی و همان همکار که در تیم تو هستند، بسیار  ساز کردن همرای افرادی 
همان تصویر   Project Managerتو هم به عنوان    Servant leaderمهم است. وقتی که تو به عنوان   

ی ک کار میخواهی که در این ه در آخر روز می کلان را دار کنی، تو از جا برسی. وقتی که تو با تیم 
که رسیدن به آن  جای میدیگر یک های مختلف را با همزوایای مختلف همان مهارت ی   ساز

گروه پنج نفره داشته باشیم، شاید یک  هدف آسان گر ما یک  تر و بهتر شود. به خاطری که مثلا ا
گاهی فردی بسیار خوب باشد، یک نفر امکان دارد که در قسمت کمپیوتر   نفر بتواند در قسمت آ

نرم نفر و  هر  باشد،  خوب  بسیار  ارتباطات  قسمت  در  دیگر  نفر  یک  باشد،  خوب  بسیار  افزار 
های خوب استند،  ها در تنهایی خود بسیار ویژگی های خاص خود را داشته باشد. اینویژگی 

که با هم یک ی. به همان خاطر این  ند، تو می شوجای می وقتی  که یک چیز بهتر را بساز توانی 
که  کار دارم. به خاطر این  که  کنار این  که من در زندگی فردی هم دارم، در  همان دیدی است 

کار می که من همرایش  کسی  و شاید  باشم  آن شاید من در یک قسمت بسیار خوب  کنم، در 
که در همان بخش   کوششم را انجام بدهم  گر من بیشترین  کمک داشته باشد. ا قسمت نیاز به 
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بهترین باشم، آن نفر دیگر بیشترین کوشش خود را انجام دهد که در بخش خودش بهترین باشد،   
که همگی نخبه هستند، همگی می  یم  کسانی را دار گروپی از  که یک  در آخر روز ما یک  توانند 

که همان   گپ شما  کنار    Ambitionچیز بهتر را بسازند. به همان خاطر همان  که در  ها را وقتی 
 برسیم. Visionتوانیم که بهتر به دهیم، ما می دیگر قرار می هم

خوب  رویش:  از  تجربهیکی  عرصهترین  در  شما  مهارتهای  تقویت  و  گروهی  کار  های  ی 
بود. می تان ایجاد و پیشرهبری و مدیریت ی زمین  ی صلح در رو از این تجربه  برد باز که  شود 

دوره در  بخصوص  سال  بگویید،  در  کابل  که  ی  دشوار قرار 2018ی  یستی  ترور حملات  آماج  م. 
ی را پیشنهاد کردید  گرفت و وضعیت امنیتی بسیار بد بود و شما و رفیقانمی تان در کابل این باز

که این تجربهو راه انداختید. می کنید، یک مقدار شرح تان را یک مقدار واضح یشود  تر بیان 
 بدهید؟

: چیزی که باعث شد که من شخصا بخواهم که این برنامه شروع شود و جز این برنامه    سحر
گردان معرفت، دوستان   ۲۰۱۸باشم، این بود که سال   ی شد، از شا میلادی. اول در موعود انتحار

ما، کسانی بودند که شهید شدند و بعد از آن فکر کنم که یک هفته یا دو هفته بعد از آن آمریت  
جا مهاجم داخل  از معرفت دور بود که آن   -بندانالبته بدون راه  –که تقریبا ده دقیقه    ۱۳ی  حوزه

شده بود و آن روز وضعیت بسیار خراب شده بود و من به خاطر دارم که ما صنف یازده بودیم و  
ی    ۳یا    ۲برادر خردم صنف   بود و کل مکتب وضعیت پر از آشوب و پر از نگرانی بود و من به دریور

ی مبایل گشت و ما در مکتب اجازهآورد، پشت من میبرد و میمن را ازخانه به مکتب می  که
داشتن نداشتیم و به همان خاطر او هم بسیار به تکلیف بود و ما هم بسیار به تکلیف بودیم و  

داد  همان دو اتفاق بسیار سر ذهن من تأثیر گذاشته بود. یک چیز قبل از آن هم بسیار مرا آزار می 
یم و همان  یم و چرا هر روز ما با ترس پس به خانه برو که چرا ما باید هر روز با ترس به مکتب برو

نمی من  که  شد  ثابت  من  برای  کاملا  این  کنم.  روز  زندگی  وضعیت  یک  قسم  آن  در  خواستم 
شناختم و کسانی که در چهار طرفم بودند، با آن ترس زندگی خواستم که افرادی را که من مینمی
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ها و ما دو میدان بسیار متفاوت شدند که ما در آن شرایط باشیم، آنکنند. کسانی که باعث می  
گروه که همرای تفنگ بود،  گرا میدانهای افراطداشتیم: میدان  شان میدان جنگ بود، میدانی 

ساله و کسانی که چهارطرفم بودند، ما    ۱۵ساله بودم. یک سحر   ۱۵همرای ترس بود و آن سال من  
خواستیم در آن میدان باشیم بردیم. آن میدان میدانی نبود که ما می در آن میدان هیچ وقت نمی

خواهم  خواهم در آن شرایط باشم، من میجا این بود که من نمیترین درس از آنو برای من کلان
کنم. یک راهش این بود که تو که در یک شرایط بهتر باشم؛ اما آن شرایط را من چه رقم ایجاد می

که با   کنی و جنگ من هیچ وقت جنگی نبود  گروه افراطی جنگ  ی پس همراه آن طالب و  برو
آن نبود،  فرد  مشکل  که  این  خاطر  به  باشد،  می   تفنگ  را  کار  آن  که  مشکل  فردی  بلکه  کرد؛ 

ی ای بود که باعث می  قدر ظالم شود که فکر کند این درست است که شد یک فرد اینآیدیولوژ
گرد مکتب که فقط درس می  گرد تکه پاره شود، یک کار درست است؛  یک شا گر این شا خواند، ا

که من بیشتر درس بخوانم، من همرای هم کسانی  اما میدان جنگ من این بود  صنفانم، همرای 
را داشته  از خود بسازم، میدان خود  را  کنم و یک چیزی  کار  که در چهار طرفم هستند، بیشتر 

کشن که مثلا ما ا که برای  باشم. طالب میدان خود را داشته باشد. میدان من این باشد  هایی را 
Peace on earth game   یکی صبح می بود. میدان ما این داشتیم، مخصوصا در فصل زمستان، تار
که ما در آن برنامه یکی صبح میبود  که در تار که در هایی  بود، در معرفت باشم، به خاطری این 

من   که  مکتب  گرد  شا یک  عنوان  به  جمعه  روز  در  مثلا  که  بود  این  میدان  کنم.  شرکت  برنامه 
ارایه  توانستم به مهمانی بروم، من میمی کنم، بیایم ورکشاپ  که بیرون بروم، استراحت  توانستم 

گردان یک کنم و همان شرایط دشوار را بدهم، با شا کار  ی زمین  ی صلح بر رو جای به خاطر باز
را   Leadership in crisisهمان   باشم، میدان جنگ خود  را داشته  که من عمل خود  باعث شد 

 داشته باشم.

تجربه  رویش: همین  از در  برخی  داشتید،  خودتان  خاص  میدان  ایجادکردن  در  که  ای 
راه  تمرین را  فوتبال  ی  باز مثلا  دیگر  دختران  شما  کنار  در  داشتید.  هم  را  دیگر  زیبای  های 
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نامه  کنارش  در  مثلا  از انداختند،  بودند،  دیگر  کشورهای  در  که  را  افراد  از  ی  بسیار با  نویسی 
کردید،  هایفعالیت پیدا  را  افرادی  رفتید،  معرفت  از  بیرون  کردید،  شروع  شما  شدند  گاه  آ تان 

اینگروه خلال  در  کردید.  کار  کردید،  ی  و  ساز کارها  با  که  کردید  احساس  را  تغییری  چه  ها 
روحیهفعالیت کار  این  با  شد؟  ایجاد  عمومی  فضای  در  شما  آنهای  با  که  کسانی  کار ی  ها  

 کردید، چقدر تغییر کرد؟می

: . من یک نفر بودم و بعد از ۲۰۱۸کنم که امید بیشتر ایجاد شد. گروه را در سال  فکر می   سحر
های  را شروع کردم و در فاصله میان سال    Peace buildersخودم    Organization. من  ۲۰۱۹آن در  

که تیم    ۸۰از یک نفر به تیم    ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۸ که مثلا    ۸۰نفره رسیده بودم  کسانی بودند  ساله   ۱۰نفره 
ساله بودند.    ۲۲،  ۲۱خواندند و افرادی بودند که  بودند و کسانی هم بودند که در دانشگاه درس می 

این کسانی که در گروپ ما بودند از مکتب سیدالشهدا بودند، از مکتب عبدالرحیم شهید بودند،  
یااز پوهنتون آمریکایی  و همان باور   ها و پوهنتون کابل بودند و از جاهای مختلف، همان یک رو

که همان تغییر را ما می کنیم، باعث  به تغییر و فکرکردن و ایمان داشتن به این  توانستیم ایجاد 
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که افراد مختلف از جاهای مختلف هر هفته با هم   کار  جای شوند و با یکدیگر یک شد  دیگر 
 کنند.

توسط   رویش:  واقع  در  کردید،  ابداع  معرفت  در  شما  که  زمین  روی  بر  صلح  بازی  این 
ی جهانی تبدیل شد. با این   که یا شبکه  Networkدیویدگرشان تئوریزه شد و بعد به یک باز ای 

می  مدیریت  دیویدگرشان  میتوسط  برقرار  تماس  چگونه  داشتید؟  رابطه  چه  شما  کردید؟  شد، 
 گرفتید؟تان را میچگونه جلسات 

: کنم که هر دو هفته بود. این جلسات در معرفت بود. جلساتی که ما داشتیم، فکر می  سحر
ی زمانی بین آمریکا و افغانستان فکر کنم که هشت و نیم ساعت به خاطر این که همان فاصله

( آمریکا می  )عصر گر که جلسات معمولا بعد از ظهر شد. صبح می  ۶بود که برای ما  است، مثلا ا
بودیم. در کنار آن باید کل تیم  آمدیم و صبح زود باید برای جلسه در معرفت میما در معرفت می 

تیم نمی در آن جلسات نمی آن وقت همه اعضای  که در  این  به خاطر  که در بودند،  توانستند 
که  که در تیم بودند  کسانی  کثر اوقات مثلا آن جلسات را من خودم با  کنند.  ا جلسات شرکت 

تیم  خمثلا  کدام های  هر  با  ما  داشتند،  را  برنامه ود  این  می شان  پیش  هفته  هر  در  را  بردیم.  ها 
که ما میورکشاپ که بود. بعدا ما در پهلوی ورکشاپداشتیم، معمولا روز جمعه میهایی  هایی 

برنامه تقریبا  ما داشتیم، آخرین  که ما داشتیم، در آن  ک  ۸۰ای  که یک  نفر اشترا کننده داشتیم 
که هم در آن  برنامه  ،  Peace buildingشامل بود و هم    Project Managementی برای دو روز بود 

 موسیقی بود و بسیار چیزهای مختلف داشت.

می   رویش:  پیش  را  زمین  ی  رو بر  صلح  ی  باز شما  که  دورانی  تجربه در  دو  بسیار  بردید،  ی 
ک دیگر هم سردچار شما شد: یکی   بود و یکی هم سقوط کابل به دست طالبان.   Covid 19دردنا

 در ابتدایش چقدر متأثر شدید؟  Covid 19از 

: به یک  سحر دنیا  کل  که  این  به خاطر  بود.  کلان  تغییر  ابتدایش بسیار یک  بارگی  کرونا در 
که ما دیگر نمی  این باعث شد  کرد.  تغییر  کل چیز  که همراه  درحالت تعلیق رفت و  توانستیم 
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که در تیم   کسانی  گردان و  ی ببینیم و آشنایی همرایهای ما بودند، یک شا شان  دیگر را حضور
کل این  کنیم. از طریق زوم و .... و  که مثلا به صورت آنلاین چه قسم ارتباط برقرار  هم نداشتیم 

ی که ما داشتیم، بیشتر در بین مردم معروف شدند. بسیار مشکل بود؛ اما راه  ۲۰۲۰چیزها بعد از   کار
کابل، مخصوصا  ما مقاله  از  افغانستان،  از جاهای مختلف  گردان  که شا کردیم  را شروع  نویسی 

بودند، مقاله نوشته می تیم  که در  را نشر می کسانی  و ما آن  و در عین حال همراه کردند  کردیم 
گر شرایی این گپ میلیدرها بودند، دربارهی تیم همان تیم اساسی که مجموعه ط بهتر  زدیم که ا

ترین چالشی کنم که کلان خواهیم چه انجام بدهیم؛ اما حتا قبل از آن هم من فکر میشود ما می 
ی زمین، داشتم، در مارچ     Peace on earth gameرا که من شخصا در   ی صلح در رو بود.   ۲۰۲۰یا باز

که در   ی دو روزه در معرفت داشتیم. در آن برنامه ما از  مارچ بود، ما یک برنامه   ۵یا    ۴به خاطری 
ک کابل اشترا ی    مصلای همان روز    -کننده داشتیم. در روز دومتمام  ی سالگرد شهید مزار مزار

ی شده بود و هم دو نفر مسلح رفته بودند و بالای کسانی که در آن    -هم  بود همان روز هم انتحار
 ۱۵مجلس آمده بودند، شلیک کنند و این بسیار برای من شخصا مشکل بود، به خاطر این که ما  

اصل سرک  همان  بود،  مصلا  که  جایی  و  بودیم  دور  حادثه  آن  از  معرفت  دقیقه  طرف  تو  که  ی 
میمی تیر  مصلا  پیش  از  تو  باید  بسیار  شدیرفتی  من  برای  بود.  ناامن  وضعیت  بسیار   ،

که برنامهتکان  دقیقه دورتر از ما نفر رفته    ۱۵ی ما برای صلح بود؛ اما  دهنده بود، به خاطری این 
بسیار سنگین بود، به خاطر این   مسوولیتکشت و در عین حال همان بود و نفرهای دیگر را می

کنسل می  گر ما برنامه را  که وقتی که مردم به خانهکه ا های خود کردیم، امکان این وجود داشت 
کردند، امکان داشت که در راه آسیب  رفتند، بخصوص کسانی که از بیرون از برچه زندگی می می

کنسل نمی گر ما برنامه را  که شرایط بدتر شود و باز همه در  ببینند و ا کردیم، این امکان داشت 
ای دهنده و نقطه که آن بیشتر از کرونا برای من تکانکنم  ماندند. من فکر میداخل برچه بند می

من همان که  دراینبود  من  که  کنم  فکر  این  به  دقیقه  یک  برای  میجا  کنم. جا  کار  چه  خواهم 
را ادامه بدهیم و در عین حال بعد از آن    بالاخره آن روز بخیر تیر شد. تصمیم این شد که ما برنامه
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که این مردم بیشتر پیش میروز من بسیار مصمم  رفتند، این به این معنا  تر شدم، به خاطر این 
 کردیم.ها بیشتر کار می بود که ما هم باید در مقابل آن 

تان این بود که شما در یک شهری که گرفتار نفرت، خشونت بود  ی خیلی موفقتجربه  رویش:
کندگی در سطح زبان، در سطح اقوام، در سطح مذاهب و حتا مناطق این شهر را  و تشدد و پرا

یک هم  با  را  جوانان  افراد/  از  خوبی  بسیار  گروهی  شما  ولی  بود؛  کرده  پارچه  پارچه  جای بسیار 
اینمی که  میکردید  شما  ها  با  شهر  گوشه  هر  از  پسر  و  دختر  خوب  بسیار  اعتماد  با  توانستند 

ی کنند، با هم کار کنند، چه حس برایبیایند، با هم گروپ کرد؟ در جلساتی که تان خلق میساز
 دیدید، چه بود؟ داشتید، دورنمایی را که میدیگر  با هم 

: در    سحر که  ی  باور همان    Social change topهمان  برنامه  frameworkاست،  خود  ی که 
ی زمین دارد و هم رهبری مردمی این است که    Grassroot Leadershipی  چنان برنامهصلح بر رو

پایین صورت می  را  تغییر در یک سطح بسیار  نفر  باورهای یک  که  بتوانید  گر شما  ا گیرد، مثلا 
تواند که همان کار را با تغییر بدهید، همراه یک نفر در یک موقعیت کار کنید، همان یک نفر می

که می را  از یک دوره همان تغییری  روز بعد  انجام بدهد. در آخر  نفر دیگر  ایجاد  یک  خواهید 
ی زمین داشتم، به خاطری این که می که من برای صلح بر رو ی بود  شود و این دقیقا همان باور

گر یک نفر تغییر کند و یک نفر به این باور سی که کار می ما همراه هرک کردیم، باور ما این بود که ا
رود کند و این نفر می باشد که این تغییر امکان دارد، این نفر همان طرز نگاهش به زودی فرق می

نفر دیگر شریک می  با یک  را  تغییر  ما یک مسیر بسیار  این  این مسیر  روز شاید  سازد. در آخر 
ها به زندگی کردن  رسیم که انسان ای میطولانی باشد؛ اما یک روز نی یک روز ما به همان جامعه

 همراه یک دیگر به صلح و آرامش برسند.

گروه  رویش: که در  که واقعا بر آن ها خصوصا، چقدر حس میتان بوده، جوانکسانی  کردی 
می  فکر  بودند؟ چقدر  کرده  باور  بودید،  آن  انجام  در پی  که شما  برایچیزهایی  که  شان کردید 

 جدی است؟ 
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   : کنم که ما یک گروپ بسیار خوب داشتیم، گروپی که باورمند بودند. من این را فکر می سحر
گر یک نفر  دیدم تا گپ بیشتر در عمل می گردان، به خاطر این که ا دقیقه دورتر از    ۵۰تا    ۴۰زدن شا
آید تا در آن برنامه باشد، همراه تیم کار  کند؛ اما هر روز جمعه در آن برنامه میمعرفت زندگی می

گر فعالیت که آن فعالیتکند، حتا ا ها را انجام بدهد، آن به  های بسیار ساده باشد و بخواهد 
که انجام  ی را  کار که همین  که آن نفر باورمند به تغییر است و آن نفر باور دارد  این معنا است 

 رسد. دهد، یک روز نه یک روز به نتیجه میمی

که طالبان آمدند، با چه تجربه  رویش: کابل برایت چه تجربه بود؟ وقتی  ی جدیدی سقوط 
 مواجه شدی؟ 

: کرد که کل بسیار عصبانی بودم و یکی از دلایلش این بود که یک بخش وجودم فکر می   سحر
ی که ما از سال   انجام داده بودیم، کل آن کار از بین رفته بود و این برای من    ۲۰۲۱تا سال    ۲۰۱۸کار

کار هیچ کار از بین نرفته و  که  وقت از بین بسیار متأثرکننده بود؛ اما بعدا به این نتیجه رسیدم 
ی  نمی یم    ۱۵رود؛ اما در پهلویش من همان روز گست وقتی که طالبان به کابل آمدند، من برای مر آ

گر بدون ی ما در برچه نبود و من فکر میزنگ زدم، به خاطری خانه کردم که هر جای دیگر کابل ا
د، پیش دفاع مستقیم سقوط کند، شاید مردم در برچه ایستاد شود و شاید یک کم مقاومت باش

ی ما بسیار زدم و هر سهها بتوانند کابل را بگیرند. من همراه مریم و سکینه گپ میاز این که آن
ک بودیم و من یادم هست که من و مریم بعد از همان مسأله در این باره چندین بار دیگر   در شا

می گپ  که  وقتی  روز  همان  من  زدیم.  گپ  یاد هم  ز ترس  از  و  عصبانیت  از  من  صدای  زدم، 
ید. به خاطر این که من فکر میمی کردم که همان نسل ما در حقیقت پس در همان موقعیتی لرز

گفتم  بود که نسل قبل از ما بیست و چند سال پیش از آن بود و عصبانی به این خاطر بودم که می 
که این کار من اکه چطور امکان دارد  که برای من و  ین  طور یک شرایط بیاید، چطور امکان دارد 

 ی آخر باشد.نقطه 
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هایت چه در دورانی که در معرفت بودی و چه در حال در خیلی از مواقع در صحبت  رویش: 
، دینکه آمریکا آمدی، خود را به عنوان یک فرد دین ی خود را با  کنی و رابطه باور معرفی میدار

توانی بگویی که واقعا درکت از خدا و کنی، می ی با یک معنای خاص تصویر می خدا یک رابطه
 دهد؟ گیری برایت چه معنا میایمان به خدا چه است؟ این آرامش را که از ایمان به خدا می 

  : گردد به اصل خود، به خاطر این ها در کل یک انسان بر میکنم که انسان من فکر میسحر
ی زندگی ما نیست و یک اصطلاح وجود دارد که این را چند  ی انسان بودن تمام تجربهکه تجربه 

دار نیست، در واقع گفت که انسان یک موجود روحساعت پیش در یک جای خوانده بودم که می 
کنی و آن روح همان منبع خود دارد که منبع روح  تو یک روح هستی که انسان بودن را تجربه می

یشه ر و  اصل  خداوند/همراه  همرای  تو  که  وقتی  و  است  خداوند  یک  انسان  که  قسمی  خود  ی 
یشه باید به ر کلان شود، همان رقم یک انسان نیز درخت  بارور و  که  تا این  ی خود وصل باشد 

تو همرا که  وقتی  و اصل خود )خدا( وصل میاست.  یشه  ر تو می ه  بهتر  باشی  را  که خود  توانی 
که مثلا در زندگی می  کنی و این را بفهمی  که چه بکنی، بشناسی، رسالت خود را درک  خواهی 

 چه نکنی که به آن رسالت برسی.

که تو در آن زندگی می در جامعهرویش:   ی، مثلا دین  ای  که تو به آن باور دار کنی، دینی را 
اسلام، نگاهش بخصوص نسبت به زنان بسیار نگاه تحقیرکننده است. از دل همین نگاه است  

یخ   ی سرکوب زنان بیرون شده، از همین نگاه است که مثلا حالا فعلاً طالبان قوانین قرنه  ۱۴که تار
از  کنند. تو چطور میی خود را نسبت به زنان اعمال میگیرانهبسیار سخت که رغم این  توانی 

درون همین دین، از درون این باور دینی، خدایی را جستجو کنی که این خدا برای سحر حس  
ی اسلامی  کنی که مثلا مردان جامعهکند؟ فکر نمیکند، حس یگانگی خلق میرفیقی خلق می

 سازند؟ربایند یا تو را از نزدیکی با این خدا محروم میمی  خدا را از تو 

: در   سحر مردم  حداکثر  ما  که  است  این  مشکل  کردید.  پرسان  مشکل  سوال  یک  بسیار 
و جامعه کردند  باور  گفته  داشت،  قدرت  که  نفری  همان  که  را  چیزی  هر  افغانستان  مثل  ی 
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که واقعا خدا هم  گفته یا نگفته و مشکل متاسفانه مردم نرفتند که خودشان ببینند  چون گپی را 
یخ مردها  این است که با همان تعبیری را که یک مرد خواسته زنان محدود شود، مثلا در طول تار

ها هم همان فرصت ها هم باور کردند، خانم ها محدود شوند، همان تعبیر را خانمخواستند که زن
شان بروند و ببینند که آیا خدا واقعا  را نداشتند یا مردم در کل همان فرصت را نداشتند که خود 

....من فکر نمی که زن نباید بیرون برود و گروپگفته  که  گرا هیچ ارتباطی به دین  های افراطکنم 
که همان باور انسان و تعبیر انسان می  یار خوب را تواند یک چیز بسداشته باشد، به خاطر این 

هایی که فعلاً در افغانستان و چه در طول به یک چیز بسیار منفی تبدیل کند و این محدودیت
داشته   وجود  مختلف  جوامع  در  یخ  مسوولیتتار و  دین  مسوولیت  وجه    این  هیچ  به  خداوند 

 تعبیر انسان از باورهای متفاوت است.  مسوولیتنیست؛ بلکه 

دیدگاه   رویش:  به  می سحرجان،  احترام  است تان  برداشت  یک  که  این  خاطر  به  کنم، 
که شما می که تفسیر مردانه قرآن را مردانه ساخته؛ ولی  بخصوص این  قرآن در ظاهر خود گویید 

ی ضد زن دارد و تفسیری هم خیلی تعبیرات و خیلی آیاتی دارد که بسیار به شکل آشکار روحیه
توانید که بگویید واقعا در دل این قرآن حرمتی، که صورت گرفته، هم از این آیات است. چطور می 

 عشقی و محبتی نسبت به زن وجود دارد و مردان نسبت به زنان در دیدگاه قرآنی برتری ندارند؟ 

: ی سطحی را کنم  که یک چیزی که معمولا باعث میفکر می   سحر شود که مردم همان باور
خوانند و همان اعماق و آیات قرآن را داشته باشند، این است که مردم قرآن را بسیار سطحی می 

هایی که حضرت سلیمان و بلقیس را در ای که همین مقامبینند. وقتی که شما همین رابطهنمی
، یک  مانید، شما مییک ترازو وقتی که می بینید که چقدر بلقیس به عنوان یک شخصیت نیکو

می شما  مقابل  در  و  دارد  وجود  مهربان  و  خالق  حضرت  شخصیت  که  موقعیتی  از  که  بینید 
می گپ  میسلیمان  فکر  من  دارد،  بلقیس  ملکه  که  را  برخوردی  و  این زند  در  تنها  نه  که  کنم 

گر می های مختقسمت؛ بلکه در قسمت خواهند که همان باور خود را بسازند،  لف قرآن مردان ا
 باید بروند و عمیق بخوانند.
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کند؟ در  بودن در شرایط افغانستان واقعا برای شما چه حس خلق میدختربودن و زن  رویش: 
برایجامعه بودن  افغانی دختر  توانی  و  آرامش   ، افتخار  ، یا  مندی خلق میتان حس غرور کند 

 کند؟ احساس ضعف، ناتوانی، احساس شکست خلق می

: کنم که تمام احساسات با هم اند، به خاطر این که بدون شک دختربودن من فکر می  سحر
مسأله  این  شاهد  فعلاً  دنیا  کل  که  است  چیزی  این  و  نیست  آسان  افغانستان  در  بودن  زن  و 
بسیار  انسان  که من یک  در عین حالی  باز  و  امیدوار هستم  انسان  یک  اما من بسیار  هستند؛ 

 کرد و کوشش فردی بسیار باور دارم.امیدوار هستم، بسیار به عمل

یته در درون جامعه ۴۰سال بعد وقتی که  ۱۸  رویش: ی خود ساله شوی، در یک مقامی از اتور
تان عرضه توانی یک الگوی متفاوتی از رهبری زنانه را برای جامعه و جهانقرار بگیری، واقعا می

 کنید؟

: کنم، بلی. به خاطر این که نسل ما یک نسل متفاوت است و من شخصا زندگی  فکر می   سحر
بوده  ۲۲همین   این  به  باورمند  تیرشده،  حال  تا  که  تو سال  که  نیست  قسمی  شرایط  گر  ا که  ام 

دهی و آن عمل دهی و آن شرایط را با عمل تغییر میتوانی آن شرایط را تغییر میخواهی، تو میمی
گر که شما در یک موقعیتی قرار می گیرید  مثلا من یکی از باورهایم رسالت در لحظه است، مثلا ا

ی که می توانید اینست که برای یک نفر دیگر یک گلاس آب بدهید، در همان لحظه  که یگانه کار
که   ید  که شما توانایی این را دار کار را شما انجام بدهید و یک موقعیت دیگر است  باید همان 

کنم  کنید و من با این باور زندگی می یر بیشتر ایجاد کنید و همان تغییر بیشتر را ایجاد می یک تغی
 توانم یک الگوی مثبت از خود بسازم.شود که می کنم که این باور باعث میو فکر می 

و  ، تمام آن  :شیر   ی با شرح  ،یدستاورد در دست خود دار   کیرا که امروز به عنوان    یزیچسحر
خودت    های دیو ناام  های خود در واقع از دل ناتوان  یبا تلاش فرد  ی خود گفت  یقصه  نیهم که در ا

که    یگریدختر د  هاونیلیم  ی. برا یآورد  جانی و در ا   یکرد  رونیخودت را ب  دیو ام  یمندبا توان 
 ت ی استثنا به موفق  کیسحر به عنوان    دیکه شا  کنندی در افغانستان هستند و فکر م  چنانهم
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از    یامرتبه  نیاستثنا حالا فعلاً در هم  کیاستثنا درس خوانده، به عنوان    کیبه عنوان    ده،یرس 
 چه است؟ هانیا یبرا امتی. پاستدهیرس ندهینسبت به آ یدوار یام

: کنم  در آخر هر شب طولانی صبح است. این یک گپ و گپ دیگر این که من فکر نمی  سحر
مند ی من توانشان یا به اندازه که من استثنا باشم. من به این باور هستم که دختران ما هر کدام

که  هستند یا بیشتر از من توان مند هستند. شرایط، شرایط آسان نیست و من مخصوصا وقتی 
خوانند، هنوز هم همان ..... که  بینم که دختران با وجود این شرایط دشوار هنوز هم درس میمی

ی کرد را دارند،  یک بار در یکی از جلسات امپاورمنتی در این باره گپ هم زدیم، هنوز هم همان رو
کار می درس می تر و استوارتر باشند و هیچ شب  کنند. شاید بسیار بیشتر از من قویخوانند، 

ی  بدون صبح نیست و در پهلوی آن یک آیه در قرآن کریم است که خداوند در سوره   طولانی ای
یادتر از آن چیزی  بقره می  گوید: »لا یکلف الله نفسًا إلا وسعها« خداوند هیچ نفسی را هیچ فردی را ز
یادتر از آن برایش یک وزن نمیکه می کند، ز اش برایش دهد. یعنی بیشتر از تواناییتواند حمل 

ی نمی  دهد و من مطمئن هستم که این چپتر هم بخیر خلاص خواهد شد.دشوار

یخته باشی؟سحرجان، هیچ رویش: ی، از سختی اشک ر  وقتی شده که از دشوار

: یختن یکی از بهترین کردن و اشککنم که گریهبدون شک، بدون شک. من فکر می   سحر ر
که انسان می مندترین راهو صحت که احساس ناراحتی هایی است  که همان لحظاتی را  تواند 

 دارد، آن احساسات را بروز دهد و نباید احساسات خود را سرکوب بسازد. 

گر یک پیامی داشته باشی، باز هم به عنوان آخر برای پدر و مادرت به عنوان کسانی    رویش: ا
تر است، چه خواهد ات بودند، تو را حمایت کردند، برای خواهرت که از تو بزرگکه الگوی زندگی 

 شان؟ گفتی برای 
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 : ، مادر این که بسیار قدردان  سحر شان هستم و این که مرا در کل، همه اعضای فامیلم)پدر
تا   گرفته  تصامیمم  از  زندگی  قسمت  هر  در  کردند،  حمایت  من  از  بسیار  همیشه  خواهرم...(  و 

 شان به من بوده که باعث شده من خودم، خودم را پیدا کنم.ی زندگی کردنم و همان ایماننحوه 

شود، به حکم قانون اساسی افغانستان، یک شود، رییس جمهور میساله می  ۴۰سحر    رویش:
برای    -سالگی سحردر آن دوران  ۱۵در سن    –ساله است    ۱۵دختر دیگری در افغانستان هست که  

 گویی؟ آن دختر چه می

:  کند.تر از آن چیزی است که خودش فکر می این که قوی سحر

یاد خوش   رویش: های سال دوباره به حال شدم که تو را بعد از سالتشکر سحر جان، بسیار ز
، به عنوان یک همراه در یک قصهعنوان یک دوست، به عنوان یک دانش  ی بسیار قشنگ  آموز

 چنان امیدوار در برابر خود دیدم.بخش، همچنان الهامزندگی هم 

، زنده باشید. همسحر   چنان. : تشکر

 خدا حافظ!  رویش:

:  خدا حافظ!  سحر
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 بیایید رهبری را به دست گیریم! 
 شهلا جلیلی: 

ر ش  1404 اسد 11     ایدیم شهینشرشده د
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 ی »رهبران فردا« خوش آمدی! شهلا جان، سلام. در برنامه رویش:

صحت  شهلا: و  جور  و  خوب  که  امید  جان.  استاد  مرا سلام  که  این  از  تشکر  باشید.  مند 
کردید و خیلی خوش که بعد از مدتدعوت  حال بینم. خیلی خوشها شما را میحال هستم 

 هستم.  

ی صلح در کدام گروپ هستی؟  رویش:  در باز

«، سر گروه تیم پرواز هستم. شهلا:  در گروهی به اسم »پرواز

 در گروه شما چند نفر هست؟  رویش:

 شویم.چهار نفر است، با خودم پنج نفر می  شهلا:

 10  رهبران فردا
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گر خواسته باشی که خودت را در سه واژه تعریف کنی، چی می   رویش:  گویی؟ شهلا جان، ا

واژه   شهلا: با  دارم  باز هم من دوست  ولی  کم است؛  واژه  به نظرم سه  را  استاد،  که شهلا  ای 
کنم، یکش »مقاوم« باشد، شهلا همیشه تلاش کرده در زندگی خود، در هر مقام یا هر تعریف می 

کرده  ایستادگی  و  مقاومت  همیشه  شرایطی  هر  تحت  بوده،  که  هیچ  جایگاهی  تسلیم  و  وقت 
که می است. واژهنشده  « است، همیشه در زندگی خود  ی دومی  یاپرداز توانم به شهلا بدهم، »رو

یا ببیند و آن همه را همیشه در زندگی خود تصور میکوشش می کند و سومین واژه که  کند که رو
کند که توسط خود  بخش« است و کوشش می توانم برای شهلا بدهم، شهلا یک شخص »الهاممی

که در زندگی خود داشته به دیگران الهام ببخشد و به آنتجربهی  و زندگی خود و همه ها هایی 
 انگیزه بدهد. 

جا است. ی اصلی در این ی رهبری، واژهی »رهبران فردا« است. واژه، برنامهاین برنامه   رویش: 
 آید؟ شنوی، چی تصویری در ذهنت میوقتی که نام رهبری را می

کنم و خیلی تخیل. یعنی هر وقت، زمانی  من یک شخصی هستم که خیلی تصور می  شهلا:
خواهم در آینده باشم، تصور کنم و همیشه هر چیزی را که میخوابم، همیشه فکر میکه شب می

گر واژهمی ی زیبای رهبری را در ذهنم تصور کنم و رهبری را که خیلی دوست هم دارم، کنم. حال ا
توانم یک تصور خیلی زیبا داشته باشم از این که یک زن با یک چراغ یا شمعی در یک مکان  می

یکی وجود دارد که صدها یا هزاران دختر هم نوعش یا همان اشخاص دیگر از پشتش یا جایی تار
کنند. میشان مییهستند و همه کنند و شهلا در دل  روند تا نور را پیدا  گاهی را پیدا  روند تا آ

ی چنان به سن  و سالان خود را همتواند به سوی نور برود و هم کی به عنوان یک رهبر میهمین تار
آید، یعنی که من این قسم یک تصور ی رهبریت در ذهنم می سوی نور هدایت کند. وقتی که کلمه

یک هست و یک رهبر با یک شمع یا چراغ به دست در راس قرار   در ذهنم دارم که یک جای تار
گاهی می  کوشش می بگیرد و افراد دیگر در پشتش همه به سوی روشنایی، علم و آ کنند روند و 

یکی پیدا کنند. ی را در دل تار  که نور
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 بینی؟بینی که خود را رهبر میچی ویژگی را در خود می  رویش: 

رهبر بودن همیشه به عنوان این نیست که در راس قرار داشته باشیم و یا مقام ما خیلی   شهلا:
کنم که قدر بالا باشیم که پسوند یا صفت رهبر در پشت نام ما باشد. من فکر میبالا باشد و یا آن 

کنم و مردم را توانم رهبر باشم یا حال هم رهبر هستم، به خاطر این که به مردم کمک می من می
کنم که همین وضعیتی که فعلا مردم، خصوصا  کنم. کوشش میدر راه علم و دانش هدایت می

یا حمایت   کمک  مرا  که  دارم  را  کسان  که بعضی  دارند، خودم همین قسم  قرار  افغان،  دختران 
کوشش می   -ها شما هستیدی آنیک نمونه  -کنندمی که به دیگر دختران همین  و خودم  کنم 

کنم تا آن امید را بد کمک  گم نکنند و  هم و دیگر دختران را  ها هم خط دانش و خط آموزش را 
بزرگ  و  که درس بخوانند  کنند  که یک رهبر می کوشش  ی  کار انجام ترین  برای مردم خود  تواند 

 شان کمک کند. ها را در راستای علم و معرفت هدایت کند و بتواند برای بدهد، این است که آن

کودکی   رویش: گر به دوران  کودکییک مقدار ا های هایت بربگردیم، از تولد خود بگویی، از 
دنیا   به  کجا  در  آمدی؟  دنیا  به  چی وقت  خانواده.  اعضای  سایر  و  مادر   ، پدر از  آمدی؟ خود، 

 محیط خانوادگی که دنیا آمدی، چی قسم یک محیط بود؟ 

شوم. پدر و  ساله می  ۱۸سال دارم. دو ماه بعد    ۱۷من خودم در کابل به دنیا آمدم. فعلا    شهلا:
می  ساختمانی  کارهای  و  است  دوازده  فارغ صنف  پدرم  هستند.  باسواد  تا  مادرم  مادرم  و  کند 

یاج کرد، خانوادهواست. وقتی که پدرم با مادرم ازدصنف دهم خوانده ام به مادرم گفتند ی پدر
کرد، می ازدواج  که  ادامه بدهد، می که وقتی  که دوباره به تحصیل خود  تواند دوباره درس تواند 

است. وقتی که  بخواند؛ ولی دیگر ایشان را نماندند. یعنی مادرم فقط تا صنف دهم درس خوانده 
که به  یمن به دنیا آمدم، محیط خانوادگی ما، اقوام ما، فامیل ما، همه شان آن قسمی هستند 

کلا جایگاه پسر خیلی بالاتر از دختر است. وقتی به خانهدختر ارزش نمی ای دختری  دهند و 
دهد، یعنی چقدر کنند که حس ترحم به انسان می هایی استفاده می شود، خیلی کلمهتولد می 

که در خانه که یک دختر در یک خانه تولد شده و یک شخص به خاطر این  اش دختر تولد بد 
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که من تولد شدم، پدرکلان و مادرکلانم نه از بچهاست، حس بدبختی می شده های کند. وقتی 
نواسه دختران  از  نه  و  آنخود  داشتند.  پسر  در  ی  پسر  یک  تا  بودند  پسر  یک  منتظر  هم  ها 

که من متولد شدم، مشکلی نبود. اول من خرد بودم، یک  یخانه خواهر  شان متولد شوند. وقتی 
برتریت در خانه وجود   برادرم. این حس  از دنبال من تولد شدند، بعد دو  دیگر و دیگر خواهرم 

می  که  میداشت  کارش  پشت  دختر  یا  است  مهم  خیلی  پسر  که  گفتند  است  پسر  تنها  رود، 
باشد و در آوان پیری از ما مراقبت کند؛ ولی  ماند تا از ما مراقبت کند.... همیشه به فکر ما میمی

یاد ارزش دختر در خانواده   5،  4تا   ، پنج سال پیش خیلی ز یاد نبود؛ ولی در همین چهار ی ما ز
ی شدیم. حداقل مثلا در خانواده این را حس می  کنم. در جامعه، در بین سال ما خیلی مساو

م این  توانم؛ ولی در خانواده در بین پدر و مادرم و خواهرانهای بزرگ یا اقوام این را حس نمیفامیل
ی دوست دارند و فکر میرا حس می که به  کنم، چون فعلا ما را مساو که فعلا بیشتر از این  کنم 

 شان به من است و حس برتریت دارم.یبرادرانم توجه کنند، توجه

کنی که در ذهن پدر و مادرت یا در خود شما چی اتفاق افتاده که این تبعیض فکر می   رویش:
یاد رفع شدهدر خانواده   است؟ ی شما تا حد ز

خواندند، چون ها، دختران کلا تعدادشان درس نمیکنیم، در گذشتهوقتی ما فکر می شهلا:
نمی وضعیت  میاین  ازدواج  کم  سن  در  می گذاشتند.  خانواده  و  اولاد  صاحب  شدند. کردند، 

ای که حالی  کردند که شاید این نسل آینده کردند، فکر میپدران و  مادران هم همین قسم فکر می 
خوانند؛ ولی وقتی که شوند، درس نمی کنند و صاحب خانه می ها ازدواج می به وجود آمدند، این

توانیم، من خودم شخصا همیشه  ما لیاقت خود را ثابت کردیم، نشان دادیم که ما درس خوانده می 
گویم دوست دارم رهبر شوم و امروزه خواهرانم، برادرانم در خانه همیشه من را رهبر  در خانه می

که وقتی لیاقت خود را حال هستم. من فکر میکنند و من بابت این خیلی خوشمی   صدا کنم 
یم یا چقدر کارها از دست ما بر می  آیند،  به خانواده ثابت کنیم یا بفهمانیم که ما چقدر ارزش دار

کند، شان عزیز است، چقدر تلاش میوقتی خانواده با چشم ببینند که اولادشان یا کسی که برای
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که  آن وقت به نظرم یک پدر یا مادر نمی  تواند که حس برتریت به پسر فامیل بدهند، در صورتی 
 دخترش همان لیاقت را دارند یا لیاقت دخترش بیشتر از پسرش در خانواده است.

وقت جستجو از چی وقت متوجه شدی که اسمت یک معنای خاص دارد، بعد هیچ  رویش:
ی انتخاب کرده   است؟کردی که اسمت را در خانه کی انتخاب کرده و با چی معیار

مادرم از قوم بیات است و پدرم از قوم هزاره. من خودم وقتی به دنیا آمدم، پدرم به خاطر   شهلا:
که چشم  که شهلا به معنای زنی  کبود و زیبا دارد و با الهاماین  گرفتن از این اسم، های مایل به 

این اسم را بر سر من گذاشت که اسمم شهلا باشد. نام من را پدرم گذاشته و من اسمم را خیلی 
یاد دوست دارم. همیشه فکر می  ز این اسم من نمیخیلی  گر  ا که  بود، شاید خودم بعدها  کنم 

می  میتبدیل  شهلا  را  اسمم  و  خانه کردم  در  استم،  شوخ  یاد  ز خودم  اوقات  بعضی  گذاشتم. 
که تا یک اتفاق نیفتد شما به ما تشویق نمی کنم. بعضی اوقات می شوخی می  کنید و من گویم 

کی هستم، بعضی اوقات شکایت می   خلاصه ی را که انجام می شا دهم، کنم. پدر و مادرم هر کار
 کنند.کنند و ما را حمایت میزود تشویق می 
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گر خواسته باشید که شما از کودکی   رویش: تان یک تصویر را برای همیشه نگاه کنید، هایا
 تان حفظ کنید، این تصویر چی خواهد بود؟ در ذهن

کاهای خردم، کسی که من همیشه در کودکی همرایش بودم و وقتم را با ایشان    شهلا: یکی از کا
کثرا به مکتب یا کودکستان نمی می کایم به من  گذراندم. من وقتی که چهار ساله بودم، ا کا رفتم. 

کتاب بستهچهیک  یک  با  بود  آورده  کلان  قلمی رسامی  و  ای  قشنگ  خیلی  خیلی  رنگی  های 
یاد به درس و تعلیم علاقه نداشتند، خوب برای من آورده بود. با وجود این که مثلا خانواده ی ما ز

کایم؛ ولی با وجود این برای من یک کتاب  ی کلان رسامی با یک رنگه آورده  چهبه غیر از پدرم یا کا
گر نقاشی تو قشنگ بود، من دوباره تر قشنگچه  ی از این کتاببود که این را بگیر و نقاشی کن. ا

کاغذ همهآورم و من هر روز تلاش میبرایت می  ی  که هر چی فکر در ذهنم دارم، رو اش را  کردم 
کایم برای من قلم کنم که  چه بیاورد. من فکر میهای رنگی و کتابرسم کنم تا قشنگ باشد و کا

یاد دوست دارم. فکر می کنم که من تا وقتی که به مکتب نرفته بودم، به این تصویر را من خیلی ز
 درس خواندن و علم و دانش شوق داشتم. 

در برعلاوه   رویش: کی  دیگر  گذاشته،  تأثیر  مقدار  یک  ذهنت  سر  احتمالا  که  کایت  کا ی 
خانوادگی کودکی محیط  دوران  در  یا  را هایتان  تأثیر  بیشترین  اخلاقت  یا  و  فکر  سر  تان 

 است؟ داشته

در دوران مکتب، فکر کنم تا صنف پنجم یا چهارم، یک استاد داشتیم به اسم استاد   شهلا:
یحانه. استاد لایق و خیلی استاد دل  گفتیم که مادر  سوز بود. یک قسم مثل مادر بود. اصلا نمی ر

می  قسم فکر  یک  ولی  نیست؛  ما  می اصلی  یاد  کردم/ احساس  ز باشد.  ما  اصلی  مادر  که  کردم 
گردان به تکلیف بود؛ ولی با وجود این هم زحمت می کشید. خیلی در صنف به دلیل شوخی شا

کنم که یکی از استادانی است که در  داد و من فکر میکشید، خیلی درس میخیلی زحمت می
 است. زندگی من خیلی نقش بزرگی داشته
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ید که بیش از هر چیزی دیگر به شما یدر خانواده  رویش:   تان چی لحظات بزرگی را به یاد دار
 کرد؟حس قدرت، حس انگیزه، حس امید خلق می 

گرفتیم یا یک  ما وقتی به کورس یا مکتب یا یک جایی، یک جایزه خیلی کوچک می   شهلا:
که ما  آمدیم خیلی تشویق میگرفتیم، وقتی به خانه مینمره یا یک مقام می کرد، چنان تشویق 

ها ما کردیم که ما در یک جای هستیم که به تعبیر بعضی کس کردیم. حسی می حس قدرت می
ها  حالی آنشد، با خوشمی  ها خوشکنیم و آن وقت که آناصلا در زمین نیستیم، به هوا پرواز می

می می ما خیلی حس قدرت  انگیزه  ما  به  می کردیم،  ما تلاش  انجام  داد.  را  باز همان  که  کردیم 
یم.   بدهیم تا باز جایزه بیاور

از   رویش: کردی؟ تا صنف اول، دوم، از معلمان خود  کجا شروع  مکتب ابتدایی خود را از 
، از درس و هم یحانه یاد کردی. دیگر از کس دیگر ی؟ر  صنفان خود در این دوره چی خاطره دار

تا    شهلا: کردم  ، از صنف آمادگی شروع  نور کودکستان در مکتب رهنورد  یا  ابتدایی  مکتب 
ینب که صنف هفتم در همان یحانه یادم مانده، یکی استاد ز جا بودم. در این مدت یک استاد ر

ینب بود، کسی که به من  من از صنف پنجم نویسندگی را شروع کردم و باعث و بانی  اش استاد ز
نوشته اولین  داد.  یاد  را  یادم نوشتن  بود. فعلا  کفش سرخ«  اسم »یک جفت  به  کردم  که من  ای 

گفت که شما ادامه بدهید داد و می آید که دو خط اولش را استاد به ما می کم یادم مینیست، کم 
نویسد. قسمی که ما از صنف چهارم در مکتب تر میاش را قشنگ که من ببینم، چی کسی ادامه

یاد مدرن و لوکس نبود. مکتب ما یک  شروع کردهخواندن را  کتاب بودیم، چون مکتب ما، مکتب ز
قدیمی  شکل  به  کتاب جای  یک  بود.  آنخانهساخت  در  خرد  خیلی  که  ی  بود  کرده  جور  جا 

ید از آن می توانید کتاب بخوانید و کتاب امانت ببرید، حتا  جا کارت بگیرید، می گفتند شما برو
ید. همانهایاز خانه کتاب بیاور کتاب بخوانیم و در صنف پنجم نوشته تان  که  ها باعث شد 

ینب، استاد مضمون انشای ما بود. به ما انشا می  کردیم. استاد  داد، ما نوشته میکنیم و استاد ز
ینب را خیلی دوست دارم. یک نقش خیلی خوب در زندگی   است. ام داشتهز
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کرد، کدام کتاب بود و چی چیز را    رویش: اولین کتابی که تو را تکان داد، نگاه تو را تعویض 
 در خود داشت؟

کتاب  شهلا: خواندم،  چهار  صنف  در  که  کتابی  می اولین  فکر  بود.  داستان  کنم های 
کتابCinderellaهای »کتاب که یک دختر « بود یا  کارتون بوده، یک چیزی شبیه داستان  های 

 کوچک چهارساله را به خود جذب کرده و باعث شده که او آن کتاب را باز کند و بخواند. 

کتاب را یک بار خواندی،    رویش: که تو را تکان داده باشد، مثلا  ی  کتاب را به یاد دار کدام 
می وارد  متفاوت  دنیا  یک  در  که  کنی  از احساس  جدیدی  حس  یک  که  کنی  احساس  شوی، 

یافت متفاوت پیدا می زندگی پیدا می   کنی؟کنی، از دنیا یک در

شان در زندگی به یک نحوی در زندگی من  یشان زیبا است و همهیها همهکتاب  شهلا:
نمی دارد.  را  خودش  خاص  جایگاه  کدام  هر  و  کرده  ایجاد  کتاب تغییر  این  که  بگویم  توانم 

زندگی  قشنگ  کلا در بعضی شرایط  و  دارم  یاد دوست  ز را من خیلی  کتاب  ولی یک  تر است؛ 
وجه خیلی  بوده،  ما  زندگی  شرایط  یک  مانند  فرانک«  »آنک  کتاب  یم.  دار یادی  ز مشترک  های 

خاطرهخاطره قالب  در  است.  دوم  جهانی  جنگ  مورد  در  که  جوان  دختر  است. ی  نویسی 
دوم خاطره جهانی  جنگ  جریان  در  و  است   خردسالی  دختر  یک  که  است  فرانک  آنک  های 

میزندگی می  باعث  که  یک چیزی  در جایگکند.  را  می شد من خود  او حس  آناه  به کردم،  ها 
ی لباسخاطری که یهود بودند، باید ستاره زدند و ما که امروزه زن هستیم  شان میهای سبز به رو

ی بپوشیم تا شناخته شویم که یک زن وارد جامعه می  شویم.در افغانستان باید چادر

احساس برعلاوه   رویش:  که  ی  دار شباهتی  وجه  چی  دیگر  فرانک  آنک  با  شباهت  این  ی 
؟کنی که تو را به عنوان یک دختر نسبت به آینده هم مقاوم می می  سازد و هم امیدوار

زندگی   شهلا: فرانک  سختآنک  خیلی  خیلی  بود.  سخت  خیلی  خیلی  ما  اش  ما.  از  تر 
گر بخواهیم امید بگیریم، ما می می کسیجن بگیریم؛ ولی تو  توانیم که مثلا ا توانیم نفس بکشیم، آ
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توانست حتا بیرون برود. از جا زندانی بود، نمیحتا در یک اتاقی بود که شبیه به قفس بود و همان  
یادی است: تر هستیم؛ ولی وجهتوانم بگویم که ما نسبت به او خوب این لحاظ می  های مشترک ز

از جامعه طرد شدیم، آنما مثل آن که زن  ها  و ما به خاطر این  بودند  که یهود  این  ها به خاطر 
یم و نمی هستیم. فکر می  توانیم در جامعه نقش خوبی را ایفا کنیم  کنند که ما در جامعه جای ندار

کند، در یک قفسه مانده بود؛  و یکی دیگرش این بود که او نمی  توانست درس بخواند، تحصیل 
آید، چون دوست داشت که یک نویسنده باشد و  خواند و همین خیلی خوشم می ولی کتاب می 

کنیم؛ ولی باز هم یک  کرد. ما هم همین قسم هستیم، نمیمیشه نوشته میه که تحصیل  توانیم 
 کنیم که تحصیل کنیم و درس بخوانیم.راهی پیدا می 

 است. فیلمش را دیدی؟ ی آنک فرانک به یک فیلم بسیار زیبا هم تبدیل شدهقصه رویش:

فیلمش را ندیدم؛ ولی شنیدیم که یک فیلم دیگر هم جور شده، ولی خوب صحیح در   شهلا:
 است. هایش را تغییر آوردهقالب خود کتاب نیست، بعضی قسمت

مشوره  رویش:   تو  از  دارد  دوست  که  دیگری  کس  برای  را  کتاب  که یک  بخواهی  حالی  گر  ا
که احساس می کنی  ی می کنی او را انگیزه می بگیرد، معرفی  کتاب دهد، برایش انرژ کدام  دهد، 

 خواهد بود؟ 

می  شهلا: فکر  من  فعلی  شرایط  می در  فکر  افغان  دختران  بیشترین  که  فقط کنم  که  کنند 
ی باید نتیجه بگیرند. باید آخرش یک چیزی حتما به دست بیاورند  نتیجه مهم است. از یک کار

کار را انجام بدهند. اصلا به مسیر فکر نمی  یا« فکر میکه آن  کتاب »پیرمرد و در کنم اثر  کنند. 
. ایشان   گو روز است که ماهی   ۸۴ارنست همینگوی است. داستان پیرمردی است به نام سانتیا

یا مینگرفته است. یک روز می که ماهی بگیرد. دو روز پهلوی در کوسه ماهی  رود  باشد و یک 
گیرد. گیرد. آخر نه آخر آن را می گیرد و او را هم خیلی خیلی به سختی می خیلی خیلی کلان می

یان راه کوسهیحال مخیلی خوش های کوچک  شود که دوباره به لنگرگاه خود برگردد؛ ولی در جر
کوسه همان  خون  یا  در داخل  میکه  را  بزرگ  میماهی  باعث  همهبینند  که  شان  یشود 
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کوسهگوشت آن  اسکلت  فقط  گو  سانتیا برای  و  بخورند  را  می هایش  باقی  وقتی  ماهی  ماند. 
گو دوباره به خانه  بر میسانتیا گو چقدر یک  گردد، خیلی مردم تعجب می اش  که سانتیا کنند 

گو اصلا ماهی را نگرفته، اصلا ماهی برایش نرسید،  ماهی کلان را گرفته؛ ولی وقتی ببینیم، سانتیا
ولی در مسیر راه به تنهایی مقابله کرد، با خیلی چیزهای متفاوت رو به رو شد و خیلی در زندگی 

گر در خانه روز هشتاد و پنجم و  که ا گرفت  شد، آن هشتاد و ششم خواب می  چیزهایی را یاد 
 گرفت.چیزها را یاد نمی 

یا« یکی از کتاب  رویش: ی به دیگران معرفی کنی  پس »پیرمرد و در هایی است که دوست دار
 که آن را بخوانند؟

ی  شهلا: خواهیم کنند تا یک نتیجه نباشد، ما نمی ها فکر می بلی، چون در این شرایط بسیار
ی را انجام دهیم. ولی فکر می ها را از  کنم که باید از مسیر لذت ببرند. ما خیلی از نکتهچنان کار

 گیریم.مسیر یاد می 

ی کار یا مسیر  های خیلی مهم در امپاورمنت همین است که شما پروسهیکی از نکته  رویش:
که شما مسیر موفقیت می که این نگاه  گویید، بخشی از موفقیت تلقی بکنید. فکر میرا  کنی 

ی می ی، چقدر انرژ دهد، چقدر در آرامشت برای تو به عنوان شهلا که حالا فعلا در مسیر قرار دار
 نقش دارد؟ 

قسمی که شما یک شعر خیلی زیبایی از مولانا را گفته بودید که من فقط دو بیتش را   شهلا:
 حفظ دارم: 

 » هر که کارد قصد گندم باشدش

 آیدش کاه خود اندر تبع می

 قصد کعبه کن چو وقت حج بود 

 چون که رفتی مکه هم دیده شود« 
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بزرگ  هدف  یک  ما  که  برجستهوقتی  باید  ما  اصلی  هدف  باشیم،  داشته  ما  تر  باشد،  تر 
که برعلاوههدف گرفتم  یم. در امپاورمنت یاد  کنارش دار ی هدف اصلی که های فرعی را هم در 

«SMARTیم که باعث می« یا هوشمند است، ما هدف تر شویم،  شود ما قویهای فرعی را هم دار
بند و مشخص باشد. تر شویم. در هدف اصلی من یاد گرفتم که یک چیزی باشد زمانمستحکم 

می نتیجه  به  ما  آیا  که  نیست  مهم  هم  ببریم،  فعلا  لذت  مسیر  در  کنیم  کوشش  ما  نه.  یا  رسیم 
گر ما بخواهیم به نتیجه برسیم، مسیر را هم نفهمیم، به نتیجه هم نرسیم،  کنیم و ا درمسیر فکر 

گر ما از مسیر لذت ببریم و بعد  د. از زندگی خسته می اصلا یک معنای خاصی ندار شویم؛ ولی ا
که در مسیر چی چیزهایی به نتیجه نرسیم، یک حس درونی، اصلا از درون خوش حال هستیم 

گر این هدف را نمی کردم، من اصلا این داشتم، من اصلا این مسیر را طی نمی را تجربه کردم که ا
کنم. فکر می تجربیات را نمی  کنیم، در مسیر است توانستم تجربه  که ما باید در مسیر فکر  کنم 

گر ایمان داشته باشیم.شویم و به هدف اصلی خود می مند و قوی میکه ما توان   رسیم، البته ا

، آیا نوشتن برای تو هم یک تمرین روزانه است؟ هر روز  از تجربه  رویش: ی نوشتن خود بگو
 نویسی؟ می

ی است و از چهنویسم، فقط کتابجا هر روز میچه دارم، در آنیک کتاب   شهلا: ی شکرگزار
می ی  شکرگزار داده،  من  به  که  چیزهایی  خاطر  به  روز  هر  امپاورمنت خداوند  اصل  در  کنم. 

ی یکی از مسایل مهم است و در این کتا  چه من هر روز به خاطر چیزهایی که  خداوند  بشکرگزار
ی می کنم؛ ولی در بخش نوشتن، من در هر هفته حداقل سه نوشته حتما  به من داده، شکرگزار

بینم خورد، می چه دارم و هر از گاهی که چشمم به آن مینویسم، به خاطر این که یک کتابمی
گوید: »بیا بنویس، چی طرف کند، می کنم که مرا صدا میکه در طاق مانده است، احساس می

توانم بگویم، یک صدا است که از دل  ی نوشتن خودش، مینویسم. تجربهکنی؟« میمن نگاه می 
برای جهانیان می افغانستان  افغان در  وقتی نوشته مییک دختر  نوع صدایی  نویسد.  این  کنم 

خواند و از دل  نویسم و مردم یا جهانیان آن را می است که شاید من صحبت نکنم؛ ولی آن را می
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که در ذهنش چی وجود دارد.  شوند. می و ذهن یک دختر افغان در افغانستان خبر می فهمند 
نوشتن خودش یک نوع حمایت کردن خود است. فرضا در خانواده هیچ دوست، یا خواهر و برادر 

راز تواند یک هم چه میتر از خود ندارم که با او همیشه راز دل کند و با او باشد، پس کتاببزرگ
 خوب باشد.

ی تمرین میآیا نوشته  رویش: کنی یا یک  کردن برای تو صرفا یک مهارت است، مثلا تو دار
ی برای تغییر هم است؟ مثلا وقتی که می  دهی،  کنی که با آن خود را تغییر مینویسی، فکر می ابزار

 دهی؟دهی، مخاطبان خود را تغییر میمحیط خود را تغییر می

که یک چیز را می می   شهلا: که وقتی یک خواننده آن را  گویند وقتی  نویسی، قسمی بنویس 
که از متنت الهام بگیرد، بتواند خود را به خواند، وجه می های مشترک بین تو و او باشد. بتواند 

خواهم که بیشتر از دل جامعه کنم. مینویسم، همین کار را می جایت احساس کند. من وقتی می
خواند، با خود فکر  خواند، دختران افغان میبنویسم، روایت کنم تا وقتی که یک شخص دیگر می

این که  هستم  متن  همین  دختر  من   هستم،  داستان  داخل  دختر  این  من  که  همین  کند  جا 
نوشته میشخص  کوشش  من  همهاست.  که  می متن  کنم  که  را  یک هایم  آخرش  در  نویسم، 

 خواند، امید و انگیزه بگیرد و مثل من باشد.تا کسی که می بخش و امیدبخش باشد الهام

یادی در رشد شخصیت  دوستی و کارکردن و بودن در حلقه  رویش: ی دوستان اثرات خیلی ز
بدهید،  پرورش  را  رهبری  الگوی  باشید،  خواسته  شما  که  وقتی  بخصوص  دارد،  آدم  نگاه  و 

تان بیشترین نقش را در تکمیل کردن الگوی شما دارند. آیا دوستی در زندگی تو بوده که  دوستان
 تو احساس کنی تو را در تدوین الگوی رهبری کمک کرده؟ 

دوست    شهلا: و  اجتماعی هستم  یک شخص  دارم.  ایجوکیشن دوستان خیلی  کلستر  در 
« است )سحر نیک  یاد دارم. دوست صمیمی من »سحر یم که خیلی ز زاد( و با او یک شبکه دار

ی ما رهبری کمک کنم در راستای رهبری، سحر میکنیم و فکر می اش را میهر دو تواند به من 
ای که داشتیم، توانستیم که با هم یک  است. با همین روابط دوستانهکند و تا هنوز هم کمک کرده 
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شبکه را خلق کنیم و به مردم در راستای آموزش کمک کنیم. در مورد دوستان دیگرم که در کلستر   
آدم   با هم معرفی شدیم، خیلی دوستان خوبم هستند. دختران شوخ، چون من هم  ایجوکیشن 
که ما خیلی با هم نزدیک بودیم و وقت خود را با   کسانی بودند  یدا، مرسل...  شوخ بودم. سمیه، و

 گذراندیم. دیگر می هم

حلقه  رویش: همین  در  بخصوص  ی،  دار که  دوستانی  بین  تمریندر  شما  که  های  ای 
ی؟ بیشتر یک شنونده هستی، بیشتر  امپاورمنت را با هم انجام می  دهید، خودت چی نقش دار

 شوی؟کنی، معمولا در چی نقش ظاهر میدهی، رهبری میبرای دیگران انگیزه می

 دادن. در این بخش بیشتر فعال هستم.کنم که رهبری یا انگیزهمن فکر می شهلا:

تا حال کسی در جمع رفیقانت بوده که احساس کنی از پررنگ بودن نقشت احساس   رویش: 
 کنی یا نه؟شود و جای او را قید میکند، جای تو بسیار کلان میتنگی می دل 

افراد امپاورمنتی هستند. فرد امپاورمنتی هیچ وقت ینی استاد. دوستانم همه  شهلا: شان 
گر کند که خودش به خود برسد و خودش خود را توان باشد و کوشش می حسود نمی  مند بسازد. ا

کند. فرد امپاورمنتی که خودش به  رسد. خودش تلاش می به من حسودی کند، چیزی برایش نمی
 خود کسی باشد و خودش هم یک رهبر در جامعه باشد.

دوره  رویش: می چطور  گروپی  کار  هم  با  سختی  خیلی  و  دشوار  بسیار  هم  های  با  کردید، 
خاطره تمرین مطمئنا  داشتید.  را  امپاورمنت  خاطرههای  که  ید  دار را  یادی  ز خیلی  در  های  ها 

مانده ذهن باقی  خاطرهتان  از  یکی  حداقل  که  دارم  دوست  حال  و است.  زیبا  بسیار  های 
ی، بگویی.ناشدنی را که از دوران کارهای گروپی خود در حلقهفراموش  ی دوستان خود دار

که ما در   شهلا: کارهایی  یاد است. یکی از  گفتید، خیلی ز که شما  گروهی، قسمی  کارهای 
زاد، سحر رضایی و فرشته همتا،  داشت روز معلم بود. گروه من، سحر نیکگروه انجام دادیم، بزرگ

گروه با هم یک  کرده بودیم تا روز مادر را با هم  ما چهار  جای شده بودیم و مادران خود را دعوت 
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کدام ما از خانه با خود غذا آورده   کرده بودیم، هر  کلا یک میز خیلی دراز جور  کنیم. ما  تجلیل 
که دوست داشت، با خود آورده بود، میز پر شده بود. مادران همه   بودیم و هر کس هر غذایی را 

کردند، با هم آشنا شدند. ما همه برای مادران خود گلاس تحفه آمده بودند. خیلی با هم قصه می
جایی شان این چهار گروه به صورت یک شان تقدیم کردیم، حتا برایی ما برایگرفته بودیم، همه

کردیم و مادران ما به ما می گر هر روز در مکتب شما این سرود خواندیم، برنامه اجرا  که ا گفتند 
لذ مکتب  در  روز  هر  شما  شماست.  دل  کام  به  زندگی  دیگر  باشید،  داشته  را  برنامه  ت قسم 

روز  می کلستر هر  ما در  بود،  آمدیم. همان قسم هم  روز مادر  ما در خانه هستید، یک در  برید. 
گرفتیم. کرد. ما سهم می گرفت، همه را دعوت میی گروپی داشتیم. یک گروه یک برنامه می برنامه 

می یدیو می عکس  و که هنوز هم  گرفتیم. همین قسم خیلی خاطرهگرفتیم،  های خوشی است 
کنیم که چی روزهای خوشی بوده که  بینیم احساس می دیگر را میباقی مانده است. وقتی که هم

 دیگر گذشتاندیم. با هم 

شما از اولین گروه دخترانی بودید که در کلستر ایجوکیشن و در جلسات امپاورمنت   رویش: 
که وارد جلسات امپاورمنت شدید،   ید از آن روزها، از اولین روزهایی  وارد شدید. چی حس دار

ی که با مفهوم امپاورمنت آشنا شدید، با تمرین  های امپاورمنت آشنا شدید؟اولین بار

ما قسمی که شما گفتید، اولین افرادی بودیم که در کلسترایجوکیشن ثبت نام کردیم و    شهلا:
گر می ا نبود.  امپاورمنت  کند، آن وقت درس  نام  کلستر ثبت  به  و  بیاید  کسی  گر  ا امروزه  بینید 

گر به درس امپاورمنت نیاید، از یک دوستش در مورد امپاورمنت می فهمد و معلومات حداقل ا
گیرد؛ ولی در دوران ما هیچ کس با امپاورمنت آشنا نبود، حتا استادان و مدیر مکتب ما. برای می

که  فعلا نام خدا معلومات دارند و می کنم  توانند به دوستان ما معلومات بدهند. آن وقت، فکر 
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گفته بودند که درس آنلاین است، »امپاورمنت«.  ی امپاورمنت  بود، اولین جلسه  دلو در ماه    بود. 
کردیم که امپاورمنت چی است، آیا این هر روز است یا نیست. بعدا فهمیدیم  ما با خود فکر می

نشستیم. که فقط دو روز در هر هفته است. به درسی که من آمده بودم، البته ما در ردیف اول می
گرفتم یا از  روز اول در مورد »امپاورمنت هنر زندگی زیباست« و من یک چیز را در همان جا یاد 

ی جادویی که در زندگی من وجود دارد، »خواستن«، »توانستن« و »کردن« را  امپاورمنت سه کلمه
کردم که خواستن توانستن ها گفتم و همین قسم فکر هم مییاد گرفتم. من در گذشته خیلی جای

ترش را به وجود  کرد، ولی یک شکل تکمیلرا رد نمیاست؛ ولی در امپاورمنت، امپاورمنت آن  
کلمهآورد، آن را تکمیل/ مکمل میمی که ما وقتی کرد. با  کردن عملی است  که خود  ی »کردن«  
گر ما انجام خواهیم بگوییم خواستن توانستن است، درست است به ما انگیزه میمی دهد؛ ولی ا

ندهیم، دیگر آن فایده ندارد. به همین خاطر یاد گرفتم که اولین گام خواست است، بعد توانستن  
 یا کردن. و بعد عملی

یم، در    رویش: امپاورمنت یک نوع اعتماد به نفس آن چیزی را که ما در زبان فارسی خود دار
یم، آن را در آدمی تقویت می Selfانگلیسی » سازد، تان آشنا میکند. خودتان را به خود واقعی « دار
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های امپاورمنت چی  برد. شهلا از اعتماد به نفس در جریان تمرینتان را بالا می اعتماد به نفس 
های امپاورمنت تو را به معنای واقعی کلمه با شهلا چقدر احساس کردی که تمرین  تجربه دارد؟ 

 تر کرده، با شهلا بیشتر باور کردی؟تر کرده و شهلا را برای تو قابل درک نزدیک 

که فرد امپاورمنتی نباشد، در   شهلا: کسی  گذشته وقتی فرد امپاورمنتی نبودم، مثلا  من در 
یا نمی  ی برنامهفهمد، هدف را نمیمورد رو ریزی کند یا قدرت چی است، خواست فهمد، چطور

فهمیدم که باید یک هدف داشته باشم و به آن برسم؛ ولی ها؛ ولی فقط میی اینچی است، همه
یا   یا، از رو در امپاورمنت موضوع خیلی عمیق شده رفت و وارد جزئیات شدیم. از خواست به رو

عمل به  استراتیژی  از  استراتیژی،  به  هدف  از  هدف،  اینبه  اوقات.  تقسیم  همهکرد  شان  یها 
می احساس  خودم  من  یعنی  کرد.  کمک  من  به  میخیلی  را  خود  احساس  فرد  کنم.  گویم: 

که کسی است  پرواز می   امپاورمنتی شبیه  که در مورد بال دارد، یعنی  این است  این مثل  کند. 
که چی میزندگی خود می  زندگیفهمد  گنگ خواهد، هدفش چی است. اصلا چیزی در  اش 

داشته باشیم و طبق  ریزی میترین جزئیات زندگی ما فقط برنامه ترین کوچک نیست، به کوچک
می برنامه  پیش  میریزی  حس  یم.  خدای  رو فردا  گر  ا دادیم.  انجام  را  ما  کارهای  تمام  که  کنیم 

یم، کدام کاری نیست که ما انجام نداده باشیم.  ناخواسته از دنیا برو

یافت کردید،   رویش:  براساس همین تعریفی که عملا خودت در زندگی خود از امپاورمنت در
 کنی؟امپاورمنت را در یک جمله چی رقم تعریف می 

می   شهلا: گر  ا زیباست.  زندگی  زندگیامپاورمنت هنر  که  باشد،  تان طبق میل خواهید  تان 
 پس امپاورمنت را یاد بگیرید. 

کسی بخواهد زندگی را طبق میل خود بسازد،    رویش: گر  باز هم یک مقدار شرح بده. مثلا ا
 چی کار کند؟ 
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را    شهلا:  خود  خواست  ما  زیبا«  زندگی  »هنر  دارد:  خودش  شعار  یک  خودش  امپاورمنت 
بفهمیم، واقعیت خود را بفهمیم، آیدیال خود را بفهمیم و بفهمیم که واقعا برای چی به دنیا آمدیم،  

کوشش میمی ما  واقعیت  یا مدیریت  با درک  و  باشد  ما  زندگی طبق میل  که  که  خواهیم  کنیم 
واقعیت خود را به آیدیال تغییر بدهیم و آیدیال ما چیزی نیست جز یک زندگی زیبا، یک زندگی  

که دیگر فقر و ناامنی نباشد. ما در زندگی  که در آن  جا مصئون، شاد و مرفه باشیم. زندگی ای 
می خوش فکر  و  باشیم  همهحال  وضعیت  این  در  میکنم  دختران  زیبا  ی  زندگی  که  خواهند 

که امپاورمنت را یاد بگیرند و امپاور  طبق میل   داشته باشند و زندگی  شان باشد. چی زیباست 
 شوند.

ید، از هر طرف محدودیت  فکر می   رویش: کنی که در شرایطی که مثلا شما در افغانستان دار
می  قسمی  چی  دختر  یک  است.  ناروایی  است،  نابسامانی  طرف  هر  از  نگاه  است،  با  تواند 

ها را نادیده  توانم بدون این که این واقعیتامپاورمنتی برای خود این حس را خلق کند که من می
واقعیت آن  برابر  در  را  خود  که چشم  این  بدون  به بگیرم،  را  بار همان قدرت  بکنم، یک  کور  ها 

که این موانع، فشار و محدودیت کلمه احساس بکنم  کدامش برای من معنای واقعی  ها، هیچ 
که من می که  مانع حساب نشوند و احساس بکنم  توانم از این موانع عبور بکنم. همین تجربه را 

ای از آرامش و شادی رسیدید، همین را سال داشتید و حالا به این مرتبهشما در طول این سه  
 تواند به دست بیاورد؟یک دختر دیگر در افغانستان چگونه می 

« یا نگاه بود و فعلا  این موضوع  Visionهایش »های امپاورمنت یکی از عنواندر درس شهلا:
که آقای سهراب سپهری گفته بود: »چشم« یا نگاه بر میVisionهم به همان » ها را گردد. قسمی 

چیزی   واقعیت  کنیم،  نگاه  واقعیت  به  که  کنیم  کوشش  گر  ا دید«  باید  دیگر  جور  شست،  باید 
نیست جز این که ما را جگرخون کند، جز این که سبب شود که ما افسردگی پیدا کنیم، جز این 

گرد کنیم. هر قدر ما در مورد واقعیت فکر کنیم و ما فکر کنیم که که ما یک چیزی شبیه به عقب
که ما بیشتر جگرخون شویم؛ ولی وقتی نگاه  توانیم، این باعث می ما آن را تغییر داده نمی  شود 
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توانیم که واقعیت را به آیدیال تغییر بدهیم. در صورتی که  خود را تغییر بدهیم و بگوییم که ما می 
نتوانیم،   خوانده  درس  ما  افغانستان  در  شاید  کنیم.  مدیریت  را  خود  واقعیت  همین  بتوانیم  ما 

های آنلاین بخوانیم، از خانه وصل شویم و درس مکتب رفته نتوانیم؛ ولی کوشش کنیم که درس
می که  است  نگاهی  یک  این  که  بخوانیم.  بگویم  و  نشوم  ناامید  من  تا  کند  کمک  من  به  تواند 

که مکتب نیست، دانشگاه نیست؛ ولی من در خانه یک مبایل دارم و از طریق   درست است 
 توانم که درس بخوانم. مبایل می 

که مثلا تجربه  رویش: گر خواسته باشی  ی خود را در تمرین امپاورمنت با دختران دیگر در ا
آن که  ی  بساز شریک  دارند،  دشوار  وضعیت  که  و  افغانستان  زندگی  فشارهای  برابر  در  هم  ها 

یای خود را و روحیهمحدودیت  که امید و رو کنند، بتوانند  که استند، بتوانند مقاومت  ی  هایی 
 گویی؟ ی خود چی میشان چی خواهد گفتی؟ از تجربهخود را برای زندگی حفظ کنند، برای

که فعلا وجود دارد، همهخوب  شهلا: ی اشخاص و دختران به منفی  ترین وضعیت سختی 
که چرا من دختر هستم، چرا من حق آموزش ندارم یا  ها همیشه فکر میکنند، آنفکر می  کنند 

که ما چرا تحصیل نمی که به این فکر بیفتند  توانیم یا چرا اجازه هزاران سوال دیگر باعث شود 
تجربه از  یکی  یم. من خودم شخصا  را  ندار واقعیت  که  این است  کنم  بخواهم شریک  که  هایم 

بخواهیم،   گر  ا ما  مثلا  کنیم،  تبدیل  واقعیت  به  نسبت  را  خود  نگاه  ولی  کنیم؛  قبول  بپذیریم، 
ی بدهیم و خود را امیدوار توانیم که حتا با یک جمله یا یک کلمهمی ی بتوانیم به خود انرژ ی پرانرژ

یم.  بساز

یاهایی است که شما در پی تحقق آن هستید. به طور مشخص   رویش: رهبری زنانه یکی از رو
 برای تو رهبری زنانه چی معنای خاصی دارد؟ 

که    شهلا: گر مثلا از یک مرد بپرسیم، شاید نتواند  ما در افغانستان هیچ رهبر زنی نداشتیم. ا
تواند رهبری کند؛  تواند رهبر باشد، یک مرد می بگوید رهبری زن چیست یا بگوید که یک زن نمی

گر  ولی من فکر می کنم که مرد طبیعتا خشن است و زن لطیف و ظریف و مهربان. در خانواده ا
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یک مرد کارها را انجام بدهد، کلا اوضاع خانه خوب منظم نیست؛ ولی مادر در خانه رهبر است   
گر مادر همان کارها را انجام بدهد، خیلی کارها منظم پیش می   روند.و ا

شهلا جان، رهبری خانواده مثلا که یک محیط کوچک عاطفی است با رهبری جامعه   رویش:
ید، افراد در  ید، روابط بسیار پیچیده دار فرق دارد. در جامعه شما منافع بسیار گسترده و کلان دار

شود که شما با همان سادگی جا نمیافتند، در آنهای مختلف با یک دیگر خود در نزاع میگروه
 جا هم عمل کنید.کنید، در آن که در خانه عمل می

ی ما از های آیندهی کوچک است. در دل جامعه که افراد یا نسل خانواده یک جامعه  شهلا:
کند. وقتی که ما در مورد ها را تربیت میشوند و مادر یا رهبر خانواده آندل یک خانواده بزرگ می

Vision  گردد، یک زن  کنیم، دوباره به همین سوال شما برمی یا نگاه در امپاورمنت صحبت می
کنند، همیشه آن  شان فکر نمی بینند، خود را مالک نمی   تملکگاه افراد یا مردم را به عنوان  هیچ

ای خوب  کنند که باید انسان باشیم تا یک رهبر یا یک جامعهبینند. فکر میرا مثل وجود خود می
هبران مرد کنند. ما تا امروز خیلی رها خیلی فرق می شان با زنداشته باشیم؛ اما مردها رهبریت

گر   گر یک زن در جامعه رهبر  داشتیم، اما ا ما نگاه خود را تبدیل کنیم و تغییر بدهیم، ببینیم که ا
کند، هیچ وقت با ظلم  باشد، هیچ وقت مثل یک مرد خشن نیست. هیچ وقت خشونت نمی

و شر پیش نمی نرمی پیش میپیش  و  با عطوفت  زیبایش  نگاه  با  و یک زن همیشه  و رود  رود 
 شود که جامعه نرم شود و مردم نرم شود.همین باعث می

هایش تو را هایی که تو یاد کردی که با همین ویژگییک رهبر زنی که با همین ویژگی   رویش:
تواند یک الگوی قابل تعمیم برای رهبری زنان باشد، چی  الهام بخشیده و مطمئن ساخته که می

 کسی است؟ 

کتر سیما سمر است. کسی که در راستای آموزش برای   شهلا: در بخش رهبریت الگوی من دا
کتر سیما سمر این است که مردم افغانستان خیلی کارها کرده  است و یک وجه مشترک من با دا

یدافهمد که واقعا چی حسی  ی طالبان زندگی کرده و می او هم در دوره . مادرم تا صنف ششم  در
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کتر سیما سمر بود، درس خوانده  کتر سیما سمر بیاندر یکی از مکاتب که مربوط دا گر است. دا
که با انتقام و حس انتقام کسی نبوده  کتر سیما سمر  جویی قدرت یک زن در جامعه است. دا

در  محدودیت  که  شدند  باعث  یا  و  آورده  فشار  سرشان  زندگی  در  که  کسانی  از  و  برود  پیش 
ها کار کند. همیشه کوشش کرده که بالای ظرفیت خود کار کند  شان ایجاد شود، برعلیه آنزندگی 

کتر سیما سمر کسی بود که بزرگ  ترین تغییر را در بخش زنان، آموزش، و در زندگی موفق باشد. دا
کتر سیما سمر مردم را تغییر  . دا حمایت از زنان افغانستان ایجاد کرد. در اصل رهبری یعنی تغییر

آ و  و همهن داده  داده  قرار  آموزش  دوباره در خط  که شرایط سخت  این  با وجود  را  را  یها  شان 
 است.حمایت کرده 

می  رویش:  فکر  می آیا  افغانستان  زنان  که  مسیرآیندهکنی  کلمه  واقعی  معنای  به  ی توانند 
 افغانستان را تغییر بدهند؟

که یک بار با شما جلسه  شهلا: که  بلی. قسمی  گفته بودید  ای داشتیم، خیلی وقت پیش، 
ویر و زنان نقش  کمپیوتر از دو بخش اساسی ساخته شده است: یکی هاردویر و دیگری سافت

نرمسافت یا  سختویر  یا  هاردویر  نقش  مردان  و  دارند  را  سافتافزار  خود   . نرمافزار یا  افزار ویر 
جا ی جسم و ذهن است و در اینی زن و مرد مثل رابطهترین بخش کمپیوتر است. رابطهاصلی 

که می ویر را میسافت کنیم. وقتی  که جسم و توانیم با ذهن و هاردویر را با جسم تشبیه  گوییم 
گر جسم نباشد، ذهن کار نمی گر ذهن نباشد، جسم معنایی ندارد. ذهن، یعنی این که ا کند و ا

 دیگر است.ذهن لازم و ملزوم هم جا جسم  و این

شوی و هاردویر ها قایل می ویر را برای زنکنی که نقش سافت با این تمثیلی را که می   رویش: 
 ها قایل شدی؟کنی که خیلی اعتبار بزرگ به زنرا به مردها، فکر نمی

زنیم، رهبری زنانه همین است. جایگاه زن همین ذهن  وقتی ما از رهبری زنانه گپ می  شهلا:
شود. تا امروز ما جز ویر باشد و رهبری زنانه از همین ذهن شروع میتواند سافت است، یعنی می 

ویر با هاردویر تبدیل شده بود و هاردویر در راس بود؛ ولی ما باید بفهمیم این که جایگاه سافت
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خواهیم افزار باشد، رهبر باشد. ما در جامعه نمیتواند نرم ویر را دارد و میکه یک زن نقش سافت 
. ما گفتیم که زن و مرد لازم و ملزوم هم خواهیم که  دیگر اند. فقط ما میکه مردها را رد کنیم، نخیر

 هر کسی در جایگاه خودش باشد و بتوانیم جامعه را رشد بدهیم. 

هایی که در جامعه هستند، ها و نارواییها، خشونت کنید که بدقلخییعنی فکر می رویش:
 است؟ به خاطر این است که جای زن و مرد در مقام رهبری تعویض شده

گر ببینیم هدف مرد هم این است که جامعه رشد کند و هدف زن هم این است   شهلا: بلی، ا
می  ما  کند.  رشد  جامعه  زن که  یک  که  ببینیم  واضح  مثال  این  در  خوب  خیلی  را  این  توانیم 

. چون هاردویرها اجزای بیرونی تواند به جای سافتمی کند و یک مرد به جای هاردویر کار  ویر 
می  کار  بیشتر  مردها  و  هستند  می کمپیوتر  زور  وقتی  یا  خشونت  کنند  به  و   مبادرتگویند 

ی خود استفاده می می ها با لطافت از مغز و فکر خود استفاده  کنند؛ اما زنورزند، از زور و بازو
کوشش می می کنند. من فکر می کنند.  که مشکل را حل  گفته کنند  که رهبری زنانه به این  کنم 
 د زن باشد.شود و رهبر بایمی

نقطه  رویش: یک  میبه  احساس  شما  که  خشونت  مفهوم  رسیدیم،  مهمی  رهبری  ی  کنید 
که مردها حس مالکیت داشتند، نگاه مالکیت بر انسان داشتند،  یخ به دلیل این  مردانه در تار

تواند این  تر عمل کردند و رهبری زنانه میپرواتر بودند و به همین خاطر خشننسبت به انسان بی
می کند.  تعویض  واژه را  که  وقتی  بشنویم.  خشونت  مورد  در  بیشتر  مقدار  یک  تو  از  ی  خواهیم 

 آید؟ شنوی، به عنوان یک دختر یا یک زن چی در ذهنت میخشونت را می 

وقت کند، به این معنا که هیچوقت خشونت نمی وقتی ما گفتیم که یک رهبر زن هیچ  شهلا:
ی خشونت به معنای این که خودت  داند. واژهوقت خود را مالک کسی نمی گوید، هیچزور نمی

ی و کس دیگری با زور و فشار باعث می ی را انجام شود که تو در زندگی اختیار خود را ندار ات کار
ی، حتا باعث شود که شما شلاق بدهی که او می  خواهد، درس نخوانی یا مکتب و دانشگاه نرو
یا حتا   ید  این  بازداشتبخور که ما ها همهشوید.  این روزهای سختی  شان خشونت است. در 
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ها شوند. اینفهمیم به کجاها برده می شوند، نمیگذرانیم، دخترانی هستند که بازداشت میمی
که  همه خشونت است. خشونت همین بستن دروازه های مکتب است، خشونت همین است 

تواند بر روح و روان ها همه خشونت است که میشما بخواهید زنان را از جامعه حذف کنید. این
که فقط   ،  است و برایش می   ۷سالش است و صنف    ۱۳یا    ۱۲یک دختر  که به مکتب نرو گوید 

شان خشونت است. خشونت یعنی که بخواهی یک جامعه را به عقب ببری به جای  ها همهاین
این که بخواهی جامعه را پیش ببری. به جای این که بخواهی جامعه را ترقی بدهی، آن جامعه را  

ی ، به همان جایگاه ببری. به بیست سال قبل، به همان تار ، به همان فکر  خ، به همان روز

ی های امپاورمنت را عملی میشما در جمع دخترانی که حالا فعلا تمرین  رویش: کنید، باز
می  پیش  به  را  خانهصلح  در  چی  خشونت  با  مقابله  برید،  چگونه  جامعه  در  چی  و  خود  ی 

ید که فکر میها و برنامهکنید؟ چی طرحمی  دهد؟کنید، خشونت را کاهش میهایی دار

یج کنیم. وقتی که زنان باسواد باشند یا حتا  ما کوشش می  شهلا: کنیم که آموزش را بیشتر ترو
ها هم کنیم آنکار هستند، وقتی ما کوشش می های پیری که در فعلا خانه فقط نشستند و بی زن
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می   باعث  این  بخوانند  درس  ببینند،  آنتغییر  شود.  کم  نحوی  به  خشونت  همین  که  ها شود 
در   و  کند  تشویق  را  دیگر  زن  یک  زن  نباشد.  زن  ضد  بر  زن  زن است،  ضد  بر  مرد  گر  ا حداقل 

هم علم  میراستای  صحبت  مسجد  ملاهای  با  ما  کنند.  حمایت  را  راستای  دیگر  در  تا  کنیم 
یس حروف الفبا با ما کمک کنند تا بتوانیم یک آموزش زنان بی جای پیش سواد در آموزش یا تدر

کنیم یا همان صنف یم و زنان جامعه را باسواد  ی را برایبرو شان تشکیل دهیم.  های سواد آموز
می میکوشش  کوشش  یم،  برو با خوبی پیش  که  را کنیم  واقعیت  گفتم،  که  که همان طور  کنیم 

کنیم که فضا یا کنیم و بالای ظرفیت خود کار کنیم. کوشش میبپذیریم، قبول کنیم و مدیریت  
که مثلا در مورد   کنیم  کوشش  کنیم.  همان مد را تغییر بدهیم، در مورد چیزهای دیگر صحبت 

 ی آینده بخوانیم، انتخاب کنیم.خوانیم، صحبت کنیم یا کتابی را که هفتهیک کتابی که می

هایت هایی را که یک زمانی خودت داشتی، شاید در یکی از نوشتهیکی از صحبت  رویش: 
که می گفتی »صلح برای افغانستان یک ضرورت است، نه یک انتخاب.« منظورت چی است 

 است؟

توانیم انتخاب بگوییم که شرایط ما خوب باشد، در یک وضعیت خوب  ما زمانی می  شهلا:
یم. افغانستان در کل این قصه   باشیم، زندگی ما خیلی خوب باشد. آن وقت ما حق انتخاب دار
صلح داشته  که من  کند  انتخاب  که  ندارد  قرار  است. وضعیتش خوب نیست، در جایگاهی 

 دارد تا مردمش در کنار هم باشد و وطن ساخته شود. باشم یا نه. در اصل افغانستان به صلح نیاز  

که هنوز هم به خشونت به عنوان یک راه   رویش: یادی فعلا در افغانستان هستند  کسانی ز
یحل برای بیرون رفت از وضعیت فعلی باور دارند. فکر می  تواند  آمیز میکرد خشونت کنند که رو

ضد   که  دختری  یک  عنوان  به  تو  بیاورد.  بیرون  یم،  دار فعلا  که  وضعیتی  و  ستم  ظلم،  از  را  ما 
یخشونت گپ می  ی؟ کنی، برای آنکرد مبتنی بر خشونت را رد میزنی، رو  ها چی پیام دار

بهترین جایگاه    شهلا: به  کنیم  گر ما خشونت  ا که  کنیم  ما فکر  که  خشونت چیزی نیست 
گر برسیم، می . خشونت ا توانیم از این وضعیت و شرایط فعلی که بد است، خلاص شویم، نخیر
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گر می می بختی را بیاورد و یا ما را به مقام برساند،  توانست خوشتوانست زندگی ما را تغییر دهد، ا
جایی بینیم که با خشونت به هیچداد، حتا من، حتا شما. ولی میامروز همه این کار را انجام می

 رسیم.نمی

ی زمین گروه  رویش: ی صلح بر رو ی کردید و مصروف هستید. شما با دوستان خود در باز ساز
انجام   ی  باز این  در  را  کارهایی  چی  شما  و  است  چی  شما  برای  زمین  ی  رو بر  صلح  ی  باز

 دهید؟می

تا  اولین مرحله  شهلا: امپاورمنتی شویم  فرد  باید  کدام ما  »امپاورمنت« است، یعنی هر  اش 
توانیم به صلح دست پیدا کنیم. دومش همین  درک کنیم، بفهمیم که صلح آمدنی است و ما می

گروه»گروه گرفتیم،  یاد  را  امپاورمنت  و  امپاور شدیم  که  ی« است. وقتی  ی میساز کنیم. هر ساز
کنیم که کارهای خوب انجام بدهیم  شویم و کوشش مینفری تقسیم می های پنجکدام ما به گروه 

یم. سومش همین »همبستگی« است. وقتی که ما پنج نفر یک  جای شدیم، خیلی  تا صلح را بیاور
هم هم ساده  با  باشیم،  داشته  دوست  را  میدیگر  بسته  عهد  همدیگر  با  همیشه  که  دیگر کنیم 

ای دارند  کنند یا یک نشانههای ما که به دستان خود نخ بسته میضی از دوستباشیم و یا بع می
یم و با هم  اش »تبدیل شدن رقابت به ی بعدشدیگر متحد هستیم. مرحلهکه ما همبستگی دار

نمی رقابت  بین خود  دیگر  ما  است.  ی«  میهمکار کوشش  و  که همکنیم  ی  کنیم  دیگر همکار
مرحله برسیم.  یم،  دار که  مشترکی  هدف  یک  به  تا  بعدیکنیم  نعمت« ی  افول  »بخشش/  اش 

یم، به هماست. هر چیزی که در اطراف ما است، ما کوشش می دیگر  کنیم که هر چیزی را که دار
تواند آن را به چهار نفر دیگر ما یاد بدهد یا سوادی ببخشیم. مثلا یکی از ما کمپیوتر یاد دارد، می 

می بخشی  یک  در  را  یا  آن  یکفهمد،  بخشش به  را  این  بدهد.  یاد  یا  و  کند  یس  تدر ما  دیگر 
ی ششم »خیرخواهی« است. وقتی که این پنج مرحله را پشت سر گذشتاندیم،  گویند. مرحلهمی

که مرحلهدیگر دعا می خواهیم. برای هم دیگر خود خیر می برای هم ی پنجم، مثلا  کنیم. وقتی 
زنان بی  آن دهیم، در مرحلهسواد درس می برای  ما دعای خیر می ی ششم  برای  این  ها  و  کنند 
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ی »ایمان و اعتماد« ی هفتم/ آخر مرحلهی ششم هم تکمیل شود. مرحلهشود که مرحلهباعث می  
ی زمین  دیگر اعتماد میاست. وقتی به هم با انجام این هفت مرحله ما به صلح بر رو و  کنیم 

 رسیم.می

ی صلح داشتید، تا حال تغییر خاصی را در روابط  آیا این تجربه  رویش: ای را که شما در باز
 تان ایجاد کرده که خودتان شاهدش باشید؟هایتان با خانواده اجتماعی شما با رفیقان

که می   شهلا: کلستر ایجوکیشن یعنی ما هر درسی را  خواندیم، خیلی به خوبی بلی، در خود 
کرد. یعنی ما بیشتر از آن که ما بتوانیم در کردیم که اول در خود کلستر خیلی تغییر می حس می

ی هستند، ما آن کلستر می خانه این دوستان ما چطور که چطور هستند. ما در ها در  فهمیدیم 
یک ماه در   در  رفت مثلا میو  خواندخواندیم، هر کس فردی درس میگذشته وقتی که درس می

خواند؛ ولی وقتی پنج مضمون امتحان داشتیم و هر کس پیش خودش به صورت فردی درس می
که   که برای هدف مشترک  کردیم  کوشش  ی زمین را فهمیدیم، ما  ی صلح بر رو ما این مراحل باز

کیم فزیک،  امتحان  یک همانا  است،  ی  در و  انگلیسی  یاضی،  ر بخوانیم،  یا،  درس  جای 
ریزی کنیم، مثلا روزانه یک ساعت جمع شویم و درس بخوانیم. این یعنی تغییر رقابت به برنامه 

ی. ما هم بتوانیم نمرههمکار تا  کنیم  ی  از تجربهدیگر همکار یادی  ز ها ی خوب بگیریم. تعداد 
کنیم. مثلا بخشش، ما هر   را در زندگی خود پیاده  توانستیم این هفت مرحله  که ما  وجود دارد 
که یاد داشتیم، به دیگران بخشیدیم و   ی یا هر مهارتی را  که یاد داشتیم، مثلا سوادآموز چیزی را 

ها هم به طور رایگان یاد گرفتند و مثلا ما کارهای دیگری که توانستیم، کوشش کردیم که برای آن
کنیم، خیر همهم که همه برای هم  دیگر دیگر دعا  ی را بخواهیم. چی زیباست وقتی  دیگر آرزو

 بختی و موفقیت کند.خوش

ی صلح بر  ساله هستید. مثلا یکی از نقطه  ۱۸حال شما    رویش: که خودتان در باز هایی را 
ی رو پیش  زمین  ی  برنامهرو در  یا  ید  دار در  تان  است  دورنمایی  ید،  دار امپاورمنتی   ۴۰های 

که تا به مقام رهبری واقعی در جامعه  ۲۲تان، تو برای آن، تو  سالگی ی  ات برسی، سال زمان دار
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سالگی خود   ۴۰مثلا یک مقام یا جایگاهی را در جامعه داشته باشی. وقتی که به همین آینده در 
 کند؟ زده میکنی، چی چیزی بیشتر از هر چیز دیگر تو را هیجانفکر می 

کند و این یک انقلاب کنم که وقتی من رهبر شوم، جامعه خیلی تغییر میمن فکر می  شهلا:
یاها داشتند؛ ولی وقتی   که به سن ما بودند، این قسم رو بزرگی است. ما خیلی از افراد را داشتیم 

کلان شدند و یا به سن   کشیدند و یا به نحوی    ۴۰که  کردند یا دست  سالگی رسیدند یا فراموش 
کنم که یکی  هایی که وجود داشته، نخواستند که رهبر باشند؛ ولی من فکر میدیگر بنابه چالش

دهد، این است که سالگی را تغییر نمی  ۴۰تواند خواست ما برای رهبری در  هایی که میاز دلیل
یم که به  ما فرد امپاورمنتی هستیم. ما امروز خوش شانسی ما است که ما استادی مانند شما دار

یم؛ ولی سال  ما یش دار ها درس امپاورمنت دادند تا ما امپاور شویم و ما امروز فقط یک عزیز رو
که می  ۲۲سال بعد،    ۲۰بعد،   یم  یش دار تواند برای جامعه  سال بعد، ما صدها و هزارها عزیز رو

های شما را از یک به دیگری انتقال بدهد و بتوانیم که مفید باشیم. من خیلی مفید باشد و درس
کند این است که چی خوب است  حال و هیجانی می کنم که چیزی که مرا خیلی خوشفکر می

گر به رهبریت نرسیم، یک رهبری داشته باشیم که امپاورمنت خوانده باشد و بتواند انسان  ها حتا ا
که هست   کسی  که در افغانستان هر  کنیم  کوشش  که رهبری یعنی چی و  کند و بفهمد  را درک 

 اورمنت را بخواند و بداند که زندگی یعنی چی.های امپدرس

شود، برای این که مثلا انجنیر یک کودک برای این که از صنف اول که وارد مکتب می  رویش:
کتر شود باید حداقل   سال بیدار خوابی بکشد،    ۱۸سال درس بخواند. در طول این    ۱۸شود، دا

یادی را در زندگی خود   رنج ببرد، زحمت بکشد، کار خانگی انجام بدهد، فراز و فرودهای خیلی ز
کتر ی   ۱۸طی کند؛ ولی بالاخره این که من بعد از   شوم، برایش  ا استاد دانشگاه میسال انجنیر یا دا

ی می گاهی شود. هیچگاهی هم ناامید نمی رود و هیچکند و پیش میدهد و برای این کار میانرژ
شود،  رسد، ولی در آخرش یک انجنیر میجا می کند. بالاخره هم در آنهم برای این کار شک نمی 

ید،  رسد. شما حالا فعلا در همانیعنی یک فرد در یک مقام می  طور یک موقعیت دیگری قرار دار
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سال،   ۱۸گویید که من  گیرید، می تان را در نظر می سالگی   ۴۰سالگی    ۱۸یا    ۱۷،  ۱۶،  ۱۵مثلا از سن   
شوم  جا مثلی که در صنف اول وارد شدم، این بار وارد می سال پیش رو دارم، از این  ۲۲سال،    ۲۰

می  ۲۰یا    ۱۸مثلا   رهبری  به  بعد  پروسهسال  یک  در  هم  را  مسیر  همین  ولی  نام رسم؛  به  ای 
می طی  می امپاورمنت  کار  تجربهکنم،  آیا همان  دورهکنم.  در  که  را  داشتی،  ای  خود  مکتب  ی 

که فعلا   تا    ۱۸خودت  که  کنی؟ باور میسالگی خود هم حس می  ۴۰ساله هستی، از حالا  کنی 
که تو توانستی از صنف اول به صنف دوازده برسی، حالا از سن     ۱۸واقعا به همان سادگی ای 

خود می   ۴۰به    سالگی  میسالگی  احساس  که  روشنی  همان  به  و  کتر  رسی  دا یا  انجنیر  کردی 
شوی و به یک مقامی از شوی، رییس جمهور میکنی که رهبر جامعه میشوی، احساس میمی

یته در جامعه  رسی؟ات میاتور

که مثلا فعلا صنف اول است و می   شهلا: کسی  که در آینده  وجه مشترک من با یک  خواهد 
کتر می  کتر شود و دا که مثلا  یک دا ی یا عالم  شود، ایمان یا باور ما است. من در عالم خودباور

کند که کنم و آن فقط یک کودک صنف اول است که فکر می توانم شوم، زندگی می فهمم می می
، انجنیر یا یک معلم خوب می کتر  شود.دا

داند، ذهنش خالی است، برایش گفته ولی آن کودک چیزی خاصی را از انجنیری نمی  رویش:
ی که توضیح می شده دهی، صحبت  است؛ اما تو به عنوان یک دختر حالا باید بدانی. این مقدار

کنی، از مفهوم رهبری دخترانه و زنانه، تفاوت رهبری زنانه با مردانه، معنایش این است که تو می
ی همان کودک قاطع  دانی. آیا باورت به رهبری زنانه و رسیدن خودت در همین مقام به اندازهمی

ی؟است؟ همان  قدر استوار باور دار

گوییم که وقتی ما یک هدف اصلی و برجسته بلی، صد فیصد. ما در امپاورمنت می  شهلا:
یم، ما آن را صد فیصد در نظر می گر خود ما شک  وقت بالای آن شک نمیگیریم و هیچ دار کنیم. ا

که صد فیصد به آن   یم. خود ما باید باور داشته باشیم  ی از دیگران هم ندار کنیم، دیگر انتظار
 رسیم.می
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ی وقتی که مثلا در    رویش: شود، چی تصویری رسی، نامت گرفته میسالگی می  ۴۰دوست دار
 از تو در ذهن مردم زنده شود؟

همه  شهلا: وجود  با  که  بیاید  یادشان  به  زنی  یک  تصویر  مثلا  خوب،  خیلی  تصویر  ی  یک 
دل  در  که  زنی  یک  و  برسد  خوب  خیلی  مقام  یک  به  توانست  و  برخاست  دوباره  مشکلات 

کرد که راه کرد و کوشش  حل مشکلات به جای این که به مشکلات فکر کند، به راه حل آن فکر 
کنم که مردم باید وقتی که اسم مرا  آن مشکل را پیدا کند و به آن مشکل خاتمه بدهد. من فکر می 

شان بیاید که زن خیلی قوی بود که توانست به این مقام فعلی خود شنوند این تصویر به ذهنمی
 شان یک الگو باشم.برسد و همیشه من برای اولادهای

یادی هستند که حالا در خانواده   رویش: که مثل شهلا هنوز  هایی زندگی می دختران ز کنند 
دختران  دارند،  ترجیح  دختران  به  نسبت  خانواده  آن  در  پسران  هستند،  مواجه  تعبیض  با  هم 
که هنوز هم با   یادی هستند  که مثل شهلا با منع آموزش مواجه شدند، دختران ز یادی هستند  ز

که دختر به مکتب نرود، دختر درس نخواند مواجه می که شوند؛ ولی نمیاولین صدایی  دانند 
در  حالا  که  شهلایی  بدهند.  نجات  را  خود  فشار  این  از  صدا،  این  از  تبعیض،  این  از  چگونه 

آیندهمرحله از  و  خود  موفقیت  از  خود،  از  اطمنان  این  با  که  رسیده  گپ  ای  خود  درخشان  ی 
 گوید؟ می زند، برای این دختران چیمی

که تجربهمن می   شهلا: با آنخواهم  که داشتم،  را  برایها شریک بسازم، می ای  شان  خواهم 
گر بخواهید که همیشه فکر کنید،  بگویم که از نشستن به خانه و فکر کردن چیزی جور نمی شود. ا

گر بخواهید که یک بهانه برای جگرخون یاد است.   ا و ناراحت ساختن خود پیدا کنید، خیلی ز
ید. وقتی شما مصروف باشید، مصروف کتاب خواندن، کوشش کنید که خود را مصروف نگه دار

بردن تان، مصروف مثلا لذتکردن انگلیسی مصروف آموختن یک مهارت جدید، مصروف تمرین
با کردن خود یا حتا قصهکردن از خود، مصروف تشویق با خود، مصروف همیشه توصیف کردن 

کارها    -های امپاورمنتی استاز تمرینکه یکی  -خود در مقابل آیینه   شما کوشش کنید که این 
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که  را انجام بدهید. با مرور زمان شما با یک شخص نو رو به رو می  شوید. با یک شهلای جدید 
کتاب می که شما  خوانید،  چطور من از دل این غم و غصه به این شخص تبدیل شدم. وقتی 

فهمید که خودتان کنید می دانید که زندگی یعنی چی. با خود قصه میشود. میدیدتان بازتر می 
که با خود صحبت میچقدر ارزش ید. وقتی  کنید و مند هستید و خودتان را چقدر دوست دار

ید و چطور می کنید، میتان نگاه می هایبه چشم  توانید که از دل این  فهمید که چقدر قدرت دار
 همه مشکلات جوانه بزنید و سبز شوید.

زنید: مشارکت در حضور  ی مشارکت فعال زنان گپ می در امپاورمنت از چهار مرحله  رویش: 
مرحله برای تو    ۴گیری و مشارکت در عمل. این  فزیکی، مشارکت در صدا، مشارکت در تصمیم

که در   کسی  تحقق الگوی رهبری زنانه هستی، چی پیام دارد؟ تو را چقدر    صدد به عنوان یک 
 دهد؟جهت می

گر ببینیم، من فکر می  شهلا: از تمام این مشارکت، همها که  اش در وجود من هست. کنم 
شود که من بفهمم که ارزشم چقدر است و چقدر در زندگی نقش مهمی را ایفا  ها باعث می این
 ام.کنم و به خاطر چی به این دنیا آمدهمی

که در زندگی آیا هیچ  رویش:  بست و ناامیدی رسیده باشی و احساس ات به بن وقتی شده 
 کنی که آخر خط است؟

را درک نمی  شهلا: بود؛ ولی من اصلا خود  افتاد  به من  اتفاق  بار همین  توانم. مثلا من  یک 
دیگر من    شوم، بعد از ده دقیقهطبع هستم. وقتی ناامید می شوم؛ ولی من خیلی شوخناامید می 

است که دیگر ناامیدی  ناامید نیستم. یک قسم گویی زمانی که من به دنیا آمدم، برایم گفته شده
قدر امید دارم که اصلا ناامیدی  قدر چارچ شدیم، آن یعنی نی. در وجود من چنان امید است. آن

شوم؛ ولی ناامیدی من فقط گویم که ناامید نمی در زندگی من وجود ندارد. شاید ناامید شوم، نمی 
 گردد. ده تا بیست دقیقه است، بعد دیگر امید دوباره بر می
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کار می  رویش: آورد؟  کنی؟ مثلا چی چیزی در تو هست که تو را از ناامیدی به امید میچی 
 رساند؟بست به گشادگی و رهایی میچی چیزی هست که تو را از بن

کردم که این آخر خط  شوم، چند بار تجربه کردم، یعنی فکر میمن وقتی که ناامید می  شهلا:
می اتفاقی  یک  دوباره   . ندارد، نخیر وجود  دیگر  رفته،  است،  پیش  من  میل  طبق  کائنات  افتد، 

که فقط آن نبوده، ما می  که من فهمیدم  که از این راه هم پیش  دوباره یک اتفاق افتاده  توانستیم 
یم. وقتی که این را درک کردم، فهمیدم که ناامیدی اصلا معنایی ندارد. چرا باید ناامید شوم،  برو

یاد است. ناامید های دیگری هم وجود دارد. مثلی که راهوقتی که راه های رسیدن به خدا خیلی ز
ه کنم ککنم که با خود وقت بگذرانم، فکرم دیگر شود و کوشش میشوم، بیشتر کوشش میکه می

این کنم.  صحبت  خود  میبا  باعث  دربارهها  من  که  ناامید  شود  و  نکنم  صحبت  دیگر  آن  ی 
 نباشم.

آدم  رویش:  کل  کل جهان،  که  کن  گوش فکر  به شهلا  و  کردند  ها، حالا یک دقیقه سکوت 
 گویی؟ شان چی میدهند. تو در یک دقیقه برایمی

گونه به طرف ما ببینید، خواهیم که شما به شکل ترحمما دختران افغان هستیم. نمی  شهلا:
. ما می  یس خواهیم که به ما احترام داشته باشید. ما کوشش می نخیر کنیم که از هر راهی راه تدر

و تحصیل را برای خود قطع نکنیم. ما هم امیدوار هستیم که راه علم قطع نشود. ما فقط قربانیانی  
که در این جنگ بی یم. دختر افغان بودن خیلی حس  هستیم  گناهی ندار گناه هستیم و هیچ 

گر ده ها بار دیگر هم به دنیا بیایم، دوست دارم که دختر افغان باشم. شاید قشنگی است. من ا
برانگیز باشد یا خیلی مشکل داشته باشم یا با یک دختر آمریکایی و دختر خیلی زندگی چالش

که وجود دارد، شاید زندگی آن آسترال ها خیلی بهتر باشد؛ ولی باز هم من همین زندگی را یایی 
فهمد زندگی کند. در میان درد است که میکنم،  چون یک رهبر از دل درد رشد میانتخاب می 

 شود.یعنی چی و به یک رهبر موفق تبدیل می 

ی بلند می رویش:  کند؟ چی چیز است که هر روز تو را از بستر خوابت با انرژ
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که بر می  شهلا:  که نماز میهر روز صبح، وقتی  خوانم و بعدش فقط نیم ساعت خیزم، اول 
کارها باعث مینوشته می که باید آن روز انجام بدهم. همان  کارهایی را  که من  کنم. همان  شود 

می  انجام  لیست  طبق  را  کارها  کدام  هر  که  وقتی  شوم.  امیدوار  و  بگیرم  ی  ی انرژ پرانرژ دهم، 
کنم که چقدر من متکی به تقسیم اوقات و برنامه هستم که خیلی خوب پیش  شوم، فکر میمی
ام. امید این نیست که مثلا پشت دروازه بیاید و بگوید  روم و چقدر خوب صبحم را آغاز کرده می

کنیم تا بتوانیم امید را در زندگی خود  که من آمده کوچک باید پیدا  ام. ما فقط یک دلیل خیلی 
 پیدا کنیم. 

گر در مرجعیت قرار میرویش:   داشتی که زیباترین قانون زنان را در جهان تصویب کنی، سه ا
 کردی؟بند اول و اساسی این قانون را چی چیز نوشته می

یم، همان را می شهلا: خواهم که برای خواهیم، »تحصیل«. ما میقانون اول، چیزی که ما ندار
هیچ زن تحصیل یک امتیاز نباشد، بلکه تحصیل یک حق باشد. هر کسی بتواند تحصیل کند، 

طبقه هر  از  چی  مرد،  چی  زن،  حقچی  تحصیل  باشد،  که  زنان ای  برای  خصوصا  باشد،  شان 
کشور در جهان. قانون دوم می که  افغانستان، زنان هر  تواند، »آزادی« باشد. آزادی به معنای این 

ی را که دوست ندارد، نخواهد انجامش بدهد، تحت فشار نباشد. قانون سوم هم »احترام به  کار
 زنان« لطفا احترام به زنان را حفظ کنید و زنان را ضعیف فکر نکنید.

و  کستان ز   رانینفر از مهاجران افغانستان فعلا در ا   هاونیلیم  : شیر فشار هستند که حالا   ر یو پا
که مثل شهلا    یادیدختران ز   شاننیدشوار به افغانستان بر بگردند. در ب  طیشرا  نیدر ا هستند 

قشنگ  یلیخ  یاهایرو  و  م  یبلند  احساس  اما  رو   کنندیداشتند؛  محو   شانیاهایکه  حال  در 
 دارند؟ امیپ یدختران چ نیا ی. شهلا براستشدن ا

گر می پیام دارم که ناامید نشوند و فکر می  شهلا: ها از نزدیک صحبت توانستم با آنکنم که ا
ها قدرت کردم. کلسترایجوکیشن جایی است به آنشان معرفی می کنم، کلسترایجوکیشن را برای 

توانید به هدف و آرزو و  کند که شما می ها را تشویق می شود، آن ها ارزش قایل میدهد، به آن می
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که هیچشان این را میتان برسید. من برایخواست ،  گویم  کشور وقت ناامید نشوید. برگشتن به 
گرم داشته باشیم، خیلی معذرت  که ما نتوانستیم از شما استقبال  یعنی برگشتن به خانه. این 

گر شده می خواهیم؛ ولی شما کوشش کنید که در کشور خود درس بخوانید، در کشور خود حتا ا
 به صورت مخفی درس بخوانید. 

قسمت  رویش: آخرین  شهلا  که  است  منتظر  لحظه  این  در  مادرت  و  از پدر  هایی 
 گویی؟ گوید. برای پدر و مادرت چی می ها چی می های خود را برای آنصحبت

یاد دوست دارم. از ایشان سپاس  شهلا: گزار هستم. واقعا در زندگی مرا  پدر و مادرم را خیلی ز
 خیلی حمایت کردند. 

کنارتان، در حلقه   رویش:  ی زمین، صدها حلقهشما در  ی صلح بر رو ید.  ی باز ی دیگر دار
که با شما یک گروه کوچکی  کار می های  کدامجای  کردن کنند. هر  شان سهم خود را در تکمیل 

ید، دارند. برای آن یتی را که شما برای تحقق رهبری زنان دار ی؟این مأمور  ها چی پیام دار

می گام   شهلا: باعث  کوچک  میهای  که  چیزی  به  ما  که  شما شود  به  من  برسیم.  خواهیم، 
که دست به دست هم بدهیم، با  ایمان دارم و شما هم به من ایمان داشته باشید. ما می توانیم 

یادی شده، هر روز میهای کوچک خود که امروزه خیلی گروه گروه بینیم که دختران خیلی های ز
می تشکیل  گروه  یادی  را  ز خود  گروهی  کارهای  ما  که  وقتی  است،  خوشایند  خیلی  این  دهند. 

گروه انجام می  گروه اضافه شده می ها افزایش پیدا می دهیم و دوباره  رود. این به ما  کنند، دوباره 
پیوندند و ما کم نیستیم. از بس که نام خدا  دهد که افراد دیگری هم هستند که به ما میامید می 
هس یاد  میز فکر  می تیم،  افغانستان  شویم،  بیشتر  گر  ا که  ما  کنیم  ببیند،  را  صلح  ی  رو تواند 

های کوچک شما قطاران ما این است گامحال باشیم. پیام من برای همتوانیم در زندگی خوشمی
ی زمین تا سال  باعث می    ۲۰۳۰شود که ما به اهداف ما نزدیک شویم. هدف مشترک ما صلح بر رو

کار میاست. خوش کنار شما  که در  انسانی ما،  کنم و همهحال هستم  برای صلح، حق  ی ما 
 کنیم. تلاش می
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برای   رویش:  کنی.  صادر  رهبری  پیام  ی  دار حق  حالا  که  هستی  رهبری  تنها  که  کن  فکر 
ی صلح برای زمین، یک جملههمراهانت در شبکه  گویی؟ی رهبرانه، چی می ی باز

 بیایید تا رهبری را به دست گیریم.  شهلا:

ی بسیار شاد و به  حال شدم که شما را در یک لحظهتشکر شهلا جان. بسیار خوش  رویش:
 های بسیار زیبایی از شما گرفتیم. یادماندنی با خود داشتیم و پیام

 تشکر از شما استاد. شهلا:
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